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مقدمه 
های قرن  گیری نخستین انقلاب در ایران مدرن و در نخستین سال همزمان با شکل

به همت    دموکرات ایران حزب سوسیال نخستین   یا «اجتماعیون عامیون  ی فرقهبیستم »

گیری و فراگیری حیدرخان عمواوغلی تأسیس شد. از آن زمان توالی مستمرِ ابتدا شکل

ازهمتشکل و  سرکوب  سپس  و  چپ  آن های  با  گسیختگی  مستقیم  پیوند  در  ها 

های سرکوبگر های تاریخی کاهش اقتدار دولتهای سیاسی و برهه فرازوفرودهای انقلاب

بود. چنان استقرار دیکتاتوری که در دورههمراه  تا هنگام  استبداد صغیر  از  های پس 

به ایران  اشغال  مرداد  رضاشاه،  کودتای  تا  متفقین  نخستین سال   1332دست  های و 

ها و احزاب چپ بودیم. همواره نیز  شاهد اعتلای فعالیت تشکل  1357ماه  نقلاب بهمن ا

انبوه کوشندگانی بودیم که در سال های سرکوب و بسته شدن فضای سیاسی شاهد 

و نیز انبوه    هایی پدید آورنددارند یا از نو تشکلهای چپ را زنده نگه کوشیدند تشکلمی 

 .  داشتنداندیشمندانی که تفکر چپ را زنده نگه 

ها همواره به حیات خود ادامه داده است  رو، گفتمان چپ طی تمامی این دههازاین

ناپذیر از گفتمان روشنفکری ایران مدرن بوده است. شعر و ادبیات پوشی و بخشی چشم

های های تاریخی، تحلیلها، پژوهشهای فرهنگی، انبوه ترجمهو نمایش و دیگر عرصه

ترین ادوار تاریخ اجتماعی،... تجلی استمرار حیات این گفتمان حتی در سیاه   –اقتصادی  

 معاصر ما بوده است. 

و   بوده  از خود«  »انتقاد  مبتکر  از چپ همواره خود  بخشی  اگرچه  در عین حال، 

ی گذشته ها از گذشته را خود چپ انجام داده است اما در سه دههترین بازخوانیانتقادی 

بازنویسی انواعی از  ی های تجدیدنظرطلبانه شاهد نوعی »سرکوب نرم« چپ در قالب 

،  57های بعد از انقلاب بهمن  ایم. این تجدیدنظرطلبی تاریخی در دههتاریخ چپ بوده



 



مقدمه 

دموکراسی نشینی سوسیال ویژه در بستر فروپاشی »سوسیالیسم واقعاً موجود« و عقب به

هایی از چپ و چه های پسامارکسیستی بر گرایشدر برابر نولیبرالیسم، چیرگی گفتمان

دهد بسا گرفتار شدن در بوالهوسی مدهای روشنفکری، ما را در برابر این پرسش قرار می 

 که: 

ی چپ امروز در ایران در چه ارتباطی گفتمان نظری بایسته

ی تاریخی خود قرار دارد؟ اگر قرار است گفتمان چپ با گذشته

ی خود چه نسبت به گذشته گامی به پیش بردارد از گذشته

می گذشته درسی  با  نسبتی  چه  در  و  بیاموزد  قرار تواند  اش 

گیرد؟  می

های تاریخی و بازخوانی تاریخ چپ نیست بلکه تمرکز جا، هدف تکرار روایتدر این

باری های امروز دارد. چپِ امروز کولههای نظری است که این تاریخ برای نسلبر درس

های سیاسی و  های نظری را از گذشته بر دوش دارد که دستورکارها و برنامه از گفتمان 

که  ساخت  امروز  برای  گفتمانی  باید  اگر  است.  داشته  همراه  به  مشخصی  اجتماعی 

تحقق را به تصویر بکشد، بخشی از این گفتمان باید متکی بر ای متفاوت و قابلآینده

بار نظری را باید گیریم، پس کدام بخش این کولهمان میهایی باشد که از تاریخدرس

های ساختاریِ از بحران  حفظ کرد و کدام بخش را باید زمین گذاشت تا در ایرانی آکنده

محیطبنیان مخاطرات  چشمکن،  و  جهانی انداززیستی  بطن  در  آخرالزمانی،  های 

های نوفاشیستی هستیم،  ترین گرایشگیری راستزده که شاهد برآمد و قدرتبحران

گفتمان جدید چپ قادر به ترسیم اتوپیاهای واقعی و احیای امید اجتماعی و برداشتن  

های بعدی باشد؟گام



گفتمان چپ در دومین »عصر فاجعه«: 

 درآمد نظری

 مقدمه 

این  ی کنونی  پرسش اصلی فراخوان »گفتمان چپ« مختصات بایسته

ایران  گفتمان باامروز  در  نسبت  در  استتاریخیی  گذشته  ،  روشن    . اش 

که   آیندهاست  که  امروز ساخت  برای  گفتمانی  باید  متفاوت  اگر  ولی ای 

گذشته  باشد که از    یهایرا به تصویر بکشد، باید متکی بر درس  پذیرامکان

  .گیریممی

نظری  هاایده گفتمانی  سویی  ها  و  مشروعیتاز  طریق  به  بخشی  از 

و  در استمرار وضع موجود نقش دارند  انحای گوناگون  بهایدئولوژی حاکم  

ند توانمیهای بدیل  طریق نقد وضع موجود و طرح ایدهاز    سوی دیگراز  

.  شته باشندحضور محسوس داهای تاریخی  دگرگونی برآیند در

های ایدهی حاضر گزارش مختصر نظری از جوهر و فرازوفرود  نوشته

است.  دو سده  چپ طی در  بدیلی گذشته  گفتمان  این  پیشنهادی  های 

به تاریخ   دهی های انقلابی و رفرمیست در شکلانواع سوسیالیسم  قالب

کننده داشتند؛ چه در الگوی »سوسیالیسم واقعاً  قرن بیستم نقش تعیین

 داریدموکراتیک و سرمایههای سوسیالموجود« و چه در الگوهای دولت

را  دانیم که شکست هر دو این الگوها پایان »قرن کوتاه بیستم«  . میرفاه

عنوان ایدئولوژی  را به  یسمنولیبرالوبیش در سرتاسر جهان  کمرقم زد و  

حاکم ساخت.  مسلط  
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حلی  راه  یارائهبرای  لازم  نظری شرط    منسجم  برخورداری از گفتمان

»چه باید کرد؟« است. البته بنیادین  مند و استراتژیک برای پرسش  نظام

باید کرد«   این »چه  برخی وجوه  نظمکه  و  تاریخی  تجارب  های  براساس 

طور مشخص  بهتوان  برای مثال، میوبیش مشخص است.  واقعاً موجود کم

پیبه   عرصهرویهریزی  ضرورت  در  دموکراتیک  سیاسی های  ،  های 

های  در عرصهاز ناکالاها  زدایی  و فرایندهای کالایی  ،اقتصادی  ،اجتماعی

در را  ها  فرایندها و سیاست  ،ها. اما لازم است این رویهاشاره کرداقتصادی  

قابلیت طرحکرد  ارائه    مندنظام  یقالب گفتمان را   فراگیر  یبدیلریزی  که 

تنها در چنین شرایطی است که گفتمان چپ قادر خواهد بود    .داشته باشد

عرصه مبارزهدر  گفتمانی  بی  هدف ها  و  هژمونیک  ا  مبارزات  در  شدن 

به عبارت    باشد.داشته  مؤثر    ی حضورهای اجتماعی جاری و آتی  جنبش

گفتمانی   چنین  که زرادخانه  باید  واقع بهدیگر،  باشد  نظری    توان  ای 

با   برای  رقیب  های  ایدئولوژیهماوردی  مبارزه  هژمونی  دستدر  به  یابی 

 .را داشته باشدفرهنگی و سیاسی 

تر چپ جهانی  بزرگ  که بخشی از بحرانبحران چپ در ایران ضمن آن

ریشهزمینهبرخی  با   و  مشترکها ها  تجربه  ، است  ی  از  تاریخی ناشی  ی 

به عبارت دیگر، علاوه بر    ست. ه   نیز  خود ما در ایران  یقرن گذشتهنیم

بحران چپ در  ی زیستهبحران جهانی، تجربه بر  بار مضاعفی  ما  ی خود 

های  سرکوب سیاسی سالو   1357نتایج انقلاب    ایران تحمیل کرده است.

انقلاب  پس به  ،از  و  امتداد  در  آن  و  دههویژه  بهموازات  اخیردر   ،های 

رسانه،  نرمسرکوب   طریق  شبکهاز  و  وها  اجتماعی  های  تحریف  های 

و )به  تاریخی  چپ  گفتمان  از  عناصری  تصاحب  عرصهنیز  در  ی  ویژه 

این  ضعف  و    جذابیتعدمبر    ، حاکمیتدست  بهمبارزات ضدامپریالیستی(  

 گفتمان افزوده است.  

ناکارآمدی،   و  این ضعف  بر  و    بایداین گفتمان  برای غلبه  با صراحت 

ریشهرادیکال  شفافیت   رادیکالباشد،  نگر  و  بر   چپ  مخالفت    علاوه 

درون  هایی  گرایشانواع    ید با با  ، نولیبرالکار و  محافظهراست    با  ایریشه
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نظم  طلبی با  مرزبندی کند که در نهایت نوعی کانفورمیسم و همنواییچپ  

و   میسرمایهموجود  تبلیغ  را  جهانی  گرایشد.  نکنی  گاه  بسا  چهها  این 

بهنقد رادیکال  هایی  بحثغایت  چاشنی  این    حاصلِاما    ،کنند  خود  نیز 

بر   نه  معمولاً  شکلنقدها  به  ضرورت  برای  عاملیتدهی  اجتماعی  های 

با  سلطه  داریسرمایه  مبارزه  مختلف  اشکال  بر    ، و  فائقهبلکه  ی  قدرت 

د. این گرایش  نتأکید دارغلبه بر آن  ناتوانی در  نظام سلطه و    داری وسرمایه

های متأثر  گرایشافراد و  در فضای فکری امروز عمدتاً توسط  طلبانه  تسلیم

علاوه  شود.  نمایندگی می  ی پسامدرنیستهای پساساختارگرایانه و  ایدهاز  

آن تکوین  بر  تقویت  ،  رادیکالو  چپ  جدید  مرزبندی    گفتمان  مستلزم 

با ارتدوکسی چپ سنتی است که بی های تاریخی و  اعتنا به درسقاطع 

زیستهتجربه اجتماعیی  است وضعیت    ،ی  و واقعی  درصدد  ایران  امروز 

را   نگرشکماکان  جهان  کندگرایانه »اردوگاه  یبرمبنای  تفسیر  این  «   .

مقاومت«  دیدگاه   به »چپ محور  موسوم  گرایش  توسط  عمدتاً  امروز  که 

حتی در زمان حضور »سوسیالیسم واقعاً موجود« نیز  شود،  نمایندگی می

، چه رسد  تحولات اجتماعی نبود های حاکم بر  دینامیسمقادر به شناخت  

  .ایممواجهمتفاوتی  با ژئوپلتیک جهانی  به امروز که اساساً 

ویژگیمقاله حاضر  نظری  ی  چپبرسازندهاصلی  های  را ی  گرایی 

و  شمارد  برمی تحولات  بر  عام  های  دگردیسیو  صورت  به  چپ  گفتمان 

تحولات  این  تأکید دارد. گفتمان نظری چپ ایران نیز در پیوند تنگاتنگ با  

فرازوفرودها را در  مرزها و  این    ، همچنین فکری جهانی قرار داشته است

مسلط  گفتمان میدر  های  ایران  کرد.  چپ  مشاهده  بحث  رو،  ازاینتوان 

در  تر بعدی  های مشخص نظری برای بحثدرآمدی  صرفاً  توان  را میحاضر  

 .نظر گرفت
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مختصات گفتمان چپ در اوضاع کنونی جهان و  ی درباره اختصار در بحث حاضر به

های متمایز گفتمان چپ در مقایسه با بدین منظور ابتدا ویژگی  *کنم. میایران تأمل  

کنم تطور نگاه  شمارم و سپس تلاش می را برمی   یسملیبرال  دیدگاه اصلی رقیب یعنی 

از محورهای  انتقادی بررسی کنم. بسیاری  از منظری  نظری چپ در سیر تاریخی را 

ارائه شده و طبیعی است که مستلزم   اجمال و گاه در قالب طرح مسئلهبه بحث حاضر  

 است.  های بیشترشرح، تدقیق، نقد و ارزیابی

 ؟ی گفتمان چپ چیستهای برسازنده ای این است که گوهر و ویژگیپرسش پایه 

ی روشنگری توان خاستگاه سیاسی گفتمان چپ را به پروژه، می که مرسوم استچنان

و   فرانسه  کبیر  انقلاب  یعنی    ی مطالبه و  انقلاب  این  و محوری  برابری  »آزادی، 

موضع    مطالبهی این  تنیده به سه جزء درهم  نظرکنم با  رساند. تلاش می   همبستگی«

   کنم. تشریحچپ را 

به ذکر است که  البته   و    ،چپ   یِگفتمانهای درونروشندر عمل شاهد سایهلازم 

و    گفتمانیمیان  رقیباندیشهچپ  محافظههای  و  لیبرالیسم  از  اعم  هستیم.  کاری،  ، 

جا در حال، در این، بااینبینیممی های بعضاً متفاوتی  بندی ها و طیف پوشیهم   همچنین

مرزهای  بر  سوسیالیسممیان    تفکیک  لیبرالیسم صرفاً  پایه  برخی  و  بنیادی  اصول  ای 

 .شودمی تأکید  ی چپ شناسایی پروژه منظورهب

به   و    «آزادی»  مفهومنخست  لیبرالیسم  نزد  مفهوم  این  تشابه  و  تمایز  وجوه  و 

انقلاب در  بپردازم.  بورژواییسوسیالیسم  طی  های  هفده  قرن   که  نوزده های  در   تا 

مرکزی  انقلاب  ،کشورهای  در  بعد  کشورهای  و  در  دموکراتیک  جهان   پیرامونیهای 

از قیدوبندهای فئودالی و    رهاشدنی نخست  در درجه  آزادی   ،رخ داد  ازجمله در ایران

بود که در جوامع پیشاسرمایهسلطه  ا وجودِب.  شتغلبه دا  انهداری عیان و مستقیمی 

  شت،داری وجود داهای اقتصادی جوامع طبقاتی پیشاسرمایه تمامی تنوعی که در ویژگی

در مناسبات   جبر غیراقتصادی   چیرگی  بودها غالب  ی آندر همهکه  اما یک ویژگی  

اروپا شاهد نظام سرواژ بودیم که رعیت را وابسته به زمین و مطیع    . مثلاً دربود  اجتماعی

 

ها، وبینارها و میزگردها توسط  ای از سخنرانی تر در قالب مجموعه هایی از گفتار حاضر پیشبخش   *

 نویسنده ارائه شده است.
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داری نیز اگرچه نظام سرواژ وجود ساخت. در ایران پیشاسرمایهمراتب آن نظام می سلسله

قیدوبندهای حاکم و  دار و  دار زمینچنان وام  اقشار اجتماعی  ی عمدها و  یانداشت اما رع

شد. بنابراین  سلب می   آناناز  اجتماعی  که در عمل تحرک    ندمراتب اجتماعی بودسلسله

ی نخست معطوف به رهایی از قیود ناشی  آزادی در وهله  ی مطالبه در چنین شرایطی  

بود. در ادامه، جریان غالب تفکر لیبرالی ی مستقیم  و سلطه   «ماورای اقتصادی »از زور  

ی دولت در برمبنای آزادی از مداخلهاساساً  های اخیر نولیبرالیسم آزادی را  و در دهه

این زمینه،  اقتصاد تعریف کرد.   لیبرالی این است که نقطه در  تفکر  از  افتراق چپ  ی 

بر است  علاوه  اقتصادی  ماورای  زور  از  ناشی  که  چپقیودی  است    ،  آن درصدد 

نامرئی« را   بردارد  »زنجیرهای  باعث می ایه که در نظام سرماز میان  شود برخی داری 

ازاینبه و  باشند  نداشته  فروش  برای  چیزی  خود  کار  نیروی  سلسلهجز  در  مراتب  رو 

از   آزادیبرای حصول  چپ    ،. به عبارت دیگرقرار گیرنداجتماعی در جایگاه فرودست  

آزادی از    نظر دارد و هدفش  به »محتوا«ی نهان سلطه  رود وفراتر می  »شکل« سلطه

   است. در دل مناسبات اجتماعی نهانزنجیر عیان و هرگونه 

متفاوت   مطالبات در    »برابری«ی  مطالبه  تعبیر  نیز دستخوش دو  فرانسه  انقلاب 

در برابر قانون و برخورداری از حقوق   بودنیکسانبرابری    یاست. در تفکر جناح لیبرال

ی زنان و که البته سالیان سال طول کشید که همه   ،شودتعریف می  مساوی شهروندی  

. اما در تفکر چپ فراتر از حقوق سیاسی برابر،  مردان محق حقوق شهروندی تلقی شوند

برابری دیگر صرفاً محدود    ر این اساس، شود. ببرابری در حقوق اقتصادی نیز طلب می 

نیز های اقتصادی برابر برای همگان  بلکه حقوق و فرصت   ،شودبه حق رأی برابر نمی 

مقوله   د.شوطلب می  مانند  بر سلطهیعنی درست  آزادی که علاوه  قدرتی عیی   ، ان 

ی برابری هم فراتر از دهد، در مقولهی نهان فرایند کار و بازار را هدف قرار میسلطه

 کند. حقوق صوری برابر حقوق واقعی برابر را هم طلب می 

داری و  کرد. سرمایه  درنگنیز باید    «همبستگی»یعنی    مطالبهبر سومین جزء این  

غالب در ایام پس از ملت همزاد یکدیگرند. در تفکر  -گیری واحد سیاسی دولتشکل

بورژوایی،  انقلاب :  شده استدر چارچوب مرزهای ملی تعریف  عموماً  همبستگی  های 

. مثلاً همبستگی داردانترناسیونالیستی    ی. اما در تفکر چپ همبستگی مفهومهموطن
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قید مرزهای  جای آندارد و زحمتکشان جهان. بنابراین چپ قید مرزهای ملی را برمی 

لیبرالیسم های سیاسی فراملی  گفتنی است حتی در پروژه  گذارد.طبقاتی و سلطه را می 

اتحادیه هممانند  اروپا  دولت  ی  تبعیت  به  عمل  در  همبستگی  ضعیفاین  از  های  تر 

 های برتر اقتصادی اروپا منتهی شد. قدرت

در   ،ی اقتصادی و غیراقتصادی استپس نزد چپ آزادی به معنای آزادی از سلطه

لیبرال از مداخلهحالی که نزد  به آزادی  نزد ی دولت خودسر است.  ها آزادی محدود 

در حالی که  ،برخورداری از حقوق سیاسی و اقتصادی برابر است معنای برابری به چپ 

حقوق سیاسی و شهروندی محدود   برابری در   صرفاً بهدر بهترین حالت  ها  نزد لیبرال

در حالی که برای جریان غالب    ،شود. نهایتاً همبستگی برای چپ بُعدی فراملی داردمی 

 د. شولیبرالی همبستگی اساساً درون مرزهای ملی تعریف می

باید   نکته را یادآور شد.  در این زمینه  برای  ویژگی  ی اول،نکته دو  های برشمرده 

طور ی و بهدارسرمایه  ی اقتصادقدرت در عرصه  مناسباتگفتمان چپ در پرتو شناخت  

جامعه طبقاتی  تحلیل  پرتو  در  سرمایهخاص  میی  حاصل  جامعهداری  ی شود. 

اصلی تودهداری جامعهسرمایه نیروی کارشان ای است که دارایی  از مردم  ی وسیعی 

توانند  از جامعه صاحبان وسایل تولید هستند که می   اندکیبخش    ، در مقابل  بس،  است و

و به    ،طبقات اجتماعی  مراتبِنیروی کار گروه اول را خریداری کنند. بنابراین با سلسله

آزادی، محدود  برای چپ    رو،اینازبا کشاکش میان این طبقات مواجه هستیم.    ،تبع آن

هم  را  اقتصادی  نهان  بلکه آزادی از قیود    ،از قیدوبندهای فرااقتصادی نیست  نبه رهاشد

نیز صرفاً  شودشامل می  برابری  مبنا،  بر همین  به   داشتن .  و  برابر  طور حقوق سیاسی 

برخورداری از حقوق اجتماعی و شامل  بلکه    ،مشخص برخورداری از حق رأی نیست

بلکه   ،اساساً همبستگی میان همه نیستنیز  همبستگی    و.  شودمی  نیزاقتصادی برابر  

 است.  فارغ از مرزهای ملی های کار و زحمتمیان توده 

های ایدئولوژیکی از هنجارها و نظام   ییچپ آزادی باید مستلزم رها  نزد  ،ی دومنکته 

اساساً  بنابراین  .  جلوه دهد»عقلانی«    را  قدرت  مناسبات  که تلاش دارد این  بشودهم  

چپ  صورت گفتمان  نبردهمزمان  بندی  و   ی مستلزم  هنجارها  با  ایدئولوژیکی 

در شکل کنونی »طبیعی«  را  قدرت    مناسباتهایی است که در تلاش است  ایدئولوژی 

 جا کند. را جابه  ،بخشعاملیت مبارزات رهایی ، یعنیی تأکید چپ جلوه دهد و یا نقطه
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و  کرد  بندی  قرن نوزدهم و در نظام فکری که کارل مارکس صورتی دوم  نیمهدر  

سیاسی اقتصاد  کرد  که  او،  نقد  پیدا  را  مارکسیسم  عنوان  تفکر روا  ، نهایتاً  از  بالا  یت 

شکل گرفت. ویژگی مهم مارکسیسم وحدت نظریه و عمل است.    سوسیالیستی و چپ

دستورکار کردنِ  دنبال بلکه    ،نیست  «تفسیر جهان»این نظام فکری صرفاً    یعنی هدفِ 

طور تلویحی . وقتی دستورکار تغییر جهان را مدنظر قرار دارد یعنی به است تغییر جهان  

یعنی امری ناشی    ،ناپذیر نیستبه امکان »پیشرفت« باور دارد. اما این پیشرفت اجتناب 

مبارزات اجتماعی    بلکه منوط به  ،از مثلاً تحولات فناورانه یا رشد نیروهای مولد نیست

 چه اهمیت دارد ، آناست  است. پس در مارکسیسم که معتقد به وحدت نظریه و عمل

با دستورکار تغییر اجتماعی است. دست آخر آنتکوین عاملیت  در که  های اجتماعی 

سرمایه  سمیمارکس نظام  طبقاتی  ساختار  به  توجه  کارگرطبقه  ،داری با  که   ی    است 

برعهده    دارانههیپساسرما  یبه نظام  ی شرو یو پ  ی دار هیرا در گذار از سرما  ی دیکل  ت یعامل

دلیلشدارد و  طبقه   ازجمله  ،  که  است  کارگراین  جامعه  ی  اقتصادی  مناسبات  ی در 

 .از قدرت استراتژیک برخوردار است داری سرمایه

تدریج داری بودیم که به گیری نقد مارکسیستی سرمایهدر قرن نوزده شاهد شکل 

داری های ضدسرمایهراهنمای اصلی جنبش   سپس  و  ،دارانهبدل به نقد غالب نظم سرمایه 

در قرن بیست    . د که از همان قرن نوزده شکل گرفت و اوج آن در کمون پاریس بودش

مجموعهنیز   و  انقلاب چین  اکتبر،  انقلاب  جنبش با  از  کشورهای ای  در  انقلابی  های 

  یداره یسرما  یستینقد مارکس  های و دگردیسی  داری شاهد تطورسرمایه  پیرامونی جهانِ

 بودیم.

تار اکتبر  مهم جهان    خیدر  انقلاب  سوسیالیستی  تلاش  بود.    1917ترین  روسیه 

شد تغییراتی  چه  دستخوش  بزرگ  تحول  این  پرتو  در  چپ  ی برخالبته    ؟گفتمان 

و   ،های این تحول در گفتمان مارکسیستی را به انترناسیونال دومنظران ریشهصاحب 

ایدهپاره به خود  نیز  با  رسانندمی  های کارل مارکسای دیگر  . در مقابل، برخی دیگر 

اند نشان دهند این تحولات انحراف از انگلس در تلاشو  ارجاع به برخی آثار مارکس  

پایهدیدگاه نظری  بااینهای  است.  بوده  فکری  نظام  این  اینگذاران  در  وارد  حال،  جا 
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که به این  کنم  اشاره می شوم و صرفاً به الزامات عملی  نمی   رسیبسا مد ی چهیهابحث 

 های گفتمانی منتهی شد. دگردیسی

های بعدی سوسیالیستی در کشورهایی رخ داد  جایی که انقلاب اکتبر و انقلاباز آن

داری بودند و برخلاف انتظار که تاحد زیادی دستخوش مناسبات اقتصادی پیشاسرمایه

پیشرفته کشورهای  در  انقلاب  با  سرمایهلنین  نشدی  تکمیل  شاهد   ندداری  عمل  در 

شدیم که منظور انطباق آن با شرایط واقعاً موجود  بهها در مارکسیسم  ای تحریفسلسله

که در دوران    منتهی شدلنینیسم«    -  مکتبی تحت عنوان »مارکسیسم  به زایشنهایتاً  

ی مارکسیستی در بخش اعظم  غالب اندیشه  شکلاستالین شکل گرفت که در عمل  

 قرن بیستم بود. 

 ؟هایی استاما صحبت از چه تحریف

توسعه«  اقتصاد  به  سوسیالیستی  اقتصاد  »تقلیل  عنوان  تحت  را  نخست  تحریف 

با مختصات پیشاسرمایه تعریف می  دارانه کنم. وقتی انقلاب سوسیالیستی در کشوری 

سرمایه وظایف  از  بخشی  عملاً  داد  مدعی  رخ  که  افتاد  حاکمانی  دوش  به  داری 

های اقتصادی اتحاد شوروی شاهد بودیم چه در برنامه سوسیالیسم بودند. برای مثال، آن 

رقابت با  ل بیابی به شرایطی قاتلاش برای انباشت هرچه بیشتر سرمایه به منظور دست 

های داری، به هر شکل ممکن، بود. بنابراین هدف دولتی سرمایه کشورهای پیشرفته

پی  نه  غیرسرمایهسوسیالیستی  نظمی  دست ریزی  بلکه  از دارانه  بیش  رشدی  به  یابی 

برنامهسرمایه این  بود. طبیعتاً  گیری نظم  آمدهای جانبی خود را در شکلها پی داری 

همچون   بوم،زیستمراتبی در این کشورها و تخریب طبیعت و  بوروکراتیک و سلسله

برجا گذاشت. بدین ترتیب این که کدام اقتصاد رشد بیشتری دارد اقتصاد   ،داری سرمایه

ویژه در به   ، موضوع بحث و جدل شد  ، داری یا اقتصاد موسوم به سوسیالیستیسرمایه

داری در نظم جهانی سرمایهبودن  پیرامونی   نیافتگی وکشورهایی که گرفتار معضل توسعه

رشدی  الگوی  مدعی  مارکسیسم  از  شوروی  روایت  چارچوب  این  در  بنابراین  بودند. 

 . داری سرمایه «بدیل»داری بود، نه الگوی از سرمایه تر«»بیش 

در شرایطی که نظمی از   ، آن همکه انقلاب »در یک کشور« رخ دادتحریف دوم آن

وهلهملت-دولت در  کشور  این  طبیعتاً  دارد.  وجود  جهان  سرتاسر  در  نهایی ها  ی 

ملت -پذیرفت و مانند هر دولتملت را می -بایست این نظم جهانی مبتنی بر دولتمی 
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دنبال    ی دیگر را  خود  ژئوپلتیک  منافع  جهانی  نظم  این  می در  دیگر  طرف  از  کرد. 

سوسیالیسم    کشورها/کشور انقلاب  بودندمدعی  هدایت  کانون  که  این  های و 

جهان در  اتحاد هستند   سوسیالیستی  روایت  در  »انترناسیونالیسم«  دلیل  همین  به   .

ی منافع این کشور در عرصهانقلابیون سایر کشورها از    به پشتیبانِدر نهایت  شوروی  

بخش در کشورهای پیرامونی های رهاییبسیاری از انقلاب  تردیدبی .  تبدیل شد  جهان

از در مقاطعی  انقلاب ویتنام و برخی کشورهای مستعمره    ،انقلاب کوبا  ، از جملهجهان

های های جدی به جنبش چنین وضعیتی سود بردند. در مقابل نیز در مقاطعی آسیب 

یم.  اه خوبی شاهد بودهایی از آن را در تاریخ معاصر ایران بهبی وارد آمد که نمونه انقلا

موضوع   ساخت صرفاً  اما  دولت  به  آن  یا  این  به  سوسیالیستی  کشورهای  وپاخت 

طور خاص اتحاد و به شود، بلکه منافع ژئوپلتیک این کشورها  داری محدود نمیسرمایه

ی مستقیم در دیگر کشورها کشاند و شواهد متعدد گرانهرا به اقدامات سرکوبشوروی  

های پس از  گیری اردوگاه کشورهای سوسیالیستی در سال ویژه پس از شکل بهآن را  

ای  شاهد سرکوب هر اعتراض دگرخواهانهجنگ دوم جهانی شاهد بودیم. بدین ترتیب،  

شوروی  جماهیر  اتحاد    های این کشورها و گاهدولت  از جانب  ی سوسیالیستیدر کشورها

از ،  1968تا سرکوب بهار پراگ در    1956ی نظامی در مجارستان در  از مداخله  ،بودیم

 1981در لهستان در    اعلام حکومت نظامیتا    1980امی در افغانستان در  ی نظمداخله

همبستگی جنبش  اعتراضات  پی  بنابراین،  در  سویی.  اتحاد شکل  از    جماهیر   گیری 

از کشورهای مستعمره   بسیاری  برای  اردوگاه سوسیالیستی  و سپس   ی فرصت شوروی 

 شکل دهندهای ملی  و دولت  موفقی در پیش گیرند  فراهم کرد تا مبارزات ضداستعماری 

بیشتری  زنی  داری پیشرفته از قدرت چانهو همچنین طبقات مردم در کشورهای سرمایه

شاهد   ،از سوی دیگرو به تبع آن امتیازات بیشتری برخوردار شدند، اما  در برابر سرمایه  

به متحریف   »انترناسیونالیسم«  مفهوم  اولویت  سودوحش  و  اتحاد  منافع  جماهیر های 

 »سوسیالیسم واقعاً موجود« بودیم. اصطلاحبه شوروی و

عنوان  تحت  سوسیالیسم  از  دموکراسی  کنارگذاشتن  مارکسیسم  تحریف  سومین 

و  دموکراسی   حالی  صوری  در  این  است.  دستاوردهای بود  بورژوایی  از  بسیاری  که 

داری مانند حق رأی همگانی، حق رأی زنان، تشکیل  دموکراتیک در کشورهای سرمایه

ی زیادی  تا اندازه ها،...  های مستقل صنفی و احزاب مختلف، آزادی بیان و رسانه اتحادیه
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های و تشکلها و احزاب  ی کارگر، سوسیالیست مبارزات طبقه دستاوردهای  ی  از زمره

  جا که حاکمیت شوروی و کشورهای سوسیالیستی سوسیالیستی بود. با این همه، از آن

»دموکراسی« ،  د و تداوم بخشندننتوانستند با ابزارهای دموکراتیک قدرت را حفظ کن

ی کارگر دستاوردهای مبارزات طبقهدر عمل بخش بزرگی از  و    ندبورژوایی خواندامر  را  

 .  ندرا از این طبقه سلب کرد

عرصه در  نه  بنابراین  سوسیالیستی  کشورهای  در  اقتصاد  مدیریت  بلکه  لیبدی   ،

شکل گرفت، انترناسیونالیسم به منافع ژئوپلتیک   داری ی سرمایهاقتصادها  رای ب  ی بیرق

گیری در کشور یا کشورهای سوسیالیستی تقلیل پیدا کرد و دموکراسی از نظام تصمیم 

ها، آزادی اندیشه، آزادی تشکل آزادی بیان و رسانه   ،و به تبع آن  ،این کشورها حذف شد

 و آزادی احزاب سیاسی، همه تعطیل شدند. 

در دوران استالین   ،روازاین  ،ها اما مستلزم روایتی تازه از مارکسیسم بوداین تحریف

در لنینیسم« بودیم که  -فکری تحت عنوان »مارکسیسم  یگیری دستگاهشاهد شکل 

 ، طوری ارائه کردمارکسیسم را در قالب یک نظام فکری بسته برای تبیین جهان    عمل

پاسخ  علوم انسانی  قلمرو  علوم تجربی تا  ی  حیطه تمامی مسایل بشر از    گویی برای که  

 دارد. 

نظری مارکسیسم   پیشرفت  ها،رغم تمامی این تحریفنباید فراموش کرد که بهالبته  

. علاوه بر مشارکت مهم لنین، رزا لوکزامبورگ ه استادامه داشت  ونیم قرن گذشتهدر یک

مکتب    ، آثار جورج لوکاچ و در ادامهبیست  های نخست قرنو آنتونیو گرامشی در دهه

ی اقتصاد سیاسی، مطالعات فرهنگی  های مختلف چپ نو در عرصهفرانکفورت و جریان

ان به غنای همچنبه این سو  ی دوم قرن بیست  نیمهپژوهی در  و مارکس و اجتماعی  

 . ه استنظری مارکسیسم افزود

دفاع نظام شوروی، چین و سایر کشورهای  با این همه، عملکرد در مجموع غیر قابل

 شددفاعی برای سوسیالیسم نمی ی قابل ی زندهمدعی سوسیالیسم و این که هیچ نمونه 

تدریج طبعاً به  داریی سرمایهی کارگر در کشورهای پیشرفتهیافت و افول مبارزات طبقه

به  بحران  این  یافت.  تبلور  مارکسیسم  بحران  قالب  اوجدر  پی  در  افول  ویژه  و  گیری 

های نظری ها و جدلدر تلاش  1970ی  آغاز شد و از دهه  1968های انقلابی مه  جنبش 

این    1980  ی از اوایل دههدر ادامه،  های مختلف و سابق بروز یافت.  مارکسیست پربار  
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نشینی بخش بزرگی از روشنفکران چپ از مارکسیسم نمود یافت.  بحران به شکل عقب 

مشکل ناشی از   ،ی سوسیالیسم واقعاً موجود شکست خوردهدر نزد بسیاری اگر تجربه

پروژه بزرگ روشنگری  خود  ناشدنی بوده  ی  بزرگ  تئوری  قالب یک  است. رهایی در 

  رو باید به دنبال مبارزات خرد بود.برد، ازایناست و صرفاً راه به گولاگ می 

عطف دیگری   ی نقطه شاهد    یستیالیسوس   ی هاپروژه  خیدر تاراواخر قرن گذشته  

، تغییر  1980ی  . سقوط یکایک کشورهای اردوگاه سوسیالیستی در اواخر دههیمبود  هم

هه، و سرانجام فروپاشی نظام دارانه از اوایل این دمسیر چین به رشد شتابان سرمایه

ی تنظیم با چیرگی شیوه بود  همزمان  که    ،های درونی این نظامی به دلیل تناقض شورو

. بدین  1970ی  داری در دههداری در پی بحران رکود تورمی سرمایهنولیبرالی بر سرمایه

این تنها سوسیالیسم واقعاً   اما.  رقم خوردداری  عصر کوتاه طلایی سرمایه  پایان  ،ترتیب

بلکه پروژه نبود که فروریخت  برابر هجوم موجود  نیز در  های رفرمیسم سوسیالیستی 

و  سرمایه از  از  دموکرات  احزاب سوسیال داری عقب نشستند  خود های  آرمانبسیاری 

  .دها و تجدیدساختارهای نولیبرالی شدن و در مواردی خود مجری برنامه   دست شستند

سویی از  موجود  ، پس  واقعاً  سوسیالیسم  دیگر  ،شکست  سوی  از  تسلیم    ،و 

کهسوسیال  کرد  فراهم  را  شرایطی  دهه  دموکراسی  اوایل  های ایدئولوگ   1990ی  در 

 »پایان تاریخ« مدعی پیروزی لیبرالیسم شوند.  داری توانستند با اعلامسرمایه

شدگان در برابر این ادعای پیروزی، واکنش بخش بزرگی تسلیمانبوه  نظر از  صرف 

شمولی،  اصول نظری چپ بود. بدین ترتیب، جهان   ترینبنیادی کشیدن از  از چپ پاپس

شدند.   انکار  پیشرفت  امکان  و حتی  رهایی  مختلف چپگرایش  کهچنانامکان   های 

اند و در مقابل بر  هایی را طرح کردهپسامدرن معمولًا به انحای مختلف چنین دیدگاه 

پروژه و  محدود  پسامدرنیستمبارزات  نزد  دارند.  تأکید  خاص  پروژههای  هر  ی ها 

شمولی داشته باشد محکوم به شکست است. بدین ترتیب،  جهان  ادعای بخشی که  رهایی

  نند ما  ،های ادعاییهای پسامدرنیستی، ضمن نقد و کنارگذاشتن فراروایتانواع جریان

مارکسیسم، اتکا به عقلانیت مدرن را رد کردند و متقابلاً بر  لیبرالیسم و  »روشنگری« و  

شاهد  در این برهه،گرایی، تکثر مطلق، و تأکید بر زبان و گفتمان پای فشردند. نسبیت 

حل مارکسیسم به پسامارکسیسم و پسامدرنیسم و نفی هرگونه راهچرخش گفتمانی از  
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ی طبقاتی بخش شدیم. چرخش از اولویت مبارزه رهایی  فراگیری  شمول و پروژهجهان

 به مبارزات هویتی در گفتمان چپ در همین چارچوب قابل بررسی است. 

عنوان یک  به که  پدیدار شد  استعمارگرا نیز  پسا  فکری   جریان  ،استمرار این رونددر  

شده  چارچوب نظری و انتقادی، به بررسی آثار و پیامدهای استعمار بر جوامع مستعمره 

بازسازی هویت، مقاومت و عاملیت  و  های استعماری،  نقد گفتمانآن    و مدعای   ختهپردا

این گرایش نظری که حضور قدرتمندی در  است   شدهجوامع مستعمره محافل چپ . 

شده و مدعی ایجاد فضایی برای شنیدن صدای مردمان مستعمره   ،  داشته   یدانشگاه

پیچیدگی پسااستعماری  درک  جهان  در  فرهنگ  و  هویت  اساساً  و    ،استبوده  های 

و   ددانمی های »انسان سفیدپوست غربی«  های روشنگری و مارکسیسم را پروژهپروژه

بزرگ عصر روشنگری و  برخی نویسندگان  استناد ادعاهایی منفک از بستر تاریخی از  به

از حیات   مارکسفکری  مقاطعی  بی   ، کارل  را  مارکسیسم  و  روشنگری  به  سنت  اعتنا 

مستعمره   می مردمان  پراکنده .  کندتلقی  اظهارات  استناد  به  گاه    و  پسااستعمارگران 

آمیز برخی نویسندگان عصر روشنگری در قبال مردم مستعمره، سیاهان، یهودیان وهن

بدین ترتیب، در مارکسیسم را انکار کردند.  نیز  روشنگری و    ی پروژهو زنان اساساً خود  

 . شدترسیم  لف تحت ستم های مختگروه جدیدی میان  های مرزی نظری بازهم عرصه

مدعی دفاع از فرهنگ غربی در برابر تهدید    ساموئل هانتینگون  اگرمثال،  عنوان  به

ها بر آن بودند که نواختن  نازی   دیگردر زمانی  اگر  هاست و  فرهنگنابودی از طرف سایر  

های پسااستعمارگرا نیز ( جریان!)آیدها« برمی »آریاییی  عهده موسیقی آلمانی فقط از  

گرایانه از فرهنگ را مطرح  نوعی فهم خاص و قبیلهعمل    در  بر طبلی وارونه کوفتند و

 ایکه در پاره  است  غربدر  راست افراطی  فکری  های  ی جریانکه آن روی سکه  ندکرد

که انسان سفید   ، مثلاً در جاییمشهود استظاهر رادیکال پسااستعمارگراها  مدعاهای به 

 داند.غربی را عاجز از درک مردمان مستعمره می 

های پسامدرن روشن است که گرایش غالب چپ دانشگاهی امروز متأثر انواع جریان

ی خود در گفتمان نظری نوبه های پسااستعمارگراست و این نیز به چپ و انواع جریان

های در عین حال که گاه بینش طور مستقیم تأثیرگذار بوده و  چپ و در کنشگری چپ به

کند  تأملی در درک بهتر سازوکارهای سلطه در جهان امروز ارائه می گاه سودمند و قابل

عمل   کم در  هویتاهمیت به  مبارزات  با  مقایسه  در  طبقاتی  مبارزات  خواهانه  انگاری 
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و پیشافاشیستی    بنیادگرای دینی،  های برآمد جریان  در چنین شرایطی.  انجامیده است

مردم ناراضی از   و اقدامات  اتکای آرادر کشورهای مختلف جهان بهکار  راست محافظه 

از احزاب سنتی  های طبقاتی و اجتماعیشکاف  از توان  می ازجمله  را  ،  و دلزده  ناشی 

 دانست. پاپس کشیدن چپ از مبارزات طبقاتی و درگیرشدن در مبارزات هویتی صرف 

جایگاه کلیدی  روشنگری و مارکسیسم و    گراییشمولکنارگذاشتن جهان  بنابراین،

را در برابر انواع نژادپرستی و   ، گفتمان چپدر مبارزات ضدسیستمی  مبارزات طبقاتی

وارونهقوم نوع  از  خواه  و  غربی  نوع  از  خواه  واداشت.  اش  گرایی  تسلیم  وقتی به 

)هر نامی بخواهیم رویش    هافرقه/هاصرفاً گروهی از قبیله  حذف شودگرایی  شمولجهان

ها، فارسها،  ترکها،  عرب پوستان،  سیاهان، رنگینبگذاریم: یهودیان، مسلمانان، هندوها،  

اگر روزگاری شاید  کنند.  ..( وجود دارند که صرفاً برسر قدرت رقابت می ها،.ارمنی   کردها،

هویت به  افراد  مذهبی   ،انتساب  یا  قومی  میوهن  ،مثلاً  تلقی  نظر  آمیز  به  اکنون  شد 

اصالتمی  چنین  به  خودش  مورد  در  فرد  خود  اگر  گویی  که  و گراییرسد  ها 

آورد،  یهاسازی کلیشه روی  نیستوهن تنها  نهی  برعکس    ،انگیز  از بلکه  نشان 

شاید هایی مانند نژاد و جنسیت و قومیت  توانمندسازی دارد. درست است که هویت

حامل  بسا  و چهی  فردی  بینیم و در تجارب زیستهنخستین چیزهایی هستند که می

و   نخستین چیزها ضرورتاً  این  اما  باشد،  فردی  تروماهای  وهلهبیشترین  نهایی در   ی 

نیستندمهم  چیزها  میدنبال   .ترین  هویت  سیاست  صرف  نوعی کردن  به  تواند 

«های تعریف »دیگری ای برای  شالودهکه به سهم خود  منتهی شود    « درخودماندگی»

»دیگرانی« است که این ایدئولوژی   های سرکوبدادن به نظام شکل جدید و در نهایت  

عنوان ل پیش روی ماست که برمبنای هویت یهودیان بهی اسرایینمونه  کند.تعریف می

لوکاست بهره برد اما خود بدل به دولتی ویک قوم قربانی خلق شد و از یهودستیزی و ه

ها  گراییرو، انواع هویت اینزاها را رقم زده است.  سرکوب  ترینوحشیانه شد که تاریخی از  

رقابتهاجداییساز  زمینهتواند  می  جنگ،  و  چنان ها  ها  تاکنون  باشد،  استکه  .  بوده 

نیست که  بی  بود که  زمانی  دلیل  بر آن  به دلیل آدولف آیشمن می هانا آرنت  بایست 

 خاطر جنایت ضد قوم یهود.شد، نه به بشریت محاکمه می  علیهجنایت 

شرایطی    ها دگردیسی  این در  داهمه  دهه  است  دهرخ  از  میلادی   1980ی  که 

داری اقتصاد جهان گرایی در نظام جهانی سرمایه داری و روند مالیسازی سرمایهجهانی 
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ی جدید هزاره  آغازها از  . این بحرانه است جدیدی مواجه ساخت  بحران ساختاری را با  

. دور جدید میلیتاریسم اقتصادی و سیاسی و نظامی تبلور یافتدر نمودهای مختلف  

های نجات و در پی آن بسته  2008ی خاورمیانه، بحران بزرگ مالی  امریکا در منطقه 

های مردم شرایط را های ریاضتی بر تودهداران مالی و تحمیل برنامه مالی برای سرمایه

در چنین شرایطی احزاب سنتی چپ و راست بخش    . ه استبیش از پیش بحرانی ساخت

رأی عمده پایگاه  جدید  ی  راست  برآمد  برای  زمینه  و  دادند  دست  از  را  انواع شان  و 

 مهیا شد. ها بنیادگرایی

تقسیم قیاس  به  شاید  هستیم؟  موقعیتی  چه  در  اکنون  اریک  اما  درخشان  بندی 

های میان آغاز به سال   «عصر فاجعه» و اطلاق عنوان    «قرن کوتاه بیستم»هابسبام از  

ی بتوان از عصر فاجعه  ، (1945تا    1914جنگ جهانی اول و پایان جنگ جهانی دوم )

به نظر می دوم در تاریخ سرمایه نام برد که  ی آن هستیم.  رسد اکنون در میانه داری 

ترین مهم   رسدبه نظر میتأملی میان دو دوره وجود دارد.  های قابلها و تفاوتشباهت 

بحرانشباهت  سرمایهها  اقتصاد  ساختاری  رکود  های  و  اقتصادهای مزمن  داری 

ک میان های حاد ژئوپلتیداری و نیز بحران هژمونی نظام جهانی سرمایه و رقابت سرمایه

ی در عصر فاجعه  ،. اما در عین حالاست های نوظهور رقیب  های غالب و قدرتقدرت

را پیدا   های رقیبمیان بلوک  های جهانیهای ژئوپلتیک قالب جنگرقابت  ،مقرن بیست

اما در عصر کنونی این رقابت ناتو و در قالب جنگ  عمدتاًها تاکنون  کرد  نیابتی  های 

 است. شان تبلور یافته ای جهانی و منطقه امریکا با رقبای ژئوپلتیک 

تفاوت هراساما  آنهای  جمله  از  دارد  وجود  عصر  دو  این  میان  عصر  انگیزی  که 

فروپاشی    از  انداز آخرالزمانی ناشیی کنونی علاوه بر فجایع انسانی همراه با چشمفاجعه

ی رو عصر فاجعهای است. ازاینزمستان هستهبروز یک  بوم و یا فجایع ناشی از  زیست

همراه دارد.  نیز بهشناسیم را  بخشیدن به بشریت در شکلی که میانداز پایانکنونی چشم

به صورت متشکل درگیر   در نخستین عصر فاجعه   خواهی چپ و ترق  انیجرعلاوه بر این،  

دست مبارزه  سوسیالیستی،  و  مترقی  جریان  اکنون  اما  بود.  سیاسی  منهای ی  کم 

 رسد.فروغ به نظر می ای امریکای لاتین، کم تااندازه
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کماکان    بخشی رهاییهادر تحلیل نهایی افقکنم  گمان می ،  کهسخن پایانی آن 

برابری   و  ی روشنگری تعریف شده است یعنی آزادی هایی است که در پروژههمان افق

 .شمولهمبستگی جهانو 

این که در آینده شاهد پیشرفتی در مقایسه با امروز باشیم طبعاً هیچ ضمانتی از  

طبعاً   پیش ببریم.به لحاظ اخلاقی امیدوارانه این پروژه را به  پیش ندارد اما ناگزیریم

پرفرازوفرودی   افقمسیر  این  برابر  است.  در  دور  گام های  کهاما  مسیر   هایی  این   در 

می  بهبرداشته  واپسی عقب رغم همهشود  و  پایبند  نشستن گردها  افق  این  به  باید  ها 

باشد موضعی اخلاقی است و از تعهد به ایجاد   نظری باشد. امید بیش از آن که موضعی  

 .  ، اما نیازمند گفتمان نظری استشودتغییرات مثبت اجتماعی ناشی می

 کنونی داری هستیم که با مقتضیات زمان  محتاج نقدی از سرمایهدر چنین شرایطی  

، اقتصادی های ساختاری محلی و جهانیبحران  ی مانندمقتضیاتیعنی با  متناسب باشد.  

هژمونیک زیستو    و  و  جدانبومی  بازتولیدی  درهماخصلت  و  فراملی تنیده  شدنی  و 

و   اقتصادی  شرایطی    بومی.زیست  مصیبتمشکلات  چنین  با  مواجهه  نقدی برای  به 

 نقدیچنین  برای    ،از اقتصاد سیاسی و سیاست نیازمندیم   متناسب با وضعیت کنونی

های بسیاری برای قرن بیست درس  مارکسیسم،  مطلقاً ضروری استبه مارکس    بازگشت

دارد   نیم آموختن  نظری  تحولات  صرف و  نیز  گذشته  از  قرن  ی انتقادها برخی  نظر 

چه آناما  کند.  هایی برای درک بهتر جهان امروز فراهم می بینش در مواردی    ،گفتهپیش 

  امروز از حیث گفتمانی و نظری ضروری است بازسازی مارکسیسم برای امروز است. 

عینی   یبرای حصول به آرمان   خلال این فرایند نظری چه از  آنبخش بزرگی از  تردید  بی 

تواند شکل  شود از جهاتی ناشناختنی است زیرا تنها پراکسیس می زاده می و انضمامی  

 دقت روشن سازد. را به این طرح نظری نهایی و ماهیت  

علاوه بر بلکه    ،نیستنگرورزی صرف  یا  ،    بنابراین بازسازی مارکسیسم تلاش نظری 

با انبوهی از پرسش طبعاً  است که    متعهدانهپراکسیس  آن   ی هایآزمایو توان  هاما را 

در اما    سازد.مواجه می   ،ییهاو شاید هم کامیابی   ،یی دیگرهابسا شکست و چه  جدید

یا باید درجا زد و در باتلاق   دو راه در پیش داریم:  اندازهای تراژیک موجودبرابر چشم

میدان داد و در مسیر تحقق اتوپیایی پراکسیس نظری  فرورفت و یا باید به  تر  کنونی بیش 

. نیست راه دیگری در پیش  پذیر به سهم خودگام برداشت. امکان





 

 

 

 

 چپ انقلابی  هایهای جریان برنامه نگاهی به 

 در دنیای تغییریافته 
 سعید رهنما 

انه  تأسفم  در این میان  است. اما  بزرگایران بیش از هر زمان دیگر آبستن حوادث  

ها، رسانیاطلاعشعارها و  ای  پارهچپ سوسیالیستی در وضعیتِ امروزیِ خود، جز در  

های طولانی پس از انقلاب بهمن  نخواهد داشت. در سالچندان نقشی در این تحولات  

 چپ  ضد  گاه  تمامی کنار گذاشت و حتی  به سوسیالیسم را    ی ، بخشی از چپ ایده 57

دموکرات و لیبرال سوسیالهای قبلی خود نوعی چپِ میانه،  شد، بخشی با تعدیل نظریه

اشاراتی   با  سوسیالیسم  کمرا  به  بخشپیرنگ  کرد،  به  یگیری  به دیگر  انفرادی  طور 

تفکر    ی های نظری در عرصهفعالیت   . ادامه داد.  تیسوسیالیس و    تیمارکسیسپیشبردِ 

خود مبتنی   ی ها و باورهای اولیهدیگر جریاناتی هستند که با تکرار همان نظریه  ی پاره

 ی اند. تکیه دادهبر امکان گذارِ انقلابی بلافاصله به سوسیالیسم در ایران راه خود را ادامه  

که    است اشاره    به  این دسته از جریانات است. لازم  های ارزیابی برنامه   حاضر بر   ی نوشته 

جلب توجه به نکات   و  سازنده نقد  طرحِ    حاضر نه ایرادگیریِ مخرب، بلکه  ی نوشته   هدف

قابل  الاتی  ؤسو   من  باور  به  که  ارزیابی به    یاجداگانه  ینوشته   در   اند.مل أتاست 

برنامه  دیگرانتقادی  ازجمله    یهابخش  های  جریان چپ  و  چپ  های حزب 

 پرداخته خواهد شد. چپ  برالیو ل دموکراتالی سوس

جهان،  در  سوسیالیستی  جنبش  تاریخیِ  سنتِ  به  بنا  ایران  در  چپ  جریانات 

ترین سندِ  یک جریان یا حزب سیاسی مهم   ی اند. برنامه محور بوده -های برنامهسازمان 

عام، راهنمای عمل و طرح دورنمای سیاسی در مقاطع زمانی مختلف بوده است. بر کنار  

کمونیستی    ی مارکس و انگلس برای اتحادیه  1847عملی و نظری« که در    ی از »برنامه 
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های ترین برنامه از قدیمیمنتشر شد،    1مانیفست کمونیست عنوان  تهیه کردند و بعد به

ها، و بعد از آن ت آلمان یا ایزناخیدموکراسوسیال حزب کارگران  ی احزاب چپ، برنامه

در  دموکراسوسیالحزب    2ی « گوتا  ی برنامه » آلمان  مارکس    1875ت  که  نقد  است 

است که   1880فرانسه در    3حزب کارگر  ی دیگر برنامه   ی بر آن نوشت. نمونه معروفی  

انتقاد  این حزب را موردهای رهبران روی تند آن را مارکس دیکته کرد و بعداً ی مقدمه 

داد برنامه قرار  و سیاست.  تغییر شرایط  با  تغییر ها همراه  زمان  رهبری در طول  های 

نمونه که  برنامه  ی برجسته  ی کردند،  حزب  آن  است؛  دموکراسوسیال های  آلمان  ت 

گوتا را گرفت و در مقاطع بعدی   ی ( جای برنامه 1891)  «ارفورت »تر  رادیکال  ی برنامه 

( به تصویب رسید و با بازگشت به چپ  1919)  «گُرلیتز»  ی با گرایش به راست، برنامه 

»برنامه  سرانجام  1925)  «هایدلبرگی  و  شد،  حزب  عمل  راهنمای  در (  حزب  این 

گُدسبرگ»  ی برنامه  احزاب رسماً  (  1959)  «باد  دیگر  کرد.  وداع  مارکسیسم  با 

های خود را در سوسیالیست اروپایی ازجمله فرانسه، سوئد، و انگلستان نیز اولین برنامه 

های جدیدی را جایگزین تنظیم کردند و در مقاطع مختلف برنامه   1880  یاوایل دهه

  4کردند. 

 

 الگوهای اصلی
اما عمدتاًهای سازمانبرنامه  ایرانی  برنامه   های چپ  بلشویک روسیه از  های حزب 

است که به دنبال دومین    1۹۰3  یبرنامهبلشویکی    ی . اولینِ برنامه است  گرفتهت  أنش

 
1 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifest
o.pdf 
2 https://history.hanover.edu/courses/excerpts/111gotha.html 
3 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/05/parti-
ouvrier.htm 

های رفرمیستی بازخوانی جنبش (، 1401سعید رهنما، )برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به  4
 سوسیالیستی، انتشارات سرای بامداد. 

Saeed Rahnema, (2022), “Lessons of Socialist Reformisms, 
Socialism and Democracy, vol. 36, No.2. 
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ها،  ها و منشویکت و کارگری روسیه و انشعاب بلشویکدموکراسوسیال حزب    ی کنگره 

تعیین   پرولتاریا«  دیکتاتوریِ  استقرار  و  سوسیالیستی  انقلاب  حزب،  نهایی  »هدف 

و  می  بلافاصله  »هدف  اما  یک مرحلهشود،  استقرارِ  و  تزار  حکومت  سقوط  آن  ای« 

کند که این چه نوع  شود. اما این برنامه معین نمی »جمهوری دموکراتیک« اعلام می

 توان به آن دست یافت.  جمهوری دموکراتیک است و چگونه می 

« در    1« تزهای آوریلسپس  مهم   1917لنین  از  که  داریم  عطف  را  نقاط  ترین 

  1871کمون پاریس  از برداشتی از  ثر  أمتهای آوریل خود  هاست. تز ای بلشویکبرنامه 

 کند: ها از جمله به نکات زیر اشاره می است. لنین در این تز

اول« که قدرت به دست بورژوازی افتاده )منظور انقلاب   ی »انتقال انقلاب از مرحله-

به مرحله1917  ی فوریه پرولتاریا و قشرهای    ی (  دست  تهیدوم که قدرت در دست 

 دهقانان خواهد بود.

به - باید  و  کرد«  نباید  بورژوا  موقت  دولت  از  حمایتی  دولت »هیچ  یک  عنوان 

 داری و امپریالیستی افشا شود.سرمایه

اند«، اما باید صبورانه و  اقلیتها( در  ها در این مقطع در شوراها )سوویت»بلشویک-

گیرانه خطاهای دیگر احزاب را توضیح داده و بر انتقال کامل قدرت به شوراها تأکید پی

 کنند. 

»جمهوری پارلمانی مردود و جمهوری شوراهای نمایندگان کارگران، دهقانان و  -

ما    ی بلافاصله  ی کند که وظیفه یابد«. لنین اما اشاره می می   کارگران کشاورزی استقرار

ایجاد سوسیالیسم نیست، بلکه تحت کنترل در آوردنِ تولید و توزیع توسط نمایندگان 

 کارگری و دهقانی خواهد بود. 

اضافه  - زیرنویس  در  )لنین  بوروکراسی«.  و  ارتش،  پلیس،  سازمان  »برانداختن 

 شوند. جای ارتش »تمامی مردم مسلح« میه کند که بمی 

»به  ی حقوق همه- که همگی  می مقامات،  منصوب  انتخابی«  هر طور  در  و  شوند 

 عزل« هستند، »نباید از متوسط حقوق یک کارگرِ کارآمد بیشتر باشد«.قابل لحظه »

 ها«. زمین ی کردن کلیهملی »مصادره و -

 
 https://www.marxist.ca/article/lenins-april-thesesلنین، »تزهای آوریل« 1
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 ها در یک بانک واحد«.بانک ی »ادغامِ کلیه-

حزب به سبک »دولت کمون«، و تغییر نام حزب به »کمونیست«.    ی تغییر برنامه -

حزب   نام  تغییر  دلیل  زیرنویس  »کمونیست«  )در  از به  آن  تفکیک  برای 

رهبران آن به سوسیالیسم خیانت    ی »که همه  شود چراکهاعلام می   سیدموکراسوسیال 

 اند«(. کرده

ها« و بر ضدِ نیستیایجاد »انترناسیونال جدیدِ انقلابی« در مقابل »سوسیال شوو-

»میانه«. )لنین در زیرنویس، این »میانه« یا مرکز را به تمام جریانات چپ غیر بلشویکی 

اند،  نوسان نیسم و انترناسیونالیسم در  یکند که به قول او »بین شووآن زمان اطلاق می

نظیر کائوتسکی و شرکا در آلمان، لونگه و شرکا در فرانسه، چخیدزه و شرکا در روسیه، 

 توراتی و شرکا درایتالیا، و مک دونالد و شرکا در انگلستان«.

  ی برنامه ترین آن  های دیگری به تصویب رسیدند که مهم در مقاطع بعدی برنامه 

هشتم حزب، در   یو در کنگره   1نویس آن را لنین تهیه کرده بودبود که پیش  1۹1۹

های ها قدرت را به دست گرفته بودند، تصویب شد. این برنامه بحث دورانی که بلشویک

 کند: های مختلف طرح می بسیار مفصلی را در عرصه

کند که پرولتاریای روسیه قبل از تسخیر  از جمله در مورد ساختار حکومتی اشاره می 

کرد، اما حال که قدرت را در دست  استفاده می ی  یبورژواناچار از پارلمانتاریسم  بهقدرت  

دارد و به نوعِ »دموکراسی والاتری در جمهوریِ شوراها« دست یافته، دیگر نیازی به  

های قبلی ندارد. ازجمله برای »حذفِ جنبه  ی مانده عقببازگشت به نظام پارلمانتاریسم  

جداییِ   ردِ  بر  پارلمانتاریسم«  می   ای قومنفی  تأکید  مقننه  و  »استقرارِ  مجریه  شود. 

شود. در مورد قضات و شرط انقلاب اجتماعی طرح می دیکتاتوری پرولتاریا« نیز پیش 

می یهیقضا  ی قوه  اشاره  دادگاه،  که  کهن  شود  »دادگاه های  به  را  خود  جای  های باید 

جای شعار بورژواییِ انتخاب قضات توسط مردم، باید »شعار طبقاتیِ ه طبقاتی« دهند، و ب

مطرح   را  کارکُن«  مردمان  توسط  کارکن  مردمان  میان  از  قضات  که دکرانتخاب   ،

 مساوی باشند.   توانند هم مرد و هم زن با حقوق کاملاًمی 

 

 1919حزب کمونیست روسیه«،  ینویس برنامهپیش، »  29جلد   مجموعه آثار لنین،  1
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1919/mar/x02.htm 



  



 های تاریخیها و درس: بایستهگفتمان چپ

عرصه ادامه  ی در  بر  ازجمله  مالکیت  »مصادره  ی قاطعانه  ی اقتصادی  خلع  و  ها 

آن  مالکیت  »انتقالِ  و  توزیع«  و  تولید  وسایل  از  که بورژوازی  به جمهوری شوراها  ها 

مالکیت عمومیِ مردمان کارکٌن است«، و نیز بر تلاش برای »بالا بردن سطح کارآییِ« 

 شود. تولید توسط کارگران، تأکید می 

تر از درک بورژوایی جدایی  شود که باید »فرا»مذهب«، اشاره می   یدر مورد مسئله

و با احتیاط هرگونه رابطه بین مردم و مذاهبِ  د  کردین از دولت و آموزش« حرکت  

 های وسیع علمی و تبلیغات برعلیه مذهب قطع نمود.  یافته را از طریق آموزشسازمان 

تر از شعارهای شود که فرا اشاره می   نیز  هاملی« حقوق ملیت   ی در مورد »مسئله

امپریالیستی   ی دموکراتیک، که امری ناممکن تحتِ سلطه-های بورژوابرابری در نظام 

شان مبارزه ها در  است، باید برای هم آمیختگی و نزدیکی کارگران و دهقانانِ تمام ملیت

ها و دیگر . برای نیل به این هدف، مستعمرهدکربرای سرنگونیِ بورژوازی، قاطعانه تلاش  

»حق  ملیت  باید  ستم  تحت  داوطلبانه« ییجداهای  »اتحاد  تنها  و  باشند،  داشته   »

 ملی شود.  ی جایگزینِ سلطه

از   بیش  کمی  از  پس  شوروی  نظام  سقوطِ  زمان  تا  بعدی،  مقاطع  سال،   70در 

 های متعددِ دیگری نیز با تغییراتی چند به تصویب رسیدند. برنامه 

ها های آنهای سوسیالیستی ازجمله انقلاب چین و انقلاب کوبا و برنامه دیگر انقلاب

های از برنامهثر  أمتای از جریانات چپ ایرانی بودند. جریانات مائوئیستی  بخشِ پاره الهام

های دهقانی های متفاوت بر جنبش هایی از جمله تأکیدحزب کمونیست چین، با تفاوت

از جامعه و گذار  منشاء سرچشمه می-»نیمه  ی و »خلق«  از همین    گیرند. فئودالی«، 

برنامه  رسیدن،    ی اولین  قدرت  به  از  پس  چین  کمونیست  مشترک   یبرنامه حزب 

فئودالی نیمه  ی است که این حزب با دیگر جریانات سیاسی برای »گذار از جامعه  1۹۴۹

ده  کرهای سوسیالیستی و کلکتیویستی مائو طراحی  دیدگاه  ی به سوسیالیسم« برپایه

برای مائو،   1کرد.های تدریجی را مطرح میبود و ترکیبی از تغییرات رادیکال و رفرم 

 
 برنامه مشترک 1949 1
http://www.commonprogram.science/documents/THE%20COMMON
%20PROGRAM.pdf 
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دموکراتیک« بود، اما تنها چهار -پرولتری، بلکه بورژوا-اول »نه سوسیالیستی  ی مرحله

 1. دکرسال بعد پایان این مرحله و شروعِ »جهت کلی گذار به سوسیالیسم« را اعلام 

این که آیا این الگوهای اولیه درست بودند و به اهداف خود رسیدند، بحثِ تحلیل  

جداگانه است،  تاریخی  که  هرای  نوشته بی چند  با  نیست.    ی ارتباط  بین حاضر  باید 

داری به سوسیالیسم های نهاییِ رهایی انسان یا گذار از سرمایه ها/آرمان هدف

دیگری    -- زمان  هر  از  بیش  و  پابرجاست  و  برحق  کماکان  و قابلکه  درک 

ها تفاوت قائل شد.  های رسیدن به آن و استراتژی/تاکتیک  --ستایش است  

ها برای چپ سوسیالیستی همان است که بوده، و مادام های کلی و آرمان هدف

رسیدن   یها دست نیافته، کماکان برقرار خواهند بود. اما نحوه که بشریت به آن 

آرمان  آن  زیر  به  به  باید  متغیر  و  واقعی  شرایط  به  توجه  با  که  ال ؤسهاست 

   کشیده شوند.

یعنی »یک شورش    --آیا کمون پاریس، به قولِ نظر نهاییِ مارکس در مورد آن  

که اکثریت آن به هیچ وجه سوسیالیست    ]در محاصره دشمن[استثنایی در یک شهرِ  

توانست سوسیالیسم را در  می  3اشعظمت  ی رغم همهبه  --  2توانست باشد« نبود و نمی

آن زمان مستقر سازد؟ آیا کمون ارتشی را که بخش اعظم آن در اسارت آلمان   ی فرانسه

توانست منحل کند، یا بود و بخش دیگرش تحت کنترل دولت جدید ورسای بود می 

های فلسفی و رغمِ تمامیِ جنبه به توسط مارکس،    4«نقد برنامه گوتا»منحل کرد؟ آیا  

 
1 https://pecritique.com/2017/06/06/برای  جزئیات بیشتر  /انقلاب- چین-سعید-رهنما

 نگاه کنید به 

های هلند  مارکس به رهبر سوسیالیست ینامه 2
https://wikirouge.net/texts/en/Letter_to_Ferdinand_Domela_Nieuwen

huis,_February_22,_1881 
برای جزئیات بیشتر کمون پاریس نگاه کنید به سعید رهنما، »باز خوانی کمون پاریس« در سه   3

 بخش،

 https://pecritique.com/2021/03/12/ رهنما-سعید- پاریس- کمون -بازخوانی / 
 کارل مارکس، نقد برنامه گوتا، 4

https://pecritique.com/2017/06/06/انقلاب-چین-سعید-رهنما/براای
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داری، از نظر سیاسی در آن مقطع از کلامی و طرح دو فازِ پساسرمایهیِ  یشیوانظری و  

های طرفدار نقد نبود؟ مارکس به وحدتِ ایزناخیقابل جنبش سوسیالیستی آلمان خود  

یک از آن دو حزب در  هیچمارکسیسم با حزب کارگریِ دیگری که پیرو لاسال بودند و  

اکثریت کارگران را جلب کنند، ایراد داشت.  ی  أرآلمان نتوانسته بودند    1872انتخابات  

ید  أیتمورد    ها که قبلاًایزناخی  ی گوتا از بسیاری جهات با برنامه   ی اما بخش عملیِ برنامه 

مارکس قرار گرفته بود شباهت داشت، و حتی در مواردی ازجمله حذفِ کار مزدی در 

بسیار   زمان  مارکس  چپآن  بود.  زمان  روانه  آن  سرمایه بدر  اشتباه سقوط  را ه  داری 

هرحال آیا یک حزب کارگری سوسیالیست طرفدار مارکس که به دید، اما  نزدیک می

تنهایی این گذار را بهتوانست  تر بود، می مراتب کوچکبه حتی به نسبت حزب لاسالی  

ها قبل ها/منشویکآیا انشعاب بلشویک  1.دیگرمل  أتهدایت کند، و بسیاری نکات قابل  

تر آیا درست بود ناپذیر و سیاست درستی بود؟ و از همه مهماجتناب  1905از انقلاب  

ال  ؤسبه زیر    1917  ی دستاوردهای انقلاب فوریه  ی همه لنین    «های آوریلتزدر »که  

واقعاًوبر آیا  مرحله  د؟  به  ردّ  ی انقلاب  سیاست  آیا  بود؟  رسیده  خود  جمهوری   دوم 

بوروکراسی  ارتش و  پلیس،  برچیدن سازمان  آیا شعار  بود؟  پارلمانی سیاست درستی 

برنامه  آیا  عملی شد؟  و  بود  عملی  مالکیت   1919  ی دولتی  خلع  تشدیدِ  های ازجمله 

های حزب بلافاصله سیاست درستی بود و عملی شد؟ آیا تغییر جهت سریع در برنامه 

سیاست  فرهنگی  انقلاب  و  بزرگ  جهش  چین،  جهت  کمونیست  در  درستی  های 

 2سوسیالیسم بودند؟

 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_Critqu
e_of_the_Gotha_Programme.pdf 

ت آلمان از گوتا تا  دموکراسوسیال سعید رهنما، »حزب 

 /ت-گوتا -از-آلمان -سوسیالدموکرات -حزب/1https://pecritique.com/2019/08/09گُدسبرگ« 

، های قرن بیستمباز خوانی انقلاب (، 1397سعید رهنما، )ها نگاه کنید به برای جزئیات انقلاب 2

 انتشارات آگاه 
Saeed Rahnema (2019), “Lessons of the Second Revolutions”, 
Socialism and Democracy, Vol 33. No.2. 
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های های اولیه در آن زمانها و سیاست آن برنامه   ی کنیم که همه حال فرض می 

تغییرات عظیم و انکار ناپذیری که در جهان در بیش از   ی دور درست بودند، با همه

سال    75انقلاب روسیه، بیش از    از  سال  100سال از تاریخ کمون پاریس، بیش از    150

داری با حفظِ ماهیت  انقلاب کوبا روی داده، سرمایه  از  سال  65انقلاب چین، و بیش از  از  

کشورها تحولات عظیمی   ی خود دچار تغییرات شگرفی شده، و ساختار طبقاتی در همه

گذراندهرا   سر  برنامه از  از  الگوبرداری  آیا  زمان،  می های  کشورها  دیگر  دورِ  تواند های 

 ی همهییدِ  أتمبنای شعار مهم و معروفِ »تحلیل مشخص از شرایط مشخص« که مورد  

تجربهجریان که  نیست  شک  گیرد؟  قرار  است،  چپ  چپ،  های  جریانات  دیگر  های 

ها را برای ما داشته و دارد، ترین درسها، مهم ها و دستاوردهای آنشکستها، موفقیت 

 متفاوت است.  ها کاملاًهای آنها با الگو برداری از برنامهگیری از این درسبهره اما 

 

 رونوشت برابر اصل؟ 
هایی های مختلف، تفاوتهای جریانات رادیکال چپ ایران با تأکید با آن که برنامه 

نقاط مشترکی در آن اما  دارند،  یکدیگر  برنامه با  دارد.  مقدمه ها وجود  ها هر یک در 

خودبه درک  سرمایه  را  تفصیل  نقش  و  موقعیت  پارهاز  و  شرح  داری  آن  تحولات  ای 

های های برنامه های عملی و خواستدر این نوشته من تنها به بخش دهند.  می 

از اولویتاین جریانات، بدون   بخشی به اهمیت نسبی و اعتبار واقعیِ هریک 

نقشی که در داخل ایران داشته و   یدر زمینهویژه  بهآنها در جنبش چپ ایران  

در سطح کلان   -اصلی    ی اختصار در دو مقولهبه ها  این خواست  پردازم.یا دارند، می

   .شوندطرح می  -و در سطح روابط کار 

 

 در سطح کلان-1 
سوسیالیستی، در   ی ها و جریانات چپ طرفدار انقلابِ بلافاصلههای سازمانبرنامه 

های بوروکراسی  سطح کلان به مسائلی از جمله ایجاد حکومت کارگری، انحلال دستگاه 

نظامی،   و  موردنظر اجتماعیدولتی  شوراییِ  حکومتی  نظام  تشریح  و  مالکیت،  کردن 
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، و ها پرداخته خواهد شدانگیزِ برنامه برال ؤسدر این جا تنها به نکات  پردازد.  می 

خواهانه که این جریانات از جمله، در مورد های بر حقِ سیاسی و ترقی دیگر خواست

ی یجداهای سیاسی و اجتماعی، برابری جنسیتی،  تأکید بر حق رای همگانی، آزادی 

های مذهبی، که هیچ کدام جای بحث  ها و اقلیت دین از دولت و آموزش، حقوق ملیت 

 ندارند، اشاره نخواهد شد. 

 

 حکومت کارگری 1-1

نوعی    ی تمامی این جریانات رادیکال با تأکیدهای متفاوت خواهان استقرار بلافاصله

، دولت نوع کمون، ییشوراحکومت کارگری تحت عناوین مختلف مانند دولت کارگریِ  

، و دیکتاتوری پرولتاریا، هستند و آن را فاز اول گذار یی شورادولت پرولتری، جمهوری  

 دانند.  مورد انتظارِ عاری از دولت و طبقه، می  ی به جامعه 

رسد نهایی نشده و در خود که به نظر می   1ی در طرح برنامه  راه کارگر  سازمان 

را منعکس    «مرکزی   ی کمیته »و    «هیئت اجرایی»دو گرایشِ  مختلف  مواردی نظرات  

جامع به کند،  می  شکل  به  خواننده،  برای  سردرگمی  ایجاد  پیچیده رغمِ  و  به تر  تری 

رسد کند. چنین به نظر می ای برخورد میدولت کارگری و دیگر نکاتِ برنامه   ی مسئله

که یک بخش خواستار تشکیل »مجلس سراسری نمایندگان شوراهای مردم« و گرایش  

« است. برنامه اشاره دارد که بدیل ما در برابر سسانؤ مدیگر خواستار تشکیل »مجلس  

داری ازجمله جمهوری اسلامی »چیزی جز گذار به سوسیالیسم نظام جهانی سرمایه

دموکراتیک،   »سوسیالیسم  را  سوسیالیسم  این  و  )در ی  یشورانیست«،  مشارکتی«  و 

کند که در کند، اما تأکید می محیطی«(، مطرح می زیستبخش دیگری »فمینیستی و  

وجود   « 'دولت ایدئولوژیک' و    'دولت- حزب'های مخربی چون  این سوسیالیسم »پدیده

شود که »بنای کامل سوسیالیسم در یک یا چند کشور مجزا  اشاره می  نخواهد داشت.

تواند سم می یداری و دوران گذار به سوسیال امکان پذیر نیست«، اما »عبور از نظام سرمایه 

موازات در هم شکستن کامل به هد،  اعی در آن رخ می در هر کشوری که انقلاب اجتم

 آغاز شود.« دولت بورژوازی و پی افکندن خودحکومتی دموکراتیک )نوع کمون( فوراً
 

 https://rahkargar.com/?p=15964سازمان راه کارگر یبرنامه 1
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های متعددی را تجربه که از زمان تأسیس خود، انشعابحزب کمونیست ایران  

ی خود به مبارزه برای برقراری »حکومت کارگری و ایجاد یک جامعه  1ی کرده، دربرنامه 

کند که »هر ای اعلام میسوسیالیستی« اشاره دارد. هدف غایی را دستیابی به جامعه

اندازه  به  می  یکس  کار  اندازهتوانش  به  و  برخوردار    ی کند  زندگی  مواهب  از  نیازش 

نامعلوم و   ی تأکید دارد که »سوسیالیسم امری مربوط به آیندهاین حزب  گردد«.  می 

دوردست نیست، بلکه زمینه، توانایی و امکان اجتماعی و اقتصادی آن در بطن نظام  

 ی داری ایران فراهم آمده است و تحقق آن به نیروی آگاهی، تشکل و مبارزهسرمایه

کند که در شرایط حاضر در حکومت  ی کارگر ممکن خواهد شد.« اما اشاره میطبقه 

سرمایه  نظام  هنوز  که  برقراری فعلی  برای  مبارزه  با  همزمان  است،  برقرار  داری 

ی و فرهنگی پیشرو و مترقی... در سوسیالیسم از »اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماع

دموکراسی  نفی  نیز، ضمن  برنامه  این  بود.  نخواهد  غافل  نیز  نظام«  همین  چارچوب 

آحاد   ی دخالت کلیه   یترین وسیلهپارلمانی، »نظام شورایی« را »بهترین و در دسترس

بهطبقه  کارگر  قانون ی  ادارهمثابه  در  قانون  مجری  و  می  ی گذار  اعلام  کند.  جامعه« 

، سازمان کردستان حزب کومه له  های جریانات منشعب از این حزب،  جمله برنامه از

آن عمدتا   2ی است، که خود آن نیز انشعاباتی را تجربه کرده، و برنامه   کمونیست ایران 

نظام  ردِ  و  شورایی  حکومت  بر  برنامه  است.  شده  تهیه  ایران  کردستان  با  ارتباط  در 

 پارلمانی و تأکید بر حق تعیین سرنوشت تکیه دارد.

خود خواهان    3ی و جریانات منشعب از آن، در برنامه حزب کمونیست کارگری  

ی کمونیستی« همراه با »تحمیل اصلاحات« است. استقرارِ »برقراری فوری یک جامعه

امری حیاتی می  را  بورژوازی  قدرت دولت  برای شکستن  کارگری«  و »حکومت  داند، 

خواهد   نامد که نهادی »گذرا«»دیکتاتوری پرولتاریا« را دولت اکثریت استثمارشده می 

 

حزب کمونیست ایران در سایت رسمی حزب منعکس نشده است، اما پی.دی.اف آن تحت  یبرنامه 1

 همین نام در اینترنت قابل دسترسی است..
-https://cpiran.org/wp/wpبرنامه کومه له برای حاکمیت مردم در کردستان 2

content/uploads/2021/03/bhbmk.pdf 
 https://wpiranfa.com/?p=16523برنامه حزب کمونیست کارگری  3
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ی کمونیستی در دلِ همین  کند که »تمام شرایط پیدایش جامعه بود. برنامه اضافه می 

اند.« کمونیسم کارگری را از »کمونیسم شده الحال فراهم  فیداری  جهان موجود سرمایه

نمونه ربو که  »روسیهژوایی«،  را  آن  غربی،    یهای  مارکسیسمِ  استالین،  زمان 

برمی  مائو«  سومی  جهان  کمونیسمِ  و  تروتسکیسم،  نو،  چپ  شمارد، اوروکمونیسم، 

کند. ساختار سیاسی آن مبتنی بر دخالت مستقیم و مستمر مردم در امر تفکیک می 

نیابتی« که »نه   و سیستم دموکراسی  از طریق »پارلمان  نه  کار  این  است.  حاکمیت 

مکانیسمی برای دخالت مردم در امر حاکمیت، بلکه ابزاری برای کسب مشروعیت برای  

بورژوا است«، بلکه بر اساس »حکومت شورایی« متحقق   ی اکمیت و دیکتاتوری طبقهح

خواهد شد. حکومت شورایی در تمام سطوح »از سطوح محلی تا سراسری توسط خود  

کنند« و  مثابه قانوگذار و هم مجری قانون عمل میشود که همه هم بهمردم انجام می

بود.  ی ترین سطح آن »کنگره عالی اتحاد  نمایندگان شوراهای مردم« خواهد  حزب 

انشعابکمونیسم کارگری   از  مجدداً که  و  بود  قبلی حزب  بود،   های  پیوسته  آن  به 

یعنی انشعاب دیگر  بود، و  را حفظ کرده  برنامه  - حزب کمونیست کارگری  همین 

 کند. گیری می را پی 1نیز همین برنامه  حکمتیست )خط رسمی(

های مائوئیستی و انقلاب چین، و از دیدگاهثر  أمت حزب کمونیست ایران، م.ل.م  

برنامه  در  امریکا«،  انقلابی  کمونیست  »حزب  رهبر  آواکیان  باب  به    2خود   ی دیدگاه 

برنامه  طریقِ  از  نه  که  دارد،  اشاره  پرولتری«  »دولت  »استقرار  و کج ای  مریز  و  دار 

جویانه« بلکه از طریقِ یک »برنامه انقلابی« باید به پیش رود، و انقلاب در ایران مصلحت 

ی کارگر جهانی برای رهایی کل بشر، تر تحت رهبری طبقه را بخشی از انقلاب بزرگ 

- المللی مجهز به ایدئولوژی مارکسیسمکند که »پرولتاریای بینداند. برنامه اعلام میمی 

ب-لنینیسم تجارب  و  دستاوردها  به  اتکا  با  و  از  همائوئیسم«  نوینی  »دور  آمده،  دست 

یافته را برای کسب قدرت سیاسی آغاز کرده است«. هدف  سازمان های آگاهانه و  تلاش

 
 حزب کمونیست کارگری حکمتیست )خط رسمی( 1

https://hekmatist.com/fa/asnade-payeh-va-mosavabat/yek-donyaye-
behtar 
 /https://cpimlm.org/about/manifestبرنامهی حزب کمونیست ایران م.ل.م  2
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اندازه ایجاد جامعه به  کند و به جامعه خدمت می ش  اییتوانا  ی ای است که »هرکس 

ستاند.« )مشابه برداشتی که در بالا به آن نیازش از جامعه باز می  ی هرکس به اندازه 

کننده  رهبری شود که »در دولت پرولتری حزب کمونیست نقش  تأکید می  اشاره شد.(

ی سوسیالیستی موردنظر دارد«، دولت »دارای ایدئولوژیِ کمونیستی است«، و در جامعه

فرهنگ کنترل اعمال خواهد کرد«. این حزب برای نیل به این   ی »پرولتاریا بر عرصه

مدت خلق«، »انقلاب قهرآمیز توده ای« و »انقلاب درازچین و »جنگ    ی هدف به تجربه 

 ی کند. برنامه، انقلاب پرولتری مورد نظر در ایران را در دو مرحلهفرهنگی« اشاره می 

از مرحلهمجزا طرح می  باید  به کمونیسم جهانی«  از »گذار  قبل  که  »انقلاب   ی کند 

»خصلتِ   به  توجه  با  و  کند،  گذر  نوین«  فئودالی نیمه-مستعمراتینیمهدموکراتیک 

و   باید »صفجامعه«  ابتدا  آن  از  ناشی  طبقاتی  نیمه ریشهآرایی  مناسبات  کردن  کن 

امپریالیسم« را   ی کمپرادور، و قطع سلطه-فئودالی، سلب مالکیت از بورژوازی بوروکرات

اشاره می   ی مرحله  ی ظیفه و بداند.  پایهاول خود  که  در جریان شود  نوین  دولت  های 

شود. »سه  دهقان« گذاشته می -»جنگ خلق« و بر اساس »وحدت استراتژیک کارگر

متحد انقلابی، و ارتش خلق( انقلاب را   ی ابزار اساسی انقلاب« )حزب کمونیست، جبهه 

رغم تغییرات وسیعی که در ایران روی داده، »در بهشود که  کنند. اشاره می هدایت می 

ایران امکان آغاز جنگ خلق از مناطق روستایی و پیشبرد جنگ درازمدت علیه دولت  

شود که »استراتژی قیام شهری در کشوری مانند ایران  مرکزی، وجود دارد.« تأکید می 

 «ند.کمحکوم به شکست است و حزب هم در روستاها و هم شهرها جنگ را رهبری می

های مختلف فدائیان اقلیت که خود بخشی از انشعاب  سازمان فدائیان )اقلیت(

های فدایی سازمان چریکخود )همین برنامه تحت عنوان برنامه    1ی است در برنامه 

)اقلیت( است  خلق  شده  منتشر  به 2نیز  علیه (  ایران  کارگران  کیفرخواست  عنوان 

 
-https://www.iranبرنامهی سازمان فدائیان خلق )اقلیت(   1

archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-barname-
va-asasname-sazmane.pdf 
-https://www.iranبرنامهی سازمان چریک های فدایی خلق )اقلیت( 2

archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-barname-
va-asasname-sazmane.pdf 
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داری خواستار »انقلاب اجتماعی پرولتاریایی« با لغو مالکیت خصوصی، جایگزین  سرمایه

ریزی شده  برنامه یافته و  سازمان کردن مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید، تولید اجتماعی  

از  را جزیی  ایران  اجتماعی  انقلاب  و  است،  مزدی  کار  لغو  و  کارگری  مدیریت  تحت 

داند. شرط لازم این انقلاب را »دیکتاتوری »انقلاب جهانی پرولتاریای سوسیالیستی« می 

داند. این سازمان پرولتاریا«، و تنها راه رهایی را »انقلاب سوسیالیستی پرولتاریایی« می

 ی داند که در راه »تشکیل حزب کمونیست ایران« که قادر باشد مبارزهخود را موظف می

آن تا نیل به هدف نهایی رهبری کند، تلاش طبقاتی پرولتاریا را در تمام اشکال تجلی  

»تحریف کردنِ  محکوم  ضمنِ  برنامه  سوسیالیسم ورزد.  بورژوازیی  های 

رفرمیست و رویزیونیست(« که »عصر - سی و دیگر جریانات اپورتونیستدموکراسوسیال )

فوری انقلاب اجتماعی ایران را سرنگونی   ی کنند، وظیفه انقلابات پرولتاریایی« را نفی می 

شورایی  حکومت  »برقراری  و  بورژوازی  دولتی  ماشین  شکستن  درهم  و  حاکم  رژیم 

»اجرای   و  زحمتکشان«،  و  خواستبی کارگران  می درنگِ«  اعلام  را  شیوه ها   یکند. 

داند که »دولت ها« میتوده  ی برقراری »حکومت شورایی« را برآمده از »قیام مسلحانه

های فدائیان نیز که یکی دیگر از انشعاب  تاقلی  یهستهکند.  کارگری« را ایجاد می 

برنامه  در  است،  سازماندهی 1خلاصه  ی اقلیت  و  »تدارک  به  کمک  را  خود  هدف  ای 

و  کارگران  به خودحکومتی  متکی  کارگری  »دولت  برقراری  و  انقلاب سوسیالیستی« 

اشاره می زحمتکشان« اعلام می  از طراز کمون، و کند.  این دولتی »شورایی  شود که 

متکی به دموکراسی مستقیم و شورایی« و هدف آن »دیکتاتوری پرولتاریا« )نه از نوع 

استبدادی( است، و بر این اساس برای »آغاز دوران گذار یعنی سوسیالیسم در ایران« 

 کند. های مشابهی را طرح می سلسله خواست

ایران  چریک خلق  فدایی  مواضعهای  طرح  »جامعه  2در  برپایی  به  ی خود 

ی ش و به هر کس به اندازهای تواناییاز هر کس به اندازه'سوسیالیستی، که در آن اصلِ  

 
 https://www.hasteh.se/jadid-filer/Page1778.htmبرنامهی هستهی اقلیت  1
چریک های فدایی خلق    2
https://siahkal.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9
%87-%d9%85%d8%a7/ 
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ی کمونیستی حاکم خواهد بود« اشاره دارد و هدف نهایی را رسیدن به »جامعه  'کارش

کند. برای  « اعلام می'اش و به هر کس بر حسب نیازهایشییتوانااز هرکس به حد  '

سیاسی را منوط به    ی خاطر شرایط قهرآمیز حاکم، هر گونه مبارزه ه نیل به این هدف ب

داند، که ابتدا »پیشاهنگانِ  ای طولانی« میمسلحانه توده  ی »وجود و گسترشِ مبارزه

کمونیست« این عملیات را چه در شهر و چه در خارج از شهر برای »سازماندهی مسلح 

شود که بدون »تشکیل حزب کمونیست« که وسیعاً  برند. تأکید میها« به پیش می توده

ی ها ببرد، طبقه میان آنهای سوسیالیستی را به  با کارگران رابطه داشته باشد و اندیشه

کند که حزب کمونیست و تواند پیروزی انقلاب را تضمین کند، و اشاره می کارگر نمی 

طبقه  رهبری  خلق »تأمین  ضد  نیروهای  علیه  خلق«  »جنگ  جریان  در  کارگر«  ی 

میامکان تأکید  بود.  خواهد  سرمایهپذیر  نظام  شدن  حاکم  به  توجه  با  که  داری  شود 

امپریالیستی با مبارزه علیه سرمایه گره خورده، و   ی وابسته در ایران، مبارزه با سلطه 

رو »عناصر سوسیالیستی انقلاب هر چه بیشتر تقویت گشته است«، و در این راه ایناز

با   نوین(  )دموکراتیک  طبقه خلع»انقلاب  به  وابسته،  بورژوازی  از  امکان ید  کارگر  ی 

انقلاب    ی ت سیاسی، در اولین فرصت، مرحلهاش در قدرهژمونی دهد که به اعتبار  می 

سوسیالیستی را آغاز کند«. در این راه نیروهای جوان پیشرو که مرکب از کارگران آگاه  

نظامی - های سیاسیباشند باید خود را در تشکلو روشنفکران با آگاهی کمونیستی می 

 داری سازمان دهند.  برای برانداختن رژیم حاکم و نابودی سیستم سرمایه

*** 

 

های مختلف ها و تأکیدبینیم تمامی این جریانات سیاسی با درکطور که میهمان

دهند. هدف مشخص ای خود را تشکیل دولت کارگری قرار میهدف اصلی و مرحله

 ها به درجات مختلف ناروشن است. ها و چگونگی نیل به آنشرطاست، اما پیش 

شرطِ انقلاب اجتماعی ناممکن دیدنِ سوسیالیسم در یک کشور و تأکید بر پیش 

  سازمان راه کارگر   ی ای در برنامهبرای گذار به سوسیالیسمِ دموکراتیک، نکات برجسته

هستند، اما این که این انقلاب اجتماعی چگونه و با حضورِ چه طبقات و نیروها و در 

مرحله می چه  نتیجه  به  مقدمه ای  در  نیست.  روشن  می   ی رسد،  خوانیم  برنامه 
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ی کارگر »چیزی جز جهانی تبدیل کرده« یا طبقه   ی داری پرولتاریا را به طبقه »سرمایه

آیا طبقه  ندارد«.  دادن  از دست  برای  تغییر زنجیرهای خود  این  عامل  تنها  کارگر  ی 

آیا طبقه است،  اجتماعی  واقعاًعظیم  در سطح جهانی  کارگر   ی مثابه یک طبقهبه  ی 

تمامی    ی کارگر امروز در سطح ملی یکپارچه است، آیاکند؟ آیا طبقهمتحد عمل می 

الات ؤس  ی متوسط جدید بخشی از این طبقه است؟ و بسیار  ی طبقه   های موسوم بهلایه

نفی ساختار   قاعدتاً  'دولت-حزب'دیگر که در آخر به آن پرداخته خواهد شد. منظور از  

بسیار   ی ر جنبهسیاسی بلشویکی است که یک حزب کنترل دولت را در دست دارد. دیگ

مهم برنامه تأکید بر دموکراسی است، و یک »گرایش« به »دموکراسی حکومت اکثریت 

بر   مبتنی  دموکراسی  این  که  نیست  روشن  اما  دارد.  اشاره  حکومتی  خودمردم« 

هم شکستن کامل دولت بورژوازی درموازات  به دموکراتیک نوع کمونی که قرار است  

رسد نه از شود. این دموکراسی که به نظر می برقرار شود، چگونه و چه زمانی برقرار می

ای« که در جایی نوع پارلمانتاریستی، بلکه شورایی است، آیا از طریق یک »انقلاب توده

»اکثریت   ی آراگیرد، یا از طریق مراجعه به  شود، انجام میدر برنامه به آن اشاره می 

سرنوشتی متفاوت احتمالًا  قلابی است که  مردم«؟ در شکل اول ناچار به استفاده از قهر ان 

»سوسیالیسم اردوگاهی« که راه کارگر به درستی به آن ایراد دارد، نخواهد   ی از تجربه

داشت. در صورت دوم، چپ باید توانسته باشد از طریقِ سازماندهی و آموزش، اکثریت  

ایده برتریِ  به  را  باشد.    یمردم  کرده  قانع  موردنظر  دموکراسی  نوع  و  سوسیالیسم 

آزادی پیش  با  نظام دموکراتیک  نیاز دارد که یک  به دورانی  کار، خود  این  های شرطِ 

برقراری یک ضد در جهت  را  مبارزات چپ  و  فعالیت  امکان  فراهم  -سیاسی  هژمونی 

 آورده باشد. 

این نکات، از جمله باور به فراهم بودن شرایط سوسیالیسم در ایران، چگونگی انقلاب  

 حزب کمونیست ایران   ی اجتماعی، و شکل مطلوبِ نظام شورایی، شامل حال برنامه 

نکته نیز می  تنها  معروف سوسیالیست   شود.  از شعار  این حزب  متفاوتِ  های برداشت 

گوتا آن را طرح کرد و از هر کس به حد توان، و   ی فرانسوی است که مارکس در برنامه

ساخت، و بر این   داری مرتبطپساسرمایه  ی جداگانه  فازِ  هر کس به حد نیاز را به دو  
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خاطر »وفور« و فراوانی مایحتاج، هر کس به حد نیازش ه تصور بود که در فاز بالایی ب

 کند.  برداشت می 

برنامه کارگری  ی در  کمونیست  انقلاب می   حزب  »سازماندهی  که  خوانیم 

کند ی کارگر امر فوری جنبش کمونیسم کارگری است«، اما روشن نمی اجتماعی طبقه 

خاطر هکه این انقلاب اجتماعی در شرایطی که امکان سازماندهی و بسیج نیروی کار ب

با چه شیوهفقدان دموکراسی و آزادی  نیست، چگونه و  فراهم  ای میسر های سیاسی 

ی کارگر ی کارگر است، آیا طبقه است. آیا این انقلاب اجتماعی تنها محدود به طبقه

تنهایی  به ی و کیفی و چندپارگی، پتانسیل ایفای این نقش را  امروزی چه از نظر کمّ

تمام شرایط برقراری   داراست و یا نیاز به همبستگی با دیگر عاملین تغییر دارد؟ آیا واقعاً

جامعه برنامه هپساسرمای  یفوری  نظری،  دیدگاه  از  آمده؟  فراهم  حزب   ی داری  این 

های بعد از مارکس در طول  ترین مارکسیستهای نظری برجستهنوعی تمامی تلاشبه

بیش از یک قرن، ازجمله »مارکسیسم غربی« و »چپ نو« را تحت عنوان کمونیسم 

کند. در مورد نوع حکومت نیز بر این تصور استوار است که بورژوایی مردود اعلام می

 پارلمانتاریسم تنها مختصِ دموکراسی بورژوایی است.  

و    حزب کمونیست م.ل.م تحلیل خاص  طبقات بحثبا  و  جامعه  از  خود  انگیز 

کسبه، با    –بورژوازی سنتی شهری  خردهآمیختن  همدراجتماعی امروزی ایران )ازجمله  

بورژوازی شهری و تعیین  خردهحقوق بگیران، تحت عنوان    –متوسط جدید    ی طبقه 

میلیون   5ی کارگر در حد  میلیون نفر؛ و تعیین جمعیت طبقه   6ها در حد  جمعیت آن

  ینوعی محاصره بهچین و امکان جنگ درازمدت خلق و    ی مشابه تجربه  نفر(، مدل کاملاً

پردازد، که برنامه به جزئیات بسیاری می آنکند. با  شهرها از طریق دهات را توصیه می

المللی »دور نوینی« را برای کسب  روشن نیست که براساس چه شواهدی پرولتاریای بین

قدرت آغاز کرده است، و چگونه و در چه شرایطی دهقانان و کارگران ایران در جنگ 

تر، سرنوشت  درازمدت خلق تحت رهبری این حزب شرکت خواهند نمود. از آن مهم 

 های ایرانی داشته است؟ هایی برای سوسیالیست انقلاب چین چه درس

ها چگونه  توده  یکند که قیام مسلحانه روشن نمی   فدائیان خلق اقلیت  ی برنامه 

راهمی  ایران  در  و پیش تواند  باشد  واقعی آن کدامند؟ کدام درسشرطگشا  از های  ها 
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؟ د کرایران و امریکای لاتین گرفته شده، که باید آنها را تکرار    تجارب جنبش مسلحانه

این که طیف اقلیت بر تلاش در راه تشکیل حزب کمونیست تأکید کرده و خود را حزب 

ایجاد چنین  زمینه توجه است، هرچند که پیش قابل گذاری نکرده،  نام کمونیست   های 

 . است حزبی مشخص نشده

برنامه  حال  شامل  است،  مطرح  اقلیت  فدائیان  جریانات  مورد  در  که   ی نکاتی 

ها از طریق پیشاهنگان کمونیست  و سازماندهی مسلح توده  های فدایی خلقچریک

روشن نیست که بنا به باور این برنامه در دوران حاضر کدام عناصر   شود. ضمناًنیز می 

 سوسیالیستی انقلاب هر چه بیشتر تقویت گشته است. 

های خود  ها، برنامه فرضاغلب جریانات مورد بحث با یک سلسله پیش   یطور کلبه

که آنچه که طرح همگی به انقلاب اجتماعی اشاره دارند، حال آن اند.  کردهرا تهیه  

که طی آن قرار است یک جریان سیاسی مخالف رژیم   شود انقلاب سیاسی استمی

بر »جنبش  طور که میموجود را سرنگون کند. همان مبتنی  انقلاب اجتماعی  دانیم، 

گاهِ اکثریتِ عظیم« )مارکس/انگلس( و متفاوت از انقلابی مبتنی بر »رهبری یک آخود

تغییرِ  با  و  دارد  ابعاد وسیعی  )بلانکی(،  ناآگاه مردم«  اکثریت  از  نیابت  به  آگاه  اقلیت 

راه است.  تولید و تحولات ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه هم  ی بنیانی شیوه 

حتی همان انقلاب سیاسی نیز بدون حضور وسیع و حمایت سراسری طبقه یا طبقات 

اش با اشاره به  زندگی های  مخالف وضع موجود میسر نیست. انگلس در آخرین لحظه

 1895العاده مهم  فوق  1ی های آن دوران، در مقدمه تجارب مارکس و خودش در انقلاب

چند   ی کننده غافلگیر   ی نوشت »قدرت با یک حمله  طبقاتی در فرانسه  یمبارزه بر کتاب  

 رسد«. البته تقریباً جایی نمیه هواخواه، یک پیشگامِ مبارز، بدون حمایتِ کلِ طبقه، ب

ی کارگر )در مواردی دهقانان تمامی جریانات مورد بحث ضرورت حمایت وسیع طبقه 

و خلق( را قبول دارند، اما مشارکتِ این طبقه در انقلاب سوسیالیستی را مفروض قلمداد 

باید روشن شود تأسفکنند، که م می  با واقعیت امروزی مطابقت ندارد. اول آن که  انه 

از طبقه  امروز چیستمنظور  تغییر  . ی کارگر در دنیای تغییریافته و در حال 

 
مقدمه 1895 انگلس بر کتاب مبارزه طبقاتی در   1

 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1895/03/06.htmفرانسه
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 یفروشد، در مقوله درست است که هر کس که نیروی کار بدنی و ذهنی خود را می 

می  طبقه  تفاوت این  اما  آنگنجد،  آن  درونی  اقشار  فرهنگی  و  اقتصادی  چنان های 

طبقه وسیع  به  آن  تفکیک  که  طبقه اند  و  کارگر  به    ی ی  توجه  و  جدید  متوسط 

ها اصل بر این  علاوه در برنامهبه کند.  را بسیار ضروری می   هاهای درونی آنقشربندی 

 ی کارگر سوژه و عامل تغییر است.  است که تنها طبقه

از سرمایه  ی ی کارگر و طبقهکه طبقه برای آن داری  متوسط جدید و کسانی که 

های وسیع در جهتِ  سازی زمینه وندند، به  یبینند به جنبش سوسیالیستی بپ صدمه می 

گرامشی ها و ایجاد ضد هژمونی در جامعه نیاز است.  رسانی به آنآگاهیسازماندهی و  

کند مبنی بر این که بسیار مهمی اشاره می   ی»دو انقلاب« به نکته  یدر مقاله

نامیم، در واقع مقدم بر کسب قدرت  توجهی از آنچه ما انقلاب میقابلبخش  

های گذشته و تحمیل به عبارت دیگر برخلاف سیاست   1.گیردسیاسی صورت می

سوسیالیسم از بالا، مقدم بر کسب قدرت سیاسی، جامعه باید به سوسیالیسم گرایش 

ارتقا کند.  انتخاب  را  سوسیالیستی  دولت  و  کند  و   ی پیدا  جامعه  آگاهی  سطح 

آزادی سازمان  که وجود حداقل  است  نیازمند شرایطی  آن، خود  و دهی  های سیاسی 

تمامی جریانات   در مورد دموکراسی تقریباًدموکراسی در آن نقش کلیدی دارد.  

این  اما  دارند،  تأکید  دموکراتیک  نظام  یک  استقرار  بر  بحث،  مورد  سیاسی 

که از کسب قدرت سیاسی به وجود آید. حال آن   بعدنظامی است که قرار است  

و جامعه  آماده نظام دموکراتیک بسازی و جلب حمایت طبقه  استقرار یک  ه 

دیگری که در تمامی این    ی مسئله   از امکان کسب قدرت سیاسی نیاز دارد.  قبل

بورژوازی برنامه  پارلمانتاریسم خاص  نادرست است که گویا  این تصور  ها وجود دارد، 

د جمهوری شورایی باشد. این بحث مفصلی بای  است، و دموکراسی سوسیالیستی حتماً

های مارکس در مورد پارلمانتاریسم و امکان گذار است که در جاهای دیگری به دیدگاه 

جا تنها به در این  2ام.پرداختهایی  رجمهوری شو  ی پارلمانتاریستی، نیز توهمات درباره
 

1 Carl Boggs, (1984), The Two Revolutions: Gramsci and the 
Dilemmas of Western Marxism, South End Press, p.vii. 
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می  اشاره  مارکس  مهم  برخورد  برنامه یک  تدوین  جریان  در  که  کارگر   ی کنم  حزب 

 ی که مقدمه  1880مارکسیستی و انقلابی سوسیالیسم فرانسوی در    ی فرانسه، شاخه

های ژول گد و پل لافارگ که با  آن را مارکس دیکته کرده بود، در پاسخ به تندروی 

برنامه  حداقل را رد کرده بودند، اعلام کرده   ی تأکید بر انقلاب، اصلاحات پیشنهادی 

ها مارکسیست  ها به »کلام افروزیِ انقلابی« نوشت اگر اینبود. او ضمن متهم کردن آن

اش دسترسنویسد، »پرولتاریا از تمام وسایل در  هستند، »من مارکسیست نیستم.« می

کاری فریبکند[ و آن را از آنچه تاکنون ابزاری برای  همگانی ]استفاده می ی  أرازجمله  

به کار برده بود[، به ابزاری برای رهایی برای پارلمان    بوده ]اصطلاحی که مارکس قبلاً

مارکس به   ی با عطف به همین گفته   1895  ی انگلس نیز در مقدمه   1سازد.«مبدل می 

می  اشاره  رهایی«  »ابزار  شورایی این  که جمهوری  بپذیریم  هم  اگر  هر حال  به  کند. 

ها با حمایت  تواند مطرح شود که سوسیالیست بهترین شکل دموکراسی است، زمانی می 

بنابراین   باشند.  کرده  قانع  آن  برتری  به  را  جامعه  و  رسیده  قدرت  به  مردم  اکثریت 

توان به استقرار نوعی دموکراسی کمک کرد کلیدی در این است که چگونه می   ی مسئله

که امکان آموزش و سازماندهی سوسیالیستی را برای مبارزان سوسیالیسم فراهم آورد، 

انگلس در   بر آن   مانیفستو شانس پیروزی را در »نبرد دموکراسی« )که مارکس و 

 داشته باشند.  2کنند( تأکید می 

  

 

 سعید رهنما، جنجال دموکراسی شورایی در مقابل دموکراسی پارلمانی  

https://pecritique.com/2018/01/20/ دمو -مقابل -در- شورایی -دموکراسی - جنجال   
 نقد مارکس از رادیکالهای حزب کارگر فرانسه 1880 1
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/05/parti-
ouvrier.htm 
 مارکس انگلس  مانیفست کمونیست 2
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifest
o.pdf 
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 شکستن دستگاه دولتدرهم 1-۲
جریانات انقلابی چپ برکنار از نوع حکومت موردنظرشان در مورد برخورد به نظام  

سیاستِ   آن  اساس  که  دارند،  مشابه  کمابیش  بینش  حاکم،  دولت  و  سیاسی 

 شکستن یا خُرد کردن ماشین دولتی است.  همدر

های درونی خود به »درهم شکستن با عطف به یکی از گرایش]سازمان راه کارگر  

... و دستگاه   ی داری، یعنی همهماشین دولتی سرمایه های نظامی، انتظامی و امنیتی 

داشتن اکثریت زحمتکش از قدرت سیاسی  نگههای اداری که برای دور  دستگاه   ی همه

فرمان شدهایجاد   تحت  مردمی  مسلح  نیروهای  »تشکیل  به  برنامه  دارد.  تأکید  اند« 

 کند. شورای عالی نمایندگان منتخب مردم« اشاره می

ایران   کمونیست  انحلال حزب  مردم،  مافوق  بوروکراسی  دستگاه  »برچیدن  به 

امور کشور، انتخابی بودن   یای« و »شرکت مردم در ادارهحرفهارتش و نیروهای مسلح  

شود که ها« اشاره دارد. تأکید می مقامات اداری و سیاسی و قابل عزل بودن آن ی کلیه 

 مقامات برابر حقوق یک کارگر ماهر خواهد بود. ی حقوق حداکثر کلیه

 ی به لغو بوروکراسی مافوق مردم، »انتخابی شدن کلیه   حزب کمونیست کارگری

ها« اشاره دارد، عزل بودن آنقابل های سیاسی و اداری توسط مردم و  مقامات و پست 

»حقوق حداکثر معادل مزد متوسط کارگر« خواهد بود، و با »برچیدن ارتش و نیروهای 

کند  مسلح« »نیروی میلیس شوراهای مردم« جایگزین آن خواهند شد. ضمنا تأکید می 

چرای پایین از بالا در نیروهای مسلح« در کار نخواهد بود. استقلال وچونبی که »اطاعت  

 . است نیز ذکر شده ها و سیستم قضایی از قوه مجریهحقوقی کامل قضات، دادگاه

شکستن دستگاه  درهمترین گام انقلاب را  نخستین و مهم   حزب کمونیست م.ل.م

رسانه -بوروکراتیک و  قوانین  و  محکمه  دولتی،  می نظامی  اعلام  ارتجاعی  و های  کند، 

سیستم قدرت در دموکراسی نوین بر اساس سانترالیسم دموکراتیک برپا خواهد شد.  

نوین متفاوت است و  اشاره می  نظام  ارتش در  ایجاد سلسلهشود که  به  مراتب در آن 

کند شود و بر اطاعت کورکورانه مبتنی نیست. نیز عنوان می تمایزات طبقاتی منجر نمی 

جا که دستگاه دولت پرولتری سرکوب داخلی ندارد، دستگاه دولت پرولتری که از آن

 تر از دولت بورژوایی است. بسیار کوچک
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کند »تمام دستگاه بوروکراتیک برچیده خواهد اعلام می   سازمان فدائیان )اقلیت(

مثابه  های کارگر و زحمتکش از طریق شوراها که بهشد، و اعمال حاکمیت مستقیم توده

می  عمل  دو  هر  مجریه  و  مقننه  انتصابی  نهادهای  سیستم  شد.  خواهد  برقرار  کنند، 

مناصب و مقامات جایگزین آن خواهد شد،    ی بودن کلیهانتخابی مقامات برخواهد افتاد و  

عزل خواهند بود. قابلو نمایندگان انتخابی هر زمان که انتخاب کنندگان اراده کردند  

ترین  سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و شهروندان شهر و روستا عالی   ی »کنگره 

 ارگان حکومت شورایی خواهد بود.«

*** 

 

نکته   ضرورتِ  ی مسئله البته،   به  انقلابیون  توسط  دولتی  دستگاه  باز  برچیدن  ای 

 ی گردد که ابتدا مارکس در پیام سوم خود در مورد کمون پاریس در پاسخ به بیانیه می 

ی کارگر که طبقه   کردمرکزی در مورد کسب قدرت دولتی مطرح و اشاره    ی کمیته 

ماشین دولتی حاضر و آماده را تحت کنترل در آورد و از آن برای پیشبرد   تواند صرفاً نمی

دولت و اما منبع اصلی مورد استناد جریانات چپ، کتاب    1های خود بهره گیرد. هدف 

است که با عطف به این نظر مارکس بر ضرورت »خُرد کردن« ماشین    2لنین   انقلاب

می  تأکید  اما  دولتی  انقلاب کند.  تجارب  و  تاریخی  سوسیالیستی واقعیات  های 

اند که این کار در واقع صورت نگرفت و در واقعیتاین    یدهندهنشان همگی  

شد.  واقع  تجدیدنظر  مورد  بلافاصله  شد،  گرفته  کار  به  عجولانه  که   جاهایی 

که آن را خرد کند،  ت  گرف نطور که قبلا اشاره شد، کمون پاریس دولتی در اختیار  همان

در اسارت بیسمارک بودند، و   دولت فرانسه در ورسای بود؛ نفرات ارتش فرانسه اکثراً

ها در توانست منحل شود. بلشویکین ارتش نمیاای تحت کنترل ورسای، و بنابرپاره
 

کارل مارکس، 1871 پیام سوم، کمون   1

-https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/civil-warپاریس

france/ch05.htm 
لنین، دولت و انقلاب، فصل   2

.https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/ch03سوم

htm 



 



 سعید رهنما

تزار را کلاًاول متوجه شدند که نمی  یهمان لحظه از  مانده  باقی  نابود   توانند دولت 

دولتبه کنند.   انقلابعلاوه،  زمان  در  گذشته  ها  دولتبه های  امروزی نسبت  های 

دولت های  بوروکراسی بودند.  محدودی  جهان بسیار  کشورهای  تمام  در  امروزه  های 

کنندگان خدمات هستند. تصور کنید که  ارائهترین  کننده و بزرگاستخدامترین  بزرگ

ها نفر کارمند  اند، بخواهند میلیون رسیده نیروهای انقلابی در شرایط سختی که به قدرت  

آنها   کنند.  اخراج  را  می نه دولت  جدیدی  دشمنان  خود  برای  با  تنها  و  آفرینند 

ضروری را به مردم   شوند، بلکه قادر نخواهند بود خدماتها روبرو می های آنخرابکاری 

الکساندر کولونتای که   ی به تجربه های قرن بیستم  بازخوانی انقلابارائه دهند. در کتاب  

کنم که نتوانست وارد وزارت خانه شود و در کمیسر )وزیر( رفاه عامه شده بود اشاره می 

گرفتند پشت در مانده بودند،  حالی که مستمندان و کسانی که از وزارت مستمری می

بار دستور داد در را بشکنند و وقتی وارد شدند، متوجه شدند که  اشکاو با چشمان  

ها را اند. اعتصاب کارکنان دولت و معلمان، بلشویککردهمقامات قبلی صندوق را خالی  

با جایگزینی ردهخانهوزارتجای انحلال  ه ناچار ساخت که ب تدریج این به های بالا  ها، 

است که بگویم تنها جریانی که توانست    تأسف  ی آورند. مایهها را تحت کنترل درنهاد 

یک دستگاه دولتی و نظامی را منحل کند، ارتش امپریالیسم امریکا در جنگ عراق بود 

دولت و   ی همه  زدایی )در دیکتاتوری وحشتناکِ صدام حسین عملاًبعثکه با سیاست  

 ارتش »بعثی« بودند( ارتش را منحل کرد و ارتشیان سر از داعش درآوردند. 

این حرف به این معنی نیست که نباید به دولت حاضر و آماده دست زد. نیت توجه 

دولت یک »رابطه« است و یک »ساختار« دارد. در دادن به این واقعیت است که  

یست که کلیت آن باید دگرگون و  قدرت، شک ن  یوضعیت اول، یعنی رابطه

، دکراصلاح آن را هم شکسته شود، اما در وضعیت دوم، یعنی ساختار، باید در

نظم جدید   با  که  و کسانی  اصلی  مقامات  مردم  ابتدا  اکثریت  نظر  از  همراه برخاسته 

می برکنار  نظریهنیستند  تحولات  از  استفاده  با  سازماندهی،  شوند، سپس  جدید  های 

ای دموکراتیک، مشارکتی، و غیر متمرکز شوند.  تواند به شکل فزاینده ها می ساختار آن 

زیر  شبه های  بحث به  را  دولت  ضرورت  که  و  می ال  ؤسآنارشیستی  کشند 

حذفِ  بر  کنند،  اداره  را  امور  خودشان  مردم  که  هستند  آن  خواهان 
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مراتب در ارتش و عدم ضرورتِ تبعیت از دستورات، و ضرورت مسلح سلسله

های مورد دیگر در برنامه  ی نکته  انگیزند.بر پرسشکردن مردم، تکیه دارند همگی  

عزل قابل مقامات و    یانتخابی بودن کلیههای کمون پاریس در مورد  ذکر تکرار شعارِ

حداکثر حقوق کنندگان اراده کنند است، و این که  انتخابهر زمان که    هابودن آن 

. این خود بحث مفصلی است و حقوق یک کارگر ماهر باشد  باید معادل متوسط 

عزل بودن قابلهای فراوانی دارد. واضح است که انتخاب نمایندگان مردم و  پیچیدگی 

برحق است، اما انتخاب مقامات، آن هم    ها، آن هم با شرایط خاص، خواستی کاملاًآن

ها پست دولتی و غیر دولتی در سطوح مختلف امری  ها، یعنی انتخاب میلیونآن  ی کلیه 

است.   مقام به ناممکن  از  بسیاری  پیچیده علاوه  آن  از  هستند.  تخصصی  تعیین  ها  تر 

این است که با به قدرت   است. گویا تصور بر  ماهر  حداکثر حقوق معادل دستمزد کارگر

یابند و و اعتقاد دست می گاهی  آبه آن حد از  بلافاصله  ها، همگان  رسیدن سوسیالیست

دهند. اما در واقعیت با  های خود را انجام میئولیت با فداکاری با حقوق یک کارگر مس

ای های حرفهتوان انتظار داشت که کشور با فرار مغزها و کادراجرای این سیاست، می 

ش مواجه  متخصص  ترجیح آنمگر    ؛دوو  متخصص  مدیران  به  را  عقیدتی  مدیران  که 

 دهیم! 

 

 اجتماعی کردن مالکیت 1-3
  م سوسیالیسهای  ترین بنیان مالکیت یکی از مهم   ی برکنار از نوع حاکمیت، مسئله 

کردن وسایل تولید اجتماعی هایی بر  ها و تفاوتاست، و جریانات چپ رادیکال با تأکید 

 کنند. تکیه می 

اصلی   ی کند که »مشخصهبا عطف به یک گرایشاشاره می   ،  سازمان راه کارگر

کلان،   مقیاس  در  تولید  وسایل  بر  اجتماعی  مالکیت  گذار  دوران  ریزی  برنامه اقتصاد 

کار وکسبدموکراتیک با مشارکت مستقیم شوراهای محل کار و محل زیست، آزادی  

خرُد و بازار محدود است«، و ازجمله بر ضرورت »رعایت ضوابط هماهنگی با طبیعت و 

اتخاذِ نرخ رشد تولید و خدمات متناسب با وضعیت طبیعت و محیط زیست«، و تشویقِ  

»تولیدکنندگان خارج از بخش دولتی به همراهی بیشتر با بخش عمومی اقتصاد« تأکید  
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دیگر  می  گرایش  کلیدی   کند.  مواضع  کلیه  در  اجتماعی  »مالکیت  بر  تأکید  ضمن 

کردن زمین« تأکید دارد.  ملیاقتصاد« بر برقراری »کنترل دولتی بر تجارت خارجی« و »

های مذهبی تأکید دارد. اقتصادی وابسته به نهاد سسات  ؤم  ی کلیه  ی برنامه بر مصادره 

می  اشاره  »مالکیت نیز  که  اجباراًشود  نباید  شرایطی  هیچ  تحت  کوچک  ملغی   های 

 شوند«. 

لغو مالکیت خصوصی بر وسایل   ی در اصول کلی برنامه   حزب کمونیست کارگری

 یطور مشخص به مسئله کار و تولید و تبدیل آن به دارایی جمعی اشاره دارد، اما به

 ای ندارد.مالکیت اشاره 

م.ل.م کمونیست  می   حزب  نوین  اعلام  دموکراتیک  انقلاب  پیروزی  با  که  کند 

سرمایهسرمایه  ی کلیه  و  خصوصی  و  دولتی  انحصاری  بزرگ  امپریالیستی،  های  های 

صنعتی و تجاری بزرگ مصادره شده و به مالکیت دولت  سسات  ؤمها و  بانک  ی کلیه 

های مالکان ارضی دولتی، خصوصی و نهادهای فئودالی زمین  ی آید. کلیه انقلابی درمی 

می  مصادره  کلیه مذهبی  اسارت  ی شود.  امپریالیستقراردادهای  با  نهاد بار  و  های ها 

شود شود. اضافه می ها ملغی می های کشور به امپریالیستالمللی و قرضاقتصادی بین 

شالوده  دولت،  دست  در  تولیدی  استراتژیک  و  عظیم  امکانات  و  منابع  تمرکز  با  که 

توسعها برای  مساعد  شرایط  و  لازم  ساختمان   ی قتصادی  و  سوسیالیستی  انقلاب 

می  فراهم  مواد سوسیالیسم  ازجمله  امپریالیسم،  به  اقتصاد  وابستگی  قطع  برای  آید. 

غذایی از خارج وارد نخواهد شد، کشت محصولات غیر اساسی و لوکس به قصد صادرات 

صنایع روستایی مانند قالی به این منظور متوقف خواهد   ی المللی و توسعه به بازار بین 

خاطر عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته خارجی ابتدا باید ه شود که بشد. اشاره می 

استفاده شود. مرحله تولید  برای  انقلاب کل   ی از تکنولوژی ساده و متوسط  این  اول 

دهد مد و اجازه می انجاداری نمیدهد، و به نابودی کل سرمایهبورژوازی را آماج قرار نمی

های اقتصادی خود را در داران متوسط فعالیت که تحت دولت انقلابی پرولتاریا، سرمایه

داری شود که این سیاست به سرمایه خدمت بازسازی اقتصاد به پیش برند. اشاره می 

 دهد.رشد می  ی معینی اجازه ی ملی برای مدت و درجه
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)اقلیت( فدائیان  مالکیت  سازمان  کردن  جایگزین  خصوصی،  مالکیت  لغو   ،

تولید وسایل  بر  کلیهملی   ،اجتماعی  و    ی کردن  بورژوازی سسات  ؤمصنایع  به  متعلق 

ارتباطی  سسات  ؤمکردن  ملی   ،هاها، بیمههای مذهبی، بانک بزرگ، امپریالیستی، و نهاد

بزرگ،  وحملو   خارجیملی نقل  تجارت  جنگل ملی  ،کردن  مراتع،  زمین،  و کردن  ها 

منابع طبیعی و زیرزمینی. برنامه خواستار کنترل شوراهای کارگری بر تولید در   ی همه

 ی ای بر توزیع است. مصادره و نیز کنترل تودهسسات  ؤمها و  صنایع، کارخانه  ی کلیه 

داران بزرگ، موقوفات زمین اراضی، املاک و ابزار و وسایل تولید ملاکین و    ی فوری کلیه

بنیاد  شیوهو  به  اراضی  این  که  مواردی  در  و  مذهبی،  متعدد  کشت   ی های  مکانیزه 

 ی های دهقانی. لغو کلیه شده در تعاونیمتشکل ها به دهقانان  شوند، واگذاری آننمی

 ها و رباخواران.پا به دولت، بانکخردههای دهقانان بدهی 

*** 

 

به توجه به  توجه اندک یا عدمها،  قابل توجه در تمامی این برنامه   ینکته

به    بسیار حساس مالکیت است.  یمسئله به درجات مختلف  شدن و ملیهمگی 

صنعتی،    ی های عمدهشدن نهاد ملی به    شدن وسایل تولید اشاره دارند، و اکثراًاجتماعی

های کردن سرمایهاجتماعی، خواهان    ای در فاز اولبانکی و تجاری تأکید دارند، و پاره

کوچک و متوسط نیستند و وجود بخش خصوصی )بدون اشاره به آن( یا بورژوازی را  

حال هربه پذیرند، و  ها روشن نیست( میهای کوچک و متوسط )که مقیاس آندر مقیاس 

انقلاب قبلی  تجارب  از  که  نیست  معلوم  هستند.  روبرو  آشکاری  تناقض  های با 

مورد   در  مصادرهکردنملیسوسیالیستی  و  چه  ها  سریع  شدهی  یهادرسهای    گرفته 

ویژه در انقلاب روسیه تمامی وسایل تولید به ها  دانیم که در تمامی این انقلاب. می است

مالکیت دولت درآمد و   بود، بی آناجتماعیبه  به معنی دولتی شدن  که دولت  شدن 

اداره توان  و  آمادگی  بلافاصله  نهاد  ی جدید  این  کنترل  امور  بحث  باشد.  داشته  را  ها 

سرعت کنار گذاشته شد. شک نیست  به های کارخانه نیز  کمیته   کارگری و شورایی توسط 

ها ها و بیمهویژه صنایع استراتژیک و بانکبه که در نظام جدید، نهادهای اصلی اقتصاد  

جدید قرار گیرند. اما این تنها یک نوع مالکیت  نظامِ  باید ملی شوند و تحت کنترل   
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بسیار   اولیه حذف بخش خصوصی در صنعت  این است که در مراحل  واقعیت  است. 

بود، و می مسئله تنظیم ساز خواهد  با  نظارتتوان  بر عملکرد های لازم  را  های دولتی 

 ی مهم وجود یک سیاست صنعتی مناسب با سطح توسعه  ی . مسئله دکرها اعمال  آن

برای مصرف   را  ای و مصرفیای، واسطهسرمایهایران است که بتواند صنایع محصولات  

 ها را تنظیم کند.  داخلی و صادرات، و رشد و توسعه و ارتباط ارگانیک آن

ای کشورها ازجمله ویتنام، به پنج نوع مالکیت  پاره  ی در جای دیگر با توجه به تجربه

شده »دولتیاشاره  »دولتی«،  مالکیت  و -:  »تعاونی«،  »خصوصی«،  خصوصی«، 

»اشتراکی«، که هر یک با توجه به نیازها و امکانات واقعی تحت نظارت دولتی 

نمایندگانِ   مشارکت  صنعت  های  نفع یذبا  به کارکنان ویژه  بههر  شان 

ای دهند، و با هر مرحله پیشرفت به شکل فزایندههای تولیدی ادامه می فعالیت

اداره   دو شکل تعاونی و اشتراکی که عملاً توسط کارگران و کارمندان واحد 

 . یابدشوند، گسترش می می

های این جریانات چپ غایب است، مهم دیگری که در تمامی برنامه   ینکته

است، گذارسرمایه وجود   خارجی  مستقیم  واضح  ی  عمدتاً  که  حضور   است  به 

شود. واقعیت  ها مربوط می های امپریالیستی و نفرت و نگرانیِ برحق از نقش آنشرکت 

ی گذارسرمایهویژه در مراحل اولیه بدون  بهاین است که چه بخواهیم یا نخواهیم، ایران  

مستقیم خارجی در صنایع بزرگ کشور امکان پیشرفت صنعتی نخواهد داشت. حتی از 

نیز  وام خارجی  نوعیبی های  جریانات  این  اکثر  تلویحی  گرایش  بود.  نخواهد   نیاز 

و  خودبسندگی تولیدی  برای مصارف  ایران  گویا  است که  اقتصاد خودکفا   مصرفی  یا 

حزب کمونیست م.ل.م اشاره شده که   ی نیازی به خارج ندارد. در یک مورد، در برنامه 

، توجه به صنایع هزمینر این  توان شروع کرد. دهای ساده و متوسط می ابتدا با تکنولوژی 

ها در های متوسط هستند و نقش آنتکنولوژی   ی خودروسازی امروز ایران که در زمره

تعداد تصادفات و کشته و در  تازه  بیهای کشور،  آلودگی وحشتناک  نیست.  مناسبت 

 یدیگر اشاره   یمسئلهاین صنایع تحت لیسانس خارجی هستند!  برخی از تولیدات  

های بدهی  یهای خارجی و لغوِ کلیهشرکت  یها به مصادرهای از این برنامهپاره

ترین آشنایی با قراردادهای کم  ها نیست.انه به این سادگی تأسفخارجی است، که م
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های معینی همراه کند که لغو هر قرارداد با خسارتهای چندملیتی روشن می شرکت 

در مسئله  شود. همین  است و کشور میزبان با رای دادگاه وادار به پرداخت غرامت می 

. در هر دو مورد عدم پرداخت به این معنی صادق است  های خارجیمورد نکول بدهی 

یک دادگاه هر کشتی یا هواپیمایی که از مرز کشور خارج شود و یا هر ی  أراست که با  

های مختلفی برای دور زدن ضبط خواهد بود. راهقابل دارایی ایران در خارج از مرزهایش  

حل واقعی نیست.  راه جانبه  یکها وجود دارد، اما لغو  ها و تجدید نظر در قراردادبدهی 

حرانی ازجمله کووید نتوانستند  خاطر شرایط به افریقایی ب ای کشورهای عمدتاًپاره  مثلاً

.  است  ها داده شدهدهنده تغییراتی در پرداختوامهای خود را بدهند و با توافق  بدهی 

ها  ای از جمله آرژانتین، اکوادور، پاراگوئه، و یونان سعی کردند که بخشی از بدهیپاره

ها مرتبط با فساد اقتصادی بودند و موفق به کاهش  ای از این بدهیرا لغو کنند، پاره

ای طور مستقیم یا غیر مستقیم وارد مذاکره شدند. پارهها شدند، و در هر مورد بهآن

های خود را فروختند و با افت ارزشِ آن در بازار، بخشی از آن را بازخرید کردند بدهی 

و سقف بدهی خود را کاهش دادند. به هر حال هر کشوری که درخواست وام داشته 

پایین    ی کنند، و ردهها را تعیین می بندی اعتباری« آنردهمختلفی »باشد، نهادهای  

های سیاسی که یک قدرت امپریالیستی برد، جز موارد وامگیری را از بین می وامامکان  

از پرداخت  تهاجم روسیه  اوکراین با شروع  برای مثال،  دهد.  اش مینشانده دست به دولت  

ها را های مراکز امپریالیستی توانست بدهی خاطر حمایته ب  و  های خود سر باز زدبدهی 

 به تعویق اندازد. 

زیست    پیچیدهِبسیار    مشکلاتاکثر این برنامه ها نپرداختن به    دیگر کمبودِ

این مسئله اشاره گذارایی یکی دو برنامه از جمله سازمان راه کارگر به    محیطی است.

دارند. با توجه به مسائل و بحران های وسیعِ زیست محیطی که ایران با آن روبروست،  

قابل توجهی از منابع مالی و انسانی باید صرفِ باز سازی آن شود، و نظام جدید   بخش 

لازم برای مسائلی از جمله سازماندهی حفاظت  ناچار از طراحی و اجرای سیاست های  

و توزیع منابع آبی سطحی و زیرزمینی کشور، حفظ مراتع و جنگل ها،، و حیات وحش 

 است. 

 



 



 سعید رهنما

 درسطح روابط کار-۲

به شرایط مطلوب کار و زندگی کارگران   ها در سطح روابط کار، عمدتاًبرنامه   ی اشاره

می می  طرح  کارِ  قانون  در  که  پاره پردازد،  بهشود.  جریانات  پاره ای  و  کلی  به  طور  ای 

اینپرداختهبسیاری جزئیات   به جنبه اند. در  تنها  برنامه برالؤسهای  جا  اشاره انگیز  ها 

 شود. می 

کارگر  سازمان  کلی به   راه  مسئله طور  به  عمدتاً  یتری  و  پرداخته  کار  بر   روابط 

تشکیل  حق  بر  تأکید  با  و  کارگران  نمایندگان  مشارکت  با  جدید  کار  قانون  تدوین 

  35طور مشخص به  های کارگری مستقل از دولت، و حق اعتصاب، پرداخته اما بهتشکل

به دهقانان و عشایر همچنین  ساعت کار در هفته و دو روز تعطیلی پیاپی اشاره دارد.  

 .  دشومی اشاره 

ساعت کار درهفته و دو روز پیاپی تعطیل در    35خواستارِ    حزب کمونیست ایران 

روز مرخصی با حقوق، و تعیین حداقل دستمزد با توافق نمایندگان کارگران    30هفته،  

بازنشستگی   کند، و تصمیم  سال است. اخراج کارگران را ممنوع اعلام می  55و سن 

 کند. نهایی در این زمینه را به مجمع عمومی کارکنان واحد واگذار می

قیدوشرط اعتصاب تأکید بی ازجمله بر آزادی کامل و  حزب کمونیست کارگری  

برقراری فوری  می    25روز شش ساعته(،    5ساعت کار در هفته )  30کند و خواستار 

شود ساله است. تأکید می   5ساعت برای کارهای سخت و کاهش منظم آن در فواصل  

آمد، زمان استحمام بعد از کار،  ورفت که احتساب زمان صرف غذا، فرصت معینی برای  

های سوادآموزی و آموزش فنی و زمان تشکیل مجمع عمومی جزء ساعات کار کلاس

شود، اما تعیین  شود. حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگران تعیین می محسوب می

های جمعی نمایندگان تشکل  ی نرخ دستمزدها از طریق مذاکره   ی حداقل افزایش سالانه

گیرد. مقیاس سراسری با نمایندگان سراسری کارفرمایان و دولت انجام می کارگری در 

تعطیل به کارگران  بنگاه  که  مواردی  در  و  بود  خواهد  ممنوع  کارگران  اخراج  علاوه 

باید به می  تا مقطع اشتغال به شغل شود، آخرین حقوق دریافتی کارگران  طور کامل 

  18کار )   ی سال سابقه   25سال یا پس از    55جدید پرداخت شود. سن بازنشستگی  

سال برای کارهای سخت( خواهد بود، و حقوق بازنشستگی باید معادل بالاترین حقوق 
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ترمیم   دستمزدها  سطح  افزایش  با  همراه  و  باشد،  اشتغال  دوران  در  شود. دریافتی 

افراد فاقد شغل   ی بیکاری معادل حد اقل دستمزد رسمی برای همه  ی پرداخت بیمه

 سال خواهد بود.   16بالای 

طور کلی به  پردازد و به طور مشخص به کارگران نمیبه   حزب کمونیست م.ل.م

های زرد وابسته به دولت، لغو قانون کار ارتجاعی  برچیده شدن نهادهای شوراها و انجمن

و تدوین قوانین و مقررات نوین کار برای بهبود شرایط کار و معیشت کارگران با اتکا به  

پردازد. با توجه به نظری که این حزب در مباحثات و پیشنهادهای مجامع کارگری می

مورد روستاهای ایران و نقش دهقانان دارد، تنها جریانی است که با تفصیل به دهقانان 

 پردازد.  ها میهای داخلی آنو قشربندی 

ساعت کار و دو روز تعطیل، و احتساب   40پیشنهاد    سازمان فدائیان )اقلیت(

ذهاب، صرف غذا، سوادآموزی و حمام جزء ساعات کار را دارد. تقلیل ساعات وایاباوقات  

آمیز روبرو هستند  مخاطرههایی که با شرایط  کارگران معادن، صنایع و بنگاه   ی کار روزانه

و    6به   روز  در  هفته  30ساعت  در  کامل    ، ساعت  ممنوعیت  اضافهممنوعیت  کاری، 

و  شب  برخورداری قطعهکاری  و  کارفرما  توسط  کارگران  اخراج  ممنوعیت  کاری. 

گیری در مورد اخراج و نظارت بر تصمیم نمایندگان منتخب کارگران کارخانه از حق  

رای  سال سابقه کار، و ب   25سال و یا    55امر استخدام. سن بازنشستگی برای مردان  

 ی. احتساب ایام بیکاری جزء سابقهاست  سال سابقه کار تعیین شده  20سال یا    50زنان  

 ی کار کارگران، ایجاد کار برای بیکاران و پرداخت حق بیکاری معادل مخارج یک خانواده

های کارگری و حق اعتصاب با پرداخت دستمزد کامل  کارگری. آزادی تشکل  ی نفره   4

ها و امور خدماتی کارگران در دوران اعتصاب. تساوی حقوق کارگران کشاورزی، حرفه

 با کارگران صنعتی نیز ذکر شده است. 

*** 

 

های خود در مورد روابط هایی که به جزئیات خواست، آن دسته از برنامه یطور کلبه

طرح اند،  پرداختهکاری   طبقههدف  ضمن  نفع  به  ارزشمند  این های  کارگر،  ی 

طور ایران و به   یتوجه به واقعیات جامعهبی آلی و  ایده ها را به شکل  خواست
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داری که ایران بخشی از آن است، طرح دنیای امروز و نظام جهانی سرمایه   یکل

ایران  خودبسندگی  اگر تصور    اند.کرده را کنار گذاریم،  اقتصادی  و خودکفایی کامل 

حتی در صورت به قدرت رسیدن یک حکومت مترقی ناچار به دا وستد با اقتصاد جهانی 

آمد،  ورفت ساعت در هفته با احتساب زمان    30کار روزانه مبتنی بر    خواهد بود. مثلاً

اتحادیه یا شورا در نظر گیریم، که در بهترین حالت به معنی   ی نهار، حمام و جلسه

برای    3چیزی حدود   امر  این  بود. واضح است که  تولیدی در روز خواهد  ساعت کار 

اتکای آن   تولید و به  ی »الف« بسیار خوب خواهد بود، اما هزینه  ی کارگران کارخانه

کارخانه کارگران  برای  را  مصرفی  محصولات  و   ی قیمت  کارخانجات  دیگر  و  »ب« 

الف هم، که   ی برد. همین واقعیت شامل خود کارگرانِ کارخانه کنندگان بالا میمصرف 

شود. قیمت محصولات  ها هستند، می کنندگانِ محصولاتِ دیگر کارخانهمصرفجمله  از

می  افزایش  بسیار  نیز  هزینهصادراتی  با  صادرکننده  کشورهای  دیگر  چون  و   ی یابد 

کنند، امکان فروش آن محصول و کسب درآمد تری همین محصول را تولید می پایین 

های متعدد علاوه برای تولید محصولات دوبرابر نیروی کار و شیفت بهرود.  از دست می 

تعداد شیفت فقط  بود.  پیوسته  شیفت(    8)حدود  ها  لازم خواهد  که    24در صنایعی 

هاست. فرض کنیم دیگر تأمین این هزینه   ی کنند را در نظر آورید. مسئله ساعت کار می 

  ها تأمین شود، اما این فقط کاملِ اموال بورژوازی این هزینه  ی در سال اول با مصادره

برای یک سال است. این گفته به این معنی نیست که کارگران باید کماکان مثل امروز 

به این واقعیت است که حتی     7و    هفتگیساعته کار    35استثمار شوند، بلکه توجه 

، به سطح معینی   سال سابقه   25با    ، یا بازنشستگی  غیرتعطیل هفته  روز  5ساعت در  

توان به آن دست یافت. نکات از پیشرفت صنعتی و اقتصادی نیاز دارد، که بلافاصله نمی

بازنشستگی  دیگر از جمله تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگران؛ حقوق 

معادل بالاترین حقوق دوران اشتغال؛ ممنوعیت اخراج و در صورت آن پرداخت کامل  

خدمت؛    دوران بیکاری جزء سنوات  ی حقوق و دستمزد تا زمان اشتغال مجدد؛ محاسبه 

های عملی نیستند.  بندی و کنکور و بسیاری نکات دیگر، خواسترتبهیا برچیدن نظام  

توان یافت.( آنچه که علاوه بر استقرار در برنامه می تایپی  )در مواردی هم اشتباهاتی  

بیمه و  اجتماعی سراسری  تأمین  نظام  برنامه   ی یک  است،  لازم  آموزش بیکاری  های 



  



 های تاریخیها و درس: بایستهگفتمان چپ

در سطح ملی/فدرال، استانی و شهری برای حمایت   متعدد  های دولتیای و برنامهحرفه

 شان است.  های خانوادهاز کارگران و 

 

 گیری: چه نباید کردجای نتیجههب
های رهایی و ها و آرمانبین هدف   باید  طور که در آغاز این بحث اشاره شد،همان

متشکل ها تفاوت قائل شویم. بخش مهمی از آنچه که امروز چپ  یابی به آن دست  ی نحوه 

شود، تغییرات شگرفی را که در جهان از جمله در ایران روی داده، در شناخته میایران  

های توجه به تجارب انقلاب بیها و  فرض یک سلسله پیشنظر ندارد و براساس  

ها و  های رفرمیستی سوسیالیستیِ گذشته و شکستسوسیالیستی و جنبش

های های خود را به درجات مختلف بر مبنای الگو ، سیاست و برنامه هادستاوردهای آن 

 کند.  گذشته تنظیم می

پیش این  از  کهفرضیکی  است  این  از   ها  گذار  برای  جهان  در  لازم  شرایط 

به سرمایه  مربوط  امری  سوسیالیسم  و  آمده،  فراهم  سوسیالیسم  به  داری 

 انیجر  کی  یبه رهبر  یاسیانقلاب س  کی  با. دیگر آن که  دور نیست  یآینده

بر    کیرا در    ی ستیالینظام سوس  کیبلافاصله    توان یم  یستیالی سوس کشور 

فرض که استقرار سوسیالیسم در یک کشور امری ممکن این پیشو  ،کردقرار 

ی کارگر  طبقه فرض دیگر این است که  )سازمان راه کارگر مستثنی است(. پیش   است

به را که  خود  فکری  و  بدنی  کار  نیروی  که  کسانی  تمام  از  یکپارچه  طور 

می می تشکیل  بهفروشند  و شود،  حامی  تغییر،  عامل  و  سوژه  تنها  عنوان 

شک   ی ها باید با دیدهفرضانه به تمامی این پیش تأسفم  پشتیبان سوسیالیسم است.

های نشینی عقب ها و  . بی آن که وارد جزئیات شویم، جهان امروز بر اثر شکستنگریست 

ارتجاعی مرتبط،    ی چپ و جریانات مترقی، جهانی است زیر سلطه  کاملِ سه جریان 

و   اقتصادی، سیاسی  ابعاد  با همه  نولیبرالیسم  بنیاد فرهنگی یعنی  مذهبی  اش،  گرایی 

پاره نوفاشیستی.  و  افراطی  راست  جریانات  و  هندو،  و  اسلامی،  یهودی،  ای مسیحی، 

عنوان که برای اکثریت مردم و طبیعت به وجود آورده، بهرا    بییمصاها و  همین واقعیت
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دانند. درست است که این مشکلات همگی  دلایل آمادگی برای گذار به سوسیالیسم می 

که باید با کمک تمام کسانی   بدیلیاند، اما  داری سرمایهناکارآمدی نظام  بحران و  بیانگر  

هنوز بینند به وجود آید، در شرایط فعلی  که مستقیم و غیر مستقیم از آن صدمه می 

 موجود نیست.  

در  نبود،  ممکن  بیستم  قرن  اوایل  در  کشور  یک  در  سوسیالسیم  اگر 

انقلاب    غیرممکن است.  داری جهانی امروز قطعاًسرمایه  اگر یک  بر فرض حتی 

سوسیالیستی در یک کشور به وقوع بپیوندد و مورد تعرض امپریالیستی قرار نگیرد، یا 

های اقتصادی با کشورهای های بازار جهانی وارد دادوستدناچار است که در قالب رقابت 

ایجاد کند، و در هر دو ی اقتصادی  بسنده دیگر شود، و یا سعی کند که یک نظام خود

 خود را عملی سازد. ی خواهانههای ترقیصورت نخواهد توانست وعده 

ی کارگر مربوط است. واضح است که طبقه   ی کارگروضعیت طبقهدیگر به    ی نکته 

طبقه  با  »کارگاه امروز  و  کارگر  وضع  ی  انگلس  که  مارکس،  دوران  شیطانی«  های 

، ی کارگر در انگلستانوضعیت طبقه خود    ی شیوایی در کتاب برجستهبهبار آن را  فلاکت 

دست صنعتی تشریح کرد، بسیار متفاوت است. کارگران  یکی کمابیش  طبقه عنوان  به

کارگران یدی در آن در اقلیت    هستند وهای متنوعی  صنعتی امروز متشکل از بخش 

نیافته  توسعهای کشورهای  های شیطانی در پارههستند. درست است که هنوز کارگاه 

علاوه تحولات سازمانی،  به شود.  وجود دارند، اما این واقعیت شامل حال اکثر صنایع نمی

اصطلاح فوردیسم را از بین  بههای متمرکز در یک واحد تولیدیِ مربوط به دوران  شرکت 

های مختلف در سطح  های پراکنده در رده ای از شرکت برده و امروزه تولید در زنجیره 

های پرولتری« لنینی به آن صورت وجود »دژاصطلاح  به گیرد و  ملی و جهانی انجام می 

درصد از نیروی کار در جهان   75المللی کار حدود  بر مبنای آمارهای سازمان بین   ندارند. 

بخش عظیمی از نیروی کار به »سایبرتاریا«،   1اند. با انقلاب دیجیتال، «»بی ثبات کار

ایدئولوژی   ی پراکنده و فردی، تبدیل شده است. از سوی دیگر سلطه  مشاغلی عمدتاً

با گسترش بنیاد  همبستگی   ی به روحیه  و ناسیونالیسم  گرایی مذهبینولیبرال همراه 

 
1 https://pecritique.com/2016/12/18/ -کار- در - عصر -انقلاب- دیجیتال-سعید

 برای  جزئیات مربوط به کار دیجیتال نگاه کنید  /رهنما

https://pecritique.com/2016/12/18/کار-در-عصر-انقلاب-دیجیتال-سعید-رهنما/برای
https://pecritique.com/2016/12/18/کار-در-عصر-انقلاب-دیجیتال-سعید-رهنما/برای
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نمونه و  ساخته،  وارد  فراوانی  صدمات  بخش کارگری  حمایت  در  را  آن   های 

طبقه ملاحظهقابل  از  احزاب  ای  از  جهان  در  کارگر  شاهدیم. دستی  افراطی  راستی 

حمایتِ  ترین  تازه) اتحادیهبی نمونه  از اتوموبیل کارگران    یقیدوشرطِ  امریکا  سازی 

سازی کانادا اتوموبیل ای ترامپ است که صدمات زیادی به کارگران  های تعرفهسیاست 

های تکنولوژیک میزان فرآوری اطلاعات علاوه بر اثر پیشرفتبهآورد.(  میو مکزیک وارد  

ترین بخش  کشورها بزرگ   اغلباز میزان فرآوری مواد فزونی یافته، بخش خدمات در  

هایی را به وجود خود اختصاص داده. رشد وسیع خدمات قشربه اقتصادی و نیروی کار را  

در زمان   ای که عملاًشود، طبقه متوسط جدید نامیده می   ی درستی طبقه بهآورده که  

بابت که نیروی   ذهنی خود را  کار  مارکس وجود نداشت. شک نیست که آنها از این 

طبقه می  از  جزیی  کارگرفروشند،  می  ی  تفاوتمحسوب  اما  و شوند.  اقتصادی  های 

از  فرهنگی، سطح تحصیلات و سبک زندگی آن سو و مواضع عقیدتی/سیاسی  یکها 

به آن و  کل خواست ها  و  طور  که های نارضایتی ها  است  به حدی  دیگر،  از سوی  شان 

آورد و مانع  را به وجود می  ی کارگر جمعیتی بسیار ناهمگنها با طبقه سازی آنیکپارچه

سیاست  و  دقیق  آنبرخوردهای  سازماندهی  برای  مشخص  می های  از ها  یکی  شود. 

ضعفبزرگ چپ  ترین  جریانات  طبقه  بی های  این  است.  طبقه  این  به  توجهی 

ویژه در بهوسیعی از آن  اجتماعی است. از نظر ایدئولوژیک بخش    ی ترین طبقهتناقض پر

 داری است، و در عین حال عملاً بالایی طرفدار بورژوازی و نظم موجود سرمایه  های لایه

غالب رده  بخش  در  نیز  روشنفکری  و  چپ  همین  نیروهای  به  متعلق  مختلف  های 

تنها نخواهد نه خود نگنجاند،   ی ها را در برنامهکه این واقعیت یهر جریان چپ اند.طبقه 

ها را به طرف مقابل سوق بلکه آن  توانست این بخش وسیع از نیروی کار را جلب کند،

 خواهد داد.  

های درونیِ آن  بندی گروه ،  ی کار در یک مقولههاجای جمع کردن کل نیروهب

باید از هم تفکیک شوند. آخرین سرشماری ایران که در »مدلی برای بررسی جنبش  

ساله به بالا   15میلیون جمعیت فعال اقتصادی    25به آن اشاره شده، حکایت از    1ژینا«

در   50درصد در بخش صنعت، و بیش از    33درصد در بخش کشاورزی،    16دارد که  

 
1 https://pecritique.com/2023/12/16/مدلی -برای-بررسی -جنبش- ژینا-سعید -رهنما/ 
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های شغلی و وضعیت شغلی، برکنار ند. بر اساس آمار گروهاصد در بخش خدمات فعال 

توان به ترتیب زیر حاکم، ترکیب طبقاتی نیروی کار را، می  ی درصد طبقه   3از حدود  

درصد؛   36سنتی )کسبه، صاحبان حِرَف، و زارعین( حدود    متوسط   ی تخمین زد: طبقه 

متوسط    ی درصد؛ طبقه   31ی کارگر )کارگران صنعتی، خدماتی، کشاورزی( حدود  طبقه 

درصد. به علاوه محل زندگی کل   29ای( حدود  حرفهبگیران، کادرهای  حقوقجدید )

میلیون   85دهد که از  جمعیت نیز حائز اهمیت است. همان آمار سرشماری نشان می

میان از    میلیون نفر در روستاها، و  20میلیون نفر در شهرها،    65کلِ جمعیت کشور،  

 هانشین حاشیه های غیررسمی، یعنی  میلیون نفر در سکونتگاه   20  جمعیت شهرنشین

سال دارند   24درصد جمعیت زیر    30میلیون نفر یا حدود    26متمرکز هستند. بیش از  

یک جریان سیاسی در صورتی موفق به جلب توجه های دیگر.  و بسیاری تفکیک

بخش  میاین  جمعیت  مختلف  نارضای های  به  توجه  با  بتواند  که  و ی تشود  ها 

 .دکنهای هر گروه سیاسی تبلیغات و سازماندهی خود را تنظیم خواست

به    ی نکته  توجه  مهم دیگر  و  مراحل تحول سیاسی و ضرورت بسیار حساس 

تنهایی تغییر سیاسی مورد نظر را در بهتواند  چپ نمیاست.  حیاتی دموکراسی  

جنبش و  سیاسی  جریانات  دیگر  همکاری  به  و  آورد،  وجود  به  های ایران 

لزوماً نیاز دارد.  اجتماعی مترقی که  امروزی    سوسیالیست نیستند،  در شرایط 

تنهایی نظام حاکم  به توانند  ایران اگر حتی تمام جریانات چپ با هم متحد شوند، نمی 

این   بر  که  جریاناتی  از  برکنار  کشند.  چالش  به  می خیال را  که  مبارزهاند  با   ی توان 

را به زیر   سیاسیای پیشاهنگ نظام  مسلحانه و یا ایجاد جنگ خلق به رهبری دسته 

اول در جهتِ ایجاد یک حکومت سکولار،   ی لههوواقعیِ در پیش رو در    ی کشند، مبارزه 

آزادانه ها و ددموکراتیک و مترقی است که سوسیالیست  بتوانند در آن  یگر جریانات 

اشاره شد، وعده دموکراسی اغلبِ جریانات مورد بحث    طور که قبلاًفعالیت کنند. همان

مربوط به پس از دستیابی به قدرت سیاسی است، حال آن که نیاز مبرم به مبارزه برای  

دموکراسی پیش از امکان کسب قدرت سیاسی است. در این تردیدی نیست که بدون 

تواند به قدرت برسد و حمایت وسیع اکثریت نیروی کار و مردم هیچ دولت مترقی نمی 
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بماند.   باقی  قدرت  )در  اجتماعی«  قدرت  تدریجی  گرامشی(   اصطلاحِ»فتحِ 

  شرطِ انقلاب اجتماعی است.پیش

دستاوردهای    ی رغم همهبه های خیابان  نشان داد که حرکتجنبش برجسته ژینا  

در مدل بررسی آن جنبش اشاره شد    قدرت دگرگونی سیاسی ندارد.تنهایی  بهاش،  مهم 

ارتقای سطح جنبش و هماهنگیِ چهارپایه  که  اتحاد  های مختلفِ عرصه  مابینِ ای  به 

محله  و  )شهرها  خیابان  دارد:  نیاز  )کارخانهمقاومت  کار  محل  وزارتها(،  ،  هاخانهها، 

)دانشگاه ،هاشرکت  تحصیل  محل  مدرسه...(،  کسب،هاها،  محل  و  )بازار، ....(،  وکار 

همان   1. ...(،هامغازه میان  این  یعنی در  کار،  محل  نقش  دارند،  اذعان  که همگی  طور 

 یکننده تعیین انقلاب بهمن و نقش    ی تر است. تجربهکارگران و کارمندان از همه حیاتی

های کارگران صنایع چنین اعتصاب هماعتصابات کارگری و کارمندی را در یاد داریم.  

کنند، و و می   اندترین شرایط مبارزه کردهمختلف در دوران پس از انقلاب که در سخت

دهی مبارزه در های خود را ایجاد کنند. اما اعتلای سازماندر مواردی توانستند تشکل

درصدِ از صنایع   80ی کارگر با موانع جدی روبروست. »بیش از  ویژه طبقه به محل کار  

کارگاه و  کوچک  بسیار  نفرهما  ده  زیر  آنهای  از  بسیاری  و  کارگاهاند،  های ها 

  1،8نفر به بالا داریم و حدود    10واحد صنعتی    30،400اند. حدود  داری پیشاسرمایه 

نفر   49تا    10بین    هاارگاه این ککنند و قسمت اعظم  ها کار می میلیون کارگر در آن

واحد  3300نفر کارگر تنها    100اصطلاح بزرگ و دارای بیش از کارگر دارند. صنایع به 

البته اکثریت ِ کارگران و کارمندان صنایع یا حدود   ها کار درصد در آن  62است که 

واحد صنعتیِ   95ها خصوصی است و تنها یک درصد یا  درصد آن  99کنند. بیش از  می 

سازمان برای  تلاش  هرگونه  بخش  دو  هر  و  است،  دولتی  سرکوب بزرگ  علنی  دهی 

ی بالایی کارگران که عمدتاً در های خصوصی و رده شود. کارمندان دولت و شرکتمی 

نمی  جنبش  به  اولیه  مراحل  در  و  دارند  امتیازاتی  هستند،  بزرگ  در صنایع  پیوندند. 
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کنند که هزار نفر کار می   270بانکِ کشور، حدود    36ها هم همین طور است. در  بانک 

  1هزار شعبه و باجه پراکنده اند.   23در بیش از 

های صنفی و سیاسی  این نیروی تعیین کننده بدون تشکل قادر به تأمین خواست 

کارگری  رسمی  تشکل  فاقد  عملاً  صنایع  »تمامیِ  نیست.  کوچک خود  صنایع  در  اند. 

توانند کاری از پیش  تنهایی نیز نمی واحد تولیدی ممکن نیست و به تشکل در سطحِ  

های کوچک را ای است تا این واحدهای صنعتی و منطقهبرند، و نیاز به وجود اتحادیه

واحدبه واحدعنوان  در  دهند.  پوشش  محلی  قلابی  های  شوراهای  حتی  بزرگ  های 

اند. بدون اتحادیه، صندوق اعتصاب در کار نیست، و اکثر کارگران اسلامی نیز ممنوع

ارزه برای های خانوار را تأمین کنند.« مباندازی ندارند که در دوران اعتصاب هزینهپس 

ها ذکر شده، از درستی در تمامی این برنامهبه های مستقل کارگری، که  ایجاد تشکل

خواستمبرم  مبارزه ترین  از  بخشی  خود  این  اما  است،  استقرار  بزرگ  ی ها  برای  تر 

 ی ها و سندیکاها و شوراها با دموکراسی رابطه اتحادیه  یرابطهدموکراسی است.  

توان تشکل واقعی داشت و  بین مرغ و تخم مرغ است، بدون دموکراسی نمی

بدون تشکل، دموکراسی معنی واقعی نخواهد داشت. در دموکراسی است که 

های سوسیالیستی را در ها کمک کند و ایدهتواند به ایجاد این تشکلچپ می

 ها آزادانه تبلیغ کند و ترویج دهد.  و در محله سسات ؤم

برنامه باز مینوع تشکل  دیگر در این زمینه به    ی نکته  طور  ها بهگردد که اغلب 

تجارب مستقیم یا غیر مستقیم به شوراهای مدیریتی یا کنترل کارگری اشاره دارند.  

مدیریتی که شوراهای  داده  نشان  کنترل   جهانی جنبش شورایی  قابلیت  که 

دارند  را  در دوران   تولید  و تنها  به سوسیالیسم  گذار  در دوران  بحرانی،  های 

پساسرمایه سرمایه دوران  دوران  در  و  است  ممکن  بداری  برای ه داری،  جز 

علاوه تغییرات سازمانی صنایع که هر به   2.های بسیار کوچک، عملی نیستواحد
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

 های تاریخیها و درس: بایستهگفتمان چپ

دهد، کنترل کارگری خود بخشی از یک تولید قرار می   ی کارخانه را بخشی از زنجیره 

ها نقش  داری شورامراتب کنترل در سطوح مختلف خواهد بود. در دوران سرمایهسلسله

کنند، و هر اندازه که قدرت و توان های کارگری را ایفا میمشارکتی اتحادیه  ی شاخه

 کند. تصمیمی را ایفا می -اتحادیه بالاتر باشد، سطح بالاتری از مشارکت و هم

های خود و آلایده ها و  و پافشاری بر آرمان، چپ ضمن حفظ  این که  آخر  ی نکته 

با توجه به واقعیات موجود سیاست  های خود را تبلیغ دورنمای موردنظر، ناچار است 

ببرد، در غیر این صورت در محدوده به پیش  با قاطعیت  طرفدارانی   ی تنظیم کند و 

سیاست باقی خواهد ماند. در نظر گرفتن واقعیات به معنی تسلیم    ی محدود و در حاشیه

عمل یا  سازش،  شکستو  تجارب  از  استفاده  با  نیست.  رفرمیسم  گرایی  های 

گیری کند و شرایط لازم برای  پی های رادیکال را  تواند سیاست سوسیالیستی، چپ می 

های انگیز این است که سوسیالیست غم واقعیت    1داری را فراهم آورد.گذار از سرمایه

، سازی فرهنگ یک قرن مبارزه و فداکاری و نقش عظیمی که در  بیش از  رغم  بهایران  

خاطر خطاهای سیاسیِ گذشته موقعیت  ه خواهی کشور داشته اند، بو ترقی  روشنفکری،

هواداران و مطرح   ی تر رفتن از محدوده در اذهان عمومی ندارند. برای فرااش را  بایسته

 
Saeed Rahnema (2023), “The (In)conceivability of ‘Workers Control’ 
Under Capitalism”, International Labor and Working-Class History, 
Cambridge University Press. 
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/4FE0AB81C4EA9208333A4D81AE593887/S0147
547922000308a.pdf/the-inconceivability-of-real-workers-control-

under-capitalism.pdf و 

داری، ترجمه عطا رشیدیانی، نقد سعید رهنما، )نا( ممکن بودن کنترل کارگری در دوران سرمایه

 اقتصاد سیاسی،  

 https://pecritique.com/2023/08/23/ نظ-در -واقعی -کارگری-کنترل-بودن -ناممکن  / 

در گفتگو با گروهی از نظریه پردازان برجسته مارکسیست به تفصیل داری، گذار از سرمایهدر کتاب  1

تر شدن این مطلب کماکان  مسئله گذار را مورد بحث قرار داده ام که برای جلوگیری از طولانی 

 پردازم. طولانی، به جزئیات آن نمی 

 .آگاه انتشارات  ،یدار هیسرما از  گذار( 1397، 1395سعید رهنما، )
Saeed Rahnema, (2017, 2019) The Transition from Capitalism: 
Marxist Perspectives, Palgrave Macmillan 
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جامعه در  فزاینده  از   ی شدن  یکی  که  است،  رو  پیش  در  عظیمی  کارهای  مدنی، 

تفاوتترین آنعاجل و  نظر  تنظیم  ها معرفیِ سوسیالیسمِ مورد  و  با گذشته،  های آن 

های عملی و منطبق با واقعیات هایی است که ضمن طرح تصور دنیای دیگر، برنامه برنامه 

ارائه دهد.   به استقرار یک نظام مقدم در مقطع کنونی،  امروز را  ترین کار چپ کمک 

ترقی و  سکولار  اساطیری دموکراتیک،  تمثیلِ  یادآور  ایران  امروز  شرایط  است.  خواه 

 ی در زمینه  ایدئولوژی آلمانی« است که مارکس و انگلس در  یانژطبلِ اوصاسازی »پاک

خود را طبل  صااما  یاس گَله و رمه فراوانی داشت  ژمتفاوتی آن را بکار گرفتند. )شاه او

سازی آن مور پاکأ مهرگز پاک نکرده و کثافت سراسر آن را فراگرفته بود، و هِرکول  

شد.( کارِ هرکولی گذار از وضع نابسامانِ امروز ایران به یک نظام دموکراتیک، سکولار 

ای در آن ایفا کند،  عظیمی است که اگر چپ بتواند نقش برجسته   ی خواه پروژهو ترقی

آل نهایی خود را به زحمتکشان و مردم ایران نمایان کند  ایده خواهد توانست حقانیت  

 گام بردارد. داری مدنی به سوی گذار از سرمایه ی گام با جامعههمو 

کند؛  دو نقش مرتبط بهم را ایفا می   دموکراسی   در جنبش  تیحضور چپِ سوسیالیس 

کند، و از کمک می  اشخواهانهگیریِ ترقی، به سمت آناز یک سو با مشارکت عملی در  

راست مانع  دیگر  در  سوی  حاضر  جریانات  دیگر  فشارِ  تحت  میانه  چپ  جنبش  رویِ 

 خواهی می شود. باید به این تحول امیدوار باشیم. دموکراسی

 



 

 

 

 

 

 هایی برای گشایش آرمان
 محمدرفیع محمودیان 

 

کوتاه. شرایط فقط بد نیست، مدام   آسمان  اندازها بسته. سقفِاند و چشمها تیره افق

به فزونی دارند.   نابرابری همه جا رو  در حال بدترشدن است. خودکامگی، سرکوب و 

شهر تر کسی از ناکجاآباد خوشبختی و آرمانکم  کنیم کهاکنون در جهانی زندگی می 

می   آزادی  سخن  برابری  حوصلهو  و  رغبت  کسی  کتابی   ی گوید.  خواندن  یا  نوشتن 

بآرمان  ی درباره ندارد.  کابوسهشهر  اکنون  آن،  قامت    (dystopia)  آبادجای  در 

همچون  کتاب اورول،    1984هایی  ندیمهجورج  و    سرگذشت  اتوود   کوریمارگارت 

ی سیاست نیز وضعیت در گستره   1ساراماگو یکی از ژانرهای مهم ادبیات جهان است. 

ها و چنین است. اکنون چند دهه است که منادیان اصلی باورهای آرمانی، لیبرال این

از  سوسیالیست  افتادهوتکها  نولیبرال تا  از یوغ دولت و هایی که سرمایه اند.  داریِ رها 

نویددهنده جامعه را همچون آرمان اقتصادی، آزادی مدنی و رفاه  شهری  ی شکوفایی 

می  حاشیه مادی  به  نیز  رقابت دیدند  رانده ی  اقتدارگرایی شده   ها  از  سنخی  ولی  اند. 

هر   نظمی استوار بر سرکوبِ  ،گراییملی  خودکامگی و ارجمندیِ  متمرکز بر کارآمدیِ
 

ی توان بصورت ناآرمانشهر نیز ترجمه کرد ولی من چون دیدم کسانی از واژه ی دیستوپیا را می واژه   1

ی جالبی است آنرا بکار بردم. باید توجه داشت که پسوند آباد پر بیراه  اند و واژهآباد استفاده کرده کابوس 

ای ای خراب و پر از آشفتگی باشد حکایت جامعه نیست چرا که دیستوپیا بیش از آنکه حکایت جامعه 

آباد بسان ژانری جدید  سازمانیافته برای سرکوب و دستکاری رفتار و زیست انسانها است. در مورد کابوس

 در ادبیات داستانی نگاه کنید به:
Patricia McManus  (2022), Critical theory and dystopia, Manchester 
University Press.  
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کند. شاید این نیز خود نشانی  سان وضعیتی مطلوب معرفی می هنوع خودانگیختگی را ب

گرایی است که ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم در رهایی از هر از کاهش اعتبار آرمان

 شود.  سازی همچون جهانی آرمانی تبلیغ می گونه بهینه 

اگر بی بوده و هست.  بدتر  ایران وضعیت حتی  گرایی در جهان اعتباری آرماندر 

های پنجاه ساله است، در ایران قدمتی دیرپا دارد. غایب بزرگ بحث   -  غرب امری چهل

هایی بلند، آرزوهایی بزرگ بوده است. در دو ی اخیر آرمانسیاسی ایران در یک سده 

بینیم.  ها و باورهای آرمانی می تر نشانی از خواستهفت، ما کم وپنجاهانقلاب مشروطه و  

خواست و  شعارها  مشروطه،  در  سلطنت  قانون،  حاکمیت  عدالتخانه،  همانند  هایی 

 هایتوان یافت. حتی گرایشخواهی می تر نشانی از آرماناستقلال و آبادانی کشور کم 

دپروازانه نداشتند. ما  هایی بلنای به طرح خواستای این دو انقلاب علاقهخُرد حاشیه

و levellers)خواهان  مساواتی  نمونه  باورها  با  انگلیس  هفدهم  قرن  انقلاب   )

 ایم. بابوفِ کمونیستِ انقلاب فرانسههای رادیکال خود در دو انقلاب ایران نداشتهخواست

ازایی در مبارزات انقلابی  به مابا تأکید بر برابری مطلق و خواست توزیع برابر ثروت نیز  

 ایران نداشته است.  

کرده که  در ایران دوران مدرن گرایش اصلی رادیکال جامعه در جریانی تبلور پیدا  

هایی مشهور شده است. ولی این جریان نیز نشان چندانی از علاقه به آرمان  «چپ»نام  هب

 یدنبال مبارزه هاین جریان باز  ها بخش مهمی  جای نگذاشته است. مدته بزرگ و بلند ب

سرنگونی رژیم حاکم و تسخیر دستگاه حکومتی بود. روش مبارزه برای آنها    مسلحانه،

سان غایت و هجا بجا و آنآنچه نیز که این  1تر از غایت آن و دستاوردهایش بود. مهم 

مطرح می  آرمانهدف  از  نشانی  هیچ  نداشت.شد  و جامعه  گرایی  دولتی  ای اقتصادی 

یافته در خدمت رشد اقتصادی و حد معینی از رفاه اقتصادی و اجتماعی نهایت  سازمان 

هایی ها و ارزشهای بزرگ دوران مدرن، خواستها بود. هیچ تأکیدی بر خواستخواست

توان یافت. بخشی از آنها در دوران  نمی  هاهمچون آزادی، برابری و دموکراسی نزد آن

 

(، 1349ی مسعود احمدزاده )های نظری این جریان نوشتهترین نوشتهعنوان و محتوای یکی از مهم  1

نشان از این رویکرد دارد. کتاب در اینترنت در دسترس است:   مبارزه مسلحانه، هم استراتژی هم تاکتیک،

 آرشیو مسعود احمدزاده 

https://www.marxists.org/farsi/archive/ahmadzadeh/index.htm
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ی انقلابیِ ضد امپریالیستی، حتی به استقبال  ، در چارچوب مبارزه 57پس از انقلاب  

 سان راهکردهایی ارزشمند و آرمانی رفتند.  به ن امخالفجنگ، تشدید سرکوب و اعدام 

ی پیش اندیشمندان مارکسیست یا متأثر از مارکسیسم در  کمی بیش از یک دهه

رخ تحولات  به  مقولهدادهواکنش  اخیر  انگاره ی  کردند. ی  طرح  را  کمونیسم  آن   1ی 

ب هاندیشمندان ب انگاره و نه یک ساختار  هدنبال آن بودند که کمونیسم را  صورت یک 

، «عمومیت»صورت  ه معین اقتصادی و اجتماعی مطرح کنند. کمونیسم را هم بیشتر ب

دیدند.  ی امور میاز مالکیت عمومی ابزار تولید گرفته تا مشارکت عمومی در فرایند اداره

ی در آن بیشتر  انگاره در همان حد یک طرح خام باقی ماند و کاراین  که  شگفت آن

ی انگاره   نویسندگانای همانند آن  نشد. من در این نوشته خواهم کوشید به گونه  زمینه

هایی برای جهان امروز است. در پی گرایی را معرفی کنم. قصدم بازشناسی آرمان آرمان

کنم نیستم. فکر نمی   2شهر تامس مورشهر تخیلی همچون آرمانطرحی از یک آرمان

ی جانبه همهدهی  باشد. سازمانداشته  ی ناکجاآباد جذابیتی برای کسی  که دیگر انگاره 

ای یکسره آکنده از لذت و تفریح در حد جویبار شهد و شکر و زندگی  وفور امکانات

ی آرمانی مبتنی  آید. حتی درک مارکس از جامعهشمار نمیه امروز چندان ارزشمند ب

توان بر به پایان رسیدن ضرورت کار و تقسیم کار اجتماعی و آغاز عصری که در آن می 

از یک بامداد تا شامگاه به کار و تفریح و تأمل فلسفی پرداخت شکوهمند و جالب جلوه  

مدت زمان کار دی  جشدن  کاسته سو نشانی از  علت مشخص است. از یک  3کند. نمی

شود، از سوی ها دیده نمی ضروری برای رفع نیازهای رفاهی، آموزشی و درمانی انسان 

آوری و رنج یا پژوهش و کنجکاوی در جمع  شادی دیگر مرز بین زندگی مادی و فرهنگ،  

های مختلف توان گفت درآمیختن حوزهجرأت میبهاطلاعات چنان مخدوش شده که  

 داده است. زیست دیگر امری رخ

 
1 Costas Douzinas & Slavo ZiZek (eds.) (2010), The Idea of 
Communism, Verso.  

 ی داریوش آشوری، نادر افشارنادری(، آگه )ترجمه  آرمانشهر، یوتوپیا(، 1361تامس مور ) 2

ی زوبین قهرمان(. کتاب در اینترنت )ترجمه   ایدئولوژی آلمانی (،  1360نگاه کنید به: مارکس و انگلس )  3

 در دسترس همگانی قرار دارد.  
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با بنیادی و  هایی مطرح شوند که هم واقعی  مهم آن است که آرمان  بستر،در این  

)بلند( خواست هم سقف  و  باشند  روزمره  مادی  زندگی  انساندر  آرزوهای  و  را ها  ها 

هایی با توان اجتماعی طرح شوند.  توان امیدوار بود که آرمانصورت می برسانند. در این 

آرمان  آرمانتعیین  نه  و  معین  بهایی  مجرد  در ه گرایی  ترافرازنده،  صورت خواستهایی 

که مشخص دهد. اول آنهای متعارف زندگی روزمره دو کار را انجام می ورای خواست

تلاش و مبارزه به بهای زمان و نیرو برای    ی هایی شایسته و بایسته سازد چه خواست می 

نمیاتحقق تردید  بدون  با ند.  آنها  از  فهرستی  مورد  در  توافقی  آغاز  همان  از  توان 

بیش  وکم کند به درکی  بندی پلکانی آنها داشت، ولی بحث و تبادل نظر کمک می درجه

که معیاری، محکی برای  یافت. دوم آنهمگرایی و واگرایی در مورد آنها دست    ازشفاف  

کند که دهد. مشخص می ی نظم موجود و نقد آن در اختیارمان قرار میداوری درباره

ای در نظم موجود وجود دارد و چرا باید در جهت تحول آن کوشید. در این  چه کاستی 

به نقد مارکس از گاه،  آورد.  ها بنیادی هنجاری برای نقد فراهم می وجه، تعیین آرمان

داری،این ایراد گرفته شده است که بنیاد هنجاری دقیقی برای نقد خویش ارائه  سرمایه

توان یافت که در برخی جاها این دریافت را نزد مارکس و مارکسیست می   1دهد. نمی

داری چون با سیر تحولات تاریخی در تضاد قرار دارد سزاوار نقد و براندازی  گویی سرمایه

  نجات یافت. تی از این دستکند که از مشکلاها کمک میاست. تعیین آرمان

ی دموکراتها درباره ها و سوسیال ی اخیر بحث مهمی میان مارکسیستدر چند دهه

شد  ی انقلاب و تحولات اجتماعی در جریان بوده است. زمانی می تعیین نیروی کوشنده 

داری و دولت  ادعا کرد که کارگران صنعتی نیروی اصلی مبارزه برای پس راندن سرمایه

توان از سختی می ه، امروز اما بهستندپشتیبان آن در استثمار و سرکوب نیروی کار  

ی متوسط جدید نام  طبقه آن را  توان  ی متوسطی که می چنین نظری دفاع کرد. طبقه 

ولی   2هایی است. داند و حاضر و متمایل به ایجاد گشایشنهاد آینده را از آن خود می

 

 نگاه کنید به: 1
Christoph Henning (2014), Philosophy after Marx: 100 Years of 
Misreadings and the Normative Turn in Political Philosophy, Brill.  

 ام:این نکته را من از کتاب جدید آندریاس رکویتز آموخته  2
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برنده  که  طبقه  رقابتاین  طرح  ی  به  تمایلی  هیچ  نباید  است  تحولات  سیر  و  ها 

شرایط زیست  مطالبات و  شدن  بهینه هایی جهانشمول داشته باشد که امکان  خواست

اقتداری پیدا کرده توان اندیشید که این طبقه دیگر  همه میاینباهمگان را فراهم آورد.  

شمول آن بعهده بگیرد و برای طرح که بتواند مسئولیت آینده را در وجه مجرد و جهان

آرمان تحقق  و جهانو  بلند  به هایی  طبقه  امروز  در جهان  البته  مهم  بکوشد.  شمول 

های انسانها دیگر ارتباط چندانی با جایگاه طبقاتی معنای تاریخی آن نیست. دیدگاه 

شان در ساختار اقتصادی  ها به جایگاه آنها ندارد. از میزان وابستگی سبک زیست انسان

ها بیشتر و بیشتر شده است و گسترش هر چه بیشتر فردیت به انسانته  سکاجامعه  

 دهد که خود دیدگاهی را برگزینند.  اجازه می

های سیاسی و اجتماعی نقش شگرفی در )چرخش( باورها و رسد موجنظر می ه ب 

انساندیدگاه می های  ایفا  دههها  در  و کنند.  دانشجویان  ایران،  در  پنجاه،  و  چهل  ی 

از دهه کردهجوانان تحصیل  داشتند.  باورهای سوسیالیستی  به  تمایل  دانشگاهی  ی ی 

بینیم که این تمایل تا حدی رنگ باخته است و جای خود را به هشتاد به بعد می می 

کاری داده است. در اروپا نیز مشخص است که اتحاد دو جنبش  گرایی و محافظهملی

دهه در  که  کارگری  و  دانشجویی  گرایش قدرتمند  میلادی  هفتاد  و  شصت  های 

قدرتمندی را به سوسیالیسم و فمینیسم دامن زد فروپاشیده و اکنون راست افراطی با  

اقتدارگرا و همبستگی ملی برای بسیاری داغ و جذاب جلوه    دولتید بر بازار آزاد،  تأک

ها، نباید هیچ از سقف بلند آنها و ناسازگاری آنها  به این خاطر در مورد آرمان  1کند. می 

ها های دیگر فرارسد و آن آرمانای دیگر با گرایشبا روح زمانه هراسید. چه بسا که دوره

هایی به بلندای حد نهایی تخیل در کانون توجه قرار گیرند. مهم البته آن است که آرمان

ای خواهد و آرزو بیان شوند )که بدون تردید چه بخواهیم و چه نخواهیم محدود به زمانه 

 بود که در قرار داریم( تا از توان تأثیرگذاری و ماندگاری نسبی برخوردار باشند.  

 
Andreas Reckwitz (2021), The End of Illusions: Politics, Economy and 
Culture in Late Modernity, Polity.  

 نگاه کنید به: 1
Hara Kouki and Eduardo Romanos (eds) (2011), Protest Beyond 
Borders : Contentious Politics in Europe Since 1945, Berghahn.  
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 ها  آرمان
می آرمان  سه  باز  آرمانهتوان  دموکراسی، سان  برد:  نام  مدرن  دوران  اصلی  های 

جهان کنونی به از نقاط   رخیبشکلی و تا حدودی در  هی آنها بمدنیت و برابری. هر سه

خورد. چشم میه تحقق آنها بی  نه میزهایی نیز در  نشینی اند، هر چند عقب تحقق پیوسته 

اند.  های مردم با آنها بیگانه نبوده سیر تحولات اجتماعی و سیاسی و رویکردهای توده

مهم اما آن است که آنها را نه سازگار با ساختارها و کارکرد نهادهای حاکم بر جامعه 

ی به بلندترین آرزوهای عصر یگوهای ژرف و گسترده با توان پاسخ بلکه همچون آرمان

   طرح کرد.

 

 دموکراسی 
ترین آرمان دوران معاصر است. هم غایتی است  مهم  ترین خواست،دموکراسی مهم 

های دیگر. دموکراسی را ها و آرماندر خود و هم ابزاری است برای رسیدن به خواست

معنای دموکراسی هآن فهمید و از برداشتی که در دوران مدرن ب   ی معنای گستردهه باید ب

ترین آرمان عصر فهمید.  را همچون مهمبر آن چیره شده پرهیز کرد تا آن  نمایندگی

ب ها ها و اجرای تصمیمگیری کامل آن مشارکت در فرایند تصمیم   معنای ه دموکراسی 

گاه تفریح گرفته تا ه است، در هر زمینه و هر جای ممکن. از زندگی روزمره در خانه و ب

مثابه  ه ی امور اجتماعی. چون انسان بی ادارهسان عرصه ه محل کار و سپهر سیاست ب

و در  یکّفرد،  می هجود  شرکت  فرایند  آن  در  خویش  سنی،  ی  شرطی،  هیچ  جوید 

است.   مشارکت  خواست  معیار  تنها  نیست.  پذیرفته  تخصصی  و  دانشی  جنسیتی، 

نمیهیچ را  دموکراسی کس  فرایندهای  در  مشارکت  به  ترغیب  فریب  یا  زور  به  توان 

 ساخت.  

دهد تا اثری از خود ها اجازه می دموکراسی در خود یک غایت است چون به انسان

در هب کنند.  بیان  را  خود  بگذارند،  نمایش  به  را  خود  باشند،  کسی  بگذارند،  جای 

کنند، آنها در اثری که از خود در جهان دموکراسی، افراد خود را زنده و پویا احساس می

می هب میجای  احساس  را  خویش  پویایی  و  سرزندگی  دموکراسی گذارند  در  کنند. 
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توان دوستی اختیار می به کنند، چرا که فقط  دوستی، عشق و صمیمیت معنا پیدا می 

صمیمیت دوست داشت. زندگی خوب فقط بر بنیاد آن ممکن است.  بهورزید و کسی را  

در فقدان دموکراسی، مرگ اجتماعی در انتظار افراد است، چون دیگر هیچ اثری برونی  

گذارند. دموکراسی همچنین یک وسیله است، ابزاری برای متحقق جای نمیهاز خود ب

های یک ها و کنش که در تصمیم ساختن خواست افراد و ایجاد خشنودی عمومی. این

شود آغاز می   گاهجمع ردی از خواست یکایک اعضای جمع وجود داشته باشد. مشکل آن

ته  که با فقدان دموکراسی روبرو شویم. تصمیم و کنشی که نشان از دموکراسی نداش 

باشد ناسازگار و حتی گاه متضاد با خواست عمومی پنداشته شده و ناخشنودی و ستیز 

 زند. آسیب واردکننده به زندگی افراد را دامن می  اجتماعیِ

انتخابات  به  نمایندگی متکی  امروز شکل اصلی دموکراسی در جهان، دموکراسی 

طور عمده به حضور ه های این دموکراسی کم نیستند. مشارکت را بمحدودیت  1است. 

ی کاهد و تأثیرگذاری را محدود به حوزه بار، می پای صندوق رأی، هر چند سال یک

ی خود را داشته باشد.  تواند ارادهسازد که میای میگری نماینده سیاست و به میانجی

گونه  آن  ؛گاه که شفاف و رقابتی برگزار شود باز ساختاری بسته داردانتخابات حتی آن

تر از هر چیز در آن رقابت  اند مهم شومپیتر به آن اشاره کرده وزف  جکه ماکس وبر و  

ی مردم است. شهروند صورت سیاستمدار یا رهبران احزاب برای رأی تودهه نخبگانی ب

ه شده سهمی ندارد. انتخابات دی شمرای کَمّ گونه همعمولی در کارکرد آن جز یک رأی ب

ای را  پر از تعلیق و هیجان برای جلب توجه و رأی توده  ای بیش از پیش شکل جشنواره

د با  نیابچون امکانی برای مشارکت و سرزندگی خود نمیدر آن مردم  که    کندمی پیدا  

   د.ننگر بدبینی به دموکراسی نمایندگی می

های مردم را  دموکراسی نمایندگی کارکردهای خود را دارد. تا حدی گرایش توده

ای برای دورهبار  ها هر چند سال یککم آن دست دهد و  ی سیاست بازتاب می در حوزه

تر از فسخ آن کند. مهم شوند. فسخ دموکراسی نمایندگی مشکلی را حل نمی فعال می 

 

 نگاه کنید به:  1
Nadia Urbinati (2006), Representative Democracy: Principles and 
Genealogy, University of Chicago Press.  
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فراهم آوردن امکان کارکرد تمامی الگوهای دموکراسی است. هر گروه و هرکس باید 

ی گیری و ادارهتصمیم خواهد در فرایند  را داشته باشد که به هرگونه که می امکان آن

گفت  و  بحث  فرایند  در  بخواهند  شاید  کسانی  جوید.  مشارکت  راستای وامور  در  گو 

امور ی  ی مشارکت در فرایند ادارهگیری شرکت جویند، کسانی شاید دلبسته تصمیم 

ی گیری و ادارههای تصمیمباشند، کسانی شاید مصمم به نمایش خود و تبدیل عرصه

های نمایشی برای همگان و نه نخبگانی معدود باشند. همه باید بتوانند  امور به صحنه 

 خواست و تمایل خویش را دنبال کنند.  

سان یک آرمان آن است که انگیزه را چگونه  ه ترین نکته در بحث دموکراسی بمهم 

های مردم هزار دغدغه و مشکل در زندگی دارند. باید کار کنند،  توان ایجاد کرد. تودهمی 

استراحت کنند، زمانی را به تفریح اختصاص دهند و در جهانی که روابط اجتماعی بیش  

سروسامان دهند.  زندگی عشقی/خانوادگی خود را  شده  تگی  یخگسهماز پیش دچار از  

ماند دموکراسی باقی می ی  ای نزد آنها برای پرداختن به پروژهتوان و حوصله  چه فرصت،

ولی  ندارد.  زندگی  را در  و عشق  استراحت  کار،  اهمیت ضرورت  پروژه  این  که  وقتی 

کار، تفریح و زندگی    گیرد. دموکراسی چیزی مجزا ازجا شکل میدرست همین  ی انگیزه 

توان برمبنای اقتدار سپرده شده به  ها هم می در این حوزه  1عشقی/خانوادگی نیست. 

ب و هم  کرد  فعالیت  رابطه  یا طرف  نیرو  است که گونهه یک  دموکراتیک. مشخص  ای 

ارادهگشایش این عرصه به روی  افراد )در تمایل به سخنوری، نمایش و متمایز  ها  ی 

 دهد.  ی لازم را برای فعالیت به آنها می ی امور( انگیزه اداره ساختن خود از دیگران و

ی زیستی در سازگاری با حضور انسان در سپهر هستی، سرزندگی  دموکراسی شیوه 

تواند زنده بماند. برای فراهم آوردن  و پویایی، است. بدون سرزندگی و پویایی انسان نمی

 

اند که چگونه در دوران معاصر دموکراسی به روابط عاشقانه و  آنتونی گیدنز و اولریش بک نشان داده  1

 خانوادگی راه یافته است. 
Ulrich Beck and Elisabeth Beck-Gernsheim (1995), The Normal 
Chaos of Love, John Wiley and Sons; 
Anthony Giddens (1993), The Transformation of Intimacy: Sexuality, 
Love, and Eroticism in Modern Societies, Polity. 
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برای گفت به هستی وامکانات زیست،  بخشیدن  معنا  برای  یکدیگر،  با  و کناکنش  گو 

انسان را  خود،  و خود  بیاموزند  یکدیگر  و  تجربیات خود  از  باشند،  فعال  مدام  باید  ها 

نکته هب این  بشناسانند.  مدرن، یکدیگر  بزرگ دوران  اندیشمند  نیست. سه  ی جدیدی 

، در مفاهیمی همچون پایداری در هستی )کوناتوس(، حاکمیت  و نیچه  اسپینوزا، مارکس 

)خواستِ زیست  جهان  )ماتریالیسم   بر  مادی  زیست  شرایط  آوردن  فراهم  و  قدرت( 

اجبار و نه خواست و  به اند. انسان تاریخی( این نکته را در کانون توجه عمومی قرار داده

سازد و قدرت می   کوشد،ای دلبخواهی در جهان برای ماندگاری و زیست بهتر می گونه هب

   .کندبر جهان اِعمال می

شرط دموکراسی  پیش دهد.  در تحقق دموکراسی، آزادی اهمیت خود را از دست می 

آزادی است و دموکراسی خود امکان پویایی و تکوین افراد را برای اِعمال آزادی فراهم 

آورد. همزمان، در جهان امروز، آزادی دیگر اهمیت گذشته را ندارد. برای مدت زمانی می 

ترین آرمان عصر بود. چه برای جان لاک و اسپینوزا در آغاز دوران مدرن، آزادی بزرگ

های مدنی همچون آزادی بیان و دیگر آزادی   و چه برای اندیشمندان عصر روشنگری 

ی العاده برخوردار بود. به گفته آزادی در سپهر کنش اقتصادی و دینی از اهمیتی فوق

ی شصت و هفتاد میلادی در غرب آزادی جنسی برای زنان و اوا ایلوز، تا همین دهه 

بفمینیست  از جهانیان   1آمد. شمار می ه ها امری بسیار مهم  برای بسیاری  امروز هنوز 

آزادی آزادی  مدنی،  در های  اقتصادی،  دلخواه  فعالیت  و  بیان  آزادی  همانند  هایی 

برخی کشورهای نیافته تحققهای گوناگون آن خواست  شکل ولی در  ی مهمی است. 

اند و در پیامد آن هیچ تحول اجتماعی  ها برآورده شده جهان تا حدی زیادی آن خواست

های ژرفی که مشارکت همگانی را در عرصه  مهمی رخ نداده است. در غیاب دموکراسیِ

اند.  های مدنی اهمیت خود را از دست دادهی امور فراهم آورد آزادی گیری و ادارهتصمیم 

مدنی استوار است. از آنها برای ایجاد میل و شور   های داری معاصر بر بنیاد آزادی سرمایه

ختگی احساسات شهوی کند. کالاهای خویش را در پیوند با برانگیو هیجان استفاده می 

بازار عرضه می رسانه به  برای شکوفایی  بیان  آزادی  از  مالکیت  کند؛  در  همگانی  های 

 
1 Eva Illouz (2019), The End of Love: A Sociology of Negative 
Relations, Oxford University Press.  
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بهره می  اجازه می خویش  به آن  انتخاب  آزادی  و  را گونه جوید؛  گونی  دهد کالاهایش 

 پا کند.  ودستبخشیده و خریداران بیشتری برای کالاهایش 

 

 مدنیت 
را  ای است که نوربرت الیاس آن، مدنیت است. مدنیت آن پدیده  مهمدومین آرمان  

فزونی  فرایندی از    آنرا بسان  و  اجتماعی نامیده  سیر تمدنی )متمدن شدن( جهان زیست

رفتار  انسان  حساسیت   چه ولی آن  1. یده استد  خود و دیگری در جامعهبه وجود و 

ی خشونت و برنده کار ه بشدن تمامی نهادهای  برچیده توان دید  سان آرمان در آن می هب

نفی هرگونه سرکوب است. خشونت کاربرد آزار، اذیت و تحقیر فیزیکی و روانی فرد در 

راستای وادار کردن او به انجام امری/کاری معین است. غایت آرمانی آن است خشونت  

ی بین افراد، بین نهادهای سیاسی و اجتماعی جامعه و بین کشورها جایی در رابطه

ی آن منحل شوند.  برنده کاره بنداشته باشد و در آن راستا ارتش، نیروی انتظامی و زندان  

را میشل نظام مجازاتی مدرن از خشونت فیزیکی متمرکز بر بدن فاصله گرفته است. این 

نشان داده است. سنگدلی و حس انتقام   مراقبت و تنبیهفوکو در کتاب مشهور خود  

شدن خشونت  برچیده جایی در نظام مجازاتی مدرن ندارد. ولی این فقط گامی اولیه در  

عنوان واکنشی ه جان کسی آزار برسانیم، به انتقام نیز بوتن خواهیم به  است. اگر نمی 

دانیم دیگر زندان برای  کار میهوشمندانه باور نداریم و غایت را بازپروری شخص بزه 

 های آموزشی بگیرند. روانی و دورهچیست؟ جای تنبیه و زندان را باید مراقبت روحی 

ترین اقدامی است که کشورها به آن  ترین و نابخردانهدر نظام جهانی، جنگ بیهوده 

  . باشیم  کرده   کشف  امروز  ما   که   نیست  چیزی   جنگ  دیوانگی   و  زنند. جنوندست می 

  هجدهم   قرن  پایان  در  یفلسف  طرح  کی :  داریپا  صلح  خویش  مشهور  ی نوشته   در  کانت

گناه که در های بی خشونتی همچون کشتار انسان 2.گوید می  سخن جنگ نابخردی  از

 
1 Norbert Elias (1978), The Civilizing Process, Blackwell.  

، به ترجمه ی باقر طرحی فلسفی برای صلح ابدیمتن نوشته اینجا در دسترس است. با عنوان     22

 پرهام: 
https://tavaana.org/sites/default/files/Perpetual%20Peace_0.pdf 
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پذیرفتنی  هیچ عرصه  زندگی  متعارف  بست  نیی  مورد ه در جنگ  عادی  امری  صورت 

ای های اخیر در جهان هیچ برنده و بازنده گیرد. وانگهی جنگ پذیرش جهانیان قرار می

نیافته گسترش  نداشته است. هیچ باور و ارزشی با جنگ به سرزمین یا فرهنگی دیگر  

های آن نیز به است. جنگ هیچ دستاورد اقتصادی و سیاسی نیز نداشته است. خسارت

 ی ی بیهوده اند. جنگ میراث جهان کهنه هرگونه که محاسبه شود همواره سنگین بوده 

محل اعرابی،    مانده از اعصار پیشین است و باید برچیده شود. در آن راستا جایی،جای هب

ب نیروی  و  ارتش  نمی   ی کاربرنده هبرای  باقی  جامعه  در  بسلاح  ارتش  صورت ه ماند. 

نیروی  مسخره جهان،  سیاسی  نیروی  فرمانبرداری ترین  و  فرماندهی  به  متکی 

سره متناقض با روح فردگرایی و آزادی انتخاب جهان مدرن، ای یکچرا، پدیده وچونبی 

 شود.    برچیدهدرنگ باید بی در سطح جهانی 

با به پایان رسیدن سرمایهها بر آن بودهمارکسیست  داری و ستیز طبقاتی  اند که 

کردند به فرایند دولت یکسره سیر نابودی را خواهد پیمود. آنها این تحول را که فکر می 

امروز نشانی از این سیر تحول    1اند. تاریخ تعلق دارد، ارزشمند و آرمانی نیز معرفی کرده

تر کسی امری آرمانی  ها برای کمجز برای آنارشیستهشود و نابودی دولت بدیده نمی

می هب انسانشمار  نیازهای  زمینهآید.  در  بها  آموزشی  و  درمانی  رفاهی،  ای  گونه ههای 

یک از  که  است  مشخص  است.  افزایش  به  رو  همچون تصاعدی  نظامی  به  نیاز  سو 

آنسرمایه و  کند  تولید  را  سهمگینی  اضافی  ارزش  که  دارد  وجود  تولید  داری  در  را 

گذاری کند و از سوی دیگر نیاز به دستگاهی پیچیده  خدمات و کالاهای جدید سرمایه

دارد. جامعه امکانات در جامعه وجود  بازتوزیع  و  توزیع  برای  قدرتمند  ی مدرن در و 

آفریند و پویایی خود مدام نابرابری و کمبود/وفور در سپهرهایی از زیست اجتماعی می 

دولتی قدرتمند باید وجود داشته باشد که موازنه را برقرار سازد. شاید اشاره شود که 

انحصاری دیگر دولت نیست، دولتی که ابزار اصلی کارکرد آن کاربرد    دولت محض اداری 

جا باید بین کاربرد زور و  خشونت به اتکای نیروی انتظامی و نظام مجازات است. این

 

ای مهم در این زمینه بود. من و کسانی همانند لنین نوشته  دولت و انقلاببرای مدتی در جهان، کتاب   1

دانم آیا اکنون پس از مشخص  خواندیم. نمی می   57من با شوق این نوشته را در دوران پس از انقلاب  

 خواند یا نه. ی نظری می شدن سرنوشت انقلاب بلشویکی روسیه کسی این کتاب را بصورت یک نوشته 
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هایی یا بازستانی امکاناتی مصرفی گروه زیادهخشونت تمایز برقرار ساخت. جلوگیری از  

صورت مالیات از اشخاصی بدون شک همچون کاربرد زور معنا خواهد شد هرچند  هب

 بیند.  تر کسی آنرا همچون کاربرد خشونت میدهد و کم امروز نیز رخ می 

داری به مدنیت دست یافت؟ آیا آنچه که  توان بدون برگذشتن از سرمایهولی آیا می

سرمایه جنگ بربریت  طبیعت،  غارت  کار،  نیروی  استثمار  در  و  گرفته  نام  های داری 

یافته  -استعماری  تبلور  جنسی  دگرباشان  و  مهاجرین  زنان،  سرکوب  و  امپریالیستی 

می  ی اجازه آنرا  تحقق  و  مدنیت  بسوی  مارکسیسم حرکت  از  متأثر  دیدگاهی  دهد؟ 

سرمایهپیش  نابودی  را  دموکراسی  حتی  و  مدنیت  تحقق  استقرار  شرط  و  داری 

دقیق یا  می سوسیالیسم  کمونیسم  بگوییم  عبارت  تر  سوسیالیسم»بیند.  یا  ، « بربریت 

کند، هرچند که لوکزامبورگ خود نام رزا لوکزامبورگ این نکته را بیان میهخورده بگره 

  1دهد. ارت را به انگلس نسبت می عب

توان گفت که امروز هیچ می در پاسخ به پرسش بالا و در نقد دیدگاه مارکسیستی  

دهند چیستند.  داری رخ می سوی تغییراتی که در دل سرمایهوسمتمشخص نیست  

های آغازین قرن بیستم، سوسیالیسم ی دوم قرن نوزدهم و دههها در نیمهمارکسیست 

شان آن بود که پرولتاریای دیدند. تشخیصداری میی ممکن سرمایه را همچون آینده

شده، اجتماعیتر و قدرتمندتر در اتکا به فرایند تولید هرچه بیشتر ساده و  هرچه انبوه 

سرمایهنتوانمی  براندازد  استقرار سوسیالیسم  راستای  در  را  پندار ن داری  آن  بر  آنها  د. 

بودند که استثمار، سرکوب و جنگ با استقرار سوسیالیسم به پایان خواهد رسید. امروز  

داری و استقرار هیچ نشانی از توانایی یا خواست پرولتاریا مبنی بر ستیز نهایی با سرمایه

را   ی دار ی سرمایهینی آینده بتر کسی نیز جرأت پیش سوسیالیسم در دست نیست. کم 

توانست ی شصت، در اوج قدرت جنبش کارگری و دانشجویی می دارد. چه کسی در دهه

به   از دگردیسی پرولتاریا  انبوه  کاریایپردرکی  ، شرایط هر چه بدتر کار )در جهان( و 

 

 رزا لوکزمبورگ در این سایت:   ی جونیوسجزوه ی مشهور به  نگاه کنید به نوشته 1
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1915/junius/  
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کارگرانی در کشور چین )کمونیست( داشته باشد که شش روز در هفته، روزانه دوازده 

  1کنند. ساعت کار می 

گونه دموکراسی و برابری آرمانهایی در خود ارزشمند هستند. آنها  همانه مدنیت و ب

بر   گیری هستند. تحقق آنها، حال به هر میزانی، حتماً ی پیدر خود شایسته و بایسته

ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان اثر خواهد نهاد ولی هیچ معلوم نیست  

زند.  داری و عملکرد آن دامن میکه در آن فرایند چه تغییراتی را در ساختار سرمایه

داری شاید به فروپاشی و دگردیسی آن به نظمی دیگر یاری رسانند. شاید نیز سرمایه

های اروپای دموکراتسوسیال ای جدید از کارکرد همانند آنچه سازد که  را وارد مرحله

ی دوم د. این در درجهی ایجاد آن بودنهای سی تا شصت در اندیشهشمالی در دهه 

ارجگذاری   ی هایی شایسته و بایستهاهمیت قرار دارد. مهمتر آن است که درکی از آرمان

   و پیگیری )برای تحقق( داشته باشیم.
 

 برابری
در   مهم   آرمان برابری  قانون،  مقابل  در  برابری  برابری صوری،  است.  برابری  سوم 

صورت اصل پذیرفته  ه جهان معاصر هم ببسیاری از کشورها در  ارجمندی و احترام، در  

  . ی مشهور تیای که در نوشته حتی در دو زمینه  شده و هم تا حدی تحقق یافته است. 

ها( و حقوق سیاسی طور نمونه برابری در فرصت ه صورت حقوق مدنی )به مارشال ب  .اچ

صورت برخورداری برابر همگان از حق ه طور نمونه برابری در تأثیرگذاری سیاسی به)ب

برابری   2هایی رخ داده است. های مهمی از جهان پیشروی شود نیز در بخش رأی( یاد می

بر آن پای اما در زمینه  باید  امر دیگری است. این همان آرمانی است که  امکانات  ی 

 

ی کیوان )ترجمه  خطرناک  نوین   یطبقه  پریکاریا،  (،1401استندینگ )  به کتاب گایپریکاریا    یدرباره 1

در مجله  درباره مهتدی(،  کنید.  نگاه  اقتصاد سیاسی«  »نقد  اینترنتی  کارگران چینی،   یی  کار  ساعت 

 ، به این گزارش روزنامه نیویورک تایمز نگاه کنید:996مشهور به 
https://www.nytimes.com/2021/08/02/briefing/china-economy-gig-
workers.html   

 نگاه کنید به:  2
T. H. Marshall (1992), Citizenship and Social Class, Pliuto press.  
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اجتماعی. هم در  و  امکانات، مادی  تمامی  از  برخورداری  و  استفاده  برابری در  فشرد: 

نماید که انگار حکمی منطقی است  گونه ضروری میی درمان و آموزش که گاه آنزمینه 

که نظر از آنگونه شرطی، صرفی خدمات و امکانات رفاهی. بدون هیچو هم در زمینه

   ی، با چه توانی، هویتی، هوشی و ارجمندی در میان است.یهاسخن از چه انسان

هستیم. او لز  اردر دوران جدید، شناسایی اهمیت برابری در امکانات را مرهون جان  

تمامی  برابر  توزیع  اساس  بر  تعریف کرده است،  اساس  بر آن  را  اصل عمومی عدالت 

های اجتماعی، آزادی و فرصت، درآمد و ثروت. ولی او توزیع نابرابر ثروت و امکانات ارزش

البته به یک شرط مهم، به شرطی که اکنون مشهور خاص و عام   ؛پذیرداجتماعی را می

ای ترتیب یابند که هم بیشترین گونه ههای اقتصادی و اجتماعی بکه نابرابری است. این 

همراه داشته باشند و هم در ه ترین مزایا هستند بفایده را برای کسانی که دارای کم 

این شرط اما مشکل   1ها برای همگان باشند. ی فرصت پیوند با شرایط برابری منصفانه 

عنوان هکند. برابری در برخورداری از امکانات دوران معاصر همواره باصلی را حل نمی

ترین مزایا توجیه شده  ضرورتی برای شکوفایی اقتصادی و بهبودی وضعیت افرادی با کم

   است و شرط رالز انگار برای دفاع از این توجیه طرح شده است. 

گویند که برابری در برخورداری از امکانات رکود اقتصادی را دامن گفته شده و می 

زند. انگیزه و شور افراد را برای کار و ثروت اندوزی از بین برده، جامعه را به ایستایی می 

ی تحمل سختی،  گویند که در صورت استقرار برابری دیگر کسی انگیزه کشاند. می می 

رو از هربهداند در برابری با دیگران  آموزش بیشتر و نوآوری نخواهد داشت چرا که می

با هر درد و رنجی تولید و ذخیره کرده  بهره امکاناتی که دیگر اعضای جامعه  مند  اند 

انداز آن است که پایه را بر نابرابری گذاشت و سپس  حل بهتر از این چشمراه خواهد شد.  

ی درمانی و بیکاری از های گوناگون و بیمهنهیارا  با اقداماتی همچون مالیات تصاعدی،

انداز کسانی است که به برابری همچون یک ها کاست. این البته از چشممیزان نابرابری 

داری نگرند. نولیبرالها که به بازار آزاد و رقابت همچون موتور پویایی سرمایهارزش می

 
1 John Rawls (1971), A Theory of Justice, Oxford University Press. 
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نگرند هر نوع برابری و دخالت در ساختار اقتصادی جامعه یا به باور آنها اقتصاد مدرن می 

  1دانند. ای به پویایی اقتصاد و شکوفایی آن میبرای کاهش نابرابری را ضربه

مسئله صرفا این نیست که برابری در برخورداری از امکانات یک ارزش اجتماعی 

در   می ایناست.  انسانباره  که  نیست  پذیرفتنی  که  کرد  استدلال  در توان  که  هایی 

خورده به آن و در برخورداری از گره سان انسان، در تنامندی و نیازهای  به مندی  هستی 

شور جنسی و کسی بودن در اجتماع یکسان هستند در برخورداری از امکانات همانند  

که هرکس  شکی نیست  استدلال کرد که    نتواه می زمینیکدیگر نباشند. حتی در این  

ی خود را دارد و چیزهایی را بر چیزهای دیگر ترجیح ی ویژهنیازها، تمایلات و سلیقه 

هم اما آن است  خواهد داد. هیچ ضرورتی ندارد که به همه امکاناتی برابر داده شود. م

از  دخواهنمی وزن باشند و خود به هر گونه که ها در دسترسی به امکانات همکه انسان

خاطر ه آن امکانات بهره جویند. یکی از خدمات درمانی و رفاهی بهره بجوید، دیگری ب

ی خویشتنداری به امور دیگری همچون خدمات آموزشی یا خدمات سلامتی یا روحیه

 ورزشی توجه نشان دهد. 

ای که ی دید دیگری از اهمیت برخوردار است. درست از همان زاویهبرابری از زاویه

گیرد. برابری در برخورداری از امکانات زمینه را برای سرزندگی و مورد انتقاد قرار می 

های آورد. امکاناتْ امکان تکوین توان جسمی و توانمندی پویایی اعضای جامعه فرا می 

می  قرار  همگان  اختیار  در  را  ذهنی  و  دغدغهاندامی  و  دلهره  از   ی دهد.  برخورداری 

گرداند.  ی آنها بازمی زداید و عزت نفس را به روحیهامکانات را از زندگی بسیاری می 

بخشد.  های خویش میها در جهت تکوین و شکوفایی توانمندی ای نو به انسانانگیزه 

عداد خویش نخواهد هراسید. به گذاری بر امیال یا استدیگر کسی از باخت در سرمایه

ی فناوری، تولید امکانات مادی، هنر و ادبیات روی خواهد آورد بی نوآفرینی در زمینه

ی خویش ترسی به دل  نتیجه بودن اقدامات گاه پر مخاطره احتمال بی   سببکه به آن

 

 نگاه کنید به: 1
Karim Bettache, Chi-yue Chiu  and Peter Beattie (2020), The 
merciless mind in a dog-eat-dog society: neoliberalism and the 
indifference to social inequality, Current Opinion in Behavioral 
Sciences 34: 217–222  



 



 محمدرفیع محمودیان

ها راه دهد. در یک کلام، برابری در برخورداری از امکانات از سرزندگی و پویایی انسان

 دهد.  را افزایش میکاهد، آن نمی

همبستگی بین    ،ویژه در شکل برخورداری از امکاناتهولی ب  ،برابری به هر صورت

تر خواهد ساخت. هر کس خواهد دید که امکانات تمامی جامعه اعضای جامعه را ژرف

گذار و حساس به وجود او و نیازها و امیال او  امکانات خود او هستند، که جامعه ارج

است. در این وضعیت، همبستگی از همبستگی کارکردی مشهور دورکهایمی مبتنی بر  

یکدیگر فراتر خواهد رفت. وابستگی نفی نخواهد شد. بر جای خواهد هوابستگی افراد ب

تواند در آزادی و استقلال از دیگر اعضای جامعه با  کس نمیماند. در جهان مدرن هیچ

ا دلبستگی  های خویش زندگی کند. در برابری، این وابستگی بکارکردها و مسئولیت 

به یکدیگر تکمیل شده، یگانگی اجتماعی را می  ای آفریند. این همان دلبستگی افراد 

ب مدرن  دوران  در  هونت  اکسل  و  هگل  تا  ارسطو  از  که  و هاست  دوستی، عشق  سان 

   اند.دادهگذاری مورد شناسایی قرار ارج

 1از سوی اندیشمندانی مانند رالز و هابرماس   چنان که در دوران جدیدعدالت آن

بندهای وقیدصورت رهایی از هبازشناسی شده ترکیبی از آزادی و برابری است. آزادی ب

عنوان اصل اول و برتر عدالت  هتر از برابری باما همواره مهم   ،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

مطرح شده است. برابری را با تمام ارزشمندی همچون مانعی در مقابل آزادی فرد در 

دوم   ی را در درجه، به این خاطر آن جوی قدرت، ثروت و جایگاه )والاتر( دیدهوجست

 اند.  اهمیت معرفی کرده

ای جدی نه فقط به تلاش برای تحقق آن در جامعه بلکه  این درک از برابری لطمه

ی زیست اجتماعی و است. برابری در گستره     وارد آوردهحتی به درک از اهمیت آن  

بایست در سان خواستی مهم ولی خطرناک دیده شده است. خواستی که می ه سیاسی ب

شود تا جامعه از آسیب آن محفوظ بماند. این درک اثر خویش    ی گیرپی حدی معین  

ی اند که در چند دههرا امروز برجای گذاشته است. کسانی همچون پیکتی نشان داده

 

ی عدالت )مورد ارجاع در صفحات پیشین( و هابرماس در این کتاب آنرا به  راولز در کتاب یک نظریه  1

 اند:بحت گذاشته
Jurgen Habermas (1996), Between Facts and Norms, Polity.  
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اخیر نابرابری )در برخورداری از امکانات( رشد دهشتناکی داشته است و جامعه بیش  

پیش  ن  امحروماز پیش به سمت نابرابری طبقاتی با اقلیت کوچک ثروتمند و خیل انبوه  

   1رفته است. 

انگاره  از آننجات  باور بیش  این  از  برابری  به آرمانی  باشد  که گره خورده  گرایی 

های فزاینده در حال وارد آوردن ضرباتی جدی به یگانگی  امری اضطراری است. نابرابری 

ها است. باید فرایند را تا دیر نشده متوقف اجتماعی، سلامتی اندامی و سرزندگی انسان 

فشاری بر  ها برجای بماند. پای جان انسانوتن ساخت تا چیزی از جامعه و تندرستی  

تر از آن اهمیت برابری در برخورداری از امکانات گامی مهم در این زمینه است. مهم 

ی زیست اجتماعی و تحقق یافتنی درک از آزادی همچون آرمانی، خواستی در گستره 

ز برتریِ خواستِ آزادی توان ادر چارچوب دموکراسی است. در این چارچوب دیگر نمی

 بر خواست برابری سخن گفت. 

 

 سوی گشایش هچرخشی از عدالت ب
گرایی خورده است.  مفهوم عدالت به آرمانکنون  ااز افلاطون در کتاب جمهوریت تا  

عدالت آن اصل یا اصولی است که ساماندهی جامعه بر مبنای آن وضعیتی آرمانی را 

می  برای  تحقق  مشروع  و  درست  اصول  یا  اصل  بحث  همواره  عدالت  بحث  بخشد. 

رو، عدالت امروز مفهومی فرسوده است؛ هم از زیادی هربه دهی جامعه بوده است.  سامان 

های مختلف به معناهای گوناگون )عدالت محض، عدالت قضایی،  استفاده در موقعیت 

ب و هم   )... اجتماعی، عدالت جنسی  عدالت  هعدالت  موضوعیت.  دادن  از دست  خاطر 

دهد و آن می  ی ماوراامروز بوی نظم و ساماندهی جامعه از سوی نیرویی قرار گرفته در  

توانند بپندارند که  و نمیها در مقام افرادی خودپاین سوءظن برانگیز است. امروز انسان

 بنیاد نهد.    ،ی آنها نظمی را، حتی نظمی آرمانی رانیرویی در ورای اراده

دهی نظم در راستایی معین، گشایش  ی عدالت و سامانتر از انگاره تر و ضروری مهم 

ی جوش فرد در گسترهوجنبمعنای فراهم آمدن امکان حضور پر از  ه است. گشایش ب

 
1 Thomas Piketty (2015), The Economics of Inequality, Harvard 
University Press.  
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بزیست خویش، در گستره  دنبال آن هی زیست اجتماعی است. در دوران مدرن فرد 

های خویش  ها و کوشش است که نه فقط مستقل و خودسامان باشد، بلکه خود با انتخاب 

های خواهد که خود را در تشخص و توانمندی می   جهان خود را برسازد. او همچنین

پذیر امکانبشناساند و ارج نهاده شود. این، همه، در چارچوب گشایش    ان خویش به دیگر

 های او است.  است. گشایش هموار ساختن راه برای رویکردها و کوشش 

سازند.  دموکراسی، مدنیت و برابری )در برخورداری از امکانات( گشایش را ممکن می 

آورند.  ی گشایش را فراهم میآنها، در ترکیب با یکدیگر و نه مجزا از یکدیگر، زمینه 

دموکراسی مسئولیت تمامی ساختار جامعه را متوجه فرد ساخته حاکمیت، بر جهان، 

با دیگران واگذار می البته در همراهی  کند. به این خاطر جامعه و سرنوشت را، به او 

دهی جانبه را در سامانهمهمشارکت    ی توان تصریح کرد که دموکراسی شور و انگیزه می 

می حوزه اجتماعی  زیست  گوناگون  کشور، های  شهروندان  کارخانه،  کارگران  آفریند. 

ی ر فرایند ادارهگیری و دخالت دیک محله را به تصمیمن  اساکنشاگردان مدرسه و  

انگیزند. مدنیت هرگونه مانع قرار گرفته بر سر راه  ی کار و زیست خود برمیامور حوزه

دارد. نهادهای سرکوب دیگر وجود ندارند تا او را مجبور به فرمانبرداری از  فرد را برمی

جامعه سازد.  هنجاری  یا  اخلاقی  به  نظامی  باز  سرکوب  از  رها  و تجربهروی  ی  ها 

توان در آرامش و  گونی. دیگر می ی گونه های گوناگون است و جهان دربرگیرنده هویت

زیست. برابری در امکانات   ها و سنگدلی خود و دیگرانی ویرانیآسودگی بدون دلهره 

کند. در چارچوب ی فرد تبدیل می معنای کامل کلمه به قلمرو زیست بهینههجامعه را ب

ی دیگر اعضای یکسان همچون همهبه امکانات جامعه  تواند از تمامی  برابری، فرد می 

 بیند. بلکه یاور خویش می جامعه بهره جوید. او دیگران را دیگر نه دشمن یا رقیب 

می پدید  وجودی  شکوفایی  امکان  گشایش،  آندر  امکان  سرزنده، آید،  و   که  پویا 

)دل ارسطو به  بسته  بنیادین،  تاریخی  نظر  از  درکی  در  زیست.  اجتماع(  و  دیگران 

کارگیری آنها معرفی کرده هها و استعدادها و بمفهوم پرورش توانمندی هشکوفایی را ب

که آن  توان گفت که برای او شکوفایی همان خوشبختی است، خوشبختی می   1است. 

 
1 Tim Duvall and Paul Dotson (1998), Political participation and 
"eudaimonia" in Aristotle's politics, History of Political Thought 19 (1): 
21–34.  
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ها و استعدادهای خود را داشت که توانمندی   ارکه امکانات آن  در موقعیتی قرار گرفت

ها و استعدادها جا مشکلی وجود دارد. توانمندی حال ایناینبا کار گرفت.  هپروراند و ب

بیامروز می بتوانند  و  باشند  بهشمار  اجتماعی  توان سختی می ه خاطر شتاب تحولات 

داشت.   آنها  از  معینی  توانمندی آنازبرداشت  بتوان  که  نیست  معلوم  هیچ  و رو  ها 

 استعدادهای معینی را نزد خود شناسایی کرد.  

در  رویکردی  اتخاذ  شکوفایی  بگوییم  است  بهتر  داریم.  نیاز  مجردتر  برداشتی  به 

ب انسانی  وجود  با  آن هسازگاری  در  و  است  اجتماعی  و  هوشیار  زنده،  موجودی  سان 

می در چارچوب  دلبستگی.  و  پویایی  سرزندگی،  شمرد:  بر  آن  برای  وجه  سه  توان 

می  شکل  آن  امکان  عرصهگشایش،  در  مدام  که  در گیرد  اجتماعی،  زیست  ی 

ی امور، در محل کار، مدرسه، شهر و خانه کوشا بود. شنید، دید،  گیری و ادارهتصمیم 

شود. ، پویایی شکوفا می گفت و همراهی کرد. به تمام معنا زنده و هوشیار بود. در آن جَوّ

آید که انسان خود را زیست اجتماعی، امکان آن پیش می   بازِ  در سرزندگی و در جَوّ

توانمندی  برهاند،  آن  از  را  و خود  بیاموزد، خطا کند  بخشد.  تعالی  را   ی هامدام  خود 

گسترش و استعدادهای خویش را پرورش دهد، کسی شود، کسی دیگر شود و مدام در 

توانند گسست اجتماعی را دامن زنند.  خود انسانی دیگر بیابد. پویایی و سرزندگی می 

روی  دررو ها را در تمرکز بر کوشش و خودپروری بیگانه با یکدیگر ساخته و حتی  انسان

گیری یکدیگر قرار دهد. ولی در اجتماعی که امکان دخالت مستقیم در فرایند تصمیم 

اداره می و  فراهم  را  امور  جمعی  را  سرکوب  دستگاه  در آورد،  را  همه  و  کرده  آوری 

وجود هر و اجتماع بیکدیگهدسترسی به امکانات برابر ساخته، امکان دلبستگی افراد ب

یا می  دشمن  همچون  اجتماع  یا  دیگران  به  کسی  که  ندارد  وجود  لزومی  دیگر  آید. 

 گیرد. گذاری متقابل بین افراد شکل می سنخی از ارج و عناصری بیگانه بنگرد

امکانات از  برخورداری  در  برابری  و  مدنیت  خود، آرمان  ،دموکراسی،  در  هایی، 

می  هستند.  چشمارزشمند  از  آرمانتوان  آنها  ولی  داشت  نقد  آنها  به  هایی اندازهایی 

مدرن  دوران  آغاز  به  گاه  و  باستان  یونان  به  گاه  که  دیربازی  از  همواره  که  هستند 

تر آن است که این سه امرِ آرمانی ضرورت  اند. ولی مهم برانگیز بوده گردد وسوسهمی باز

آفریند. با  زندگی مدرن برای پنجه درافکندن با مشکلاتی است که این جامعه مدام می 
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توان زیستی شایسته  سرزندگی، پویایی و دلبستگی برخاسته از تحقق آن سه آرمان می 

   تر از آن سازگار با وجودی انسانی پیش برد.و شاید مهم 

  

 

 



 

 

 

 

 

 مسیر پرسنگلاخ چپ از دیروز تاکنون

 فردا  انداز نظریچشم و
 حمید فرازنده 

 

نشدن  اجتماعیزیر، در بخش دوم خود متمرکز است بر علل  ی  هنوشت

مان از وضعیت چپ  های پس از انقلاب، تا نقدی درونآرمان چپ در سال

بستی که چپ  از بن  نظری  رفتارایه شود. در بخش سوم به چگونگی برون

تر از آن،  پرداخته خواهد شد، اما پیش  است،  کلاسیک در آن گرفتار آمده

بخش   بازدارندهآغازیندر  عوامل  تحلیل  و  شناخت  به  یعنی  ،  چپ،  ی 

گرای وطنی که به موازات راست جهانی در این دوران هرچه  جریان راست

 پردازیم. بیشتر افراطی شده است، می

 

 درآمد 

تنها واژه از دوران معاصر جامعه»بحران«  ی بشری  ای است که تصویری مناسب 

ی برد؛ کلیهسرمی کند؛ تنها اقتصاد، سیاست و اجتماع نیست که در بحران بهارایه می

اند، و همین دوران ما  ها، نیز از درون معنای خود را باختهمفاهیم متعلق به این حوزه

 . انجامیدجنگ دوم جهانی کند که به میهای پیشافاشیسم را شبیه سال 

عینی شرایط  سرمایهدر  که  آرایهای  از  گولداری  و های  لیبرالیسم  خود،  زنک 

کند، احزاب چپ  اش، فاشیسم، رجعت میی سختدموکراسی، خود را آزاد، و به هسته

نتوانسته  ایدئولوژی اروپا  یا اند  گلوبالیسم  با  مقابله  برای  جدید  بستری  به  را  شان 

کنند. دست آخر کارشان به جایی رسیده است که از یک تبدیل  شدنِ سرمایه  جهانی 
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  اجتماعی   عدالت  بازسازی   بنیانِبی   های وعده  و  لیبرالی  دموکراسی  از  متشکل  التقاط

 ی مسئله .  یابندنمی  حمایتی  مردم  جانب  از  بازهم  که  جاستاین  جالب  اما  کنند،  دفاع

های راست برای ربودن آرای  جریان  با  رقابت  در  را   خود  که  است  این  در  اروپایی  چپ

مطرح کند. از برای سیستم    بدیلبیند، به جای آنکه خود را به صورت یک  پارلمانی می 

تواند تحلیل درستی از اوضاع سیاسی طرح مسئله به این شکل عاجز است، چون نمی 

به   - تئوری طبقاتی مارکسیسم دارد.  این ریشه در ترک  به دست دهد، و  اجتماعی 

 ؛ها ندارددموکراتعبارت دیگر، چپ حزبی اروپا دیگر تفاوت ماهوی مشخصی با سوسیال 

اقتصاد سیاسی    نارضایتی  ای کهدموکراسیسوسیال  و  آزاد  بازار  از مناسبات  ملموسی 

می   .ندارد شعار  اقلیمی  شرایط  بهبود  برای  چپ  وقتی  یا  کنار    ،دهدو  باز 

ی اقتصادی که مسیر  اصل توسعه کند که  ایستد و فراموش می ها می دموکراتسوسیال 

دیرپای سیستم است با امکان بهبود شرایط اقلیمی از ریشه در تضاد است، و بدون یک  

 سوسیالیسم نو، امکان مبارزه با گرمایش زمین منتفی است. 
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 های بدلیچپ کلاسیک در برابر لیبرال
ای از  وقت تجربه مشکلات چپ در ایران البته از این جنس نیست، چرا که ما هیچ

ایم که چپْ خود را در رقابت با آن تعریف کند. آن کسانی هم  دموکراسی نداشته لیبرال 

می تعریف  لیبرال  ایران،  در  را  خود  امروز  آنکه  بدون  و کنند،  تاریخی  ذهنیتی  که 

باشند،  تحلیل داشته  مفهوم  این  از  گفتمان  وقتی مند  عمدتاًدر  و  گوناگون   های 

پی می خوب  شان  جزمی غایی دقیق شویم،  روی بریم هدف  رفتن  لیبرالیسم،  از  شان 

تا خود را علیه چپ تعریف کنند؛ هدف  دادنِ چپ ای جلوهشان حاشیهسکویی است 

تبدیل   57ها، انقلاب  لیبرال است. در گفتمان بویناک و خالی از شعور تاریخی این شبه 

جا با درنگی بیشتر همین   شوند.ها« خائن تصور می وهفتیبه یک شورش، و نسل »پنجاه 

آید، این  یک علّت مهم که چرا تصوّری بالنده از آینده در آنان پدید نمی  بریمپی می 

از گذشته  که  دانندنمی  آنان.  اندپشیمان  و  زدهشرم  خود  مادران  و  پدران  ی است که 

دانند که شرایط است  ی هیچ مردمی نیست. آنان نمیمنوط به اراده  انقلاب   یک  وقوع
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را رقم می  انقلاب  نمیکه  بود و مردم آن روز  توانستند شرایط زند. رژیم شاه سفّاک 

با آینده  نیامده است، قیاس کنند. شاه بسیار خودکامه و موجودِ خود را   ای که هنوز 

با آن توهّمِ خاصِ شاهان ایرانی کوبید و رفت و رفت تا انقلاب شد. روزی   ومتوهّم بود،  

شان اگر درست نبوده، گریزی هم از آن نبوده که مردم بفهمند انقلاب مادران و پدران

 .شود آشکار شانچشم  است، شاید افقی از آینده جلوی 

 و  نشده،  نقد  روی،  همین  از   و  گیر،همه  حسّی  واقع   در   انقلاب  از  پشیمانی  حسّ 

)پردازی مفهوم  ندارد. unconceptualizedنشده  است که سوژه  زیرا حسّی  است،   )

 بیشتر است. گراییِ مسلککلبی اش خمودگی و تنها نتیجه 

  لااقل  نباشد،  هم  مغرور  اشگذشته   از  اگر  حتی  که  رودمی   آینده  سوی   ای بهجامعه

 شود، نمی  حسابیهصفت  گذشته  با  وچون.  باشد   داشته  آن  از  گراجامعه  و  راستین  شناختی

 این .  است  صواب  کار  تنها  گذشته  سرگرفتنِ  از  و  رجعت  که  رسندمی  نتیجه  این  به

 که  شودمی  صادر  حکم  این  حتی  شود:ه تشکیل میافسان  یک   از  تمامیبه   اما  گذشته

 فولکلورِ  و  هاافسانه  و  اساطیر  چون  چرا؟.  هاست ایرانی  ما  خون  در  سلطنت  ـ  پادشاهی

.  است   بوده  طور  همین  دنیا  جای همه  که  شودمی  فراموش  و.  شاهان  وصف  از  است  پر  ما

روی   1789ن در  فرانسویا  را  تاریخ  جمهوری  اولین  واشنگتن،   جرج  از   پوشیچشم  با

های آغازین، دیگر دچار نوستالژی اند. و جز در همان سال جسد رژیمی سلطنتی ساخته 

شان بوده، ولی ناپذیر فرهنگنگری از اجزای جداییاند: آینده برای رژیم پادشاهی نشده 

سلطنت  اما  است.  نبوده  هم  گذشته  رنج  کردن  فراموش  معنای  به  وطنی این  طلبان 

برگردانند می  به آن وارد نشده است  اهریمن  آغاز آفرینش که هنوز  به  را  ما    خواهند 

دانیم: اهریمن  ی قصه را می ی پهلویِ »فَرَشگرد« در این معناست(. ولی ما ادامه)واژه

بالاخره وارد ماجرا خواهد شد و عنان امور را در دست خواهد گرفت و روز از نو روزی 

 از نو.

از همین روست که بازگشت به گذشته همواره بازگشت به رنج است. یک حزب یا 

با    پس از طی شدن این همه فجایع بزرگ که عمدتاً   21جریان سیاسی اگر در قرن  

ی عقیدتی و در واقع به علل تماما مادّی و هژمونیک به وقوع پیوسته، همچنان بهانه 

ظن به گفتمانش نگریست.  کند، باید با سوء را بر مبنای توهّمات معرفی می رش  یشعا

دهند، و دهد: از طرفی قول یک رژیم سکولار میکس در شناسنامه رخ می واولین پاراد
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ای گیرند، و به دوره نشان خود را از متون مقدّس یا اساطیری به وام می وناماز سوی دیگر  

 دهند که درست مثل حالا دین و حاکمیت درهم ذوب بوده است. ما را حواله می

به یک اما ساختار شخصیتیِ مشروطه  ماندن  وابسته  به  ملزم  را  که خود  خواهان 

شده از تعریفضعف و یک روش ازپیش -بینند، بیشتر حول یک محور قدرتاتوریته می

موروثی شکل می  که  باوری  ک  عتسربه گیرد  به  سازگاریِ جمعی امنجر  و  نفورمیسم 

بینیم  ی تاریخی است. و اگر می شود، و ناتوان از تأمّل در خود و در نهایت فاقد تجربهمی 

دارد،   یک خودشیفتگیِ جمعی  به  تبدیل  قابلیت  جامعه  اقشار  برخی  در  ویژگی  این 

پلمی  که  برسیم  نتیجه  این  به  روشنفکری توانیم  جریان  و  جامعه  ارتباطی  مان های 

 ی اقشار جامعه قادر شوند از پسِ گذشته برآیند. چنان مستحکم نبوده که همه آن

های ارتباطی بین روشنفکران و جامعه، مستقیما توجّه  این امر، یعنی کمبود کانال 

 کند. روشنگریِ وقایع تاریخی،ما را به جای خالیِ آموزش و پرورشِ دموکراتیک جلب می 

  کند؛   عمل  پرقدرت  فراموشی،  سیستم   برابر  در  بیندمی  خود  ی وظیفه   چیز  هر  از  بیش 

واقع سعی در می   نشان  موجّه  شده  فراموش  که  را  آنچه  هر   که  سیستمی در  و  دهد 

زنند:  ی فراموشی دارد. برای این کار حتی دست به جعل تاریخ می گستراندن محدوده

شخصاً کودتای    شاه  اصلاً  28با  یا  و  بود؛  مخالف  از   مرداد  شاه  نداد:  رخ  کودتایی 

اختیاراتش در قانون اساسی بهره برد و مصدق را عزل کرد؛ و یا دکتر حسین فاطمی 

خواستند کشته شوند  الله دانشیان خودشان می تروریست بود؛ خسرو گلسرخی و کرامت 

 ... و

زخم  خودشیفتگیِ  »کیان خوردهاین  ذهن ی  ناخودآگاه  در  جایی  شان محور« 

کشد. اما ابتدا هر چیزی را که ممکن  ور است و روز موعدش را انتظار می همچنان شعله

آورد و سپس  است گذشته را با امیال خودشیفته در آگاهی منطبق کند به چنگ می

 دهد.انگار که هیچ زخمی نخورده است، حتی واقعیت را بر اساس آن تغییر شکل می 

از امروز   اجتماعی  بسیاری  فاقد شغل  و در عوض دریافتمردم  ی یارانه  ی کننده ، 

توانند خود  نمیازجمله به این دلیل  اند، و  های خانوادگی و سودهای بانکی دولتی وکمک

های اجتماعی متصوّر شوند. این تنها یکی از دلایل خمودگی آنهاست.  را به صورت سوژه 

که   است  شرایطی  واضح  چنین  لحظهمی در  در  به  توان  را  نارضایتی  این  مناسب  ی 

 استفاده کرد.گرایی هدایت، و از آن برای تکرار فاجعه سوءگذشته 
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تواند خودش را باور کند، اما به  ناسیونالیسم با این که امروز دیگر خودش هم نمی

شود. به همین دلیل است که در صورت یکی از مقتضیات سیاسی به مردم معرفی می 

حالتنشست مجازی  یا  تلویزیونی  مُبلّغانش چهره   های    است،  عصبی  و  آلودخشم   ی 

 . زنند می  واقعیت ندیدن به را خود عمداً و نیستند  آشتی خودشان  با که موجوداتی

در غرب، ناسیونالیسم در تلاش برای ایجاد ملتی در چارچوب واقعیت و مبارزات 

 گراهای ملی     کهآنحال.  آمد  پدید  گذشته، به  زیادی   سیاسیِ روز، بدون وابستگی عاطفیِ

 اساطیر  از  اغلب  آفریقا  مختلف  نقاط  و  خاورمیانه  رفتهرفته   و   شرقی  و   مرکزی   اروپای 

ان باستان خود دور  شکوه  احیای   به  معطوف   که  ساختند  آرمانی  ایدئولوژی   یک  گذشته،

که پیوندی با واقعیت روز جامعه داشته باشد. امید داشتند به این ترتیب  بود، بدون آن

به   را  ایدئولوژی  این  توانستند  آنان  شوند.  تبدیل  آینده  در  سیاسی  واقعیت  یک  به 

فوری ویژگی این مسئولیت  زیرا  بیارایند،  این ویژگیهای گوناگون  نبود که  را شان  ها 

شان در پدید آوردن یک ملت نو  واقعی کنند، اما همین بر تصویر ساختگی و »رسالت«

 تأثیر نهاد. 

گرایان پی بردند که باید ویژگی در ایران بخشی از ملی  کهها آنی این ویژگی ازجمله

ضمیمه نیز  فارقهدیگری  علامت  نشانگر  که  کنند  خود  ایدئولوژی  بقیه ی  از  ی شان 

ی ملی« جدا شدند و در ای باشد، و به این ترتیب از »جبهههای منطقه ناسیونالیسم 

مذهبی نامیدند که تا به امروز -ساختاری سیاسی به نام »نهضت آزادی« خود را ملی

 پیگیرانی در ایران و خارج از کشور دارد. 

این ضمیمه سویه توهّسازی، ملی ی دیگر  با  را  ترکیب ملی می مبهم گرایی  از  - تر 

مذهبی ممزوج کرد: توهّمی به نام »ایران باستان«؛ تو گویی تا پیش از یورش اعراب، 

ی مورخان معلوم شده است  زمین یک بهشت برین بوده است. امروز دیگر بر همهایران

 بوده  محوردین  تماماً  ساسانیان  زمامداری   سده  چهار  و  هخامنشیان  حاکمیت  سده  دو  که

از   نچه عیناً آ.  اندکرده  عام   قتل  اند،خوانده   »غیر«  را  هرکه  و  هرچه  محوری دین  این  با  و

شود، همان گرایان می آن تمدن باستان برجا مانده و هر سال در نوروز میعادگاه گذشته 

های امپراتوری و نظامی بوده.  کل، کاخ به های تخت جمشید و پاسارگاد است که  خرابه

اصطلاح تمدن هخامنشی و ساسانی در طول شش قرن نه یک بیمارستان ساخته، بهاین  

ی سرا. تنها در دوره خانه، و نه حتی یک کارواننه یک مدرسه، نه یک حمام یا کتاب



 



 حمید فرازنده

ترین ی اشکانیان لاییککشند، چون دورهاشکانیان است که مردم بیچاره کمی نفس می 

خوانند ها اشکانیان را »غیر« می شهری دوران تاریخ ایران است. طرفه اینجاست که ایران

گوید چطور هیچ نامی از کورش شوند. کسی در بین آنان به خود نمیو زود از آنها رد می

گوید چرا در در شاهنامه، خمسه و متون باستانی نیست. کسی بین آنان به خود نمی 

اند و از یک قدر اسکندرنامه نوشته ی شاعران ما اینصدر فردوسی و نظامی، و نیز بقیه 

 تر مگر چه ظلمی بر سرشان ریخته بوده؟اند؟ پیش »متجاوز« چنین تمجید کرده

بنایی از تمدن در ایران گذاشته شده باشد، این بین  سنگای  که اگر در دورهآنحال

ایرانی که خود -های سوم تا هشتم هجری است؛ دوران شکوفایی فرهنگ اسلامیسده 

فلسفه در  ریشه  و  است  اندلس  اندیشمندان  از  اما  متأثر  دارد.  باستان  یونان  ی 

 برند. گرایانِ پوپولیستِ ما هیچ نامی از آن دوره نمیباستان

طور پرستانه نشانگر این است که هنوز به گراییِ ایرانِ باستان امروز تداوم این نوع ملی 

ایم، و پس از نزدیک به پنجاه سال از انقلاب حساب نکردهیه صف تمان  جدی ما با گذشته

تاکنون همچنان بخشی از جامعه به رونوشتی کاریکاتورگونه از اقتداری که در زمان   57

  های اجتماعی بود، دخیل بسته است.خود فاقد پایه

 هایآزادی   با  نزدیک  پیوندو   ربط  در  هجدهم  قرن  از  غربی  ناسیونالیسم  برعکس،  

 و  ایران   ی تأخیرافتاده   به  گراییِملی  اما.  بود  خردباورانه  گراییِشهرجهان  و  فردی 

گراییِ جدید که هم وابسته بود به  ین ملیا.  افتاد  معکوس  راهی  به   راحتیبه   خاورمیانه

ی نفس بود، زیرا از عقدهبهاعتمادعوامل بیرونی، و هم با آنها سر ناسازگاری داشت، فاقد  

ی حقارتش را سیاسی. عقده -گرفت، و نه از یک نیاز واقعی اجتماعیحقارت ریشه می 

کرد. این البته تا حدود بسیار زیادی اش تلافی مینفسبهاعتماداغلب با اغراق در بیان  

جوی معنایی ناسیونالیسم آلمانی، روسی یا هندی، وبرای آلمان هم صادق است. جست

ایرانی جست البته  با بحثی وجویی است درباره و  یا »رسالت« ملت، همراه  ی »روح« 

ی اینها ویژگی این شکل جدید ناسیونالیسم همه  -  ی آن با غربی رابطهپایان دربارهبی 

  شد.

 طریق  از   خود  اصالت  و  مشروعیت  کسب برای  نیز  ایران  در  پاگرفته تازه گراییملّی

  دست با معمولًا  و  نگریست، می  خود  ی گذشته  میراث به  ترقدیمی گراییملّی یک
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 قدیمی   و  ابتدایی  هایسنتّ   متنوع  اعماقِ از تراشیاسطوره و سازی افسانه  به  یازیدن

  انداخت.ی و معیارهای جهانی باد در غبغب می غرب خردگرایی برابر در خود،

ای هنگفت  طلبی بود. پروژههای دوهزار و پانصد ساله تجسّم این مشروعیت جشن

غربی بودند.    که ـ جالب است ـ مخاطبانش نه مردم ایران، که مدعوین خارجی و عمدتاً

یک سیرک استثنایی برای شاهزاده فیلیپ و دیگران. این ناسیونالیسمی نبود که از دل 

پروژه  باشد؛  بودمردم جوشیده   که آن  حال.  خاص  سیاسیِ   های اقتران  و  اهداف  با  ای 

 تبعیدی   ایرانی  یک  وقتی  را  این:  دست  دم   و  ملموس   بود  چیزی   ایرانی  برای   دوستیمیهن 

 دلم   گویدمی   وقتی.  فهمید  توانمی   گوید،می   سخن  ایران  ی درباره  کشور  از  خارج  از

ی آشنا از شهرش و شده است، منظورش خانه و محلهّ و چند نقطه   تنگ  ایران  برای 

ی آن دوستان و آشنایانش است. و این برایش خیلی پرمعناتر است از تمام آنچه بهانه 

 برق شده بود. وزرقپرمراسم 

سیاسی جریان  اولین  ایران،  کلاسیک  را -چپ  بزرگ  دروغ  این  که  بود  اجتماعی 

 شناخت و در برابرش به روشنگری پرداخت.

توان نجات یافت: و آن بررسی دقیق علل  از افسونِ گذشته فقط از یک طریق می 

  را رقم زد. 57ای است که انقلاب سیاسی و اجتماعی

ناکارآمدی  از وصف رژیم  ،اما متاسفانه  فقر مادّی و  فعلی  و ستم خارج  با  ، همراه 

رسد، و این به  به هزار نسخه می تر  کمفرهنگی حاصل شده، در شرایطی که تیراژ کتاب  

سازی اندرکاران توهّممعنای آن است که تنها شاید نیمی از آنها به فروش برسد، دست 

های اخیر افزوده شان در سال اند، و به جمع هوادارانتری پیدا کردهمیدان عمل گسترده

   شده است.

آمیز  خم دادن تحریفوچم کنند با این  مان گمان می تر این متوهّی پرجمعیتدسته

های تمدن« در رکاب ساواک و توانند زمینه را برای بازگشت به »دروازهتاریخ، می   به

  های شکنجه هموار کنند. چال سیاه 

طلبان  راحتی درکنار سلطنت بهخواه این طرز تفکر که این اواخر  ی جمهوری و نحله

تلویزیونیِ   شوهای  میتازه در  هم  به  حضور  هم تأسیس  را رسانند،  چپ  آنان،  با  صدا 

ی فرودست و کنند. حتی جلوی دوربین برای طبقه ترین دشمن ایران معرفی میبزرگ

 غزه  مردم  های ریزند، و وقتی در همان نشست، به زن و بچهگرسنگان وطن اشک می 
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  همین   و  گویند،می   مربوط«  چه  ما  »به:  غریبی  و  عجیب   قلب  قساوت  با   رسند،می 

 در  خود  اصل  به  شباهتیبی  ی نسخه   چه  هالیبرال شبه   این  که   رساند می  ما   به   تنهایی به

مشترک   سرنوشت  متوجه  که  خبرندبی  منطقه  جغرافیای   و  تاریخ  از  چنان.  هستند  غرب

تنهایی قادر است رستگار شود. تمام بهکنند ایران  کشورهای منطقه نیستند و گمان می 

راه نسل پیماییآن  ضد  بر  اروپایی  بزرگ  شهرهای  در  که  بزرگی  اسرائیل  های  کشی 

دهندگان ی چپ اروپا بود، اما سازمان جانبهشاهدش بودیم، هرچند مورد حمایت همه

لیبرال جوانان  سخن آن  بودند؛  نظریهدموکرات  بزرگ  تظاهرات  این  پردازان گویان 

های ما چه لیبرال دموکراتی نظیر جفری ساکس و جان میرشایمر بودند که شبهلیبرال 

پرداز ارجمند نظریههای  که از دیدگاهاین، چه برسد به  بسا حتی نام آنان را نشنیده باشند

 . آگاه باشند جودیت اشکلارهای جنگ سرد، سال 

ال، غیرمترقبه نیست اگر چپ هم هرچه بیشتر لیبر بدلی های نسخه این مقابل در 

تاریخی مواضع  لیبرالبر  متاسفانه  کند؛  اصرار  شیوه اش  به  وطنی،  قلابی  ای  های 

  دارند.آمیز گفتمان چپ کهنه را زنده نگه می تناقض 

به  توجه  با  تردید  بدون  اما  باشد،  مانده  کهنه  شاید  ایران  سازمانی  و  چپ حزبی 

اش داده است، هر انگی ای که در تاریخ مبارزاتی های بی حد و اندازهها و کشتهفداکاری 

می آن  »خائن به  مگر  اصطلاحات بودنچسبد،  چپ،  گفتمان  در  که  است  درست   .»

فریبانه و مغلوطی مانند ملت، پرچم و امثالهم وجود ندارد، اما در میان  پوپولیستی، عوام 

طیف هیچتمام  تاریخ،  طول  در  خطه  این  سیاسی  چپهای  میزان  به  گرایان کدام 

ی فداکاری نبوده است. بیشترِ آنچه امروز به  دوست و هر لحظه آمادهدوست، مردموطن

خاک وآباین  های  ی چپشناسیم، ساخته و پرداختهی فرهنگی مدرن می نام گنجینه 

شناسی  نویسی گرفته تا هنرهای تجسمی و نمایشی، از زبانبوده است: از شعر و داستان

گشا و بینی چپ راه شناسی گرفته تا فلسفه و تئوری سیاسی همه جا جهانو جامعه

   .است بوده قراولپیش 
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۲ 

 نقد نظری چپ کلاسیک 
  شود  موجب  نباید  راست،  جریان  جانب  از  ایدئولوژیک  عداوت  این  تمام  با این همه،

هدف این نوشته در   که  چرا.  کنیم  تلقی  نقدناپذیر  و  اشتباه  از  مصون  را  خود  چپ  ما  که

 ترین انتقادات بر چپ خودی است.ترین اما صمیمانه ای این بخش، وارد کردن ریشه

خود را ناگزیر در امتداد    57چپ تاریخی ایران از زمان حیدرعمواوغلی تا انقلاب  

مدل تاریخی دیگری    زیرا  ؛های مختلف آسیایی دیده و تعریف کرده است؛ ناگزیرچپ

مدل سوسیالیسم روسی و یا   انداز نبوده که از آن پیروی کند. لازم است هنوز در چشم 

چینی   با  کمونیسم  تاریخیپیشینه را  گذشته -های  درک  و  سیستم اجتماعی  ی 

ی دیگری موضوع نوشته البته  بررسی کرد که    حاکم بوده  آن دو کشورای که بر  امپراتوری 

 . تواند باشدمی 

  نسخه   همان  تواندمی   کرد  گمان  مارکس،   کلیات  از  عمیقی   دانش  بدون  ما،   چپ  اما 

  تا  و   داشت  ذهن  در  اقتدارگرا  سوسیالیستیِ   سیستم   یک:  کند  تجویز  نیز   ایران  برای   را

 مسائل  یا  قومی  یا  جنسیتی  گوناگون  های تبعیض   دموکراسی،  مانند  اصولی  هادهه

ی سخت سالیان متمادی پس از تثبیت  . اما تجربهدانستفرعی می  را  محیطیزیست

 تبعید   و  حبس  طولانی  های سال   هم:  آورد  پدید  آنان  نگرش  در  هاییتکان   اقتدار ج. ا.

و هم تخریب عملی تجربیات سوسیالیسم جهانی، و به همراه آن   1360  ی دهه  از  پس

پارادایم شدن  کهنه منسوخ  چپ  های  ایدئولوژیک  دیدگاه  این  سوسیالیستی،  چپ  ی 

 ایرانی را به لرزه درآورد، اما باعث فروریزی اش نشد، چرا که:

ایّکل  و  ی اسی س  یگذشته  ،یو سازمان  یچپ حزب نقد   یدئولوژیت  را  خود 

ز را  آن  و   در   نتوانست  چپ  ی اسپوراید  لی دل  ن یهم  به  نبرد.ال  ؤس  رینکرد 

خود را   ید و سازمان اجتماع کن  ن یتدو  یدیجد  یهااستیس  د،یتبع  یهاسال

 قرار  یواقع  انتقاد  مورد  هرگز  که  گذشته  یاسیس   فرهنگ.  بخشد  قیتعم

  .ابدی ادامه هاضعف و موانع مار،یب عادات از یاریبس شد  باعث نگرفت،
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  گفتمان   که  شد  موجب  کهنه،  رفتاری   عادات  و  قدیمی  ایدئولوژیک  چارچوب  تکرار

 را  خود  نفوذ   چپ  که  بود  این   ریداری نیابد.خ  چندان  معترض   مردمِ  نزد  کلاسیک  چپ

 .داد دست از زیادی  حدود تا اما  تمامی،به  نه اگر سیاسی و اجتماعی ی عرصه در

های پیش، مبارزه برای حقوق بشر یک »ابزار«، یک »موقعیت تاکتیکی« در دوره

این گروه بود.  از چپ  بخش  این  تاریخ سراسر برای  به  ارجاعات همیشگی خود  با  ها 

مظلومیت خود ـ که هر دو رژیم فعلی و گذشته با تشدید این مظلومیت آن را تبدیل 

 -تر کردشان را تنگبه یک هویت برای آنان کردند؛ هویتی که میدان تئوریک و پراتیک

  اجتماعی  گوناگون  های بخش  در  تا  کنند  ایجاد   ای گسترده  مبارزاتی  ی برنامه   نتوانستند

 . شود اندازطنین 

های سوسیالیستی در جناح چپ ایران،  رغم کثرت احزاب و سازماناز طرف دیگر، به

ایم. چنین چیزی تاکنون گرایان« در میان آنها برنخورده کثر»ت  ما هرگز به گروهی به نام

 وجود نداشته است. 

هایی مثل »فمینیسم«، معضل گرمایش اقلیمی  گفته شده است که ایده گاه  حتی  

ی پوشی از »تضاد اصلی« مبارزههای دروغینی هستند که با چشمو امثالهم ایدئولوژی 

 نژادپرستی«  »علیه  های جنبش   هشتاد،  ی دهه  جهان  در  اند؛کرده   منحرف  را  خطّ مقدّم 

  جنبش   افتاد؛می   اتفاق  نباید  که  بود  چیزهایی  نیز  ای« هسته  »تسلیحات  علیه  یا

کننده  د دارد، اما تعیینوجو  البته  مشکلات  این  است؛  ضروری   غیر  کاملاً  محیطیزیست

تعیین نیست؛ مبارزه  اینکه ما قدرت کننده مبارزهی  ی سوسیالیستی است: به محض 

ی این مشکلات داری را از رونق بازداشتیم، همهسوسیالیستی را رقم زدیم، و سرمایه

شود، اما سخن از »فمینیسم« در این شرایط باعث سردرگمی است؛ غلط است؛  حل می

جناح  است. حتی هستند  کننده  را گمراه  آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار  که  های چپی 

 . ندکردانحرافی اعلام 

درجازدن این  علل  از  بینش  یکی  تفکر  ی  اندیشانه جزم ها  این  است.  تاریخی 

محافظه  اندیشجزم برنهاده و  یک  از  نسبتاًکار  نتیجه  ی  می برحق  نادرست  گیرد. ی 

ای هم ندارد.« اما وقتی پارامترها و ای ندارد، آیندهبرنهاده این است: »کسی که گذشته

 قدرت   تمام  تقریباً  که   کنیم  سعی عوامل دیگر برای ساختن آینده نادیده گرفته شوند و
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 یا   معمولی  تکرار  تنها  آینده   که  شودمی  این  نهایی  حاصل  بگیریم،  گذشته  از  را  خود

 گار است. ناساز چپ روح با رویکردی  چنین  کهآن  حال. باشد  گذشته بهترِ کمی

ایستد، رویکردی است که بر آن است که مبارزه  رویکردی که در قطب مقابل می 

برای حقوق بشر در نهایت مبتنی بر دیدگاه رهایی انسان است. این رویکردی است که 

می  از  بیان  باید  بشر  حقوق  مدافعان  بشر،  حقوق  از  حمایت  و  توسعه  برای  کند 

عنوان به تنها از نظر قانونی، بلکه  نه استانداردهای دوگانه رها باشند، و حقوق بشر باید  

 یک ارزش اخلاقی، در هر زمان، و هر مکان، برای همه مطرح شود.

کنند،  هایی که این رویکرد را اتخاذ میتوان گفت که سوسیالیست با این همه، نمی

ی رویکردهای یکپارچه و مناسب در مبارزه به عمق و گسترش کافی در توسعه  الزاماً

توان ادعا کرد که در شرایط کنونی، چپ همیشه و اند. آیا می برای حقوق بشر رسیده 

کند تا از آزادی همه در برابر همه دفاع کند، خود را رودرروی انواع همه جا تلاش می

های رهایی را در جامعه گسترش های قدرت قرار دهد، و یا تلاش کند عرصهدستگاه 

نهایت در  و  بپذیرد،  بیگانگی  هر  از  را  بشریت  پیرایش  مسئولیت  و   جایگزینی   دهد، 

 دهد؟  قرار  ادپرستنژ  و  مرکزگرا  مسلط،  فرهنگ  برابر  در  خواهانهآزادی   و  آمیزمسالمت

 . باشد   مثبت تواندنمی هاپرسش  این به ما ی صادقانه  پاسخ انگار -

ی مورد بحث را درونی نکرده است  مسئله   علت این امر این است که چپ ما اساساً

  . است  اپوزیسیون  سیاست  نهایتِ  حقوق بشرمین  أتکه بتواند به این نتیجه برسد که  

  توان می  دارد،  وجود  سوسیالیستی   های سازمان   بین  که   رویکردی   تفاوت  با  سرانجام،

 که   رسندنمی  نتیجه  این  به  منتها  اند،ایستاده  خواهانهآزادی   محوری   بر   همه  که  گفت

نگرانه ها است. آنان دیدگاهی چنان جامع ی گمنامدر واقع مبارزه  بشر  حقوق  برای   مبارزه

   ندارند که به خلاقیت آزاد جمعی اهمیت دهد.

 

 استناد به راهکارهای منسوخ
چپ انرژی خود را از قربانیان و شرایط وجودی آنها در مبارزه برای حقوق و آزادی  

بر محور سلبی قرار داده است. به دلیل   گیرد. اما مبارزه برای حقوق بشر را عمدتاًمی 

دوگانه  فرمولِمعضل  نسخه  -»اصلی  ی  یا  کردن«،  شرایط فرعی  عینیِ  »تحلیل  ی 
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ی دفاعی بر نگر برای حقوق بشر، در دایرهای کلچپ به جای گسترش مبارزه  عینی«، 

های روز محبوس شده است. چپ با نارسایی در تولید ایده، سعی کرده اساس خواسته

ای های اصلی خود را در این زمینه از مبارزات خود استخراج کند. دفاع دورهاست ارزش

ی این تحلیل نتیجه   -»امپریالیسم امریکا«-به خاطر دشمنی با خطر اصلی  حاکمیت  از  

کرد با دفاع از حقوق بشر، از مبانیِ  اندیشانه بود. از سوی دیگر گمان میسترون و جزم

  .نهد می  ستیزِ ایدئولوژیِ خود پا پسلیبرالیسم 

ی حقوق بشر نداشته است. پشت  چپ کنشگر ایران هرگز دیدگاهی متمرکز بر ایده

نظامی این، در خط فکری سازمان  به  های چپ، خشونت،  نهفته است.  گری، و جنگ 

ای تولید کند  حساب با خودش، چپ نتوانسته فرهنگ سیاسی یه صفتعلت ناتوانی در  

  نگاه   با  ی خشونتهایش در زمینهآن خط فکری را نقد کند. رویکرد ارزیابی   که اساساً

  خشونت،  و  شکنجه  قتل،  .است  زده  خشونت   به  دست  کسی«  »چه  که  است  بوده  این  به

  به   دست   انقلابیون  اگر.  شودنمی  محکوم  فکری   خط  این  در  قلم،یک  و  کلی،  طوربه

ی ی مقدسی گره د« مثل آیهکنمی   توجیه  را  وسیله   »هدف  ی کهنه   اصل  بزنند،  خشونت

شود. حتی در برخی از محافل چپ که مدعی  گشاید و مسئله حل میاخلاقی را می

دفاع اصولی از حقوق بشر هستند، هنوز معیارهای دوگانه در این مورد و مسائل مشابه  

 وجود دارد. 

سازمان  معضلات  از  رابطهیکی  در  چپ  و  بشری  حقوق  با های  آنها  ی 

توانند نسبت به این که گرایی است. مدافعان واقعی حقوق بشر نمی پراگماتیسم/عمل

  .بمانند  تفاوتبی  تناسبی هدف و وسیلهوسیله جایگزین هدف شود، یا نسبت به بی 

 

 جای دادنِ »مبارزه با استثمار« در مبانی منشور حقوق بشر

تواند ای دارد که می ی گستردهاز سوی دیگر، اصل دفاع از حقوق بشر چنان دامنه 

توانیم با در نظر گرفتن ماهیت جهانی،  کلیت گفتمان چپ را نیز شامل شود. چگونه می 

همبستهتفکیک و  آزادی ناپذیر،  و  بشر  حقوق  جهانی  ی  مقیاسی  در  که  اساسی  های 

 اخلاقی  سوسیالیسم،  ی اندیشه  ی اولیه  اصول اند، اما در ضمن بدون عدول ازتثبیت شده 

 در   که  عنوان مثال، چگونه با مالکیت خصوصیبهپیشنهاد کنیم؟    انسانی  رهایی  برای 
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 چارچوب  در  کند،می  تضمین  را  اعضایش  استثمار  و  جامعه  کنونی  نظم  تداوم  نهایت

 در  فرد  نقش  است،  اجتماعی   ی مسئله  یک  بشریت  نجات  اگر  کنیم؟  برخورد  بشر  حقوق

 بود   خواهند  قادر  آتی  های دوره  در  بشر  حقوق  مدافعان  آیا  دیگر،  سوی   از  چیست؟  اینجا

 از  ترمهم   و  دهند  قرار  انتقاد  و  تردید  مورد  را  آنها  ببرند،  الؤس  زیر  را  خود  های ارزش

 استثمار  با  مبارزه  خور  در  زبانی  بشر،  حقوق  نقض  با  مبارزه  ضمن  تا  کنند  تلاش  همه

  کنند؟ ایجاد

مبارزه برای حقوق بشر در نهایت مبارزه برای آزادی انسان است. و این آزادی بدون  

های مسلطی که امروز  برقراری عدالت اجتماعی فاقد معناست. در حالی که چپ با ارزش

شناسی ایجاد شده توسط ایدئولوژی رسمی نیز  وجود دارد مخالف است، باید از روان

با متعالی نشان دادن  برحذر بماند. چپی که تفاوت خود را از ایدئولوژی رسمی تنها 

بود.  نخواهد  بیاورد، چندان »متفاوت«  ابزار مشابه روی  به  اما  بیان کند  اهداف خود 

شود، و نه در به تر شدنش به اصل کرامت انسانی ممکن می تفاوت واقعی چپ با نزدیک

 دست گرفتن اقتدار به هر شکل ممکن. 

 

 های چپ های جدید سیاسی سازماننگاهی به برنامه

های قدیمی چپ، به رغم رویکردی انتقادی به  های جدید سیاسی سازماندر برنامه 

دولت سوسیالیستی،  عملکرد  کلاسیک  چشم نه های  به  خود  عملکرد  از  انتقاد  تنها 

 خورد، بلکه تحلیلی دقیق بر اساس نقد اقتصاد سیاسی از چرایی و چگونگیِ شکستِنمی

تی قوی از بلاغ  کهاین   با  که  روست  همین   از  احتمالًا  .شودنمی  ارایه  جهانی  سوسیالیسم

به چشم می  آزادی و دموکراسی در متن  به  اهمیت  اما روی سازوکار رسیدن  خورد، 

آرمانی  دموکراسی  است.  چنین  نشده  درنگ  اولوای  از  صحبت    نظام   تیهمچنان 

. است  کدام  شوراها  کار  بر  نظارت  یهاسم یمکان  ستین  معلوم   اما  است،  ییشورا

 ی اصول  یبحث  اما  است،  یگروه  و  یفرد  یهایآزاد  نیتضم  و  بشر  حقوق  از  حرف

یابد تا انتقاد از سوسیالیسم روسی در متن عمق نمی   .ندارد   وجود  »حقوق«  یدرباره

از مهم  برسیم که یکی  فراز  این  به  ترین علل شکست سوسیالیسم در شوروی، لااقل 
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ناپذیر همین شوراها بود. شوراهایی که حتی  حاصلی، کاهلی و ساختِ صلب و انعطاف بی 

   ی قضاییه را نیز گرفته بودند.جای قوه

هاست، که همچنان از تلاش در بالا ی اقتصادی این سازمانی دیگر، برنامه مسئله

رانند، و این در تناقض است با آن گفتمان دیگرشان در بخشِ  بردن تولید سخن می 

بومی  کوشند تا مسائل زیستکنند که می محافظت از محیط زیست که طی آن اعلام می

را حل کنند. یا متوجه تناقض تولید بالا و خسارتی که در این صورت متوجه محیط  

 اند. ها جدی نگرفته شود، نیستند، و یا مسئله را درست مثل شوروی زیست می

. شودنمی   مطرح  هابرنامه   در  نیز  نفت  و  گاز  منابع  برای   کردن  پیدا  بدیل  ی مسئله 

ن مصرف نفت و گاز و در نهایت تعطیل این صنایع  رساند  حداقل  به  که  کنیم   دقت  اگر

 فردای   برای   اصل،  در   و  آن،  ی امروز درباره   ینیک جبر جهانی است، بهتر است از هم

 . بیاندیشیم  آن
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 ی جدید ضرورت تأسیس یک جبهه

 جدید   فکری   کوشش  رهگذر  از  ایران  سیاسی  فضای   در  ی سوسیالیسم امروزاندیشه

 که   است  رسیده  ای نقطه  به  قوی،  ایِمناظره  و  مکتوب  ی پشتوانه   سال  سی  حداقل  با

ورزان چپ ایران در سی  با ارتقای گفتمانی اندیشه   .یابد  ارتقا  سازمانی  تحولی  به   بتواند 

می  نظر  به  اخیر،  در سال  اندیشه  مجموعه  این  که  باشد  رسیده  آن  وقت  دیگر  رسد 

  دهنده شود.جهتسیاسی تبدیل به یک نیروی  بزنگاهی

ای رسد که از جامعه اگر بپذیریم که چپ یعنی سازماندهی زندگی، عجیب به نظر می 

که افرادش هنوز به یکدیگر اعتماد ندارند، انتظار داشته باشیم که صاحب سازمان و 

راه دستیابی به این مهم نشان دادن   اندازی باشد که به کل جامعه اعتماد کند. چشم

دست اندرکارانش در فرآیندهای سیاسی است که از   ی همه  ذهنیِ  انعطاف  چالاکی و

.  است تکثرگرایی به دستیابی پراتیکِ طریقِ این پوشد. ی عمل می ها جامهطریق ارگان

ای که به گونه  این است  بر  اصرار  اما منظور از تکثرگرایی پراکندگی نیست؛ برعکس،

های دموکراتیک و پیشرُوی عمل کنیم که در ائتلاف یا اتحاد با نمایندگان دیگر سازمان 
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 اما  نیست،   مهم   افراد  نام   یا  سیاسی،   نهاد  نام  زیرا  اپوزیسیون اجتماعی شرکت کنیم.

  .است  مدتکوتاه  در  چپ  مشترک  قدم  اولین  برای   لازم  شرط  دیدگاه  این   کردن  درونی

در کنار اهداف راهبردی چپ نو مانند »سوسیالیسم دموکراتیک« یا »سوسیالیسم  

 توان  از  مدتکوتاه   در  چگونه   کهاین  یعنی   اش بسیار مهم است؛سبز«، اهداف تاکتیکی 

. بود  خواهد  چه  آتی  ی دوره  در  اشفعلی  عملیاتی  ی برنامه  و  کرد  خواهد  استفاده  خود

  اقتدارگرای  های شکل  مدافعان  از  خود  کردن  جدا  برای   ما  عزم  تأسیس،  ی آستانه   در

مان حائز اهمیت  شدن بر مشکلات بزرگ اجتماعی  متمرکز  آن   موازات   به   و  سوسیالیسم،

ای باقی نمانده است که بی نیاز از تأسیسی از پایه ی اجتماعیاست. چرا که هیچ عرصه 

 نباشد. 

گوییم سوسیالیسمی مستقل از مبارزات اجتماعی وجود ندارد. ارتباط بین آنچه می 

انجام می ایمان آوردنو کاری که  برای   ضروری  خدا  به  دهیم مهم است. وجود خدا 

  افقی   اجتماعی  مبارزات  در  که   کند می  پیدا  معنا   زمانی  سوسیالیسم   به  باور  اما   نیست، 

  هیچ  که  هستیم  ای بسته  میدان  در  زدن   دور  به  محکوم  ما  وگرنه  باشد،  داشته  وجود

   .بردنمی راه ای کوچه به آن از ای گوشه 

ی جایی که حداکثر و حداقلِ ما با هم  در روند ایجاد اراده در ایران )یا ارزیابی بهینه 

می سوسیالیست تلاقی  سوسیال کنند(  و  دردموکراتها  مارکسیسم  با  که   صلح  هایی 

 .آیند هم گرد حداقلی اهداف برای  است لازم هستند،

فهمیم؟ منظوراین از این اصطلاح چه می   بالاتر از »پلورالیسم« سخن رفت. واقعاً

گرایی است«. کثرتنیست که برای نمونه بگوییم که »اقدامات اوربان یا ترامپ مغایر با  

کنیم. اما پرسش  های استبدادی انتقاد می به همین دلیل از حکومت   ازجملهالبته ما،  

است که این  نمونه  چه  هاچپ   ما  واقعی  آیا  کرد.  ما »خواهیم  آنچه  از  گرایی کثرتای 

نامیم، چه در واقعیت، چه در بین ما در سطح تئوری وجود دارد؟ آیا سوسیالیستی« می

 پذیر شود؟توان کرد که امکانچنین چیزی امکان پذیر است؟ چه کاری می 

 درنگ   معضل  این  روی   درست  هاستدهه  که  است  اندیشمندی   نیکفر   رضا  محمد

بیند.  ی دموکراسی می ترین مشکل چپ را در درونی نکردن ایده کرده است. او بزرگ

ی سوسیالیسم بر  « بر اهمیت بنیانگذاریِ ایده ی جمهوری شهروندی ایدهی »در مقاله 

 کند: مبنای دموکراسی تاکید می 

https://www.radiozamaneh.com/758937
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 سوسیالیسم،   ی ایده  زیر  دموکراسی  نه  کهآن  برای   است  لازم  کوپرنیکی  »چرخشی 

ی دموکراسی قرار گیرد. اگر چپ، مبنای فعالیت بلکه برعکس سوسیالیسم زیر ایده

جمهوری  را  فرم خود  یک  را  جمهوری  آنکه  جای  به  بود،  گذاشته  رادیکال  خواهی 

در تشکل و متمرکز  امری جانبی  را  و کار دموکراتیک  بداند  بورژوایی  های حکومتی 

به وضعیتی  اکنون  کند،  تلقی  راهبردی  پیرامونی  خطاهای  به  و  داشت  بهتر  مراتب 

  تری دچار شده بود.«کم

خواهی شهروندی ی جمهوری رسد نیکفر در اینجا بیشتر از آنکه به ایده به نظر می 

می  مشارکتی«  »دموکراسی  والزر  مایکل  آنچه  به  بود،  کرده  تبیین  روسو  خواند،  که 

 توان در آن واحد هم رادیکال بود، و هم لیبرال. نزدیک باشد، چرا که نمی 

توان  های ارتدکس ما در برابر این نظر رو ترش کنند. می ممکن است مارکسیست

به آنان توصیه کرد که یک بار دیگر به منابع دست اول مارکسیستی مراجعه کنند؛ یک 

اهمیت   به  دیگر  در شکلهای  فرایندبار  هر جغرافیای خاص  نیروهای تاریخیِ  گیری 

 ای برای ما نپیچیده است. جنبش چپ در ایرانمردمی توجه کنند. مارکس هیچ نسخه

  است   لازم  شود،  سهیم  فعالانه  کشور  سیاسی  سرنوشت  در  که  است  آن  خواهان  واقعاً  اگر

 و   بشوید  دست  تاریخی-اجتماعی  صلب  بنیان  از  خالی  و  انتزاعی  های گفتمان   از  که

ود با شرایط واقعی خ  ی رابطه  از  دیالکتیکی  تصوری   به  گویدمی   آلتوسر  که  طورهمان

  .یابد دست اشاجتماعی جامعه-تاریخی

طور که نیکفر بر این باور است که کار دموکراتیک فعالیتی پیرامونی نیست همان 

  ی تئوری مارکس ندارد.خواهی از نوع رادیکالش منافاتی با مبانی اولیهجمهوری 

 

 ضرورت دموکراسی 
برد، ما  می   شنژاد هم به کاراحمدی   حتی   که   است  مفهومی   دموکراسی  وقتی   اما 

  جامع و مانع از آن به دست دهیم. تفاهم تعریفی نسبتاً باید برای رفع سوء

دموکراسی از آغاز به لیبرالیسم چسبیده بود، در حالیکه در تناقض ماهوی با آن 

جای یکدیگر به به کرد. گاهی  بود. کار به جایی رسید که یکی آن دیگری را تداعی می 

خوانند اما منظورشان ی زیادی خود را لیبرال می شد. هنوز در ایران عده کار برده می 
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برای  لیبرال مفهومی در حوزهدموکرات است.  نگفته که  رئالشان کسی   پولیتیک-ی 

 سیاسی. -ی زندگی است؛ یک امر اجتماعی یک شیوه بودناست و دموکرات

ی مهم این است که چپ فرهنگی ایران گریزی جز این ندارد اما در این میان نکته 

اش که لیبرالیسم را نیز در معنایی هگلی شامل شود؛ آن را پوشش دهد، تناقضات درونی 

  .کند خود درونی را دموکراسیی دموکراتیکِ لیبرالرا تحلیل کند و سویه

مفهوم  دو اما نخست ببینیم منظور ما از لیبرالیسم و دموکراسی، و ارتباط بین این 

 چیست: 

نیست   چیزی  دموکراسی  که  بپذیریم  کلیه به اگر  مشارکت  لایهجز  اقشار ی  و  ها 

تصمیم در  سیاسیگیری جامعه  و -های  بحث  مسیر  از  فراشدی  چنین  و  اجتماعی، 

شود، متوجه ی نهایی از رهگذر اقناع میسر میگوی آزاد و مشاوره و در مرحلهوگفت 

می کلاسیک  لیبرالیسم  اساسی  صورت مشکل  به  را  دموکراسی  آغاز  از  که  شویم 

کند. چرا که سیستم مبتنی بر  همگانی و نمایندگی تعریف میی  أرسیستمی مبتنی بر  

های متخاصم جدا کردن و مردمان، یعنی از همان گام نخست جامعه را به بخش ی  أر

وگو، م قرار دادن؛ یعنی قبول این نکته که راه گفت را بین آنان حَکَی  أرصندوق    شمشیرِ

مذاکره و اقناع بین اعضای جامعه بسته است، و هر که زورش چربید، لایق زمامداری 

قابت  بیشتر گوی ری  أرشود که این اکثریت تنها با چند هزار  است؛ حتی گاهی دیده می

 کنند. ربایند، و بر آنان حکمرانی میرا از طرف دیگر می 

لیبرال برای  راهاین  تا وقتی که سخت ها  تنها  بود  ایدئال  و کاری  اقتصاد  افزارهای 

گفتند هر رأی ارزشی »قدسی« دارد، و همه ی اقتدارشان بود. می سیاست در حیطه

باید به رأی اکثریت گردن نهند. نام این سیستم مبتنی بر هژمونی اکثریت را دموکراسی  

  ها همه چیز بر وفق مراد بود.گذاشتند و دهه

داری بود. کسانی که از احزاب مختلف داوطلب اقتدار  لیبرالیسم زمانی بستر سرمایه

ی نظام  شدند، با تمام اختلافات صوری، در یک چیز مشترک بودند و آن اساسنامه می 

ای که اغلب فراموش های راهبردی کوتاه یا بلندمدت سیستم بود. چرا که نکتهو سیاست 

نظاممی  در  سیاست  اصلی  کارگزاران  که  است  این  و شود  انتصابی  همه،  غربی،  های 

ها و مستشاران ای از صاحبان سرمایه، بوروکراتی پیچیده العمر، متشکل در شبکه مادام

سیاسی و اقتصادی و نظامی هستند، و ریاست جمهوری تنها سخنگو و عامل اجرایی 



 



 حمید فرازنده

ها یکی این است  های آنان است. از محاسن بزرگ این نوع دموکراسی برای لیبرالبرنامه 

اشتباه گمان بهکنند، لذا  که مردم از آنجا که با رأی خود عاملان اجرایی را تعیین می 

تعیین می  نقش  شکلبرند  در  می کننده  ایفا  خود  سرنوشت  به  همین  دادن  و  کنند 

ی امور زندگی خود فکر نکنند: اگر کار دیگری در ادارهشود به راه تنهایی باعث میبه

 … کنیممی  امتحان  را  خود  شانس  دیگر  سال  پنج  یا  چهار  مانیممی   منتظر  نشد،  این بار

شان به قدرت تحمای  مورد  حزب  بعد  بار  اگر  حتی  زیرا  شود،نمی   بیدار  هرگز  که  شانسی

 .ندارد  وجود  حزب  آن  سوی   از  های آنانبرسد، باز هم ضمانتی بر برآورده شدن خواسته 

همه   آن  با  ترامپ  مثل  اتوریتری  و  اقتدارگرا  شخصیت  آمدن  بالا  که  است  این 

های عظیمش در قلمروهای متفاوت  های اختلاس و فساد و همچنین با آن پروژهپرونده 

. شودمی  زاتشویش  ناگاهبه   همگی در تضاد با راهبردهای دولت در سایه است،  که تقریباً

 نویسند،می   ترامپ  از  انتقاد  در  غرب  مطبوعات  در  سیستم  ایادی   که  متعددی   های نوشته 

 لیبرالی   دموکراسیِ  به  چندانی  ایمان  هالیبرال   خود  که  است  این  ی ییدکننده أت  واقع  در

   .ندارند خود

اکثریت قاطع   اگر  ترامپ  دهندگان  ی أراز طرف دیگر  به  دهند،  می ی  أرامریکایی 

ی امریکا از این سیستم ریاکار به  تنهایی نشانگر این واقعیت است که جامعهبه همین  

بست  ستوه آمده است، و با واکنش نشان دادن به سیستم، دانسته یا ندانسته، سعی در بن 

کند. پیام امریکاییان به دولت در سایه این است: اگر دموکراسی قراردادن سیستم می 

 کنید، پس تن دهید به خواست اکثریت. این است که شما تعریف می

دموکراسی بتواند آن را حل کند، زیرا از تناقضات این بحران از نوعی نیست که لیبرال

پردازان لیبرالیست و سیاستمداران وابسته ی نظریهگیرد. همهاش سرچشمه می درونی

نظریه دست  این  بنبه  و در  فکری عمیقبسته   راه  انگار  و  اندمانده   کار  این  در  بست 

  .دهدنمی  نشان  سیستم چارچوب در دیگری  بدیل  افقْ. نیست هم گریزی 

شوند.  ها با تناقضات تئوریک خود روبرو میالبته این بار نخست نیست که لیبرال 

هیتلر هم از صندوق انتخاباتی و با رأی قاطع اکثریت بیرون آمد. رأی مقدس اکثریت  

  ی لیبرالی چنین چیزی است: باید گردن نهاد.در اندیشه

  برای  محلّی  های اقتدارگراباید گردن نهاد چون سیستم لیبرالی درست مانند نظام 

 و  موافق  آرای   و  افکار  آزادانه  که  جاهایی  نیست؛  قایل  مدنی  نهادهای   رشد  و  گرفتن   پا
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وگو و مذاکره شوند و بدون نیاز به حذف یکدیگر گفت   وارد  یکدیگر  با  مستقیما  مخالف

ی های انتخاباتی، تنها در اقناع یکدیگر کوشش کنند. چنین چیزی خصیصهدر صندوق

محله از  که  شورایی  سیستمی  است؛  مستقیم  دموکراسی  شروع سیستم  شهرها  های 

 ی شوراهاست، و شود. نظارت همیشه بر عهده حلقه گسترده می حلقهشود و تا بالا  می 

  عملاً   سیاسی  فعالیت  دموکراسیلیبرال   در  اما.  گیردنمی  قرار  شده  متبلور  حالت  در  کسی

  نظام  اصلی  ی ه نبد  از  بخشی   که  احزابی  است؛  پذیرامکان  موجود  احزاب  چارچوب  در  تنها

 .دارند آن با  مالی ارگانیک پیوندهای  و هستند

ضعف دیگر سیستم لیبرالی، یعنی کادر بوروکراتیک و انتصابی که در واقع همان  

دهند، در سیستم دموکراسی مستقیم باید هیئت اجرایی دولت در سایه را تشکیل می 

  طریقی حل شود. این همان ضعفی بود که سوسیالیسمِ شوروی را به انحطاط کشاند.به

 

 : دموکراسی رادیکال بدیل
ای برای سازی مفهوم   چنین.  نیست  جدیدی   چیز  دموکراسی رادیکال از نظر محتوا

لیبرال از  آن  تحریف تمایز  از  نوعی  دو  هر  که  طبقاتی،  دموکراسی  یا  دموکراسی 

دموکراسی است، اتخاذ شده است. از سوی دیگر، از آنجا که تحولات اقتصادی، اجتماعی 

ای یافته است، لذا دموکراسی  های خلق شده به کوشش بشر ابعاد تازهو فرهنگی و ارزش

خواهد با این تحولات، خود را در محتوا و شکل تجدید کند و توسعه دهد رادیکال می

 جمعی  دموکراتیکِ  های ارزش  احیای   ای نو از زندگی را هدف قرار دهد. آرمانش و شیوه 

 . است جامعه اعضای  زندگی ی عادلانه راه همانا  که است

ی زندگی، که به صورت دموکراسی رادیکال تعریف  ترین ویژگی این شیوه اساسی 

 و  رادیکال  دموکراسی.  باشد  مستقیم  دموکراسی  بر  مبتنی  شود، این خواهد بود کهمی 

.  باشند   یکدیگر  کنار  در  که  کنند  پیدا  معنا   توانندمی  زمانی  تنها   مستقیم  دموکراسی

  دست   به   یا  فرهنگی   و  اجتماعی  قتصادی،بخشی  سهولت  مستقیم   دموکراسی   هدف

وکراسی مستقیم شکلی از زندگی دموکراتیک است  دم  نیست؛  خاص  های فرصت  آوردن

های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زندگی فعال  طور کامل در عرصهبهکه در آن مردم  

شوند. در بر اساس خواست مردم بازتولید می   های زندگی کاملاًهستند و یا این حوزه



 



 حمید فرازنده

ای ایفاگرِ نقش حاکم بر امور نیست. به این معنا، مردم ی زندگی، هیچ رابطه این شیوه 

 معنای   به  جامعه  این  در  مدیریت  توانند زندگی خود را در همه جا سازماندهی کنند.می 

  معنا  این  به  جامعه  این  در  حکومت.  است  جمع  نظر  با  زندگی  ی اداره  و  سازماندهی

  .دارد را کشور ی اداره و کنترل توان یا اختیار مذهبی یا گروه،  طبقه، که  نیست

کند. زیرا ای است که اقتدار دولت را رد می دموکراسی   دموکراسی رادیکال اساساً 

تر. تر است، و هرچه دموکراسی بیشتر، دولت کم هرچه دولت بیشتر باشد، دموکراسی کم 

در این زمینه، دموکراسی رادیکال یک سبک زندگی دموکراتیک است که در آن مردم 

ی دولت قدرت داشته باشند، بنابراین، بیانگر توانند با سازماندهی خود، خارج از دایرهمی 

ای ذهنیت و برداشت از دموکراسی است. در ذهنیت دموکراتیک یک دگرگونی ریشه

زمینه  در  معینی  در سطح  مردم  به  دادن  اجازه  و  دولت  اصلاح  اقتصادی، رئال،  های 

  دولت   اختیارهای   از  برخی  دادن  معنای   به  این.  است  شده  بینیپیش   اجتماعی و سیاسی

ت. به این ترتیب، ذهنیت دموکراسی و درک سیاسی آن در تئوری، ورود به  به مردم اس

پارلمان و تبدیل شدن به حکومت و قدرت در فضای دموکراسی نمایندگی مبتنی بر  

برابری  أرحق   و  است. در خوشبینانه را مقدس  همگانی  دانسته  اصل خود  ترین ترین 

شکل، اساس یک ذهنیت دموکراتیک بر مبنای این رکن بود که از سطح معینی از رفاه  

  کرد.اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم در شرایط اقتدار دولتی پشتیبانی می 

  اما هدف دموکراسی رادیکال جدا شدن کامل از این ذهنیت است.

توان مردم را کند که با تکیه بر اقتدار دولت نمیبینی می دموکراسی رادیکال پیش 

  آزاد   با  توانندمی   که  اندمردم  خود  این   بلکه  کرد،  برقرار  را  دموکراتیک  زندگی  و   آزاد

 یک   شامل   بنابراین،.  برسند   قدرت  به  خود  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  حیات  کردن

 دموکراسی  کنند،  حکومت   خود  بر  توانندمی   مردم  گویدمی   که  است  دموکراتیک   درک

تواند به دست آید، و بنابراین، دموکراسی تفویض شده از ریق می ط  این  از  تنها  واقعی

سوی دولت، دموکراسی نیست. رادیکالیسمِ دموکراسی مورد نظر ما از همین جا ریشه 

 گیرد.می 

 سازمان   یک   این.  است  جامعه  مردمی  سازماندهی  بر  مبتنی  رادیکال  دموکراسی 

واست رأی از یک انتخابات به درخ  برای   صرفاً  که  نیست  مردمی  سازمان  و  دموکراتیک

نظام سرمایه  زیرا در  باشد.  تقویت هر حزبی سازماندهی شده  یا  داری انتخابات دیگر 
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های مختلف و در جوامع مختلف وجود داشته است. منظور های مردمی در زمانسازمان 

داری این نیست که مردم قدرت مستقیم دارند و های مردمی در نظام سرمایهاز تشکل

ها و احزاب سیاسی مختلف برای تقویت مشروعیت  کنند، بلکه نظامخودشان را اداره می 

خود و مؤثر ساختن خود در حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، پایگاه و جامعه 

اند. در دموکراسی رادیکال، نه تنها سازماندهی جامعه در را سامان داده و قدرتمند شده 

این چارچوب ضروری است. بلکه هدف ایجاد نظامی است که در آن جامعه زندگی خود  

  مستقیم،   دموکراسی  در  د. ای از کمون و با اتکا به شورا سازماندهی کنرا در هر زمینه

 بر  که  شودمی  ایجاد  دموکراتیک  ساختاری   نامیم،می   رادیکال  دموکراسی  را  آن  ما  که

موکراتیک باشد، و آنچه د  باید  است  اشتراکی  »آنچه  : کندمی   عمل  برداشت  این  اساس

دموکراتیک است، اشتراکی.« زیرا هدف این است که واقعیت زندگی که در آن اجتماع 

ی نوسنگی و در اند و در زندگی جوامع قومی در جامعهو دموکراسی درهم تنیده شده 

 ای معاصر بازتولید شود. طول تاریخ تجسم یافته است، به شیوه 

تواند اشتراکی باشد. امرِ دموکراتیک خواهد چیزی که دموکراتیک نیست، هرگز نمی 

ای پدید آید که در آن امکان درک متقابل وجود داشته باشد،  بود تا به یمن آن، جامعه

 تا اعضای جامعه با یکدیگر همبسته و مکمل یکدیگر باشند. 

برای جدا کردن    ؛ مفهوم دموکراسی رادیکال برای رفع ابهام از درک دموکراسی است

استفاده  مورد  دولتدموکراسی  ذهنیت  با  حاکمان  و بهگرایانه  ی  استثمار  ابزار  عنوان 

ها. آن نوع دموکراسی سرکوب، از دموکراسی واقعی مردم و آشکار ساختن ابزارها و روش

بخشی مشروعیت تبلیغ خود و به منظور    عنوانبه ی دولت و نظام استثمار  مورد استفاده 

  به خود، نشانگر دموکراسی واقعی مردم نیست.

اساسی  از  یکی  زمینه،  این  ویژگیدر  که  ترین  است  این  رادیکال  دموکراسی  های 

کند. به عبارت دیگر، نه با به محور تبدیل می محور را به سیاست جامعهسیاست دولت 

دست گرفتن دولت و قدرت، بلکه با سازماندهی جامعه و تکیه بر جامعه، تعریف جدیدی 

گذارد. به همین دلیل، هدف اصلی سیاست، تصرف دولت و قدرت از قدرت به میان می 

ی امور اجتماعی توسط جامعه است. در حالی که در سایر نیست، بلکه اطمینان از اداره

شود، در دموکراسی ی امور دولتی در نظر گرفته می اداره  عنوانبه ها سیاست  دموکراسی

بنابراین،   دانست.  اجتماعی  امور  باید مدیریت  را  مفهوم سیاست در  رادیکال سیاست 
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کند. اگر در گذشته، سیاستْ هنر به دست گرفتن  کلی تغییر میبه دموکراسی رادیکال  

ارزیابی فرصت برنامه قدرت و استفاده و  بر اساس  بینی شده بود، حال در ای پیشها 

دموکراسی رادیکال، سیاستْ سازمانی است که با آشکار ساختن شرایط اقتصادی، مردم 

 تا  سازد تا در جهت رفاه بیشتر مؤثر در سرنوشت خود شوند؛ را به بهترین وجه قادر می 

 جامعه  و مردم  خدمت در نحو بهترین  به و  رسانده حداکثر به را اجتماعی های پتانسیل 

 درگیر   که  کسانی.  نیروها   هماهنگی  هنر  جز  بود  نخواهد  چیزی   سیاست.  دهند  قرار

ورزی کنند، روی خود را نه به تصرف دستگاه  یاست س  خواهندمی   یا  هستند  سیاست

  گردانند منظور ما ازقدرت، که به سازماندهی جامعه و قدرت بخشیدن به جامعه برمی

  .است رویکردی  چنین دموکراتیک سیاست

طور خلاصه، دموکراسی رادیکال مبتنی بر تأکید بر این مهم است که مردم را  به

دولت نمی بوروکراتیک  دستگاه  آن  یا  این  یا  پلیس  ارتش،  گرفتن  دست  در  با  توان 

ها در نهایت قدرتمند کرد؛ که رویکردهای قدرت گرفتن با در اختیار گرفتن این دستگاه 

شود. بنابراین، با مخالفت با آنها و دوری از آنها، با تضعیف و منجر به تضعیف مردم می 

 شود.شوند و دموکراسی برقرار می خلع سلاح از این نهادهاست که مردم قدرتمند می 

 

 دموکراسی تکثرگرا 
های اساسی درک رادیکال از دموکراسی این است که دموکراسی یکی دیگر از ویژگی

 توانند واقعاًکند. البته طبقات ستمگر و استثمارگر نمیرا از رویکردهای طبقاتی پاک می 

یابد. به همین دلیل آنها  کرات باشند. وجود آنها بر اساس سلطه بر مردم معنا می ودم

خواهند با به دست گرفتن دولت، اقتدار و قدرت مرکزی به  گرا هستند. آنها می دولت

ستم و استثمار خود بر جامعه ادامه دهند. با این حال، این اشتباه است اگر دموکراسی  

بخش بهرا   یک  طبقه،  یک  نفع  به  تنها  که  بگیریم  نظر  در  زندگی  از  روشی  عنوان 

کند.  اص فعالیت می اجتماعی، در یک محیط زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خ

خواهد در جامعه زندگی کند لازم دموکراسی برای هر فرد و هر قشر اجتماعی که می

های دموکراتیک اشتراکی همراه با جامعه است. دموکراسی راه وجود جامعه است. ارزش

وجود داشته است. بنابراین، تمام اقشار جامعه که خواهان زندگی اجتماعی هستند و  
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توان در کنار هم پیش برد، اجزا، کنند زندگی اجتماعی و آزادی فردی را میفکر می 

با   که  کسانی  هستند.  رادیکال  دموکراتیک  زندگی  موضوعات  و  کردن تکهارکان  تکه 

کراتیک هستند، و  ورسند، ضد دم جامعه و تقسیم آن به طبقات به استثمار و قدرت می 

تکه شدن و تقسیم جامعه به طبقات ندارند، نیروهای تکهای به  برعکس، کسانی که علاقه

داری داری ضد دموکراسی است. زیرا سرمایهداران و سرمایهدموکراتیک. بنابراین سرمایه

داری را باید کند. از این نظر سرمایهبیش از هر چیز جامعه را قطبی، ویران و تباه می

کند که آن هایی زندگی می یک نظام اقتصادی و اجتماعی دانست که با مصرف ارزش

ای  داری که هیچ علاقهدارد. از این حیث، تمام اقشار نظام ضد سرمایه را زنده نگه می 

توانند خود را در زندگی تکه شدن جامعه ندارند، می تکهداری و در نتیجه  به سرمایه

دموکراتیک جمعی بارور کنند. هیچ رویکرد تنگ طبقاتی در دموکراسی رادیکال وجود  

ی اقشار مبتنی بر همه  ندارد. اما در ضمن، جایی برای استثمار و ظلم نیز نیست؛ طبیعتاً

ها اجتماعی است که طرفدار استقرار مجدد قرارداد اجتماعی هستند. در چارچوب روش

اشتراکی    دموکراسی  نظام  درون  در  توانندی اقشار اجتماعی می و اصول دموکراتیک، همه

طور که همان  کنیم، ابراز وجود کنند.دموکراسی رادیکال یاد می  عنوانبهکه ما از آن  

ای نیست که با سازش طبقات شود، دموکراسی رادیکال یک سازمان جبههمشاهده می 

جبهه شکل گرفته باشد. برعکس، زندگی    ی شدن یک برنامهعملیهای مختلف یا  و لایه

سلسله ذهنیت  بدون  ستم،  و  استثمار  بدون  دولتجمعی  و  قرار  مراتبی  هدف  را  گرا 

از همین روی، شامل همه  دهد. روش آن کاملاًمی  از  دموکراتیک است و  اقشاری  ی 

های دموکراتیک اشتراکی که راه و رسم توانند خود را با ارزششود که می جامعه می 

 موجودیت جامعه است، وفق دهند.

ای نبودن  نوعی بیانگر برداشتی مبتنی بر فرقهبه از این حیث، دموکراسی رادیکال  

نهادینه نظام  مدار  به  نشدن  وارد    سیاسی،   حیات  افق  از  کامل  رفتن  فراتر  و  نظام، 

  به  دموکراسی  از  رادیکال  درک.  است  موجود  های نظام  فرهنگی  و  اقتصادی   اجتماعی،

ماعی، سیاسی اجت  اقتصادی،  پیوندهای   قطع  معنای   به  بلکه  نیست،  نظام  با  سازش  معنای 

 و فرهنگی با آن است. 
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 بندی جمع
ای شروع به بربالیدن کرد که چپ ایران از آغاز قرن پیش در شرایط بغرنج ویژه

اش نبود. از طرف دیگر استبداد  ای جز لنینیسم از تئوری مارکسیستی در دسترسنسخه

به زیرزمین برد. آنچه روی زمین در اقتدار اش  مخوف داخلی آن را از همان بدو پیدایش

لیبرالیسم بود. این دو جریان   ناسیونالیسم وی  بدقواره   بندیِترکیب ای بدلی از  بود نسخه 

روبه سخت  تاچنان  که  ایستادند  یکدیگر  در   روی  بازنگری  فرصت  انقلاب  زمان 

هایی به وقوع های خود نیافتند. پس از انقلاب از سمت چپ فرهنگی گشایشنامه مرام

، ترجیح داد بیش از ی خودجای بازنگری در گذشته بهپیوست، اما سوی دیگر معادله،  

پردازان ی نظریهمدارانههای انسانپیش به راست درغلتد، و این بود که حتی از گرایش

 خبر ماند. لیبرال غربی مانند جودیت اشکلار بی 

ی خود نگریست، از چپ متأخر غرب درس گرفت، و ارتباط  چپ فرهنگی در گذشته 

نگه  زنده  جهان  فرهنگی  چپ  با  را  گرانخود  نتایج  به  و  یافت.  داشت  دست  بهایی 

 اش بود.ی انتقادی ترین این نتایج جذب دموکراسی رادیکال در نظریهمهم 

های محدود و رسیدن به عصری  هدف دموکراسی رادیکال غلبه بر عصر دموکراسی 

توانیم آن را دوران طور کامل تحقق یابد. همچنین می به است که در آن دموکراسی  

دموکراسی بنامیم. آنچه باید از رادیکالیسم فهمید،  دموکراسی رادیکال در مقابل لیبرال

فرصت  مردم  آن  در  که  نیست  محدودی  نظامی  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  های 

داشته باشند و بورژوازی در آن تسلط داشته باشد، بلکه هدف رسیدن به آن زندگی  

بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تسلط داشته   است که در آن مردم خود کاملاً

باشند. واقعیت این است که در دموکراسی اروپایی، مردم قدرت ندارند؛ برعکس، نظم 

ی اجتماعی،  موردنظر حاکمان و انحصارات عظیم بر زندگی حکمرواست، و تنها در عرصه 

های سیاسی و فرهنگی و های تنفس داده شده است. میداناتاقکاقتصادی به مردم  

 باز   محدود  دموکراسیِ  عصر  از  رفتن  فراتر  با  های تنفس بدیل، عمیق و رادیکالراهبزرگ

چپ ایران در پیوند نظری با چپ جهانی، با در دستورکار قراردادن دموکراسی  .شودمی 

آینده بگشاید؛ آیندهرادیکال و جامعه به روی  افق جدیدی  قادر خواهد شد  ای محور 

برای کل منطقه.  بخش نه فقط برای ایرانیان کهرهایی



 

 

 

 

 

 چپ پس از مارکسیسم
 پورمهرداد درویش

 

 گفتارپیش

ازبررسی  انتقادی من   از  پس  جهان،  و  ایران   در  چپ  ی هترازنام  و  هادیدگاه  های 

آغاز شد. با مهاجرت به سوئد  رادیکال    چپ  جریان  یک  در  جوانی  در  امچندساله  ی هتجرب

سال   دامن  1984در  گسترش   ی هدایر  غرب،  در  زیسته   ی هتجرب  و   مطالعات  ی هو 

گسترش   دوران  و میراث فکری آن  باورهای پیشیناز  تدریج  به   من  انتقادی   های ارزیابی

انجامید. انتشار مقالات و و مارکسیسم روسی  گرایی در مارکسیسم  یافت و به نقد آیین

نیم در  مسلحان  1980  ی هده  دوم  ی هجزواتی  حل  »تراژدی  همچون:   یهمیلادی 

 های پرسشواره  و  چپ  »بحران  سازمانی«،درون  دموکراسی  اهمیت  و  اختلافات

 بحران«،  نظری   های ریشه  از  طرحی  مارکسیسم؛  در  گرایی»مذهب   مارکسیسم«،

که در   -  داری«غیرسرمایه  »تمدن  و  اعدام«  مجازات  لغو   ضرورت  و  قدرت  و  »خشونت

از بن بازتاب این    -  ه بودمسخن گفت  «سوسیالیسم واقعاً موجود»  شوروی و  بستآن 

 ی ه ها در سه شماردگردیسی نظری و نقد مارکسیسم ارتدوکس بود. بخشی از این نوشته 

تا مرداد    1366)که خود سردبیر آن بودم( از تیرماه    «تلاش: بررسی چپ نو»  ی ه سالنام

 .های جداگانه منتشر شدند و برخی دیگر به صورت جزوه 1388

جا متوقف نماند. انتشار مقالاتی نظیر: »چپ پس از تحولات نظری من در همان

انداز چپ«، »نگاهی به تحولات چپ«، »چپ جدید و مارکسیسم«، »ترازنامه و چشم

میلادی در نشریاتی   90  ی هده  در  که  —عصر تردید«، و »چهار ویژگی چپ در ایران«  

 گذار  نشانگر  —منتشر شدند    فرهنگ توسعهو    سالمجامعه  ،  آدینه،  نقطه،  آرشچون  
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 چپ  ریزی پی  در  نظری   مشارکت  برای   تلاش   و  مارکسیسم  ایدئولوژی   از  من  تدریجی

چپسوسیال   هاییگرایش  با  ایران،  در  نوین محیط دموکراتیک  فمینیستی،  زیستی،  ، 

 .تبعیض بودند نژادپرستی و ضد ضد 

آن از  یافتند.پس  نوینی  مسیر  من  نظری  تکاپوهای  نیمه   ،  دهه  ی از  نود    ی دوم 

پژوهش جامعه  ی هامیلادی،  و  برآکادمیک  من  چون    سرشناختی  برابری موضوعاتی 

 الگوهای مردانگی،   ، خشونت، فرهنگ ناموسی، جوانان پناهجو،جنسیتی، زنان، مهاجرت

مجالی برای   دیگر  تمرکز یافتند. امری که  -و نژادپرستی    اتنیکیپیوستگی، تبعیض  هم

اندیشه  های بررسی  ی هادام در  نگذاشت.  ی انتقادی  باقی  برآن  چپ   بررسی   ،علاوه 

نظیرجنبش  اجتماعی  ایران،  های  اسلامی،  انقلاب  دانشجویی،   بنیادگرایی  جنبش 

های حقوق فعالیت   و همچنین   »زن، زندگی، آزادی«، راست افراطی  جمهوری خواهی،

 .بدل شدند زبانفارسی  محیطمن در  صلیاشتغال ابشری به 

های سبز ایران« و چند نهاد دیگر از من  دعوت »اتاق فکر چپ   ،گذشته  چند ماه در  

که با استقبال    -  «دموکراسی و چپ نوینچهار محور سوسیال »  ی ه برای سخنرانی دربار

  نقد اقتصاد سیاسی   وزین   ی ه و همچنین نظرخواهی نشری  - رو شد  توجهی روبهدرخور  

در   خود  پیشین   های بررسی   به   دیگر  بار   تا  شد   موجب  چپ،گفتمان    ی ه رباراز من د

  1.بازگردمبررسی چپ  

به برای من   از مارکسیسم  اندیشهمعنای بی   فراتر رفتن  های مارکس  اعتبار شدن 

بخش  ای که  های اوست؛ رابطهای آزادانه با آموزه معنای برقراری رابطه  نیست، بلکه به 

از   حزب طیفبزرگی  حتی  دارند.  تأکید  آن  اهمیت  بر  چپ  گوناگون  های 

دارد، در کتاب    ی بسیار بینی مارکسیستی فاصله دموکرات آلمان، که از جهانسوسیال 

های مارکس  ( بر اهمیت اندیشه2018)منتشرشده در سال    دویست سال کارل مارکس

 .ها تأکید کرده استو روزآمد بودن آن

 
»چپ پس از مارکسیسم« )منتشرشده   ی حاضر حاصل بازبینی و ویرایش مقالاتی مقالهبخش عمده    1

- سیاسیی  آینده( و »نگاهی به تحولات چپ« )منتشرشده در کتاب  1376، سال  7ی  ، شماره نقطهدر  
 .شودمی است که در دو بخش جداگانه بازنشر  (  2000  سالی  ، کنفرانس ایران در آستانه ایران  جتماعیا
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ایران و جهانبدیهی  نو از تحولات چپ در  و جایگاه امروزی    ست که هر ارزیابی 

پژوهش مارکس  ی اندیشه نیازمند  به ،  از   ترهتازو    ترجامع ،  ترروزهایی  فراتر  که  است 

ی امروز من حتی در مقایسه با این مقاله هاوانگهی دیدگاه   است.  ظرفیت این مقالات

با این حال،  ام.  یافتهی مارکس  هاهتری با اندیشآزادانه  ی شده و رابطه   «ترمعتدل »بس  

شاید بتواند    1ام ی پیشین هانوشته   از  یافتهبازنشری حاضر که حاوی نکاتی است  مقاله 

های آن یاری به شناخت بهتر مسیر و تاریخ بازاندیشی در جنبش چپ ایران و پرسمان

 .رساند

 

 و تردید چپ در دوران عقب نشینی
ترین موقعیت تاریخی المللی، در دفاعی در شرایطی که چپ، در سطح ملی و بین 

حاشیه رانده شده و با فروپاشی باورهای جزمی پیشین، بخش عظیمی بهخود قرار دارد،  

نظری است، پرداختن به سرانجام این    و تأملات  ثباتی و درنگاز آن درگیر بحران، بی 

جریان فکری کاری ساده نیست. کسانی که همچنان با اتکا به مارکسیسم ارتدوکس یا 

های های مسلطی چون لیبرالیسم، ناسیونالیسم و دیگر صورتبا پناه بردن به ایدئولوژی 

به تحلیل تحولات میکلاسیک جهان بازخوانیبینی  این  های ها و »شکاکیت پردازند، 

نه را  روشنفکری«  و  نمیآکادمیک  سودمند  را  تنها  آن  بلکه  انرژی دانند،  اتلاف 

 .کنند روشنفکرانه تلقی می 

 ی ه های گوناگون مبارزات اجتماعی را به بهانتوان مداخله در حوزهتردید، نمیبی 

 تأکید  که  است  داده  نشان  تجربه  اما.  انداخت  تعویق  به  یا  گرفت  نادیده  نظری   تأمل

 از  رویطفره   به  اغلب  روزمره،  نیازهای   به  توجه  و  عملی   ی همداخل  ضرورت  بر  صرف

هایی که با  ها و خیزشش نظری منجر شده است. چه بسیار جنبش کنکا  و  وجوجست

اتکا به شور مبارزاتی و قاطعیت انقلابی شکل گرفتند، اما در غیاب آگاهی انتقادی، به 

 .ناکامی و شکست انجامیدند

 
در داخل    سالمی  جامعهو    آدینهمیلادی در نشریاتی همچون    90ی  در دهه نخستین بار    این مقالات  -   1
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  « مارکس  »در دفاع ازلویی آلتوسر درکتاب    قدیمی اما معتبر  ادعای افزون بر این، آن  

است«  :گویدمی که   ویژه  پراتیک  نوعی  از   و  »تئوری  منفعل  بازتابی  نه  را  »تئوری« 

امروز بیش از هر زمان دیگر   دانسته، پراتیک نظری عمل یا    مثابه نوعیواقعیت، بلکه به 

های کلان، دستیابی به  های پیاپی و افول روایتاهمیت دارد؛ چرا که در عصر گسست

 .ای مرکزی برای بسیاری از روشنفکران بدل شده استهای نوین تحول، به دغدغه افق

که تضعیف موقعیت  نیز  گزاره  این  ،  و اقمارش  از فروپاشی اردوگاه شوروی   هگذشت

تاریخی سوسیالیسم، به تضعیف خود سوسیالیسم منجر   ی عنوان سوژه کارگر به   ی طبقه 

مناقشه، هرچند  شده قابل درنگ  ، دقیقاما جدی   فبرانگیزادعایی  در سنت    است.  و 

طبقه  کلاسیک،  نه   ی مارکسیستی  طبقهکارگر  یک  سوژه  ی فقط  بلکه   یاقتصادی، 

ای که جز زنجیرهایش چیزی برای از دست  ی دگرگونی جهان بود »طبقه بالقوه ِ تاریخی

سوسیالیسم   ،در عصر پسا صنعتیسوژه    روشن است که با تضعیف ایندادن ندارد...«.  

 .شودمی تضعیفای تاریخی مثابه پروژه به نیز 

طبقه  فردی رشد  متوسط،  گسترش  ی  و  استثمار  جدید  اَشکال  کار،  روابط  شدن 

را تضعیف   کارگرانانسجام و آگاهی طبقاتی  موقعیت اجتماعی،    تا حدودی   گراییمصرف 

های متکثر مانند  مارکسیسم، گرچه از سوژه  پس از  چپِ   در ست. علاوه بر آن،ا  کرده

شود، اما هنوز جایگزینی که وزن تاریخی های جنسیتی، نژادی و فرهنگی دفاع می اقلیت

باشد،    ی طبقه  داشته  اقتصاد سیاسی  در سطح  را   رو اینازهم .  است  نشده  پیداکارگر 

سیاس  چپ  های پروژه واگرایی  و  هدف  پراکندگی  دچار  شده گاه  همچنین،  ی  با  اند. 

، قصابی  هاکاهش هزینه   با کارگر و تقویت ایدئولوژی نولیبرالی )  ی تضعیف نقش طبقه

رفاه سودآوری،    دولت  تقویت  شایسته و  رقابت،  مفاهیمفردگرایی،  چون سالاری(،  ی 

جمعی و سوسیالیسم به حاشیه رانده    ی همبستگی طبقاتی، مبارزه   گرا،عقلانیت مراقب 

 .اندشده 

اند که هنوز نشان داده  لین رایتنانسی فریزر یا اریک اُ  همچونبرخی متفکران  البته  

با سایر   بایدکه    هرچند،  استمعنا  پر داری متأخر  هم تحلیل طبقاتی در عصر سرمایه

رخی پسامارکسیست ها ب  . ...( تلفیق شود،زیستمحورهای ستم )جنسیت، نژاد، محیط 

و موفئلاکلا  نظیر  برآن  و  ردانیز  که  دیگر »سوژه   ی که طبقهاین  ند  یگانه«   ی کارگر 
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سوسیالیسم  یستن مرگ  معنای  به  نشانه نبوده،  بلکه  گفتمان ،  بازآرایی  از  های ای 

 .تر استای چندگانه و دموکراتیکبخش بر پایهرهایی

  « سوسیالیسم واقعا موجود »پی فروپاشی    انکار نشدنی است که در  ،پاسخ هرچه باشد 

، چپ بیش از جهان  در  راست افراطی  از آن بدتر رشد  نولیبرالیسم و  های و پیشروی 

  برد.سر می نشینی، تدافعی و تردید بهپیش در موقعیت عقب 

  و   مارکسیسم  با   چپ  نسبت  ی هست بر برخی تأملات درباراین گفتار، تنها مروری 

 نقشی   فکری   جریان  این  ی هآیند  در  نگارنده،  باور  به  که  نوین،  های دیدگاه  از  ای پاره

 .داشت خواهند سزاهب

 

   سم یرفتن از مارکس  فرا
نمی  من، چپ  گمان  رابطهبه  برقراری  و  مارکسیسم  از  درگذشتن  بدون  ای  تواند 

آزادانه با آن، از بحران سهمگینی که سراپای آن را دربرگرفته بیرون آید و راه به جایی 

فاصله یا  ارتدوکس  مارکسیسم  نفی  صرفاً  منظور،  تجربهببرد.  از  به    ی گیری  موسوم 

واقعاً» سال   درگذشته  «موجود  سوسیالیسم  مسیر،  این  فروپاشی نیست؛  از  پیش  ها 

شوروی، از سوی مارکسیسم غربی و چپ نو آغاز شده بود. آنچه اکنون ضروری است،  

  ایمانوئل والرشتاین به قول  ی یافتن مارکسیسمی »اصیل« یا »واقعی« و  کنار نهادن ایده

تنوعی که نشان از تکثر تاریخی  1. ستا  ها«شناختن »هزارگونگی مارکسیسم رسمیت به

 و فکری این سنت دارد. 

معنای طرد آن بلکه به   در همین چارچوب باید بر ضرورت فرارَوی از مارکسیسم، نه

 .تأکید کرد انتقادی چپبرای امکان بازاندیشی و بازسازی 

 

  یو واقع  «لیاص  سمیمارکس»به    یابیارتدوکس در توهم دست  سمی ها در نقد مارکسسال  زینگارنده خود ن  1

 یی تزها»،  «بحران   ینظر  یهاشهیاز ر  یطرح  ،سمیدر مارکس  ییگرا مذهب »چون    ییهانوشته   .بردی سر مبه

 1980  یدوم دهه   یمهیدر ن  ی ه جملگی« کداره یسرماریتمدن غ»، و  «سمیالیو سوس  ی درباره دموکراس

 یهاشهیآزادانه با اند  یرابطه   ک یخود را به    یتلاش بود که سپس جا  ن یاز ا  ییهاشدند، نمونه  منتشر

 ( 1993، آگوست  6، شماره  وندی پ  هینشر)  جنبش چپ  یدرباره وگو  گفت بار در    نیمارکس سپرد که نخست

نویسنده    .افتیانعکاس   بعدی  و    از آن توهم   ینشانگر گسست قطع مقالات  از مارکسیسم  رفتن  فرا  و 

 است. ی مارکسهاهآزادانه با اندیش یرابطه
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نظرات چنین رویکردی، اتخاذ موضع سومی است در برابر دو گرایش افراطی: یکی  

ارزش ستاید، و دیگری آن را سراسر بیمارکسیسم را همچون دین مدرن میمارکس و  

کردن نگرند؛ یکی با برجسته ای منجمد و بسته می مثابه اندیشهبه  به آنخواند. هر دو،  می 

کلی  ها، آن را بهکند، دیگری با تأکید بر نارساییآن را تقدیس می   مارکس  نقاط قوت

های ها و نظریهکند که از اندیشهکه برخورد علمی ایجاب می نماید. در حالیتخطئه می 

 .نحو انتقادی و برای پیشبرد آگاهی و جامعه استفاده شود پیشین، به 

 سوسیالیسم »موسوم به    ی های جنبش سوسیالیستی و تجربهکسانی که شکست

دانند و هیچ نسبتی میان را صرفاً ناشی از »انحراف از مارکسیسم« می  :موجود  واقعاً

اند. این نگرش شبیه است به  آلیست ایده  بیشتر   کنند، تئوری و پراتیک آن برقرار نمی 

تحولات  تاریخی،  سیر  از  را  اندیشه  که  محمدی«  ناب  اسلام  »طرفداران  استدلال 

آزمون و  ناب  .سازنداش جدا می های عملیاجتماعی  این  برابر  ایدهدر    آلیستی، گرایی 

 : د که کنتأکید می  لویی آلتوسرمارکسیستی چون 
 

بحران در    نیا  .گذاردیرا در امان نم   یستی مارکس   ی ، تئورسمیبحران مارکس »
، حوادث و تداومش  شیشامدهای، در پاشیخی ، در قلمرو تاری تئور   نیخارج از ا

مارکس   انیجر ما  ا  میتوانینم  هاستیندارد.  کندل   شهیاند  نیبه    که   می خوش 

  1.«جا و به طور خالص موجود باشد کی در  تواندیم  یستی مارکس ی ها ی تئور

 

های مارکس نادرست است،  گونه که محدود کردن مارکسیسم به اندیشهالبته همان

های مارکسیستی به  های واقعاً موجود و نحلهنسبت دادن تمامی پیامدهای سوسیالیسم 

رسمیت  ی مارکس، و نیز به عنوان تجسم تکامل منطقی اندیشهها بهافکار او، یا تلقی آن

ها، چه مثابه یگانه مارکسیسم اصیل، خطاست. گوناگونی مارکسیسم ها به شناختن آن

،  ی اجتماعیهاو رهبری جنبش  اپوزیسیون موقعیت   و چه در سیاسی قدرت ی اداره در

 

 4، شماره  سمیالیسوس  و  ، گاهنامه دانشجو ی، ترجمه رضا آذرسمی، سرانجام بحران مارکسرآلتوس  ییلو  1
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هستی اجتماعی است که شعور که این    است  ی مارکسگر این ادعا بیش از هر چیز نشان
 .کند، نه برعکساجتماعی را تعیین می 

جای تأثیرپذیری از شرایط  سومی، به که مارکسیسم چینی، روسی یا جهان انتظار این 

ماندگی صنعتی و پیشبرد مدرنیزاسیون، بومی آن جوامع و ایفای نقش در جبران عقب 

ای انگاری باید شباهت بیشتری به سوسیالیسم و مارکسیسم اروپایی داشته باشد، ساده 

 .کند شمولی آن خلط می آلیستی است که تجریدی بودن نظریه را با جهانایده

را پیشنباید فراموش کرد که هر جامعه تنها مسائلی  گذارد که روی خود میای 

همین  بر    «نقد اقتصاد سیاسی  »سهمی بردر  ها را دارد. مارکس نیز  ظرفیت حل آن

می  تأکید  »انکته  کنیم، درمی کند:  نگاه  دقیق  مطرح  گر  زمانی  فقط  یابیم که مسئله 
کم در حال فراهم شدن شود که شرایط مادی حل آن یا ازپیش فراهم شده، یا دست می 

نمیاست.«   انتظار داشت که عقب بنابراین،  زمینه توان  و  استبدادی یک ماندگی  های 

جمله بر جنبش چپ  های فکری ــ ازها و گرایشندیشهبندی اجامعه، تأثیری بر صورت

شرو در آن ــ نگذارد. این البته به معنای ناممکن بودن رشد تفکرات دموکراتیک و پی

آن جامعه نیست؛ بلکه بدین معناست که باید شرایط اجتماعی پذیرش و گسترش آن 

 .شان را شناخت ها و حتی امکان تحریف و مسخهای تحقق آنها، پیچیدگی اندیشه

کنند مشکل صرفاً در فقدان  اندیشانه تصور میدر برابر این پیچیدگی، برخی ساده

ای ناب و اصیل نهفته است؛ گویی با دستیابی به آن، جامعه نجات خواهد یافت.  ایده

شود: یادآور می  «حق هگل  ی مقدمه بر نقد فلسفه »  در  طور که مارکسکه همانحال آن

تنها کافی نیست که ایده به واقعیت تبدیل شود، بلکه واقعیت نیز باید به ایده تبدیل »
 .« دگرد

فقط بیانگر تفاوت شرایط عینی جوامع مختلف  های مارکسیستی، نه تنوع گرایش

از این شرایط وجود ندارد. در این   نیز  بلکه گواه آن است که برداشت واحدی  است، 

برابر شکست در  که  کسانی  نیست  مشخص  به  میان،  بازگشت  تاریخی، خواهان  های 

مارکس یا احیای »مارکسیسم اصیل و واقعی« هستند، بر اساس کدام معیار و با چه 

ی آنان، یگانه قرائت درست از مارکسیسم  گرایانهاند که تفسیر رجعتمحتوایی مدعی 

به  میلیهمان  کهویژه آناست؟  رالف  نیز خاطرنشان میطور که  مارکسیسم باند  کند، 
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از تضادها و تنش  تر، مارکسیسمِبه عبارت روشن   1.نشده استهای حلخود سرشار 

مناقشه هرگز و حتی در دوران رو به پایان مدرنیزاسیون قابل   ناپذیر، یکپارچه و غیرخلل

بر   اتکا  با  افول مارکسیسم که بخواهد  به  نداشته است. هر واکنشی نسبت  نیز وجود 

خلل و  اساساًوحدت  شود،  مطرح  آن  که   ناپذیری  گذشته  به  معطوف  است  واکنشی 

های خلف و  ها و شاخهفرقه  ی های کهنه حاصلی جز از خاک بیرون کشیدن استخوان

هاست همچون سرنوشت بشر شان سال ایدئولوژیکناخلف بسیاری را ندارد که سرنوشت  

 2آغازین رقم خورده است. 

پی  فروپاشی  با  سوسیالیسم امروزه  واقعاًدرپی  افسانه  های  مارکسیسم    ی موجود، 

فرارفتن    ی طور قطع به حاشیه رانده شده است؛ امری که زمینه به کلاسیک پایان یافته و  

ها قبل از مارکسیسم را بیش از پیش فراهم آورده است. با این همه، این ضرورت مدت

، بیشتر چپ آکادمیک بود از فروپاشی شوروی درک شده بود؛ هرچند که در آن دوران

 که به آن پی برده بود.  

امانوئل والرشتاین سیر تاریخی مارکسیسم را پیش از فروپاشی شوروی به سه مرحله 

می  حدود  مرحله  :کندتقسیم  از  نخست،  دوره1883تا    1840ی  با  ،  که  است  ای 

از دههمرحله  .شودهای خود کارل مارکس مشخص می اندیشه   1880ی  ی دوم، که 

ی مارکسیسم ارتدکس  یابد، دورهی نخست قرن بیستم ادامه می گردد و تا نیمهآغاز می

ی سوم، با  مرحله  .ای از مارکس پیوند دارد آموزه  گیرانه واست که با تفسیری سخت

شود و با ظهور »هزارگونگی مارکسیسم« آغاز می   1950ی  زدایی در دههاستالینیسم 

مارکس، ده شناخته می  آثار دوران جوانی  بازخوانی  و  با کشف  این دوره،  در  ها شود. 

ی نئومارکسیستی پدید آمدند که با وجود گشودگی نظری بیشتر، همچنان به  نظریه

 .ی یک »مارکسیسم اصیل« وفادار ماندند ایده

و سپس گذار از    گیری »پسامارکسیسم«به شکل   از جمله  تکامل منطقی این روند

به  آن که  رویکردی  برقراری  انجامید؛  بر  ناب،  و  یگانه  مارکسیسمی  به  وفاداری  جای 
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رویکردی که بیش از ورزد.  تأکید می و مارکسیسم  ای آزادانه و انتقادی با مارکس  رابطه

 هرچند   گرایشی نظری و سیاسی است که   تازه باشد   منسجم  ی نظریه یک  آن که مدعی  

از درون مارکسیسم سربرآورده اما از برخی اصول کلاسیک آن فاصله گرفته و سعی  

در   .یکم سازگار کندوبیستم و بیست   های کرده آن را با تحولات نظری و اجتماعی قرن 

های تاریخی سوسیالیسم واقعاً موجود و نقد  گیری از تجربهمارکسیسم با درسپسا  واقع،

پروژه سنت  است که هر  باور  این  بر  پیشاهنگی،  و  آوانگارد  را حامل های  ای که خود 

مانی و سیاسی است.  داند، مستعد توتالیتاریسم گفتحقیقت تاریخی یا منجی تام می 

کند و به جای آن، های یکپارچه نگاه میسبب، این رویکرد با سوءظن به پروژه همین به

 .ورزدبر چندصدایی، دموکراسی رادیکال، و باز بودن افق سیاست تأکید می 

به  چارچوب،  این  دوگانه در  پاسخ سومی  جای طرح  نه«،  یا  آری  »مارکسیسم:  ی 

گونه که مارکس با نگاهی انتقادی به هگل پرداخت، اکنون نیز باید با پدیدار شد: همان 

ها رد برخی جنبه . یعنینگاهی انتقادی با خود مارکس و میراث مارکسیسم مواجه شد 

بازسازی جنبه به و دفاع و  برای  ویژه در نقد سرمایههایی دیگر،  داری معاصر و تلاش 

 1که همچنان معتبرند.  – ترای متعالیدستیابی به جامعه

برخی    ازبریم؛ دورانی که  مارکسیسم به سر می از    ز این منظر، ما در دوران پسا 

پساساختارگراایده و  پسامدرنیستی  از    ثیرأت  های  بسیاری  دوره،  این  در  است.  گرفته 

تنها »هزارگونگی نهمثابه دانشی عینی،  اندیشمندان چپ با کنار گذاشتن مارکسیسم به 

به رسمیت می هام مارکسیس بتوان « را  ندارند که حقیقت را  باور  شناسند، بلکه دیگر 

های رو، گرایش به تلفیق دیدگاه وجو کرد. از همینصرفاً در چارچوب مارکسیسم جست

 .های چندگانه در میان آنان رایج شده است نظری متنوع و استقبال از تئوری 

فمینیسم، مارکسیسم اکولوژیک، پدیدارشناسی -، مارکسیسمومانیستیامارکسیسم  

وبری، مارکسیسم  و    مارکسیستی،  و....  پساساختارگرا  مارکسیسم  نیز پسامارکسیسم، 

اندیشمنداننظریه دیوید   های  نگری،  آنتونیو  مایکلهارت،  جیمسون،  فردریک  چون 

دیویس،  هاروی،   آنجلا  هال،  دریدا، استوارت  هابرماسفوکو،    میشل   ژاک    و...   یورگن 

 
1  Wallerstein, Immanuel: “Marxsism as Utopias: Evolving Ideologies, 
American Journal of Souciolog, Val 91, 1986 
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اندیشهنمونه  انتقادی  درآمیختن  از  سنتهایی  دیگر  با  مارکسی  و ی  رادیکال  های 

 .اندانتقادی 

مثابه یک سنتز  تر، به معنای رد ادعای مارکسیسم به پسامارکسیسم، در معنای دقیق 

فلسفه  یا  عینی،  علم  یک  تمامنهایی،  است.  ای  انقلابی(  )کنش  پراکسیس  برای  عیار 

عنوان یک جریان سیاسی، تنها تا جایی مشروعیت  مارکسیسم به  ند کهابسیاری برآن

اپوزیسیون عمل   تاریخی نشان داده   ی ؛ چرا که تجربه رده استکدارد که در جایگاه 

ای بازدارنده  سادگی به ایدئولوژی گیرد، به است مارکسیسم، زمانی که در قدرت قرار می 

دهد. برخی این پدیده را شود و پویایی درونی خود را از دست می و سرکوبگر بدل می 

نتیجه  بلکه  انحراف،  حاصل  بهنه  مارکسیسم  ماهیت  درونی  تضادهای ی  »علم  مثابه 

اش تنها در موقعیت انتقادی و دانند؛ دانشی که فضای تنفسی واقعیداری« میسرمایه

 1.شوددر تقابل با نظم موجود فراهم می 

ی ویژه در حوزه به  -  که مارکسیسم در غرببینیم، در حالیروست که می ز همینا

در دوران  حتی    بوده است، در کشورهای سوسیالیستی  پویا  جریانی نیرومند و  -نظری 

آن حاکمیت  فکری    اوج  است.  قابلدستاورد  نگذاشته  برجای  از توجهی  گذشته 

سابق   «سوسیالیستی»اندیشمندان برجسته در اروپای شرقی  اغلب  مارکسیسم غربی  

اند؛ مانند مکتب بوداپست  اپوزیسیون تعلق داشته  به   های مستقل از دولت یابه گروه نیز  

بارو   در و رابرت هاومن  در مجارستان، گروه پراکسیس در یوگسلاوی سابق، رودولف 

 ....و سابق آلمان شرقی

مطلق است،  از  سازی  هرچند  مناقشه  محل  خود  مارکسیسم  اپوزیسیونی  نقش 

بسیار نمی موقعیت  این  در  آن  پویایی  و  نظری  دستاوردهای  که  کرد  انکار  توان 

همینچشم از  است.  بوده  ازرو،  گیرتر  که  ای  به  نظریه  قدرت  در  مثابه  »مارکسیسم 

   .برانگیز استحاوی نکاتی تأملنام می برد،  ایدئولوژی بازدارنده« 

از   نتیجهموقعیت چپ پس    داریی ساختاری سرمایهی استحالهمارکسیسم، چه 

های واقعاً موجود«، و چه ی »سوسیالیسم خوردهی شکستباشد، چه پیامد تجربه   پسین

مدرنیته، در باورهای  شمولی  جهانهای پسامدرن در دوران بحران  محصول نفوذ اندیشه

 
1 Per Monsoon: Moderna Samhalls Teoner 1998, Sweker Prisma 
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از مارکسیسم، نتیجه  صورتهر   ی منطقی همان بر یک واقعیت تأکید دارد: فرارَوی 

بنیان ای  نظریه با  مارکس  گذاشت.  بنیان  مارکس  که  »است  نقد«،   ی نظریهگذاری 

گذارد. او های خودش را نیز در امان نمیریزی کرد که اندیشهرا پایهای  ی شناسروش

تأکید کرده بود که (  1843سپتامبر    کارل مارکس به آرنولد روگه  ی در )نامه   پیش تر

های حاضر و آماده برای تمام اعصار«، ای برای آینده و پاسخ ی برنامه ارائهاش نه »وظیفه 
 .است« چه هستی هر آنرحمانهبلکه »نقد بی 

جلوه    تنهانه مارکس که »من مارکسیست نیستم«  نسبت این جمله به  علاوه بر این،  

، بلکه راه را برای نقد و او است  سازی از افکارآیین  تلاش برای فاصله گذاری از  از  ای 

. ژاک دریدا نیز با تأکید بر همین »روح انتقادی و می گشایدها  بازاندیشی مداوم در آن

کدام متفکر دیگری جز پرسد: »ترین بخش میراث مارکس، می عنوان مهم بنیادی« به
زعم دریدا، به   مارکس خواهان آن شده که احکام و تزهایش در آینده دگرگون شوند؟«

 .تصور نیستقابل ای بدون این وجه از مارکس و مارکسیسم هیچ آینده 

به وجه،  چهرهاین  از  است  متفاوت  به کلی  مارکسیسم  مدعی  ی  دکترین  مثابه 

تمام بینشی  و  برتر  دانش  چهره جامعیت،  ماتریالیسم نگر؛  چون  مفاهیمی  با  که  ای 

الملل ی تولید، طبقات اجتماعی و ابزارهایی نظیر حزب واحد، بین دیالکتیک، کار، شیوه 

استبدادگرایی  نهایت  در  و  سوسیالیستی،  دولت  پرولتاریا،  دیکتاتوری  کارگری، 

  1.شوددهشتناک شناخته می 

شود، برای درک اهمیت میراث فکری گونه که ژاک دریدا یادآور میدر واقع، همان

مارکس ضرورتی ندارد که الزاماً کمونیست یا مارکسیست بود. هیچ جریان چپ انتقادی 

داری، فتیشیسم هایی چون نقد سرمایههای مارکس را در حوزهتواند تأثیرات اندیشهنمی

ی دیگر نادیده  ها زمینه کشی و ده کالایی، ازخودبیگانگی، مذهب، روابط سلطه و بهره

بگیرد یا انکار کند. با این حال، ضرورتی نیز وجود ندارد که چپ امروز خود را موظف 

ها و تجربیات آن دفاع کند یا صرفاً  بینیهای مارکسیستی، پیش بداند از کلیت اندیشه

به تحلیل و پاسخ برابر پیچیدگبر اساس آن،  ی جهان معاصر های فزاینده ی گویی در 

 .بپردازد
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ای از نیروهای چپ اروپا به یک باور مشترک بدل  این درک، در میان طیف گسترده 

نیرومندی سنت دینی و ریشه ایران،  اما در  داری فرهنگ مذهبی موجب  شده است؛ 

»مذهب  نوعی  به  گرایش  چپ،  از  بخشی  در  که  است  مارکسیسم« شده  در  گرایی 

- مارکسیسم»های  ؛ گرایشی که همچنان با سرسختی بر آموزه همچنان نیرومند بماند

می  «لنینیسم این پای  با  تجربهفشارد.  گستردههمه،  مهاجرت  اسلامی،  انقلاب  ی ی 

به غرب، دگرگونی  و چندلایه در جوامعروشنفکران چپ  و   پسین   های عمیق  مدرن 

مهم ،  «پسامدرن» همه  از  از و  بسیاری  به  موجود،  واقعاً  سوسیالیسم  فروپاشی  تر، 

ایرا را درک روشنفکران چپ  مارکسیسم  از  فرارَوی  که ضرورت  است  داده  امکان  نی 

 .کنند 

و نه الزاماً موجب   بودچپ خواهد    تجدیدحیات  ضامن  نه  خودخودی این فرارَوی، به  

فرایند دگرگونی اجتماعی خواهد شد. پرسش اصلی این است: چگونه و با    اثرگذاری در

ای که این حرکت به نوزایی چپ  گونهتوان از مارکسیسم فراتر رفت، به چه محتوایی می

المللی است، بخشی از پاسخ به این پرسش  جا که چپ جریانی بین یاری رساند؟ از آن

های توان به بررسی شرایط خاص و ویژگیای عمومی دارد که تنها در پرتو آن می جنبه 

 .چپ در ایران پرداخت  تجدید حیاتبومیِ مؤثر بر 

 

 ؟ یدموکراسالیسوس یا  سمیکمون :دیدر عصر ترد دیچپ جد
های فراگیری که بتوانند اعتماد عمومی را در شرایط کنونی، سخن گفتن از بدیل

 -اگر نگوییم ناممکن   -  ها غلبه کنند، کاری بس دشوارها و نومیدی برانگیزند و بر شکست

های رسد. فراتر از این، بسیاری از متفکران پسامدرن، در واکنش به دگرگونی به نظر می 

کلی های اجتماعی« باید بهی »سوژهی معاصر، بر این باورند که نظریهبنیادین جامعه

ای به رسمیت شناخته شود، تنها در قالبی کنار گذاشته شود؛ و اگر هم قرار است سوژه 

 .کاملاً فردی و ذهنی قابل تصور است

لیوتار فرانسوا  ژان  نمونه،  پسامدرن    برای  »قصهمتفکر  یا  کلان  روایت  ی  هرگونه 

باند با نقد  داند. در مقابل این نگرش، رالف میلیشب« را توهمی خطرناک مییکوهزار

کند که فارغ رویکردهای پسامدرنیستی، پسامارکسیستی و پساساختارگرا استدلال می 
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نیت  این جریاناز  واقعی  به های  یک  هر  آرمانها،  با  پیوند  قطع  به  های نحوی خاص 

 هاآرمان  این  از  نشینی عقب   و   اندانجامیده  -  مارکسیسم  با  ویژهبه  و -  بخشجمعی رهایی

 .اندکرده تشدید را

ها با های کلانِ نوسازی اجتماعی نزد پسامدرنیست ی طرحباند، همهبه باور میلی 

می  تلقی  خصومت  و  ویژگی سوءظن  از  زمانی  که  گرایشی  تفکر شوند.  ذاتی  های 

کارانه بود، اکنون به بخشی از گفتمان مسلط در میان بسیاری از روشنفکران محافظه 

ورزی شناختی« بر اندیشهکاری معرفتکه نوعی »محافظه چپ بدل شده است. نتیجه آن 

توان به دست آورد، سایه افکنده  ی حدود آنچه از رهگذر نوسازی اجتماعی می درباره

 1. است

چپ نهفته    یکنون  ی هاشیباند از گرای لیم   نیی در تب  ی اریبس  قیکه حقا رغم آنبه

با ا نا   نانهیباز حد خوش  شی او ب  ی هاهمه برداشت  نیاست،   یاست. برا  رستدو گاه 

. او  خواندی کارانه ممحافظه کسرهی و پسامدرن را یستیپسامارکس ی هاشهیاند ی مثال و

یا   کالیراد  ی هادگاه ید  همچنین باتلر  و  دریدا  و  فوکو  همچون  پساساختارگرایان 

وران ینگری و هارت و  یا    موف بدیو،  لاکلائو،    رز،گُ  یی همچون آندرههاپسامارکسیست 

  کم کاری است، دستمحافظه مقابل    ی که نقطه را    آنها بر جریان چپثیرات  أتن و...  رتربو

 .ردیگی م

ها و از سوی دیگر، تأکید بر اهداف مشخص و موردی، تا حدی مبتنی بر برداشت

مانند آندره   یی متفکرانضدقدرت است؛ رویکردی که در اندیشه  ی نظریهراهبردهای  

های همچون جنبش  -محورهای نوین اجتماعی تکگرز و میشل فوکو، و نیز در جنبش

فمینیستی،صلح،   زیستی،  تی  محیط  بی  جی  ضدنژادپرستی  ال  قابل  به   -و  روشنی 

مشاهده است. با این حال، نباید از نظر دور داشت که رشد این نگرش، در واکنش به  

های کلان که در عمل، بسیاری از مدعیان طرح واقعیتی تاریخی شکل گرفته است: آن

ی اصلی خود بدل  های بنیادین، فتح و حفظ قدرت را به دغدغهو طرفداران دگرگونی 

ای فاحش میان مفاهیم والایی چون عدالت، دموکراسی ؛ و در این فرایند، فاصلهکردند
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و برابری با رفتارها و عملکردهای واقعی آنان پدید آمد، تا جایی که این روند در مواردی 

 خواهانه منجر شد ی تمامیتبه سلطه 

بارها مورد سوءاستفاده  این برابری«  که »واژگان زیبایی چون عدالت، دموکراسی، 

سازد، بلکه بازاندیشی مارکسیسم را ضروری میو بازاندیشی در  تنها نقد  نه اند،  قرار گرفته

امری که  .  کند نظری بدل می   ی ای در خود »زبان سیاسی« را نیز به یک وظیفه ریشه

 .انددریدا، موف و ژیژک هر یک از منظر خود دنبال کرده

بر کتاب   ای در مقدمه   «میکروفاشیسم»  ی در بررسی پدیده   فوکو   شلیم علاوه برآن  

  :سدینویم  ی(دو متفکر بزرگ فرانسو)  ی تارگا  کسیدولوز و فل   لیاثر ژ  «پیدوا  یآنت»

مبارز  نیا   یاساس  پرسش را  خود  اگر  که  بامیبپندار  یانقلاب  ی است  چگونه  از   د ی، 

؟ چگونه گفتار و کردار خود، قلب و احساس خود را م یکن   ز یپره  سمیبه فاش   دنیتدرغل

 که (  ستین  ین یو موسول  تلری هتاریخی، فاشیسم    یسممنظور فاش   که صرفاًیسمی )از فاش

تک ما  تک  ی روزمره  ی که در رفتارها  یسمی؟ فاش میما وجود دارد پاک کن  ی در همه

 -   به قدرت  لی، که مکند ی که عشق به قدرت را در ما زنده م  یسمی، فاشکندی خانه م

  1. زندی در ما دامن م -کندی که بر وجودمان سلطه دارد و استثمارمان م یهمان قدرت

واقع   میکرودر  و   (Microfascism) فاشیسممفهوم  دلوز  سپس  )و  فوکو  که 

به آن پرداختهاگ به شکل تاری(  اشاره  و اند،  های ظریف، روزمره و غیرمتمرکزِ سلطه 

کنند، نه  سرکوب دارد؛ آن دسته از روابط قدرت که در سطح خرد )میکرو( عمل می

چگونه خود ما، در زندگی روزمره، در ». یعنی  الزاماً از طریق دولت یا نهادهای رسمی

مان، ها و امیال خانواده، در روابط جنسی، در آموزش، در کار، در زبان و حتی در خواسته 

به عبارت دیگر از آنجا .  «کنیمهای کوچک و پنهان، فاشیسم را بازتولید می به صورت

قدرت فقط در رأس و از بالا به پایین نیست، بلکه در سراسر بافت اجتماعی پراکنده    که

  زندگی روزمره  در  هاانسان  دری شده  رفتاری درون  همچونفاشیسم  میکرو، توجه به  است

 پراهمیت است. 

  اند، بوده  قیعم  راتییخواهان تغهمواره    که  ،در آغاز  و سبزها  هاستین یفمهمچنین  

خود را تحت    ی هاجنبش   اند واشتهند   -یقدرت دولت  ژهیوبه   -  به قدرت  یچندان  ی اتکا
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داده  ییهابرداشت   نیچن  ریتأث سلسلهسازمان  با  عمدتاً  آغاز  همان  از  و  و اند  مراتب 

یابی به پارلمان و دولت البته تا دست)سبزها با    اندده یقدرت مخالفت ورز  ی ساختارها

 . حدی از این سنت فاصله گرفتند(

که،   آن  پسا  ی اریبسخلاصه  در  کال،ی راد   ی هاست یمدرناز  از    دایهمچون  همواره 

آزاد  ییرها  ی هاآرمان کرده   ی و  ادفاع  از  م  رو،نیاند.  جنبه   باندیل یانتقاد   ی هااز 

.  ست ین  ی امنصفانه   ی داور   «،یو کل  ر یفراگ  ی هامنتقدان »سوژه   یتمام  ی کارانهمحافظه 

ا بر  نگر  ییهاست یپسامارکس  ن،یافزون  و  هارت  ا  ی چون  بحران   اورندب  ن یبر  که 

مدرن  سمیال یسوس معنا  تهیو    ی ریگو شکل  یاجتماع  یگذارارزش  ی روندها  ینف  ی به 

 1. ست یها نسوژه 

قول    دینبا  همچنین، به  که  کرد  ضد  »  ی هاینگران  مسونیجفردریک  فراموش 

 و  تند  راتییهراس از تغ  از پیامدهای انقلاب و در نزد طبقه کارگر و جامعه    ی«آرمان

عم تهد  یستیالیسوس  ی هاارزش  ،ترق یبازهم  مورد  سخت  داده  دیرا    البته   اند.قرار 

بلکه   .ستینسبت به چپ ن  ی اعتمادی ب  لیتنها دل  یضد آرمان  ی هایها و نگرانشکست 

ا  یگردانیرو  نیا محصول  که    زین  تیواقع  نیازجمله  از  هست  مهمی  در بخش  چپ 

از دست    ی حدود  تا  نقش آوانگارد خود را  و تحولات معاصر  نینو  ی هابا جنبش  ییارو یرو

 2است.  افتهیکارانه و محافظه یدفاع تی موقع  شتریب گیدنز م زعبه داده و 

ها ارائه اعتمادی تحلیلی که از دلایل این تردیدها و بیهر  نظر از  روی، صرف هربه

نمی نوعی شود،  چپ،  امروز  دفاعی  موقعیت  که  گرفت  نادیده  را  واقعیت  این  توان 

گستردهعقب  تحولات  و  کرده  تحمیل  آن  بر  را  در نشینی  اساسی  بازنگری  ی جهان، 

های آن را ضروری ساخته است. برای نمونه، فردریک جیمسون معتقد است که دیدگاه

تغییر  به  امید  —بودند   بسته  دل  بدان  فقیر  های توده  زمانی  که—در دوران کنونی، 

 ی میانه   در  و  شرایطی،  چنین  در .  است  داده  محرومیت  از  ترس  به   را  خود   جای   آشکارا

 

نشانه   1 نوسوس، ترجمه مانی حقیقی، در کتاب سرگشتگی  نگری، کاردیو  آنتونیو  و  ها، مایکل هارت 
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با تمام توان از  بازار و پیش روی راست افراطی  ی سابقه بی   تهاجم ناگزیر است  ، چپ 

ی چپ در نقد  گر و دولت رفاه دفاع کند. هرچند میراث نظری و پیچیده دولت مداخله

که از سازد، مگر آنهایی مواجه می دموکراسی، انجام این وظیفه را با دشواری سوسیال 

های رایج امروز، مدد گیرد و دریابد که  تر از تاریخ، فراتر از روایتبرداشتی دیالکتیکی

پاسخ  و  راهبردها  تاریخی،  شرایط  دگرگونی  با  دگرگون چگونه  باید  نیز  سیاسی  های 

 1.شوند

از   چپِ در دوران پس  گرایش غالب در  رغم دشواری در تعیین دقیق مختصاتهب

میان دو قطب  بیشتر  توان در یک تصویر کلی، آن را جریانی دانست که  مارکسیسم، می 

قرار  و به راست گراییده  زده  دموکراسی بحرانخورده و سوسیال سنتیِ کمونیسم شکست 

ویژه در غرب، آمریکای لاتین،  به .  و بخش از آن درپی فراروی از هر دو است  است گرفته  

دموکراسی،  و تا حدی در ایران امروز. این در حالی است که گرایش مسلط در سوسیال 

های چپ خود تحت فشار بازار و تحولات پساصنعتی، بیش از هر زمان دیگر از ریشه

 شاید  شود.شناخته می   «چپ میانه»یا    رومیانه فاصله گرفته و عمدتاً به عنوان جریانی  

بند مانده    های سوسیالیستی پای تنها جناح چپ این جریان است که هنوز به ارزش

چنین   در  به متنی است.  چپجامعه  زعم،  پرمَنسونگرای  شناس   Per)  سوئدی، 

Manson)،  ِشکل گرفته، ناگزیر است برای نخستین بار   1990ی  که از دهه  یچپ

بدیل برابر  در  را  مستقل  سوسیال راهبردی  رفاه  دولت  دیکتاتوری های  و  دموکراتیک 

  2.پرولتاریایی کمونیستی، تدوین و پیش ببرد

اگر    دهد.ارائه نمی   «بدیل»پر منَسون تصویر روشنی از مضمون این  با این همه،  

،  است  هامفاهیمی مانند سوسیالیسم دموکراتیک، سوسیالیسم بازار و مشابه آن  منظور

ای هستند که حتی در سطح نشده های تجربهطور نسبی مبهم و آزمونمفاهیم به این  

 

موجود، ترجمه کوروش کاویانی، کتاب کنگره   مارکسیسم واقعاً  یفردریک جیمسون، پنج تز درباره   1
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نظرهای عمیق و اختلافها وجود ندارد و  تجریدی و نظری نیز برداشت روشنی از آن

 .وجود داردها اغتشاش فکری زیادی بر سر آن

اقتصاد  بنیادین  و  اساسی  تفاوت  که  است  نشده  مشخص  تاکنون  این،  بر  علاوه 

مختلط سوسیالیستی با اقتصادی که سوسیال دموکراسی مد نظر دارد، در چیست. به  

باند، این تمایز در تسلط بخش دولتی بر بخش خصوصی نهفته است؛ یعنی  نظر میلی 

رابطهوارونه میلیسازی  کنونی.  را ی  سوسیالیستی  اقتصاد  در  بازار  غالب  حضور  باند 

پذیرد، اما بر این باور است که سوسیالیسم به معنای روندی است که در آن زندگی  نمی

کالایی بیشتر دور میاز  رابطهشدن  و  عنوان مسئله  ی شود  به  روابط  پولی  مرکزی  ی 

 1.شوداجتماعی از میان برداشته می 

اقتصاد پیچیده    ی است. بتلهایم پروژه  اچنین ادعایی اما به گمان بسیاری یک اتوپی

داند که در می ایی  های سوسیالیسم اتوپیمانده بدون پول و روابط کالایی را یک از پس

  2گردد.روکراتیک منجر می وعمل به نظامی سرکوبگر و ب

آن از  مدت   ،فراتر  وبر  این، ماکس  از  پیش  را    اصولًا  ها  مراتب بهسوسیالیسم 

از سرمایهروکراتیکوب باورند که خارج تر  این  بر  بود. برخی دیگر  داری توصیف کرده 

ها های اشتغال، خدمات عمومی و صنایع کلیدی از نظام بازار و سپردن آنکردن حوزه

برنامه  دست  مهم به  دموکراتیک،  با  ریزی  سوسیالیستی  مختلط  اقتصاد  تفاوت  ترین 

است.   رایج  مختلط  اقتصادی بهاقتصادهای  هیچ  امروز  باشد،  هرچه  پاسخ  هرحال، 

همراه تعاون و مشارکت  تواند عقلایی باشد مگر اینکه ترکیبی از بازار و برنامه، به نمی

و   کند، بازار طور که ژاک بیده تأکید می مستقیم را در خود داشته باشد. در واقع، همان

برنامه و  نیستند  یکی  به   ی سرمایه  نه  یا سوسیالیسم  کالایی  روابط  الغای  منظور 

وجود ها را بهمنظور الغای روابط طبقاتی است که این روابط آنشده، بلکه به سازماندهی 

 3.آورندمی 
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مالکیت است و در این  نظام  تر از تغییر در  من، تغییر در نظام مدیریت مهم   باوربه  

آید. کنترل اقتصاد توسط سیاست،  شمار می»کنترل« مفهومی کلیدی به   ی راستا، مقوله 

مدنی و   ی تولید توسط مدیریت دموکراتیک، بازار توسط برنامه، و دولت توسط جامعه 

های تغییر نظم موجود ترین اهرمها از جمله مهمایجاد یک نظام مختلط مبتنی بر آن

سویه بر مالکیت خصوصی همچون یککید  أتبگذریم از این که نقدهای بسیاری بر    .است

حل رهایی راهی اجتماعی یا باور به لغو مالکیت خصوصی همچون  هااساس تمام نابرابری 

 انسان صورت گرفته است. 

گیری از باورهای مارکسیسم ارتدکس، چپ گرچه پذیرش اقتصاد مختلط و فاصله

نزدیک کرده است، اما این دو الزاماً کلاسیک دموکراسی سوسیال نوین را تا حدودی به 

این   ندارند.  قرار  جایگاه  یک  که  نهدر  است  دلیل  این  به  در سوسیال تنها  دموکراسی 

اجتماعی  لیبرالیسم  به  و  گرفته  فاصله  خود  پیشین  اعتقادات  از  کشورها  از  بسیاری 

باید در   را  دموکراسیسوسیال نزدیک شده، بلکه اساساً تمایز چپ جدید این دوران با  

هایی که جنبش   ؛دکرجو  وهای نوین جستها و استراتژی رویکرد چپ جدید به جنبش 

اند. برای نمونه، چپ جدید علاوه وجود نداشته  کلاسیک  در سنت سوسیال دموکراسی

ریزی  بر دفاع از پیوند بین عدالت اجتماعی و دموکراسی )دموکراسی اقتصادی، برنامه 

دموکراتیک، مشارکت مستقیم و...(، گرایش نیرومندی به فمینیسم، محیط زیست، ضد  

ها از استراتژی دهد. رویکرد آنهای ضدقدرت نشان می نژادپرستی، صلح و دیگر جنبش

جامعه   تسخیر به  به  ی دولت  برای کسب    یعنوان حوزه مدنی  اجتماعی  کارزار  اصلی 

 هژمونی و دگرگونی، و تلاش برای تقویت استقلال آن در برابر دولت سیاسی و برجسته

ادبیات شدن نقش فرهنگ در دیدگاه بار توسط گرامشی وارد  های آن )که نخستین 

های یافت(، از ویژگی  گسترشتوسط مکتب فرانکفورت    مارکسیستی و چپ شد و سپس

دموکراسی سوسیال تنها آن را از کمونیسم سنتی، بلکه از  نه این چپ جدید است که  

 .سازدگراییده نیز جدا می به راست کلاسیکِ

البته چپ جدید خود یک جریان یکدست نیست و در آن از هواداران سوسیالیسم  

چپ،  هادمکراتسوسیال دموکراتیک،   چپچپی  فمینیست،  دموکراتیک، های  های 

های نئومارکسیست و پسامارکسیست و های فرهنگی، آکادمیست های سبز، چپچپ

شوند. علاوه بر این، این نخستین بار نیست که جریان چپی  ها گرایش دیگر یافت می ده
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، در جستجوی کلاسیک  دموکراسیسوسیال اعتماد به دو قطب سنتی کمونیسم و  بی 

است. چپ   برخواسته  در دهه  نوتالی سومی  با شعار سوسیالیسم    70و    60  های که 

دادن به بدیل سوم  ها برای شکلای از این تلاشدموکراتیک پا به میدان گذاشت، جلوه

رفت که در اروپای غربی و شرقی از رونق فراوانی برخوردار بود. با  در چپ به شمار می 

وجود دارد که   70  و   60های  این حال، تفاوت چشمگیری میان شرایط امروز و دهه

اندازهای چپ جدید را نسبت به دوران پیشین متفاوت کرده است.  مختصات و چشم

با افقثیر  أتتحت    60  ی دهه  نوچپ   های رادیکالیسم سیاسی و اجتماعی در غرب و 

در به بعد    90  ی بینانه و تعرضی شکل گرفت، در حالی که چپ جدید دههبسیار خوش

سوسیالیسم  فروپاشی  تلاشدوران  شکست  موجود،  واقعی  سوسیالیستی،  های  های 

پا    و تهدید راست افراطی  هاتهاجم راست جدید و بازار و در یک کلام در عصر نومیدی 

 1. به میدان گذاشته است

  90دهه    کراتیکی که ازوو دم  چپ جدید  این شرایط،ثیر  أتطبیعی است که تحت  

گرایی بیشتر برخوردار است. این نه فقط  تر و واقعگرایی کم از آرمانبه این سو رشد کرد  

در برخورد با تحولات جوامع غربی مشهود است، بلکه همچنین در ارزیابی از جایگاه  

شدند نیز ای رمانتیک تقدیس می گونههای انقلابی جهان سوم که در گذشته به جنبش 

انقلاب رادیکال    ی توان یافت که ایدهتر متفکر چپی را میخورد. امروز کمبه چشم می

روابط اجتماعی کامل    ی )یعنی انقلابی که زاینده   ماندهعقب کشورهای  ای در  و ریشه

ایده را  آن  و  بگیرد  جد  به  را  باشد(  اتوپینوینی  برچسب  نخواایی  ای  مرعوب  یا  ند 

ها با هدف  ها شود و فراموش کند که در بهترین حالت، این جنبش سوسیالیستی آن

 اند.  برپا شده  -ترای عادلانهگونه به -ماندگی صنعتی و مدرنیزاسیون جبران عقب

های مارکس، لنین و مائو  شوروی این ادعا را که تئوری   ی بتلهایم در تحلیل تجربه

استبدادی   آفریدند،  انقلابی  پساجوامع  ایدهبه را  برداشتی  رد عنوان  تاریخ  از  آلیستی 

به گمان وی، عقب د  کنمی  و و  این جوامع  فرهنگی(  )و  تکنیکی  و  اقتصادی  ماندگی 

 

و همچنین   50و    47های  شماره رش  آانداز چپ« مندرج در  جا که به تفصیل در »ترازنامه و چشماز آن   1

و خوانندگان   کنممی ام، از تکرار آن خودداری  باره توضیح دادهایندر    1374سال    21جامعه سالم شماره  

 دهم.را به آن مقاله ارجاع می 
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ماندگی با پیشرفت اجباری و برای  کننده به جبران این عقبهای رهبری گروه  ی اراده

گیری چنین  ای از عوامل اصلی شکلانجام این کار، تحمیل نظمی خشک و سربازخانه

   1.ای استپدیده

  یاگر بخواهیم سوسیالیسم را بر پایه  داده بود که  هشدار  مارکس  اتفاقی نبود که

سوسیالیسم »بنا کنیم، چیزی جز    مادی آن را ندارد   ی ای که زمینه جامعه و در    فقر

   بود. نخواهد «ای سربازخانه 

ای است که خوشبختی به  که گویی انقلاب معجزه  انقلابیاین گسست از رمانتیسم  

دهد، نه فقط در برخورد با تحولات ها پایان می ها و بدبختی آورد و به نکبت ارمغان می 

مانده و جهان سوم، بلکه در برخورد با دینامیسم تحولات جوامع غرب نیز  و جوامع عقب 

می  چشم  ادامه  .خوردبه  در  پرولتاریایی    ی بتلهایم  انقلاب  رد  با  خود  عنوان به بحث 

ای، کاران«، بر آن است که انقلاب اجتماعی نه همچون عملی لحظهمحافظه  ی »اسطوره

»شبی باشکوه« و رویدادی است که از طریق آن جهان ازپایه دگرگون خواهد شد، بلکه 

 جا(.)همانکند فرایندی است که در طول زمان رشد می 

مقطعی و نه یک روند مدون    ی عنوان یک لحظهبهتر، تصویر انقلاب  به عبارت روشن 

مقدسات سپرده شود. در واقع، امروزه اتوپیای انقلاب آرمانی   ی و پیچیده باید به موزه

تری از دینامیسم و دگرگونی  های تازهو تقابل انقلاب و رفرم جای خود را به برداشت 

آن   از  که  است  رفرمبهداده  لیعنوان  آلن  گمان  به  یا  رادیکال  و  انقلابی  تز، پی های 

رسد« یاد ای )مولکولی( که هرگز به پایان نمی های کوچک و یا »انقلاب ذرهگسست

کنید که  ال  ؤسهم    محیطیزیستگوید اگر از بنیادگرایان بخش جنبش  شود. او می می 

دانند چه جوابی بدهند؛ چرا که تنها به این دلیل گرا هستید یا انقلابی، نمیآیا اصلاح

نمی  میساده  را  اجرایی  روند  این  از  لحظه  کدام  سیاسیدانند  »انقلاب  محیط    توان 

 2.زیستی« نامید 
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رفتن تقابل کلاسیک انقلاب و رفرم بیش از هر چیز محصول بطلان ال  ؤسبه زیر  

قدرت   ی اساسی هر انقلاب را مسئله  ینظری و تجربی تئوری لنینیستی است که مسئله 

داند. گرامشی یکی از نخستین متفکران مارکسیستی بود که این تفکر را سیاسی می 

های موضعی مدنی از طریق جنگ  ینقد کرد و بر ضرورت کسب هژمونی در جامعه

اند روشنی نشان دادهبه تر، فوکو  نمود. گرامشی و سپس، به صورت سیستماتیککید  أت

شود، بلکه عملکردهای قدرت و موفقیت آن به پذیرش آن که قدرت از بالا تحمیل نمی

شود در پایین بستگی دارد. در واقع، قدرت در خلال زندگی روزمره تولید و بازتولید می 

رو، گرامشی با تئوری روشنفکر ارگانیک خواهان آن اینازهم و در همه جا حاضر است.  

سیاسی نیروهای پیشرو در جامعه یاری - بود که روشنفکران به تأمین هژمونی فرهنگی

عنوان بیان آمیختگی سیاست  به کند که مفهوم هژمونی  رسانند. رناته هالوب اشاره می 

ها« های سیاسی و »ضد سروری دهد که بدیلو فرهنگ و سرکوب و رضایت، نشان می 

سیاسی  از  بلکه  آن،  سنتی  معنای  به  سیاسی  عمل  از  گستردهنه  فرهنگ   ی کردن 

فرهنگ و از سازماندهی سیاسی به   از سیاست بهرو، تأکید  اینازهم.  ست خابرخواهند  

  1. های اجتماعی و فرهنگی استتشکل

چپ دریافته است که ارتباط بین نیروهای  بخش مهمی از  توان گفت که امروز  ی م

جامعه در  دست  ی اجتماعی  اندازه مدنی  به  اهمیت  کم  حائز  دولتی  قدرت  اهمیت  ی 

باشد  العادهاست. هرچند قدرت دولتی اهمیت فوق قادر  تنها در صورتی که  ای دارد، 

مدنی اعمال کند، قادر به   ی ها را بسیج کرده و هژمونی خود را در جامعهاکثریت توده

 دگرگونی جامعه خواهد بود.

گرایانه در چپ و اهمیت گیری از تفکرات ارادهپی بردن به این امر موجب فاصله 

دادن هرچه بیشتر به تحولات فرهنگی شده است. این مسئله که پیش از این نیز توسط  

بود، در چپ آکادمیک به باورهای جاافتاده    مورد توجه قرار گرفتهمکتب فرانکفورت  

های اخیر است که گرایش به فرهنگ در تبدیل شده است. با این حال، در این سال 

های اجتماعی چپ نیز قوت بیشتری یافته است. البته این به معنای تأکید میان جنبش 

ساختارهای  سیاست،  و  اقتصاد  جایگاه  کردن  فراموش  و  فرهنگ  نقش  بر  یکجانبه 

 

 رناته هالوپ، آنتونیو گرامشی، فراسوی مارکسیسم و پسامدرنیسم، ترجمه محسن حکیمی، تهران  1
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مبارزات مردم در دگرگونی  و  نیست.  اجتماعی  از  ها  امروز دریافته    چپبخش مهمی 

 طور که خاص تعلق ندارند. همان   ی های اجتماعی تنها به یک طبقه است که دگرگونی

شده حاکم بر علایق مادی )یعنی  کند، امروز در کنار تضادهای نهادی هابرماس اشاره می

های جدید اجتماعی  اند که جنبش تضادهای طبقاتی(، تضادهای دیگری نیز سر برآورده

می  حیات  آنها  مسائل  به  بشر،  حقوق  زندگی،  کیفیت  بر  که  تضادهایی  بخشند؛ 

گیری اجتماعی های برابر برای رشد فردی و مشارکت در تصمیم زیستی، فرصت محیط 

 1.تأکید دارند

توجهی بخش غالب چپ به تضادهای جنسی، قومی، مشکلات ها بیپس از مدت 

های فراطبقاتی مدنی، و جنبش  ی زیستی و تضادهای موجود بین دولت و جامعهمحیط 

که تکامل جامعه   اندیافتهدر تری از چپ  های هرچه گستردهناشی از آنها، امروزه بخش 

و   پیچیده  پاسخ همبه فرایندی  نیازمند  که  است  و پیوسته  مرکب  تضادهای  به  گویی 

طبقاتی و سرنوشت آن منوط کرد.   ی توان آنها را صرفاً به مبارزه گوناگونی است که نمی

باید علاوه بر مبارزه در راه عدالت اجتماعی، دفاع از دموکراسی و امروز  رو، چپ  ایناز

و   اتنیکی   طلبیزیست و صلح، مبارزه علیه برتری حقوق شهروندی، فمینیسم، محیط

 یمدنی در برابر دولت سیاسی و توسعه  یدفاع از جامعه  و انواع تبعیضات دیگر، نژادی 

عمل خود تبدیل کند. به   ی نهادهای دموکراتیک را به اجزای نوینی از هویت و برنامه 

های سیاسی چپی که این مجموعه را در خود جای داده یا برای تحقق گمان من، جریان

ای برخوردار خواهند شد و شانس  سازی گستردهاجتماعی  ی کنند، از زمینه آن تلاش می

رشد است. فرایندی که حال. این گرایش امروز در غرب در خواهند داشتتجدید حیات 

دمکراتیزه شدن« هرچه بیشتر احزاب کمونیستی سابق بسیاری از آن با عنوان »سوسیال 

دمکراسی چپ  ا نه صرفاً نوعی سوسیال کنند. با این حال، برخی دیگر این روند ریاد می

دانند که بر چهار محور اساسی استوار و رادیکال، بلکه جریانی نوین و چندوجهی می 

 :است

 آمیزی عدالت اجتماعی و دموکراسی، درهم .1

 
1  Habermas, Jürgen. (1981). “New Social Movements.” Telos, no. 49 
(Fall 1981): 33–37. 
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 فمینیسم،  .2

 زیستی، های محیطدغدغه .3

 .تبعیض و نژادپرستیانواع مبارزه با  .4

 

جاست که آیا چپ در دیگر نقاط جهان و از جمله ایران روند مشابهی  پرسش این

را طی خواهد کرد؟ به گمان من، چپ سنتی و ارتدوکس هیچ شانس جدی برای تجدید 

ساز حیات ندارد و دوران آن به صورت قطعی به پایان رسیده است؛ و این خود زمینه

در   کراتیکونو و دمهای چپ  شده است. در ایران، اندیشه  کراتیکودمرویکرد به چپ  

هنوز راه   اجتماعی آن  ی فراگیر شدن پایهاند؛ اما تا  اخیر گسترش زیادی یافته  ی دهه

گرایش ایران،  در  چپ  معضلات  بررسی  است.  پیش  در  و درازی  آن  گوناگون  های 

به آن   جداگانه، مبحثی است که باید  نوین و دمکراتیک  شدن چپهای اجتماعیزمینه 

 .پرداخت

 





 

 

 

 

 

 

 بازخوانی ظهور و افول تروتسکیسم ایرانی 
 کامران نیری 

از سوسیالیسم و مارکسیسم    «چپ»جای  ه جا شروع کنیم که شاید بهتر است باز این

با سوسیالیسم و مارکسیسم تداعی   «چپ»سیاسی ایران    ی صحبت کنیم. در گذشته 

عنوان یک جنبش سیاسی وجود به های چپ چون آنارشیسم  شده است و دیگر گرایش

های گوناگون با  نداشته است. سوسیالیسم جنبشی )حرکت اجتماعی( است از گرایش

عنوان مثال توجه کنیم به اثر انگلس  بهداری.  سرمایهای فراسوی  اندازی از جامعهچشم

مورد    که  (1844) و مستعمرهدر  است  نوشته  آمریکا  در  کمونیست  مسیحی  نشینان 

توسعه و پیرامونی و نظریات  حالدردر مورد جوامع    های مارکس در اواخر عمرنوشته 

(. اما مارکسیسم یک دکترین است )لنین  2018اجتماعی و سوسیالیستی آنان )شانین  

( در اوایل قرن 1899با ادوارد برنشتین )  جدال ( که توسط کارل کائوتسکی در  1903

رفرمیسم برنشتین تقابل آن با مارکس بود. به این ترتیب    بیستم ابداع شد. نقد او از

برحسب  محک جدیدی در جنبش سوسیالیستی جا افتاد که صحت و سقم نظریات  

و برای این امر نیاز به نخبگانی د  یابمی مارکس تعین    ی تداوم آنها با اندیشه  وبستگی  

. به این ترتیب جنبش  نداش ببه وجود آمد که دکترین مارکسیسم را درست تعبیر کرده  

فع مشکلات حادی که در برابر بشریت جای طرح و بحث و اقدام به ره سوسیالیستی ب

 قرار دارد به مناظره پیرامون تداوم نظریات مطرح شده با مارکسیسم مشغول شد.  

سیاسی  و  نظری  مسایل  کردن  شفاف  برای  گام  اولین  من  نظر  به  نتیجه  در 

  ی دیگری آن با مارکسیسم است. در نوشته   ی سوسیالیسم در ایران و جهان درک رابطه

 کنم.  ای از نقدم از دکترین مارکسیسم را مطرح می چکیده 
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عنوان یک سوسیالیست را به اشتراک به بخشی از تجربه و فعالیتم  ی کنونی  مقاله در  

که هنوز با مارکس خوب آشنا نشده درگیر دکترین مارکسیسم ؛ سوسیالیستی  گذارممی 

از طریق انتخاب بین تروتسکیسم و مائوئیسم در جنبش دانشجویی ایرانیان خارج از 

در انقلاب   1360تا    1357های  کشور شد و از طریق جنبش تروتسکیستی، طی سال 

( 1371)مهر    1992( تا اکتبر  1361)شهریور    1982رکت کرد. از سپتامبر  اشمایران  

ایالات متحده   ترین  و فعال در بزرگ  SWP1من عضو حزب کارگران سوسیالیست 

 2عضو داشت در شهر نیویورک بودم. در این دوره جک بارنز   100بخش آن که بیشتر از  

 سلسله حزب طی یک    ی ای از پیروان او در رهبری و بدنهدبیر سراسری حزب و عده

را در   «لنینیسم»انقلاب مداوم تروتسکی را طرد کردند و    ی های تشکیلاتی نظریهمانور 

آثار   ی های حزب به مطالعه تقابل با تروتسکیسم قرار دادند. من در این دوره در کلاس

  1991-1983های  لنین پرداختم و خود را لنینیست قلمداد کردم. همزمان طی سال 

نیو اسکول فوق  ی( دوره7013  -6213) را در دانشگاه  اقتصاد   3لیسانس و دکترا در 

آن بود. بعد   ی مارکس و اقتصاد سیاسی جزو برنامه   سرمایهدقیق    ی گذراندم که مطالعه

به دلیل اختلاف نظر سیاسی    1992از استعفا از حزب کارگران سوسیالیست در اکتبر  

مارکس و انگلس ادامه دادم   ی آن نبود، من به مطالعهبرسر  که امکان بحث دموکراتیک  

 2000بود. در این دوره که تا سال    1970  ی ای به تعویق افتاده از اوایل دههکه پروژه

های وجودی  دانستم. با آشنایی با بحرانطول انجامید من خود را یک مارکسیست می هب

گرا جلب شدم. در این دوره من  بوم زیستبه سوسیالیسم    2000بوم من از سال  زیست

آثار عمده در این گرایش سوسیالیستی نوین متقاعد شدم که مارکس و   ی با مطالعه 

محور است و همین  انسانشان  نظریاترغم توجه به مسایل محیط زیست  علی انگلس  

سوسیالیسم   و  بیستم  قرن  سوسیالیستی  نظریات  مورد  در  قرن بومزیستامر  گرای 

از سال  وبیست  نیز صادق است.  مکان ما در »با نشر و نگارش در وبلاگ    2009یکم 

 
1 Socialist Workers Party 
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تی  سوسیالیس   ی نظریهاین  به طرح و بسط    1« گرابوم زیستیالیسم  سوس  ی نشریه جهان:  

 پرداختم. 

به این ترتیب من در عمل متوجه شدم که مارکسیسم نه تنها یک دکترین است  

های گوناگون سوسیالیست تعبیر و تغییر داده شده  که به انواع مختلف توسط جریان

جای این که ه است، بلکه باعث تشتت و تفرقه در جنبش سوسیالیستی هم بوده است. ب

عنوان پیشگامان و اندیشمندان سوسیالیسم برای به ها از مارکس و انگلس  سوسیالیست 

بشری استفاده کنند آنها    ی ایجاد نظریه و عمل خود جهت حل مشکلات عینی جامعه 

های گوناگون دکترین و ایجاد و حراست از شاخه  دادهعنوان بت مورد پرستش قرار  بهرا  

ی در جای سعه های گوناگون سوسیالیستی باند. گرایشدادهمارکسیسم را هدف قرار  

مارکسیسم معرفی   «واقعی » عنوان تداوم  بهرا  اند تا آنکردهخود سعی    ی توضیح نظریه

عنوان به هایی که  روی از دکتریندنباله کنند. در نتیجه ما باید جنبش سوسیالیستی را از  

اند بر حذر داریم و تشویق به تلاش جمعی برای حل مشکلات  شده مارکسیسم مطرح  

خواهد   منظراین    ازاین نوشته نقدی از مارکسیسم    ی بخش آینده   عینی جهان کنیم.

 بود.  

 

 سیاسی خودم  ینقد تجربه

لیسانس در دانشگاه تگزاس   ی زمانی که دانشجوی دوره،  1350سال  یز  یپامن در  

  مارکس  نزد مفهوم انسان  کتاب    ی در شهر آستین ایالات متحده بودم بعد از مطالعه

بیگانگی انسان در ازخودی  لهئطرح و نقد مس ثیر  أتتحت  (  1961م )وفر  یشاری  نوشته 

اساساًسرمایه  ی جامعه که  سوسیالیسم  از  او  دورنمای  و  مارکس  توسط  هدف    داری 

 کند به جنبش سوسیالیستی پیوستم.  انسان را دنبال می اییزدبیگانگی 

های اجتماعی در آلمان کاو بود به انستیتوی پژوهششناس و روانفروم که روان

این   که در  اندیشمندانی  نوشته انستتعلق داشت.  از  الهام  با  بودند  آمده  های یتو گرد 

داری و بررسی مسایل اجتماعی، فرهنگی و فلسفی جهت  سرمایه مارکس سعی در نقد  

 رهایی انسان را داشتند و به مکتب فرانکفورت موسوم شدند. 

 
1 Our Place in the World: A Journal of Ecosocialism 



 



 نیری کامران

زودی من  به من بیشتر سازگار بود اما   ی مکتب فرانکفورت با روحیه  ی اگرچه پروژه

به فعالیت سیاسی روزمره علیه دیکتاتوری محمدرضا پهلوی و به جنبش سوسیالیستی 

 ای به تعویق انداخت. مند نظریات مارکس را چند دههنظام  ی جلب شدم که مطالعه

اری زبرگفعالیتش    ی که عمده  را  همراه با دیگر فعالین، ما انجمن دانشجویان ایرانی

مناسبت عید نوروز بود به انجمنی علیه دیکتاتوری پهلوی تبدیل کردیم.  به ی  هایجشن

دو گرایش مائوئیست و تروتسکیست در انجمن فعالیت داشتند    ،علاوه بر افراد مستقل

های رهبری انجمن اکثریت داشتند. البته من با هیچ یک از این ها در سمت و مائوئیست 

 دو گرایش آشنا نبودم اما دربین دوستانم یکی دو مائویست بودند.  

و    1351مهرماه    9در   شاعر،  نویسنده،  ازجمله  فیلمدوازده  گلسرخی ساز    خسرو 

را با اتهام توطئه برای ربودن و ترور شاه و خانواده اش در فستیوال   الله دانشیان  کرامتو

 1. فیلم شیراز دستگیر کرد

این ای برای آزادی  انجمن دانشجویان ایرانی خواهان تشکیل کمیته   ی من در جلسه

و    12 انجمن  تشکیلات  مسئول  علی شاکری که  هنگام  نفر شدم.  بود آن  مائوئیست 

رهبری سازمان آمریکا کرد. البته    «رهنمود»هرگونه فعالیتی در این زمینه را موکول به  

نیز دست   داشت  تعلق  ایرانی  دانشجویان  کنفدراسیون  به  که  آمریکا  سازمان  رهبری 

انجمن گزارشی داد که   یبود. بعد از مدتی شاکری در جلسه  یهمان گرایش مائوئیست 

نفر است زیرا برخی از آنها لیبرال    12ی  همه  رهبری سازمان آمریکا مخالف دفاع از

دولت آنها را همراه با انقلابیون دستگیر کرده تا در دادگاه علیه انقلابیون   هستند و احیاناً

 یشهادت دهند. اگرچه من در آن زمان با سیاست دفاعی انقلابی آشنا نبودم اما وظیفه 

می  همهانجمن  حقوق  از  که  شاهنشاهی دانستم  اختناق  قربانی  که  شهروندانی  ی 

تروتسکیستصرف شوند،  می  کند.  دفاع  آنان،  سیاسی  عقاید  از  از نظر  برخی  و  ها 

موقتی برای آزادی   ی عقیده بودند و به زودی ما کمیته هم   با من   دانشجویان مستقل نیز

 دوازده نفر ایجاد کردیم. 

 

اند و من شدههای من که به انگلیسی هستند بنا به تقویم میلادی ذکر  ها و نوشتهها در یادداشتتاریخ   1

کنم هایی که ذکر میام. در نتیجه ممکن است تاریخکردهبرای این نوشته آنها را به تقویم شمسی تبدیل  

 در حد روز دقیق نباشند. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
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انجمن همه مائوئیست  کمیته  را  کسانی  ی رهبری  در  فعال   ی که  دفاعی شرکت 

کرد.   اخراج  انجمن  از  دموکراتیک شداخراجداشتند  انجمن  تشکیل یک  گان خواهان 

آمریکا  سازمان  در  و  ایرانی  دانشجویان  کنفدراسیون  در  مائوئیست  رهبری  شدند. 

فهمیدم   های حزبی خویش کرده بود. من بعداًهای دانشجویان را تابع سیاست انجمن

های تحت  از انجمن  را  هاکه رهبری مائوئیست، دانشجویان تروتسکیست سایر دانشگاه

نباید تحت کنترل یک   و  تواندکنترل خود اخراج کرده است. اما جنبش دانشجویی نمی 

حزب باشد. همین سیاست افتراقی باعث تشتت و انشعابات متعدد در کنفدراسیون شده  

از بین رفته بود. در انقلاب  کنفدراسیون عملاً  1357در چند سال قبل از انقلاب   بود و

ایران حزب جمهوری در دانشگاه  1362تا    1359  های فرهنگی اسلامی در سال  های 

تحت تسلط ایدولوژی و سیاست خود ها را  را بکار گرفت تا دانشگاه   روشاسلامی همین  

 قرار دهند. 

تروتسکیستی   گرایش  به  انجمن  مستقل  دانشجویان  تجربه،  این  اثر  تر  نزدیکدر 

 پیام دانشجو«»  زودی با توافق جمعی در انجمن دموکراتیک، کار تهیه و نشره شدند. ب

 یرانی ا   یاندانشجو   یکدموکرات  ی هاانجمن  ی و جلب همکار  ی سراسر  ی سازمانده  ی برا

عنوان »کمیته برای آزادی هنر و نفر به   12موقت دفاع از    ی یکا و کمیته آمر  ی در همه

ایران« در  به   CAIFI)کیفی    1اندیشه  است(  انگلیسی  به  کمیته  سرنام  تلفظ  که 

های ایرانی در تروتسکیست   ی به نشریه  پیام دانشجونیویورک منتقل شد. به این ترتیب  

ها در رهبری کمیته برای آزادی هنر و اگر چه تروتسکیست  تبدیل شد.ایالات متحده  

اندیشه در ایران فعال بودند اما همیشه از شرکت و همکاری افراد با باورهای سیاسی 

می  استقبال  آن  دفاعی  سیاست  چهارچوب  در  کیفی مختلف  دفاعی  سیاست  کردند. 

ناشی از چندین دهه سیاست دفاعی در جنبش کارگری و دموکراتیک در آمریکا بود 

کار دفاعی   ی آنان بود. شیوه   ی دیدگان سوای اندیشهستم   ی که خواهان دفاع از همه

های مشخص آن در افکار عمومی  توضیح و آموزش در موارد اختناق در ایران با نمونه

ها و نشریات از جمله روزنامههای گروهی،  رسانه از طریق نوشتن مقالات و مصاحبه با  

ها و وقتی میسر بود تشکیل صف و برگزاری جلسات در دانشگاه  ،و رادیو و تلویزیون

 
1 Committee for Artistic and Intellectual Freedom in Iran (CAIFI کیفی) 
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ها بود. کیفی سعی در جلب همکاری اعتراض علیه خفقان در ایران در برابر کنسولگری 

 ی های هنری و ادبی که با اختناق در ایران مخالف بودند را داشت. از جملهشخصیت 

 بودند.   3کیت میلت  2دانیل الزبرگ،  1این افراد کی بویل،

فعال سوسیالیست   که  من  ازجمله  مستقل  دانشجویان  از  وقت شده  تمامتعدادی 

  انقلابی که به آن خیانت شدچند کتاب از تروتسکی ازجمله    ی بودیم و بعد از مطالعه

( خود را تروتسکیست دانستیم. در این 1928)  ن یلن  از  بعد  سوم  المللن ی ب( و  1936)

انحطاط انقلاب سوسیالیستی روسیه بعد از مرگ لنین در   گیچگونها تروتسکی  کتاب

ها توسط استالین و سالاری و سرکوب کمونیست دیوانبه دلیل رشد    1924  ی ژانویه

نماینده به همکارانش   این  عنوان  می را  سالاری  دیوانی  نشان تشریح  تروتسکی  کند. 

دهد که چگونه استالین برنامه، استراتژی و سنت انقلابی و رهبران حزب بلشویک می 

ب و  کرد  نابود  سیاست  ه را  آنها  کشور»جای  یک  در  همزیستی    «سوسیالیسم  و 

های پیرامونی را اتخاذ و دنبال  در کشور  «ملی»آمیز با امپریالیسم و بورژوازی  مسالمت

های نمایشی عام رهبران حزب بلشویک را با دادگاهقتلاستالین  1930 ی کرد. در دهه

به   1940مسکو آغاز و سپس با قتل تروتسکی که در تیعید در مکزیک بود در سال  

 پایان رساند.  

ها چه در احزاب کمونیست پیرو مسکو چون حزب توده و چه در احزاب  استالینیست 

و  بوده  لنین  واقعی  پیرو  استالین  که  بودند  معتقد  برعکس  پکن  پیرو  مائوئیست 

 «لنینیست   –مارکسیست  »لنینیسم است. پیروان کرملین خود را    ی استالینیسم ادامه

 خواندند. می «مائو تسه دون ی اندیشه ،لنینیست –مارکسیست »و پیروان مائو خود را 

طریق  استالینیست  از  را  تروتسکیسم  با  مبارزه  گاهی  شایعهها  و  افترا  و  پراکنی 

ادامه دادند )اولجین   آنها  به  به اخراج (. مائوئیست 1359/1935حملات  ها در آمریکا 
 

1 Kay Boyle (1992-1902 ( نویسنده رمان و داستانهای کوتاه و فعال سیاسی 
2 Daniel Elsberg   »اقتصاددان و فعال سیاسی آمریکایی که به دلیل افشای  »پرونده ی  پنتاگون

(1931-2023که مدارک فوق محرمانه وزارت دفاع آمریکا در مورد جنگ ویتنام معروف شد. )  
3 Kate Millet   کیت میلت )2017-1934( نویسندهی  فمینیست و فعال سیاسی آمریکایی. او برای

به تهران آمد و بعد از    5731در مراسم روز جهانی زن در سال  خنرانی  سهمبستگی با زنان ایرانی و  

شد. اخراج  چندی توسط مقامات دولتی   
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انجمنتروتسکیست از  زندانیان ها  از  دفاع  به جلسات  و  نکردند  اکتفا  دانشجویی  های 

کردند. آنها رضا براهنی،  کرد نیز حمله میها برگزار میسیاسی که کیفی در دانشگاه 

بود و  ایران  گذاران کانون نویسندگان  بنیاننویسنده و شاعر مبارز علیه اختناق را که از  

مقاله نوشتن  از  آزادی بعد  که خواهان  فرهنگ محکوم«  و  نام »فرهنگ حاکم  به  ای 

آموزش به زبان آذری شده بود توسط ساواک دستگیر، زندانی و شکنجه شده بود و با  

به علت   ،ها برای تدریس به آمریکا آمده بودکمپین کیفی آزاد شده و به دعوت دانشگاه

ساواک مور  أ مهمکاری با کیفی و سخنرانی در جلسات برای آزادی زندانیان سیاسی،  

 خواندند. می 

 

 انجمن ستار

فعالیت سیاسی    ی ، من برای ادامه1974  ی لیسانس در ژانویه  ی پس ار پایان دوره

در  رفتم.  ماساچوست  ایالت  در  کمبریج  به  ایرانی،  تروتسکیست  چند  با  همکاری  و 

عنوان بخش    بهسیامک زهرایی از من دعوت کرد که به انجمن ستارکه    1974سپتامبر  

طور مخفی ه تشکیل شده بود و به دلایل امنیتی ب  1971الملل چهارم در سال  بین ایرانِ  

انجمن ستار و جنبش تروتسکیستی   ی کرد بپیوندم. من در مورد تاریخچهفعالیت می 

 بخش دوم(  2012ام )نیری نوشته  ویژه نحله ناشی از انجمن ستار قبلاًهب

به دلیل تسلط استالینیسم در ایران توسط حزب توده، ایرانیان با تروتسکسیم توسط  

 آشنا شدند.   1970 ی دانشجویان ایرانی رادیکال در آمریکا و اروپا غربی در دهه

زاده بود )برای زندگی نامه سیاسی مفصل صیرفی اولین تروتسکیست ایرانی محمود  

ساله بود که   11متولد شده بود.    1314(. او در تبریز به سال  2019او نک به نیری  

ارتش سرخ حکومت    ی فرقه آذربایجان توسط  اشغال  مختار خوددموکرات در شرایط 

اصلاحات زده بود. یک سال بعد با توافق بین    سلسلهایجاد کرده و دست به انجام یک 

وزیر قوام و استالین ارتش سرخ از آذربایجان خارج شد و با ورود ارتش حکومت  نخست

دموکرات به اتحاد شوروی پناهنده شدند و    ی وری و دیگررهبران فرقه پیشه مرکزی،  

یل  اتومب  ی در یک حادثه  1326  یرت  20  وری پیشه دموکرات ساقط شد.    ی حکومت فرقه
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ریا وزیر فرهنگ حکومت خود مختار مرگ او را یک بی در شوروی کشته شد. محمد  

 قتل سیاسی قلمداد کرده است.  

سوتا در مینیاپولیس دکترای مینه( از دانشگاه  1348)  1969زاده در سال  صیرفی 

دکترا بود که او به جمعی از دانشجویان   ی ریاضیات با تخصص در هندسه گرفت. در دوره

مرداد و دیکتاتوری سلطنتی متشکل شده بودند پیوست.    28ایرانی که علیه کودتای  

با   او  گرویدند  مائوئیسم  و  توده  حزب  ملی،  جبهه  به  که  آنان  اکثر  برخلاف  اما 

 ی آشنا شد و در اوایل دهه  (YSA)  1های »اتحاد جوانان سوسیالیست« تروتسکیست

 پیوست.   SWP حزب کارگران سوسیالیست به  1960

دهه اوایل  از   1970ی  در  کوچک  گروه  سه  متحده  ایالات  در  منطقه  سه  در 

زاده صیرفی وجود آمده بودند. در شمال شرق  ه بطور مستقل  ه بهای ایرانی  تروتسکیست

چند نفر سمپات در بین دانشجویان ایرانی داشت. در دانشگاه واشنگتن در شهر سیاتل 

از  بابک زهرایی  از اخراج  ایالت واشنگتن گروهی که حول مبارزه برای جلوگیری  در 

آمریکا به دلیل شرکت او در مبارزه علیه جنگ ویتنام متشکل شده بودند در همکاری 

به تروتسکسیم گرویدند. بابک زهرایی سخنران خوب و جوانی باجاذبه بود.   YSAبا  

 YSAطور که در بالا اشاره کردم گروهی هم در دانشگاه تگزاس در همکاری با  همان

، انجمن ستار را SWPدو گروه اول با کمک    1971تروتسکیست شده بودند. در سال  

دیگر افراد تروتسکیست   تدریجبه الملل چهارم ایجاد کردند و  بین به عنوان بخش ایرانِ  

 به آن پیوستند.  

فانوس  های  آورددستاز   انتشارات  از  باید  بر چاپ نام برد  انجمن ستار  که علاوه 

کشیدگی زن ستم ی »زاده و جزوهصیرفیاز محمود  ملیت و انقلاب در ایران«  کتاب »
( آثار مهمی از تروتسکی را ترجمه و چاپ کرد. 1351)فروغ راد و آذر عاصی    در ایران«

های دانشجویی باید تشکیلات دموکراتیک باشند انجمن ستار بر این باور بود که انجمن

ضد دیکتاتوری پهلوی باید در آنها جا داشته باشند و به همین دلیل ن  فعالا   ی و همه

کرد. این نظر با رفتار حزب های دموکراتیک دانشجویان ایرانی کمک میبه ایجاد انجمن

گروه و  به صورت توده  را  دموکرات  تشکیلات  و  تشکیلات صنفی  که  مائوئیست  های 
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ی پیام دانشجو را با  آوردند تفاوت داشت. انجمن ستار مجلهی گروه خود درمیجبهه

ی سیاسی و هم از نظر تکنیکی تا زمان انتقال به ایران  اکیفیت خوبی هم از نظر محتو

ژانویه   پیام دانشجو در زمینه   1979در  مبارزات کارگران و منتشر کرد.  از  ی تحلیل 

همتا بود. دلیل این بیهای گوناگون جهان در بین نشریات ایرانی  زحمتکشان در کشور

به سردبیری جوزف    1«اینترکنتینتال پرس»وزین    ی امر اتکا به ترجمه از مقالات نشریه

 بود. SWPاز رهبران  2هنسن 

نیز داشت. به تخمین من در زمان کنگره   نقاط ضعف مهمی  انجمن ستار   یاما 

های متوسط و حتی  عضو داشت. اکثریت اعضا از خانواده  50انجمن حدود    1977نوامبر  

کردم. میانگین  بودند من جزو اقلیت اعضا بودم که باید برای امرار معاش کار می   ثروتمند

 یسال و نسبت تعداد زنان به مردان شاید یک به چهار و متوسط تجربه 23سن اعضا  

شدند،  ها اهل کتاب و مطالعه متصور می سیاسی اعضا سه سال بود. اگر چه تروتسکیست

های انجمن و به ابتکار محلی برگزار هایی که در بخش به کلاس   اما اکثر اعضا عمدتاً

می می  اکتفا  تقریباً شد  پیرامون کتب این کلاس  ی همه  کردند.  گاهی   ها  و  تروتسکی 

گران سوسیالیست ایالات متحده بود. طرز کارگذار حزب پایه 3کتابی از جیمز پی کنن 

کلاس  ی ارایه اساساًاین  که  صورت  این  به  داشت  ایراد  هم  که   ها  بود  این  بر  فرض 

محدود به   اند و امر مطالعه صرفاًزدهکتاب )تروتسکی یا کنن( حرف آخر را   ی نویسنده 

مطالعه  برای  کوششی  هیچ  بود.  سیاسی  اساتید  این  از  نظا یادگیری  نظریات می  مند 

  ستیکمون  ی ه یان یب شد  متنی که از آنها مطالعه می تنها  مارکس و انگلس وجود نداشت و  

بود. اعضای انجمن که اکثراً تحصیل دانشگاهی را برای کار سیاسی رها کرده بودند،  

خوبی به دهند  های خوب آمریکا یاد می اندیشیدن انتقادی را که در دانشگاه   ی حتی شیوه 

کتاب  نمی سوای  انقلابدانستند.  و  ایران  ملیت  اساساً  در  و   که  انقلابات  توصیف 

از  های تودهجنبش  آنان  انقلاب مداوم و استالینیسم   نگاهای و عدم موفقیت  نظریات 

ویژه تاریخ جنبش  ه وابستگی رایج در چپ بود، کسی با تاریخ ایران ب  ی تروتسکی و نظریه
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کارگری و سوسیالیستی ایران آشنایی نزدیکی نداشت. ناگفته نماند که انجمن ستار به 

 استثنای رابطه با برخی از روشنفکران، تماسی با مبارزات درون ایران نداشت.  

در سال   ترتیب  این  در کمیته 1355)   1976به  نظر شدید  اختلاف  با ظهور   ی ( 

بین   اختلاف  رفت.  فرو  بحران  به  انجمن ستار  نفره،  پنج  بابک ی فصیرسیاسی  و  زاده 

هایش، و رغم قابلیت زهرایی که از حمایت سه عضو دیگر برخوردار بود شروع شد. علی 

خواست رهبر بلامنازع انجمن ستار باشد و به این منظور زهرایی می   ،شاید به دلیل آنها

زاده که یک نسل از صیرفی تدریج به وجود آورده بود.  ه آگاهانه کیش شخصیتش را ب

رسید.  تری داشت تنها مانع او به نظر می طولانی سیاسی    ی قه ب ساتر بود و  مسنما    ی همه

کمیته در  بودن  ی زهرایی  گنگ  هم  که  بود  کرده  مطرح  نظریاتی  با  سیاسی  هم  و  د 

جمله حق تعیین  آنسیاست تلویحاً پذیرفته شده در انجمن ستار در تضاد بودند. از  

زاده نقش مرکزی داشتند. مورد صیرفیهای ستمدیده بود که در کتاب  سرنوشت ملیت 

انجمن ستار با رضا براهنی بود که به لحاظ فرهنگی با صیرفی زاده و   ی دیگر، رابطه

کار ادبی علاقه داشت دوستی داشت.  هگذاران انجمن و آذری بود و بپایهفریبرز خشا از  

ترجمه در  فانوس  انتشارات  با  و  کیفی  با  براهنی  از    ی همکاری   یهی انیبجدیدی 
و چاپ کتاب او توسط انتشارات ابجد که پروژه کوتاه مدت ادبی انجمن ستار    ستیکمون

می زهرایی  کرد.  ظهور  را  بود  براهنی  نقش  مسئله رنگکمخواست  کند.  دیگر   ی تر 

های زیرزمینی در ایران بود که البته با واقعیت انجمن پیشنهاد زهرایی برای ایجاد هسته

توده لنینیستی  استراتژی ساختن حزب  و  درنمیبین ای  ستار  آمد.  الملل چهارم جور 

همان طور که در بالا نوشتم، انجمن ستار یک گروه کوچک از جوانان به لحاظ سیاسی 

ها تجربه و بدون ریشه در ایران بود. موفقیت ما در گرو غالب آمدن بر این کاستی کم 

الیست از بود که از یک طرف جلب اعضای جدید و از جانب دیگر ساختن کادر سوسی

 ای از تعالیم مارکس نداشتند.  ریشه یاعضای حزب بود که هنوز آموزش 

سیاسی با این مسایل روبرو شد و آنها را مورد    ی هنگامی که صیرفی زاده در کمیته

سیاسی واقع شد.    ی قرار داد مورد حملات شخصی زهرایی و دیگر اعضای کمیته ال  ؤس

زاده گروهکی در انجمن ستار به وجود آورده است که صیرفی کرد که  زهرایی ادعا می

رضا  می  با  مسقل  تشکل  ایجاد یک  و  انشعاب  برای  را  زمینه  مخالفت خود  با  خواهد 

زاده را مجبور صیرفی گرفت براهنی آماده کند. این رفتار که جلوی بحث سیاسی را می 
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را اعلام کند زیرا او نتیجه گرفته بود که زهرایی و اکثریت    1کرد تا گرایش انقلاب پیگیر

مداوم    ی کمیته  انقلاب  از  گرایش  بریدهسیاسی  اعلام  سند  پخش  از  زهرایی  اما  اند. 

هایی که انجمن ستار در آن بخشی زاده به شهرصیرفی زاده جلوگیری کرد. ناچار  صیرفی 

داشت سفر کرد تا با اعضای انجمن صحبت کند. اما زهرایی این اقدام را دلیلی بر صحت 

علیه   سند صیرفی اتهاماتش  سیاسی  مواضع  با  که  انجمن  اعضای  کرد.  معرفی  زاده 

زاده توافق داشتند و به گرایش انقلاب پیگیر ملحق شدند چون من، از جانب  صیرفی 

کردند طرد شدند. در شهر آستین با حضور زهرایی دو اکثریتی که از زهرایی پیروی می

اعضا   از  اخرارا  نفر  انجمن  از  بودند  ملحق شده  این گرایش سیاسی  به  کردند.  که  ج 

به فرقههب انقلاب پیگیر  اقدام، گرایش  انقلاب پیگیر تبدیل شد. گرایش   یدنبال این 

سیاسی جهت اهداف    ی تشکلی است که در حزب برای همفکری پیرامون یک مبارزه

زاده انتخاب کرده بود شاید صیرفی ای که  واژه  ،آید اما جناح )فرقهسیاسی به وجود می 

خاطره  دلیل  فرقه  ی به  از  اشتباه    ی خوشش  اصلاح  برای  مبارزه  بر  علاوه  دموکرات( 

 کند.  سیاسی رهبری به دلیل سلب اعتمادش هدف تغییر رهبری را نیز دنبال می 

  یفرقه  ی زاده از من خواست که برای کمک در امور روزمرهصیرفی   1977در بهار  

انقلاب پیگیر از اوکلند در کالیفرنیا به نیویورک بروم. من پذیرفتم. در نتیجه من روزانه 

توسط    سیاسی در سطح انجمن ستار بودم. انجمن ستار عملاً  ی در جریان این مبارزه

محیط زهرآگینی که زهرایی ایجاد کرده بود منشعب شده بود. در شهر پرتلند ایالت  

انقلاب پیگیر بودند، زهرایی کوشید    ی اورگان که اکثریت اعضا و رهبریش بخش از فرقه

وجود آورد. این امر عملا به انشعاب هن خود را باتا در مقابل آن گروهی مستقل از هوادار 

 انجامید. در انجمن ستار در این شهر می 

مداخله داد  نجات  این وضع  از  را  انجمن ستار  که  بود.   SWPرهبری    ی عاملی 

کرد و گزارشی از بحران زاده هر از گاهی با یکی از رهبران آن حزب ملاقات میصیرفی 

کردیم و اسناد را به انگلیسی ترجمه می  یطور مرتب همهه داد. ما بانجمن ستار می 

ای  جلسه  SWPفرستادیم. رهبری  الملل چهارم میبینبرای رهبری آن حزب و رهبری  

 

کردند و گروه   ترجمه   یگیر را انقلاب پ  یتروتسک   permanent revolution  در انجمن ستار    .1

 ترجمه کرد.  نقلاب مداوم که به نظر من بهتر استرا آن کاوکندو
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سیاسی انجمن ستار گذاشت و به آنها    ی با زهرایی و یک نفر دیگر از اعضای کمیته

این    گفت که اخراج دو عضو گرایش انقلاب پیگیر در شهر آستین خطا بوده است و اگر

مجبور خواهد شد که در مورد این    SWP  وضع به انشعاب در انجمن ستار بینجامد

سیاسی انجمن ستار را با    ی انشعاب تصمیم بگیرد. تلویحاً آنها زهرایی و اکثریت کمیته 

عنوان بخش  بهانقلاب پیگیر را    ی ممکن است فرقه  SWPاین امکان روبرو کردند که  

 الملل به رسمیت بشناسد.  بین 

داد که اخراج شدگان  ی أردر نیویورک  1977ژوئن  10-13پلنوم انجمن ستار در 

به تدارک برای  ی  أرسیاسی متعاقباً    ی بخش شهر آستین را به انجمن بازگرداند. کمیته 

بروکلین    ی منطقه   نوامبر در  2  -اکتبر  29انجمن ستار داد که در    ی برگزاری اولین کنگره 

اش را برای کنگره روز ساسی اانقلاب پیگیر سند    ی شد. فرقه ار  زگدر شهر نیویورک بر

 یبرای بحث داخلی انجمن فرستاد. اما سند سیاسی اکثریت کمیته  1977اول ماه مه 

 ی سیاسی تنها دو روز قبل از آغاز کنگره پخش شد. در نتیجه وقت کمی برای مطالعه

دموکراتیک است.    ییک کنگره  ی آن بود چه رسد به سه ماه بحث کتبی آن که لازمه

سیاسی مقرراتی غیر دموکراتیک بر روال کار کنگره تحمیل کرد. در   یاکثریت کمیته 

انقلاب پیگیر اکثریت   ی عضو فرقه   13غیر دموکراتیک بودن کنگره همین بس که جز  

ی أ رسیاسی که دو روز پیش پخش شده بود    ی اعضای انجمن به سند اکثریت کمیته 

 منفی.  ی أرمثبت دادند و به سند سیاسی فرقه 

عنوان ناظر در کنگره حضور داشتند در ملاقات با  به که    SWPدو نفر از رهبران  

انقلاب پیگیر را منحل کند   ی زاده به او پیشنهاد کردند که در پایان کنگره فرقهصیرفی 

ی برپا کرده و ادست آمده بود: انجمن ستار کنگره هاهداف سیاسی آن ب  ی زیرا عمده

 اکثریت پذیرفته بود. ی  أرای به صورت سند سیاسی اکثریت را با برنامه 

این پیشنهاد نمایانگر یک ارزیابی سطحی بود، به این معنی که غیر دموکراتیک  

گرفت.  انقلاب پیگیر را نادیده می  ی تداوم برخورد خصمانه با اعضای فرقه   بودن کنگره و

رفتار   SWPزاده همان طور که آینده هم نشان داد هنوز چون عضوی از  صیرفی اما  

کنگره پیشنهاد انحلال داد.   ی انقلاب پیگیر در حاشیه   ی کرد و به گردهمایی فرقهمی 

اخیراً که  علی  من  اما  نداشتم.  این جلسه شرکت  در  بودم  گرفته  نارضایی کاری  رغم 

طور رسمی به انقلاب پیگیر سابق    ی به انحلال داده شد. اگر چه افراد فرقهی  أ رای،  عده 
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با آنها    ی های انجمن ستار درگیر شدند اما رفتار طردکننده در بدنه  هواداران زهرایی 

 یدر ایران همهت  صفر طور که توضیح خواهم داد زهرایی در اولین  همانادامه یافت.  

 کرد اخراج نمود. که کنترل می  یما را از حزب

 

 ایران 1357شرکت در انقلاب 

شروع به انتقال اعضایش به ایران کرد. سه نفر   1356انجمن ستار از اواخر دی ماه  

محمود   زهرایی،  بابک  انجمن،  رهبری  رضا  صیرفی از  همراهی  به  امین  شهره  و  زاده، 

بهمن    2دوشنبه  ی در هتل اینترکانتیننتال تهران  کنفرانس مطبوعات  یک  یطبراهنی  

عنوان بهاین حزب    ی ایجاد حزب کارگران سوسیالیست را اعلام کردند. برنامه   1357

پی. دی. اف. رجوع   ی )برای کسب نسخه  «بیانیه حقوق کارگران و زحمتکشان ایران»

( از قبل در 1357کنید به منابع فارسی تحت عنوان حزب کارگران سوسیالیست دی  

نیویورک منتشر شده بود. این بیانیه پیشنهاد حزب کارگران سوسیالیست برای قانون 

این برنامه سه  س  أربود. در    1357حزب در قبال انقلاب    ی رئوس برنامه   اساسی و عملاً

هیچ حکومت از »،  «دست امپریالیسم آمریکا از ایران کوتاه»خواست عنوان شده بود:  

آورد شده تعیین بالا   نخواهد  آزادی  ایران  به  مجلس  زنده»و    «ای  این «سسانؤمباد   .

اما خواست رفته  ایران  از  شاه  که  بود  زمانی  در  انقلاب  فوری  مسایل  به  ما  پاسخ  ها 

توسط  انقلاب  بود،  کرده  تعیین  اوضاع  کردن  آرام  برای  را  بختیار  موقت  حکومت 

انقلاب در گروی تشکل، اتحاد و انتخاب   ی شد، و آیندهامپریالیسم آمریکا تهدید می 

توانست و باید توسط ایجاد یک مجلس موسسان و نگارش های انقلابی بود که می توده

یک قانون اساسی انقلابی تضمین شود. در متن بیانیه، پیشنهاد حزب برای چنین قانون 

ها حول ایجاد قدرت مستقل کارگران و ای مطرح شده بود. اساس این خواستاساسی 

بود. دیگر   ارضی  اساس اصلاحات  بر  این دو طبقه  اتحاد  و   یعمدهن  امتحددهقانان 

دیده و زنان هستند و خواست آزادی برای آنها آنها در های ستم کارگر ملیت   ی طبقه 

داری به اقتصادی که در کنترل مردم سرمایهاین برنامه پررنگ است. گذار از اقتصاد  

خواست با  باشد  بانککارگر  بر  زحمتکشان  و  کارگران  کنترل  چون  صنایع،  هایی  ها، 

تجارت، و خدمات اجتماعی، لغو اسرار معاملاتی، و انحصار تجارت خارجی و قطع یوغ 
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طور هامپریالیسم مطرح شده است. اگرچه خواست ایجاد حکومت کارگران و دهقانان ب

در آخر بیانیه و بسیار مختصر   «ایالات متحده خاورمیانه»انداز  چشمخلاصه همراه با  

آمده اما خواست سیزدهم آن انحلال ساواک، پلیس، ژاندارمری، حقوق سیاسی برای  

داری و ایجاد سرمایهشکستن دولت  همسربازان و مسلح کردن مردم چیزی نیست جز در

پایه بر  به  ی دولتی  حرکت  بتواند  که  زحمتکشان  و  کارگران   فراسوی   تشکیلات 

 یویژه   ی کارگر که ارگان حزب بود در شماره  یداری را تضمین کند. در نشریهسرمایه

جهانی   در  1358اردیبهشت    11)  کارگرروز  و   ی برنامه »(  کارگران  برای  عمل 

سسان ؤماین کمبود بر طرف شد و خواست برقراری فوری مجلس    «حمتکشان ایران ز

 است.  ده شبا خواست برقراری جمهوری کارگران و دهقانان ترکیب  

که در انگلستان و فرانسه  الملل چهارم  ین بطرفدار  های  چند هفته بعد تروتسکیست

فعال بودند )از این به بعد گروه کندوکاو( و تعدادی از جوانان   کندوکاو  ی یهحول نشر

تهران که محلهنظام دبیرستانی   بود  آباد  کارگری  تروتسکسیم و  ای  به  انقلاب  از  قبل 

 علاقمند شده بودند در این حزب ادغام شدند.  

هر دو گروه بود و ن  فعالا اگرچه ادغام انجمن ستار و گروه کندوکاو مورد استقبال  

الملل چهارم انجام شد اما بر اساس یک بحث سیاسی بین آنها  بین به تشویق رهبری  

سیاسی متفاوت به وجود آمده بودند انجام نشد. رهبران هر دو گروه    یکه از دو تجربه 

کاو وکندهای حزبی را بین خود تقسیم کردند. هرمز رحیمیان که از گروه  تنها مسئولیت 

کارگر منصوب   ی دبیری نشریهسربود به سمت دبیر سراسری حزب و بابک زهرایی به  

نیز بخش حزبی    شدند. حزب در تهران سه بخش شرق، مرکز و غرب و در اهواز و تبریز

دو گروه تقسیم شدند.  ها نیز بین افراد این  سازمان داد. سازمانده و اعضای این بخش 

کردم به  پارس زندگی می تهرانام در  والدین  ی من که هنگام برگشت به تهران در خانه

از قیام من در  ابتدای ورودم ده روز قبل  از همان  تعیین شدم.  عضویت بخش شرق 

تجربه-سیاسی   ی کمیته  که  شدم  فعال  محل  اما  نظامی  کوتاه  )نیری با ای  بود  ارزش 

عادلانه2017 تقسیم  برای  نفت  صنعت  کارگران  اعتصاب  زمان  در  کمیته  این   ی (. 

اعضای آن مردان    ی سوخت زمستانی و سوخت برای آشپزی تشکیل شده بود و همه

ها پارس شبتهرانجوان بودند. بعد از فرار شاه کمیته با گذاردن موانع در خیابان اصلی  

گذر به مردم ال  حکرد زیرا گاهی عاملین ساواک در  ها را کنترل می آمد خودروورفت
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عضو داشت    60کنند. بعد از قیام کمیته که حدود  ایجاد  کردند تا وحشت  تیراندازی می

از منطقه را  ه ب  3-عدد ژ  30 این که تر دنبال می جدی دست آورد و حفاظت  تا  کرد. 

. سروانی مسلمان تحویل دهندها را به مساجد  الله خمینی از مردم خواست تا اسلحهآیت

قل کنیم.  ترا به مسجد منکمیته آمد و از ما خواست تا کمیته و سلاح آن  ی به جلسه

از   کمیته   ی اعضانیمی  رفتند  مسجد  به  که  آنها  نرفتند.  مسجد  به  را   ی کمیته  امام 

انقلاب اسلامی و در سطح شهر سازماندهی   ی کمیته    با عنوانتشکیل دادند که بعداً

 ها درآمد. در شهر  نظام جدیدشد و به صورت نهاد سرکوب مسلح 

ای در  ای مسکونی در انتهای کوچهزیرین خانه  ی بخش شرق اطاق بزرگی در طبقه

صد نفر ظرفیت داشت. من هر روز   دحدو پل چوبی اجاره کرده بود که    ی شمال منطقه 

رفتم و چند روز در هفته نیز با یکی دو نفر دیگر های سیاسی به بخش می برای فعالیت

نشریه فروش  کارخانه  ی برای  درب  به  میکارگر  تهران  شرق  رفته  همروی رفتم.  های 

 «کارگر»فروش  تلاش برای این کوشش ما خوب نبود. یک روز هنگامی که از  ی نتیجه 

ماشین متوجه خودرو    ی گشتم در آینه ای به مرکز برمی در برابر در خروجی کارخانه 

توقف کنم. فکرکردم ه  کدهد  آید و نور بالا میشدم که به تعقیب من با سرعت زیاد می

ممکن است از اوباش باشند و اعتنا نکردم. اما بعد از مدتی مجبور شدم که در کنار 

ما    جاده توقف کنم. مردی از ماشین عقبی پیاده شد و به خلاف انتظار من، کسی که 

خواست به ما بگوید که از این که در فروش نشریه موفق نیستیم  کرد می را تعقیب می 

سواد ندارند. به این ترتیب متوجه یک مشکل  ست که کارگران آن کارخانه عمدتاًا این

 دیگر برای ایجاد حکومت کارگران و زحمتکشان شدم.  

نظام آباد همکاری نزدیک داشتم. آنها همگی در سنین دبیرستان و از ن  فعالا با  

کردند. اگرچه آنها به علاوه بر تحصیل کار هم می   اًهای کارگری بودند و اکثر خانواده

جلب نظریات   تروتسکسیم علاقمند شده بودند اما متون اساسی را نخوانده بودند و عمدتاً

دانست شده بودند. فرید را فردی به نام فرید که شیرازی بود و خود را تروتسکیست می 

ثروتمندی است. فرید   یش متوجه شدم از خانوادهامن فقط یکبار دیدم و از سرووضع

گروه ادغام  مورد  در  گزارش  به  بنا  که  کارگران  هم  حزب  در  تروتسکیست  های 

نده بخش شرق سوسیالیست رهبر گروه تروتسکیستی در ایران بود ناپدید شد. سازما

کاو سابق بود و ما او را بابک لندن )در تمایز از بابک وکند که بابک نام داشت و از گروه  
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کردیم انسان بسیار خوبی بود اما چندان به کارسازماندهی بخش  زهرایی( خطاب می 

داد و او هم بعد از مدتی به انگستان بازگشت. سیامک زهرایی شرق علاقه نشان نمی

جز چند بار سر زدن ه عنوان سازمانده حزب در شهر تهران تعیین شده بود نیز ببه که  

دوش من افتاد. در آن روزها ه ب  به بخش شرق کاری نداشت. کار سازماندهی بخش عملاً

قدر درگیر شد و رهبری حزب آنباید دایم به وقایع جدید پاسخ سیاسی داده میمی 

 در کار بخش شرق نقشی نداشت.  مسایل خود بود که عملاً

تا شهریور   ام  یلبه دل  1358حزب کارگران سوسیالیست  ها و  توده  یدواری تداوم 

طرفداران    ی هاو توطئه   نامتحدو    یکااقدامات آمر  یهعل   کارگر  ی و نشریه  مواضع حزب

ترکمن و ی  یدهدستم   ی هایت در سرکوب زنان، ملحکومت جدید  سابق و اقدامات    یمرژ

کرد و به گمان رشد می سرعت    به  فکسب شده توسط انقلاب   ی های آزاد  عرب وکرد و  

تازه با سیاست سوسیالیستی   نفر عضو داشت که اکثراً  500حدود    1359من در شهریور  

می  آشنا  می انقلابی  کجا  هر  حزب  تشکشدند.  به  این  یتوانست  برابر  در  مقاومت  ل 

کوشید. به عنوان مثال مخالفت با حجاب اجباری و کمک به تشکل مقاومت  اجحافات می

نفره از دانشگاه تهران به سوی میدان آزادی، علی رغم   20000زنان، ازجمله راهپیمایی  

حملات اوباش مسلح به چماق و زنجیر و مراسم بزرگی برای روز جهانی زن در دبیرستان 

برای جمهوری اسلامی را غیر   پرسیهمه کارگر  (.  1358انوشیروان )کارگر اول فروردین  

شرکت در آن شد.  عدم( و خواهان  1358فروردین    9اتیک ارزیابی کرد )کارگر  دموکر

حکومت بودند   ی که مورد حملهنیز  زده  های ستم در حمایت از جنبش ملیت  «کارگر»

هم چنین برای آزادی مطبوعات  «کارگر»در ترکمن، کردستان و در خوزستان نوشت. 

 و احزاب نوشت و به مخالفت علیه حملات حکومت به آنها پرداخت. 

این محبوبیت موجب برگزاری مناظره بین بنی صدر و بابک زهرایی شد که مورد   

از همان ابتدا سعی در جلوگیری از فعالیت  جدید  استقبال هزاران نفر واقع شد. اما رژیم  

ای تحت عنوان اول فروردین مقاله   کارگر  ی نشریه  4کرد. در شماره  و سرکوب حزب می 

بود.   «ها از حزب کارگران سوسیالیست کوتاه! برای آزادی همه احزاب سیاسیدست»

گزارش حمله به  مقاله  به جلسه  ی این  دانشکده  ی اوباش  در  و   ی حزب  تکنیک  پلی 

 کارگر پرداخته است.   ی تعرض به فروشندگان نشریه
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کارگر در میدان فوزیه )امام حسین(.   یمن بود در فروش نشریه  ی یک نمونه تجربه

های انقلاب خوانده شده  کمیته  امام که بعداً  ی من هر دفعه مورد آزار و اذیت کمیته 

اذیت من اول توسط اوباشی شروع   .(1358فروردین    25،  کارگر  ی گرفتم )نشریهقرار می

تا شما   یمما خون نداد»که  آوردند  بهانه می  گرفتند ورا میشد که جلو فروش نشریه  می 

 3-امام که افراد مسلح به ژ  ی کمیته   ی سروکلهبعد از مدتی    «.یدکن  یستی کمون   یغتبل

مرا همراه خود به  مزاحمان    یخمن و توب  قاز ح  یتحماجای  ه . آنها بشدمی   یداپ بودند  

دوم ساختمانی کنار سینمای متروک میدان فوزیه بود.   ی بردند که در طبقه مسجد می 

کارگر   ی امام و اوباش در همکاری با یک دیگر جلوی فروش نشریه  ی در نتیجه کمیته 

روحانی مسئول    ی داشتند سروکله گرفتند. مرا مدت مدیدی در مسجد نگه می را می

کار دست    ینکرد که از ا می   یهبه من توص  یبا لحن نرمشد. او سپس  کمیته پیدا می 

آخرین بار مردی وجود دارد.    یمکنند و احتمال خطر برامردم تحمل نمیکه  بردارم چرا  

ام گذارد تهدید به مرگ کرد. خوشبختانه زن شقیقه سال مرا با یک کلت که به  میان 

به حزب پیوسته بود حضور داشت و با دخالت او که جلب نظر مردم   جوانی که اخیراً

مرد اوباش را به کناری بردند و من محل حادثه را ترک کردم. نتیجه   هااطراف را کرد آن

 در میدان فوزیه نشریه را نفروشیم.  دیگر این بود که ما تصمیم گرفتیم که  

خرداد   در  اهواز  کمیته   1358در  روز  چند  حزب    14امام    ی طی  اعضای  از  نفر 

کارگران سوسیالیست را دستگیر و به زندان فرستاد. در آن زمان خوزستان شاهد موجی 

پخش   از  بعد  اقدام  این  بود.  فولاد  و  نفت  صنایع  کارگران  و  عرب  مردم  تظاهرات  از 

 حزب در حمایت از حقوق ملی مردم عرب در اهواز صورت گرفت. مدتی بعد  ی اعلامیه

انفجار   ی که مسئول زندان اهواز بود آنها را به توطئه برا  یالله جنت یتآمعلوم شد که  

متهم    ی هالوله برای  و  نفت  اعدام  دو    12حکم  برای  ابد  و حبس  مرد  سوسیالیست 

 . ه استسوسیالیست زن صادر کرد

با نشر حقایق این حمله به حق تشکل و   سوسیالیست فوراً  14مبارزه برای آزادی  

 یعی وس  یدفاع   ینبلافاصله کمپ   یالیستکارگران سوس  فعالیت سیاسی آغاز شد. حزب

اعتراض  صف  داد.  است    1سازمان  غرب  در  کارگری  سنتی  ساختمان که  برابر  در 

 
1 Picket line 
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الملل چهارم در ین ب   ها شد. تشکیل و خواهان آزادی فوری سوسیالیست   وزیری نخست

به    یران و کانادا با نوشتن مقالات در دفاع از انقلاب ا  یکا در آمر  یژهوهمتعدد ب  ی هاکشور

کردند    یالیستسوس  14  تگیری دس برگزاری و  اعتراض  عموم  با  ارسال  و    یجلسات 

 یخواهان آزاد   وزیر بودنخست الله خمینی و مهدی بازرگان که  آیت به  های اعتراضی  نامه 

 آزاد شدند. آنها  ی آن سال همه یزیپاشدند. در  هاسوسیالیست ی فور

آیت الله خمینی ضمن اعلام جهاد علیه جنبش ملی کردستان،   1358مرداد    27در  

نشریه را که   26حزبی اسلامی را مطرح کرد. سران حکومتی تکانداز ایجاد رژیم چشم

شد توقیف ها می ، و برخی از روزنامهترکی چپ، یک نشریه به زبان    ی شامل چند نشریه

الله  یتهدا  دستگیری   حکمای و تظاهرات ممنوع اعلام گردید.  کردند. گردهمایی توده

الله و حزبمرداد    28در    صادر شد.  یرانا  یمل  یکدموکرات  ی رهبر جبهه   ی دفتر  ینمت

حزب توده حمله بردند. آن   های چپ وها و گروهسازمان  تر اهای انقلاب به دفکمیته 

روز من سری به دفتر بخش شرق زدم که در انتهای یک کوچه بود. سراسر کوچه را 

کارگر فراگرفته بود. در ورودی باز بود و همه چیز در دفتر   ی نشریه  ی صفحات پاره شده

حزب درهم کوبیده شده بود. همین وضع در مورد دو دفتر دیگر حزب در تهران که 

 طور علنی فعالیت داشتند صادق بود.  هب

بعد مراکز فعالیت گروه  به  قانونی روزنامه از آن  ها، های چپ مخفی شدند و نشر 

های ادبی و هنری و سیاسی موکول به اجازه از وزارت ارشاد شد.  ها و دیگر فعالیت کتاب

 اختناق تهران را فرا گرفته بود.  جوّ

حدود   یالیست تهاجم، حزب کارگران سوس   یناز ا  یش که پ   ستا  ینمن ا  ینتخم

حزب در بخش شرق فعال    ی نفر از اعضا  90عضو و چند صد هوادار داشت. حدود    500

 بودند.  

حزب به    یالیست،حزب کارگران سوس   ی دنبال اختلافات در رهبرهروزها ب  یندر ا

.  کندوکاو منشعب شد  گروهحول محور  یگری حول محور انجمن ستار و د  یکیدو تشکل  

ی یک دوره بحث پذیر بود زیرا ادغام دو گروه نه بر پایهنااجتناببه نظر من این انشعاب  

حزبی بود و این  های  ولیت ئمسسیاسی جمعی بلکه توافق رهبران دو گروه در تقسیم  

سیاسی مختلف شکل گرفته بودند. تعداد زیادی از اعضای جدید به    ربادو گروه از تج

گروه دیگر  به  یا  و  کشیدند  دست  حزبی  فعالیت  از  یا  ترتیب  سوسیالیست  این  های 
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تشکیلاتی به تشکلی که   ی پیوستند. اعضای سابق دو گروه تروتسکیست برحسب سابقه 

می نمایندگی  زهرایی  یا  اعتماد رحیمیان  برحسب  جدیدی  اعضای  پیوستند.  کردند 

عنوان سازمانده بخش شرق، به سیاسی به افراد این یا آن گروه با آنها همراه شدند. من 

های کوچک در با آنها در گروه  توانستم با تعدادی از اعضا تماس تلفنی بگیرم و بعداً

ها ملاقات کنم و همراه با بحث سیاسی آنها را متقاعد کنم که امکان باز شدن پارک

متون کلاسیک   ی توان و باید به مطالعهفضای سیاسی موجود است و در این فرصت می 

 برای درک بهتر فعالیت سوسیالیستی بپردازیم. 

 

 تربیت سیاسی دو گروه
بابک زهرایی و فرقهعلی انقلاب پیگیر، اعضای    ی رغم اختلاف سیاسی بین گروه 

تروتسک  SWPو سنت    یاست س  ی پرتو  بیش دروکم   انجمن ستار  آشنا شده    یسمبا 

اما  بودند س .  حول  کندوکاو  احزاب    یاستگروه  سنت  اروپا.ینبو  در  الملل ین ب  الملل 

چپ به وجود   سیونی اپوز  ی هااز احزاب و گروه  یتروتسک  ی به رهبر  1938چهارم که در  

اگرچه در دوم روبرو شد.    یدر اروپا و شروع جنگ جهان  یسمفاش  ترشآمده بود با گس

به دلیل مخالفت با شرکت ایالات متحده در   SWPنفر از رهبران    29  ، 1941سال  

جنگ دوم امپریالیستی به زندان رفتند، به این دلیل که جنگ هرگز در خاک این کشور 

اش را سیاسی این حزب توانست تداوم و انسجام    1رغم مک کارتیسمانجام نشد علی 

الملل چهارم در اروپا در اثر فاشیسم و جنگ بین حفظ و حتی تقویت کند. اما احزاب  

 امپریالیستی ضربه خوردند. 

 
1 McCarthism  مک کارتیسم به کمپین  کمونیسمستیزی سناتور جوزف مک کارتی که از اواخر

گویند. در این کمپین که بخشی از جنگ ادامه داشت می  1950شروع شد و تا اواخر دهه    1940  یدهه

شان به  زندگی شدند و کار و  سرد بود افراد به کمونیست بودن و عضویت در حزب کمونیست متهم می 

طور کل و حزب کمونیست به هها بافتاد. بخشی از این اتهامات بر این پایه بود که کمونیستخطر می 

به اتهام دزدیدن اسرار    1950اخص جاسوس اتحاد شوروی هستند. جولیوس و اتل روزنبرگ در سال  

اعدام شدند. 1953بمب اتمی برای شوروی متهم و در سال     
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چین  انقلاب در  ارزیابی از  چون    ی مهم  یاسی س  یلمساجنگ دوم جهانی    ی با خاتمه

که تحت اشغال    یشرق   ی اروپا  ی هادر کشور  یو دگرگون  و ویتنام و سپس یوگسلاوی 

الگو  و  بودندسرخ  ارتش     یتماه  ی مسئله بازسازی شدند و    ی اتحاد شورو   ی براساس 

کردند ها که جملگی از سنت استالینیسم پیروی می در این کشورنوظهور    دول  یطبقات

به انشعاب   1953سیاسی شد که در سال    های نظراختلافاین امر موجب  .  شدمطرح  

بین  انجامید.  در  چهارم  می   ی )خواننده الملل  عمده علاقمند  اسناد    ین ا  ی تواند 

که   «چهارم  المللینبای از  یخچهتار  یسوهب»  ی ها را در مجموعهو بحث  هانظراختلاف

الملل ین ب  ی، دو جناح علن1963آمده است مطالعه کند(. در    یسیآن در منابع انگل  ینکل

دفتر    ، چهارم ینبچهارم  کم  1الملل  پ   2چهارم  للالمینبی  یته و  در    ییهمگرا  یدر 

انقلاب   ینعنوان اولبه مشابه از انقلاب کوبا   یابیارز  یژهوه بجهان   یاسیاوضاع س  یابیارز

 متحد شدند.  بود،رخ داده  ینیسمکه خارج از مدار استال  یالیستیسوس

الملل توانستند موجی از جوانان رادیکال را جذب کنند.  بین احزاب    1960  ی در دهه

اما در آمریکا نسل قبلی با تداوم سیاسی اعضای جوان را تربیت کرده بود. در اروپا جز 

 ی تری وجود داشت و نسل جوان با تجربهتعدادی از رهبران باتجربه تداوم تشکیلاتی کم 

 کمتر به رهبری این احزاب رسیدند.  

،  1970نوامبر    وجود آمد. دربهالملل  بیننظر دیگری در رهبری  اختلافیک دهه بعد  

 یکیجنگ چر  یدأیتدر    ی نولر سند  ین ارنست مندل( و مارت  ی)نام حزب  3ژقما  ارنست

ساختن احزاب    ی با استراتژ   یهپاهمرا  در آمریکای لاتین نوشتند که آن  ییو روستا  ی شهر

امر آنان   ین. در االملل چهارم بود معرفی کردندبین گیری بنیادین  جهتکه    ینیستی لن

د  شسیاسی  کسب قدرت  تنها موفق به  نه در کوبا بودند که    یه ژوئ  26جنبش    یرتحت تاث

 .  را در پیش گرفت  یالیستیسوس یری گجهت غربی  ی بلکه برای اولین بار در نیمکره 

در    ینا بحث  به  پین بامر  چهارم  چر  یرامونالملل  استراتژبه  یکیجنگ    یعنوان 

 ی برنامهاز    نشینیعقبموضع را    ینا   SWP  ی . رهبریدانجام  ی انقلاب  ی هایالیست سوس

 
1 Fourth International Bureau 
2 Fourth International Committee 
3 Ernest Germain 
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سوس  ی برا  ی انتقال تجربه آن(  1938)  یتروتسک  که   یالیستیانقلاب  اساس  بر   یرا 

و  بلشویک ایجاد    1917  های انقلابها  برای  بود  بین روسیه  نوشته    ی تلقالملل چهارم 

  1یتن م  یو(، لویکارنست مندل )بلژ  ،الملل ین ب  ی رهبر  یتکردند. با داغ شدن بحث اکثر

پیتالیا)ا باسابقه  زا)فرانسه(    2فرانک   یری(، و و  بودند    ی رهبران   یتاکثر  یشگرا»آن 

سوس  «المللین ب کارگران  حزب  و  کردند  اعلام  جناح    یالیسترا  آن  همفکران  و 

 انقلاب پرتغال   بادو گروه    ینا  ین. اختلافات بنمودندرا متشکل    یستتروتسک-ینیستلن

شد. لن  بیشتر  تشکیلاتاش  جهتو  یستتروتسک-ینیست جناح  اما   کارگری   به  بود 

طیف  توجه  « المللین ب  یت اکثر  یشگرا» به  و   3«هاتوده  یشگامانپ»اش  احزاب  که 

به این امید که آنان را به برنامه و   و مائوئیست بودند معطوف شد  یستسانتر  ی هاگروه

بحث    یروپ  «المللین ب  یتاکثر  یشگرا»  1977سال . در  الملل جذب کندبین استراتژی  

پس  را  موضع خود در قبال جنگ چریکی    ینلات  یکای در آمر  یکیجنگ چر  یو ناکام

مجدد در   گراییهمبا   یزن  یستتروتسک-ستینیرا منحل کرد. جناح لنگرفت و گرایش  

 . الملل چهارم خود را منحل کرد ینب ی رهبر

یرات یتغ  ی بار هم در زمینهاینگرایی سیاسی مجدد در رهبری بین الملل چهارم  هم

  -1975  ی ها. در سال گرفتصورت می  یجهان   یاسیس  در شرف وقوع در اوضاع  ی عمده

ارنست  ه بود.  رکود فرو رفتویژه در کشورهای صنعتی غرب در  ه اقتصاد جهانی ب  1973

سود در   سطبحران افول نرخ متو  ینتوافق داشتند که علت ا  SWP  ی مندل و رهبر

و    ی داریهسرما  یصنعت   ی هاکشور پایان  است  نشانگر  امر  طلایی»این   رونق  «عصر 

و   هات داری پس از پایان جنگ جهانی دوم است. آنها استدلال کردند که دولسرمایه

افزایش  سرمایههای  شرکت  برای  به  سودداری  گسترده  تهاجمی  به  ناگزیر  آوری 

امر دزخواهند  دست  های کارگران صنعتی و سطح زندگی مردم کارگر  اتحادیه این   .

 .دنبال خواهد داشتههای کارگری را بمبارزات تدافعی توسط اتحادیه

 
1 Livio Maitain 
2 Pierre Frank 
3 Mass vanguard 
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کم  SWP  ی سراسر  ی یته ، کم1977دسامبر    در گزارش    ی أر  یاسیس  ی یتهبه 

 یکارگر  ی یهکه اتحاد  یدی کل  یعحزب در صنا  ی و اعضا  ی رهبر  ریتداد که اکثمثبت  

و قدم مهمی معروف شد    «عتچرخش به صن»به    تاکتیکی  یمتصم  ین. اکار بگیرند دارند  

 یاناز جوانان و دانشجوآن    ی اعضا  یتاکثر  شد که در پرولتریزه کردن حزب تلقی می

به   شچرخدبیر سراسری حزب    1،بودند. جک بارنز  1970و    1960  هایدههرادیکال  

تاکت را  که    ینیبیش پ  و  یمعرف   یاتیح  یکصنعت  صحنه»کرد  مرکز  به   ی کارگران 

آخرین بار که در آمریکا کارگران صنعتی برای مبارزه در سطح   «.خواهند آمد  یاستس

دهه آمدند  میدان  به  کنگره   1930  ی ملی  تشکیل  به  که  صنعتی  ی بود   2تشکیلات 

آمریکا  کارگران  فدراسیون  با  اتحاد  با  تشکل  این  کشوری   3انجامید.  فدراسیون  یک 

به وجود   4« یصنعت  یلاتتشک  ی کنگره  –  یکاکارگران آمر  یونفدراس»نام  ه قدرتمند ب

 آوردند.

  1979در ماه نوامبر    یتالیا الملل چهارم که در این ب   یازدهم  ی کنگره   دو سال بعد، در

ناظر در آن حضور عنوان  به   یزشد و من نار  زبرگکشور    48از    یندهنما  200با حضور  

اکثر  یمتصمداشتم   که  شد  و    یتگرفته    یعصنا  درالملل  ینباحزاب    ی اعضارهبران 

 . درن یکار بگ اساسی 

الملل به آن بین چرخش به صنعت با دو مشکل روبرو شد. اگرچه اکثریت احزاب  

. این امر دلایل مختلف وردندانیاجرا در  ی داده بودند اما این تصمیم را به مرحلهی  أر

ویژه در هداشت. اولین مشکل تغییر اساسی در زندگی اعضای این احزاب بود. این امر ب

مشکل بود. زنان در حزب   استهای پیرامونی چون ایران که شکاف طبقاتی عمیق  کشور

تر مشکلکارگران سوسیالیست در ایران در این امر پیشگام بودند. اما این امر برای مردان  

 ی بود. گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن یکی از مشکلات بود. در برگه

با کمک   لیسانس داشتم. من مجبور شدم  بود که من مدرک  قید شده  معافیت من 

 
1 Jack Barnes 
2 Congress of Industrial Organizations 
3 American Federation of Labor 
4 AFL-CIO 
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جای آن دیپلم بنویسم. زنان در صنایعی چون ه دوستان لغت لیسانس را پاک کنم و ب

گرفتند و ظرافت دستان آنها مشکلی دوزندگی و الکترونیک به عنوان کارگر ساده کار می 

بودند و کرد. ولی دست ایجاد نمی از کشور  های اعضای مرد ما که دانشجویان خارج 

البته  نداشته کار کارگری    ی داد که ما سابقهقبلا کار نکرده بودند نشان می   اًاکثر ایم. 

های ما که اکثر در آمریکا و اروپا خریداری شده بود با لباس معمولی مردم در لباس

برای    « کارگری »آمد چه رسد به لباس کارگران. من یکدست لباس  ایران جور درنمی

کردم شیک بود. استفاده میباید  کار یابی در صنعت خریده بودم. اما عینک طبی که می

امر چسب به دسته  را کهنه جلوه های عینک زده بودم که آن برای پنهان کردن این 

با کمک   1358اول در بهار    ی دنبال کار صنعتی رفتم. در دورهه دهد. در دو دوره من ب

آبعلی کار گرفتم. تعداد کارگران   ی کاری در جادهپرسکاریابی در یک کارگاه    یاداره

ی بودند. بعد از مشورت ستان این کارگاه پنج شش نفر بیشتر نبود و همه جز من افغان

کاریابی حزب تصمیم گرفتیم که منظور ما از چرخش با گرفتن کار در این    ی در کمیته 

نمی برآورده  بهار  کارگاه  در  کمیته   1359شود.  در  که  وحدت   ی من  حزب  سیاسی 

سازی ایران روخودجام دهم. بعد ار مدتی در  شدم که چرخش را انمور  أمکارگران بودم  

مهمی بود.   ی ناسیونال به من کاری پیشنهاد شد. همه خوشحال بودیم چون کارخانه

کاری که برای من در نظر داشتند در دفتر محافظت بود که جلوی دزدی از  سفانه  أمت

سیاسی من آن کار را قبول نکردم. حتی اعضایی   ی کارخانه را بگیرند. با مشورت کمیته

که کار صنعتی گرفتند با مشکل روبرو بودند. یکی از اعضای زن که پدرش از مقامات 

والدینش که باغ بزرگی داشت در نزدیکی    ی شرکت نفت بود و در خانه  یبالای بازنشسته 

کارخانه از غرب تهران تا پیچ شمیران   1کرد، با سرویسارشاد زندگی می   ی حسینیه 

خواست دیگر کارگران رفت زیرا نمیراه را با تاکسی به خانه می   ی آمد و بعد بقیهمی 

 کند. این دوگانگی هرگز بر طرف نشد.  بدانند کجا زندگی می 

ها  ها و مهندسمعلم   در آمریکا که تفاوت سطح زندگی بین کارگران صنعتی و مثلاً

گیرند( انجام چرخش  ها بیشتر حقوق می زیاد نیست )برخی کارگران صنعتی از معلم

 تر بود. آسان

 
1  
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سیاست خواهد    ی کارگر به مرکز صحنه   ی طبقه »که    SWPبینی رهبری  پیش اما  

 عمل نپوشیده است!   ی بیش از نیم قرن بعد هنوز جامه «آمد

اعضا   و  رهبری  اکثریت  چه  در    SWPاگر  شرکت  و  کلیدی  صنایع  در  کار  به 

در آمریکا و  1970 ی های کارگری پرداختند موج نولیبرالیسم که از اواخر دههاتحادیه

داری به تهاجم علیه کارگران، سرمایهن و دولت  ادارسرمایهانگلستان شروع شد و طی آن  

های کارگری و سطح زندگی مردم کارگر پرداختند، جز سه اعتصاب مهم توسط  اتحادیه

که مواد غذایی گوشتی مثل سوسیس   1هورمل   ی سنگ، کارخانه غال  زکارگران معدن  

مقاومت مهم دیگری رخ   2کرد و کارکنان شرکت هواپیمایی ایسترن ایر لینز تهیه می 

های کارگری و کارگران که برای چندین  نداد. در واقع به این دلیل که رهبری اتحادیه

 نشینی منظم عقب صنفی وسیع نزده بودند حتی نتوانستند یک    یدهه دست به مبارزه

هم در برابر این حملات سازمان دهند. در عوض صفوف همبستگی و مبارزات کارگری 

متشکل بودند   ی کارگر  ی هایهکه در اتحاد  یدرصد کارگران  1977  دردرهم فروریخت.  

 بود.  یافته یلتقل 11.1  به درصد ینا 2024بود. در سال   24.1

 

انقلابی  کارگران  حزب  و  )رحیمیان(  سوسیالیست  کارگران  حزب 

 )زهرایی( 

انشعاب در رهبری حزب کارگران سوسیالیست، هرمز    1358در شهریور   از  پس 

اعضای   رحیمیان که دبیر سراسری آن بود نام آن حزب را برای گروه خود که عمدتاً

نشریه بابک زهرایی که سردبیر  کرد.  اختیار  بودند  بود   ی سابق گروه کندوکاو  کارگر 

بودند ایجاد نمود. ناگفته    انجمن ستار سابق  ی اعضا  که عمدتاًرا  حزب کارگران انقلابی  

نماند که اعضای این دو حزب نه در انشعاب حزب مشترک و نه در ایجاد احزاب جدید 

نقشی نداشتند و صرفا به گروه سیاسی پیشین خود با نام جدید پیوستند. تفاوت سیاسی 

 این دو حزب هم روشن نبود.  

 
1 Hormel 
2 Eastern Airlines 
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ای  در مقاله 1358در شهریور  کاو بوده است  وکند هوشنگ سپهر که گویا از گروه  

به توضیح انشعاب در حزب کارگران    «کارنامه حزب کارگران سوسیالیست»تحت عنوان  

  1پردازد. سوسیالیست می 

کاملاً را  اصولی  غیر  انشعاب  این  مسئولیت  سپهر  »از    البته  ستارجانب   «انجمن 

پارچه از انقلاب مداوم داشته است  یکداند. اول او مدعی است که این گروه تعبیری  می 

به این صورت که معتقد بوده که انقلاب آینده دموکراتیک خواهد بود و پیگیری مستمر 

شود. این تعبیر چند ایراد دارد. اول این که انقلاب منجر به انقلاب سوسیالیستی می 

خواند کانون اختلاف را انقلاب پیگیر می انقلاب مداوم که انجمن ستار آن ی مگر نظریه

نبود؟ هر دو طرف موافق بودند که انقلاب   1976-1977نظر در انجمن ستار در بحران  

 1357بعدی ایران حول مسایل دموکراتیک ملی شروع خواهد شد و این امر در انقلاب  

چون حق تعین سرنوشت    دموکراتیکتاریخی  شد. رهبری زهرایی اما به مسایل  یید  أت

ارض مسئله  و  ستمزده  های  کم   ملیت  اهمیت  بحث  آن  می در  حالیتری  در  که  داد 

شمرد. حیاتی می را  کارگر و حزب آن    ی زاده مبارزه برای این وظایف توسط طبقه صیرفی 

پیگیر برای حل مسایل   ی معتقد بود که مبارزه   «انجمن ستار»در نتیجه ادعای سپهر که  

شود یک کاریکاتور است از واقعیت. در یالیستی می دموکراتیک منجر به انقلاب سوس

 

شناسم که احتمالا اسمی مستعار  در این جا توضیحاتی لازم است. من فردی بنام هوشنگ سپهر را نمی  1

است. در جستجوی برای نشریه کارگر در اینترنت با سایت فردی با این نام آشنا شدم. ایشان زحمت 

های دوره اول این نشریه را ت=)تا زمان انشعاب( بعلاوه دیگر نشریاتی که گروه  کشیده و همه شماره

رو از ایشان سپاسگزارم.  ایناز داند در اختیار ما قرار داده است. من وکاو جزء میراث سیاسی خود می کند

پردازد. رازی )که اینهم اسم مستعار است( در سایت خود به نقدی از مازیار رازی می   چنینهم سپهر  

 اخیر عمدتاً   یکند و گروه چند نفری را در دو دههخود را اولین تروتسکیست ایرانی در اروپا معرفی می 

با دیجیتال کردن کتب تروتسکیستی که حاصل زحمت انتشارات فانوس )انجمن ستار( و انتشارات طلیعه 

  « وککمش فردی  »)گروه کندوکاو( است به نام گروه خود در سایت خود گذارده است. رازی سپهر را  

او است که سپهر    ینوشته  « حزب کارگران سوسیالیست  یتاریخچه»  یخواند و مدعی است که مقالهمی

نتیجه  انقلابی بیگانه است. در  با سنت سوسیالیسم  به اسم خودش منتشر کرده است. این نوع رفتار 

 یعلاقه و بحث من در این نوشته است. اما محتوی مقاله   یدعوای بین سپهر و رازی خارج از حیطه 

به نظر من اختلافات سیاسی که به این انشعاب انجامید را تا    «حزب کارگران سوسیالیست   یتاریخچه»

 پردازم.  کند که من در متن به آنها می حدی مطرح می 
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در   1357انجمن ستار سابق در انقلاب    ی اعضاادامه سپهر مدعی است که رهبری و  

رفراند انتخابات  ومورد  و  زنان،  حقوق  برای  مبارزه  موسسان  ی  رابم،   کوتاهی مجلس 

نمی در  جور  واقعیت  با  نیز  ادعا  این  بیانیه کردند.  مگر  و   ی آید.  کارگران  حقوق 

منتشر نکرد و حزب کارگران   1357  هزحمتکشان ایران را رهبری انجمن ستار در دی ما

سوسیالیست را بر آن پایه ایجاد ننمود؟ مگر گروه کندوکاو بر اساس همین بیانیه در 

توانست بر اساس اختلاف بر  نمی  1358همان حزب ادغام نشد؟ پس انشعاب شهریور  

 سر انقلاب مداوم بین دو گروه باشد.  

  500اساسی این بود که حزب کارگران سوسیالیست در اوج خود بیشتر از    ی مسئله

ادبیات سوسیالیسم انقلابی آشنا نبودند و این حزب   ی با آثار عمده  عضو نداشت که اکثراً

رابطه  هیچ  صرفاً  یارگانیک  ی هنوز  آن  فعالیت  و  نداشت  کارگری  جنبش   ی نبهج  با 

لیون یم  6گرفت. در آن زمان تهران  کارگر صورت می   ی تبلیغاتی داشت که حول نشریه

. انقلاب  بود  لیونیم   3کارگر حدود    ی طبقه شمار  لیون جمعیت داشت و  یم  38و ایران  

الله  آیتدور  ه که ب  بود   زیر نفوذ روحانیت  عملاً  1356یز  یپااز    1357دموکراتیک ملی  

انداز ولایت فقیه را تبلیغ  چشم  1350  ی خمینی که مرجع تقلید بود و از اوایل دهه

اساسی مذهب    ی الله خمینی مسئلهآیت  «ولایت فقیه»ی  کرد قرار داشت. درجزوهمی 

می  این  در  را  حکومت شیعه  بار  زیر  جهان  در  شیعه  امت  که  غیرشیعه دانست  هایی 

یا یک گروه   نفر  باید یککرد که در زمان غیاب امام مهدی می هستند. او استدلال می

این فرصت   1357از علمای فقیه حکومت اسلامی برای امت شیعه ایجاد کنند. انقلاب 

 1357را برای طرفداران ولایت فقیه در ایران ایجاد کرده بود. در نتیجه انقلاب بهمن  

متشکل کرده بود که ظرفیت ایجاد یک حکومت  ین  یپا های مردمی را از  از یک سو نهاد 

از مردم برای مردم و توسط مردم ایجاد کند و از طرف دیگر حرکت روحانیت طرفدار 

باید هر داری میسرمایهروابط    ی ولایت فقیه جهت استقرار یک حکومت اسلامی برپایه

نابود کند. در این میان اکثریت بزرگ مردم ایران که  گونه تشکل مستقل از خود را 

می  شیعه  مسلمان  را  را  آیتدانستند  خود  دیرینهبهالله خمینی  شاه    یعنوان دشمن 

که تحت رهبری    اعاشورتاسوعا و  کردند. در تظاهرات  شناختند و از او حمایت میمی 

 نفر در خیابانهای   هالیونی. مملیون ها نفر شرکت کردند   مساجد و پیروان ولایت فقیه بود

الله خمینی هنگام بازگشت از آیتتهران از مهر آباد تا بهشت زهرا صف کشیدند تا به  
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اما از خوشتبعید   بود  بگویند. اگر چه رفراندم جمهوری اسلامی غیردموکراتیک    آمد 

دادند. بدون شک خواست  ی  أردرصد به جمهوری اسلامی    98  هها شرکت کنند لیون یم

 در حقوق کارگران و زحمتکشان    ی های دموکراتیک و فردی بخشی مهم از بیانیهآزادی 

کارگر مستمر در این موارد   ی سند بنیادین حزب کارگران سوسیالیست بودند و نشریه

دست  هب  ای در حفاظت از این حقوق اخیراًنوشت. اما واقعیت این بود که جنبش توده می 

آمده به وجود نیامد. راهپیمایی زنان در اعتراض به حجاب اسلامی اجباری بیشتر از  

به خود جلب نکرد و اوباش توانستند آنرا قبل از   یلیون یم   6را در تهران    نفر  هزار  20

ج )من  بشکنند  درهم  آزادی  میدان  به  دفاع    زورسیدن  تظاهرات از  صف  بودم(.  آن 

ای علیه جنگ و سرکوب انقلاب در کردستان و ترکمن صحرا و حرکت مردم عرب توده

فرهنگی  حقوق  کارگران  برای  حزب  رهبری  نتیجه  در  نیامد.  وجود  به  هرگز  شان 

حلی برای آن نداشت. انشعاب شهریور ماه بین  راهسوسیالیست با مشکلی روبرو شد که  

مکارانشان دو گرایش متضاد و هردو نادرست بین بابک زهرایی و هرمز رحیمیان و ه

 حزب انجام شد.   ی بدون آگاهی بدنه 

علی زهرایی  استعدادبابک  شاید  رغم  و  ستار  به هایش  انجمن  زمان  از  آنها  خاطر 

آگاهانه کیش شخصیتی از خود ایجاد کرده بود و همان طور که در بالا توضیح دادم 

دنبال شگردی برای هب  نزمابند برنامه و سنت سوسیالیسم انقلابی نبود و در هر  پای 

گیری سیاسی او فعالیت  جهت گشت.  خود میآنِ  تحکیم موقعیت شخص خود و حزبی از  

انداز ایجاد کرد. اما قانونی چشمقانونی در جمهوری اسلامی بود و حزب کارگران انقلابی  

نشریه برای  جواز  گرفتن  و  حزب  کنار    ی بودن  مستلزم  چشمشتگذاکارگر  انداز ن 

انان بود برای ایجاد حکومت کارگران و دهق  «حقوق کارگران و زحمتکشان  ی بیانیه »

طلبید. در عوض زهرایی های جمهوری اسلامی را می که تقابل سیاسی روزمره با سیاست 

گرایی با آنان همکوبین نامید و  ارا ژ  «یاسلام  ی شده یدهسازمان   ییناز پا   های یان»جر

  یجای نقد سیاسی جمهوری اسلامی، نشریهه گیری حزب کارگران انقلابی شد. بجهت

روشن بود و ناای  که مقوله  دانست« میفامیل  500»ی مشکلات را ناشی از  کارگر همه

آنان  از جمهوری اسلامی می  تا دست  امپریالیسم  به خواست  از را  عنوان ستون پنجم 

کارگر و حزب کارگران انقلابی علاوه بر حمایت    ی قدرت کوتاه کند. از طرف دیگر نشریه
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ها و های اسلامی در کارخانهاز دانشجویان خط امام، به حمایت از خانه کارگر و انجمن

 . (2012)نیری  نامزدی انتخاباتی رهبر آن حسین کمالی )با انتقاداتی از او( پرداختند

جوّآیتدنبال سخنرانی  هب علیه  دانشگاه  الله خمینی  بر  حاکم  اسلامی  که  ضد  ها 

مرکزی   حکومت  استبداد  با  مخالفت  مرکز  توسط  بودههمیشه  آن  از  حمایت  و  اند 

در   1359  ینفرورد  26در  سلام رفسنجانی،  الا حجت  و نیز  صدر که رئیس جمهوربنی 

به درگیری با دانشجویان دگراندیش    خط امام«  یرومسلمان پ  یان»دانشجودانشگاه تبریز  

ها و مدارس عالی در سراسر کشور تکرار پرداختند و این نوع درگیری در دیگر دانشگاه

انجمن دانشگاه اسلامی  های  شد.  اشغال  به  همراهی دانشجویانن  با  و  زدند  دست  ها 

های چپ و مجاهدین حمله کردند.  های حزب الله از خارج دانشگاه به دفاتر گروهگروه

در ند.  شد   یبرالو ل  گراچپ،  و دانشجویان سکولار  اتید، کارکناناخراج اس  آنها خواهان

ها دانشگاه   یاسلامی اعلام شد که با تعطیل  یفرهنگانقلاب    1359ماه    یبهشتدوم ارد

 ولوژیک آنها انجام شد. ئاید  ی برای مدتی طولانی و تصفیه 

چند نفر از جمله فرهاد نوری و من ال  ؤسالبته مشی حزب کارگران انقلابی مورد  

انقلاب پیگیر در جلسات بخش که به دلیل اختناق به صورت   ی از اعضای سابق فرقه

ای از  شد انجام شد. نوری را به بهانه می ار  زبرگهای سه چهار نفره در منازل  میهمانی 

حزب اخراج کردند. اما زهرایی از من دعوت به مناظره در مورد مشی حزب نمود که 

من پذیرفتم. خیلی زود روشن شد که هدف او از این مناظره شناسایی همفکران من و 

 همگی ما را اخراج کرد.    او در حزب بود که بعداًن امنتقد

ار زگاکثریت بزرگ اعضای حزب در این جلسه که در سالنی نزدیک تالار رودکی بر

و صحبتم   بودم  اول  من سخنران  داشتند.  شرکت  برنامه   برای شد  انتقالی   ی توضیح 

 «یرانحقوق کارگران و زحمتکشان ا  یانیهب »بنیادین حزب کارگران سوسیالیست یعنی  

چرا مواضع اخیر نشریه کارگر و حزب عقب نشینی از آن و اشتباه است.  این که  بود و  

برعکس سخنان زهرایی لحنی تهییجی داشت نه در توضیح مشی جدید بلکه با تشبیه 

انقلاب فرانسه روسیه که نزد ما رایج بود بلکه با    1917نه با انقلاب فوریه    1957انقلاب  

عنوان به   «یاسلام  ی شده یدهسازمان   ییناز پا  های یان»جرو اهمیت    ( 1789  -1799)

ژاکوبنژاکوبن  انقلاب!  این  در  نقش  ها  که  بودند  انقلابیونی  فرانسه  انقلاب  در  ها 

ای در سرنگونی سلطنت و اقدامات رادیکال و ایجاد جمهوری فرانسه ایفا کردند.  برجسته
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در   بناپارت  هجدهم مارکس  لوئی  ترجمه1851-1852)  برومر  ( 1377فارسی    ی ؛ 

  افرادی»خواند:  می   :بورژوایی مدرن  ی برای ایجاد جامعه»ها را پیگیرترین گروه  ژاکوبن 

از قهرمانان گرفته تا احزاب   ،ژوست و ناپلئون  سن  یر،دمولن دانتون، روبسپ   یلچون کام

یان که از روم  یانیو با زبان و ب  یانقلاب فرانسه در لباس روم  نخستین  مردم در   ی و توده

کردن   یعنی شکوفا خودشان بود،    ی زمانه   ی را انجام دادند که لازمه   ی بودند، کار   گرفته

گونه توضیحی در مورد این تشبیه هیچ. زهرایی  «مدرن  ییبورژوا   ی جامعه  یسو تأس

ژاکوبن  بین  و  سیاسی  پا  های یان»جرها  در   «یاسلام  ی شده یدهسازمان  ییناز  نداد. 

 ضمن بحث هم کسی از او نپرسید چرا. 

ما شد. البته اکثریت    های گزارشگیری در مورد  ی أردر پایان جلسه زهرایی خواستار  

دادند. اکثر حاضرین از کیش شخصیت زهرایی بودند. اما سه  ی  أرحاضر به نظرات او  

سیاسی   ی زاده که عضو کمیته صیرفی انقلاب پیگیر سابق محمود    ی نفر از رهبران فرقه

متوجه   بود، فریبز خشا، و نادر جوادی به گزارش او رای مثبت دادند. همانطور که بعداً

وابستگی تالیف  ی زاده در چهارچوب نظریهصیرفی شدم کتاب ملیت و انقلاب در ایران 

عمیقی بر اعضای انجمن ستار گذاشته بود به این معنا که ثیر  أتشده است. این کتاب  

آینده انقلاب  اساسی  دشمن  را  می   ی امپریالیسم  معرفی  مصدق ایران  از  او  نقد  کرد. 

مبارزه عدم در  او  انقلاب    ی پیگیری  در  بود.  رهبری  1357ضدامپریالیستی  الله  آیت ، 

در   را  بر عکس خود  و  س  أر خمینی  او  ما  نتیجه  در  بود.  داده  قرار  آمریکا  با  مبارزه 

دیدیم. در نتیجه صیرفی مبارزه با امپریالیسم می   ی جمهوری اسلامی را در یک جبهه

نقد پیگیر   ی زاده، خشا و جوادی با زهرایی موافق بودند و نه با من که خواهان ادامه

 جمهوری اسلامی بودم.  

ای داشت که در آن از من خواست تا از چندی بعد سیامک زهرایی با من جلسه

آمد با چند نفر  ورفتآپارتمان آذر گیلگ که در آن به من اتاقی داده بود نقل مکان و از  

حزب که با او و من دوست بودند خودداری کنم و گرنه از حزب اخراج خواهم   ی اعضااز  

شد. واضح بود که بابک زهرایی و همکارانش در صدد اخراج من و همفکران من هستند.  

ای دیگر جناح برای وحدت تروتسکیستی را به وجود  برای مقابله با این وضع من و عده

داد اما در واقع  جلوه می   1358خود را مخالف انشعاب تابستان    ییاگر چه زهراآوردیم.  

 یر غ   1358شعاب تابستان  آن باشد. انس  أرکرد مگر در  را تحمل نمی  یحزب  یااو گروه  
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  یاسیگونه بحث س یچهبدون  و    ی بودناروشن در رهبر   اتاختلافناشی از    یرابود ز  یاصول

و  ی برگشت به حزب کارگران انقلاب  ا جهت م  ینحزب صورت گرفته بود. به ا  ی بدنه در  

را هدف جناح    یرانیا  ی هایستاز همه تروتسک  یکدموکرات  ی کنگره   یک  ی مبارزه برا

 قرار دادیم.  یستیوحدت تروتسک ی برا

نفر دیگر از اعضای حزب کارگران سوسیالیست در   24همزمان حکم اخراج من و  

 دست ما رسید.  ه تهران، تبریز و اصفهان ب

  SWPالملل و  بین جناح را به انگیسی ترجمه و برای رهبری    یما اسناد عمده 

من به نمایندگی از جناح برای جلب حمایت رهبری   1359فرستادیم. در تابستان  می 

این جلسه  بین  بروکسل رفتم. در  به  از صیرفی الملل چهارم  بنام فریبرز  زاده و فردی 

زاده در این جلسه علیه صیرفی رهبری حزب کارگران سوسیالیست نیز شرکت داشتند.  

امر شکاف در کمیته  انقلابی صحبت کرد. این  از حزب کارگران  ما  سیاسی   ی اخراج 

 داد.  حزب کارگران انقلابی را نشان می 

زاده با اخراج صیرفیمن و    های گزارشبا بررسی اسناد جناح و    1المللبین رهبری   

ی این ما مخالفت کرد و خواهان بازگشت ما به حزب کارگران انقلابی شد. در حاشیه 

زاده صحبت کنم.  صیرفیبا    فرصتی دست داد تا  جلسه برای اولین بار بعد از یک سال

کارگر در قبال حمله دولت به کردستان در آن زمان سکوت اختیار کرده بود.   ی نشریه

مقاله تروتسکیستی  برای وحدت  بولتن بحث داخلی جناح  این   ی من در  کوتاهی در 

حزب کارگران سوسیالیست    ی از برنامه   «کارگر»نشینی  عقب ترین  جدیدمورد به عنوان  

بودم.   با سکوت  صیرفینوشته  به    :کارگر»زاده هم  ما  بازگشت  و خواهان  بود  مخالف 

حزب کارگران سوسیالیست بود. قرار شد که در بازگشت به تهران جهت همکاری برای  

 دموکراتیک ملاقات کنیم.   ی یک کنگره 
 

  Executive Commiteeاجرایی    یها با کمیتهبین کنگره  یالملل چهارم در فاصله بینرهبری   1 

الملل بودم تنها از یکی از جلسات بینسال که عضو بخش    8بی نماینده داشت و من در  زکه از هر ح

زاده عضو  صیرفی حزب وحدت کارگران در آن شرکت داشتم. محمود    یعنوان نمایندهبهخبر دارم که  

 United Secrataritالملل  بیناجرایی دفتر متحد    یبین جلسات کمیته  یدایم آن بود. در فاصله

الملل  بین  یعنوان رهری روزمره بهکردند  در اروپا زندگی می  تری از رهبران که عمدتاًکه شامل تعداد کم 

 الملل بود.  بینمورد بحث از دفتر متحد  یکردند. جلسهفعالیت می 
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انقلاب پیگیر،    ی پس از بازگشت به تهران او و دو نفر دیگر از رهبران سابق فرقه

جناح مارکسیست را حول سکوت کارگر در قبال جنگ   1فریبرز خشا و نادر جوادی

علیه کردستان، محکوم کردن اخراج جناح برای وحدت تروتسکیستی و نیاز به سازمان 

حزبی دموکراتیک به وجود آوردند. اما زهرایی ظرف چند روز همگی    ی دادن یک کنگره 

 نفر بودند اخراج کرد.    25آنها را که 

گروه  هم یک  تروتسکنفری    9زمان  جناح  را  خود  حزب   یدندناممی   یستکه  از 

تماس  همکاری  برای  من  با  و  شدند  اخراج  رحیمیان  توسط  سوسیالیست  کارگران 

تقلیل داد   «ضد امپریالیستی»  ی گرفتند. برعکس زهرایی که سوسیالیسم را به مبارزه

هوادار  طیف  در  استحاله  جهت  در  و آیتن  او  رحیمیان  کرد،  حرکت  خمینی  الله 

با   مبارزه  برای  مانعی  را  عراق  و جنگ  امپریالیسم  با  و همفکرانش درگیری  حکومت 

 دانستند.  می  شاقدامات

رحیمیان،   ،تعدادی از حزب کارگران سوسیالیست 1358ریور هشدر زمان انشعاب  

از جمله دو تن از رهبران آنان، صریحاً گفتند فاشیسم در ایران مستقر شده است. یکی  

ای در جنبش زنان ایرانی ایفا نمود. دیگری  از آنها به آمریکا مهاجرت کرد و سهم ارزنده 

سوسیالیستی در ایران پرداخت. حزب کارگران   فرهنگی در تهران ماند و به کار ارزشمند  

گروه کندوکاو را به   «چه باید کرد»  یجدیدی از نشریه  ی سوسیالیست رحیمیان دوره

سرکوب و   تشدیدبا  غیر قانونی منتشر کرد. این امر همزمان بود    ی عنوان یک نشریه

. به مطبوعات  ی حمله به آزاداختناق در سراسر ایران، تهاجم گسترده به کردستان و  

ترتیب   جوّعلی این  باز شدن  با    رغم  همراه  که  آمریکا  سفارت  اشغال  از  بعد  سیاسی 

شورا تودهگسترش  تظاهرات  و  کارگری  سوسیالیست  های  کارگران  حزب  بود  ای 

های سانتریست چرخش کرد. در تابستان بعد از شروع برخورد رحیمیان به سمت گروه 

و تشدید اقدامات تروریستی، بخشی از چپ    نظامی بین مجاهدین و جمهوری اسلامی

ازجمله حزب سوسیالیست کارگران رحیمیان فعالیت سیاسی خود را در کردستان ادامه  

 

ردی که اختیار ندارم که از اسم اصلی افراد استفاده کنم اسم حزبی آنها را انام حزبی اوست. در مو  1

 برم.  کار میهب
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  حکومت ت نهایی  یو تثب   1361های کارگری در تابستان  دادند و بعد از تهاجم به شورا

 کشور مهاجرت کردند. از به خارج 

 

 حزب وحدت کارگران  
جناح برای وحدت تروتسکیستی، جناح مارکسیست، و جناح    1359دیماه    4-6در  

ار  زگبر نفر    60دموکراتیک جنبش تروتسکیستی را با حضور    ی تروتسکیست اولین کنگره 

 یجنگ و مرحله»و    «ها در مورد انقلابتز»(. دو سند این کنگره،  1981کردند )لین  

  یجناح برااز چهار ماه قبل برای مطالعه و بحث کتبی توسط رهبری    «جدید در انقلاب 

یست تهیه و پخش شده بود. بعد از دو روز بحث جناح مارکس  یستی،وحدت تروتسک

های ترمیمی به سند سیاسی، کنگره حزب وحدت کارگران را ایجاد ازجمله پیشنهاد

را انتخاب نمود. رهبری جدید   ی نفر  15سراسری    ی چنین یک کمیته هم کرد. کنگره  

 « همت»نام  هحزب ب  ی سیاسی پنج نفره را انتخاب کرد و قرار شد تا نشریه  ی یک کمیته

 منتشر شود. 

ارزیابیسفانه  أمت با  و  دیرهنگام  کارگران  وحدت  شد.  حزب  تشکیل  نادرست  ای 

حول یک تحلیل   «جدید در انقلاب  یجنگ و مرحله» و    «تزهای انقلاب»ارزیابی ما در  

همت و حزب وحدت   ی کلام نشریهتکیهغلط از اوضاع سیاسی بنا شده بود که در    کاملاً

عنوان فردی که در تحریر  به شد. من  خلاصه می « رودانقلاب به پیش می »کارگران که 

مسئولیت  به سهم خودم  زاده شرکت داشتم  صیرفی با همکاری    «تزهای انقلاب»سند  

بیش با  وکم دادند نیز  ی إرنفری که به این اسناد  60پذیرم. اما  این خطای بزرگ را می

این تحلیل موافق بودند. چرا؟ سالیان بعد من متوجه شدم که جنبش ما و در حقیقت  

وابستگی باور   ی به یکی از انواع نظریه  1970  ی های جهان در دههاکثریت سوسیالیست

الملل چهارم در بین پرداز در  نظریهترین  مهم تردید  بیداشتند. حتی ارنست مندل که  

از مکتب وابستگی نک به  وابستگی را قبول داشت )برای نقد من    ی آن دوره بود نظریه

(. 8فصل    2023/1991از مندل در این زمینه نک به نیری  14.2  نیری و برای نقد من 

 «ملیت و انقلاب در ایران»نفوذش    وابستگی را چهارچوب کتاب با  ی زاده نظریهصیرفی 

که پیروی ی  زحمتکش  ی رکت تودهاشمکرده بود. در نتیجه اعضای سابق انجمن ستار  
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الله خمینی بودند را در مقابله با آمریکا و با تهاجم صدام حسین به ایران دال بر  آیت

 دانستند.  ادامه و حتی تعمیق انقلاب می 

با تهاجم علیه شوراهای کارگری و دستگیری و زندان    حاکمیت   1360در تابستان  

های مقاومت ناشی های کارگری آخرین سنگرو در مواردی شکنجه و اعدام رهبران شورا

انقلاب   پیش   1357از  سال  یک  کرد.  تثبیت  را  خود  و  درهم شکست  رهبری  را  تر، 

مسلحانه علیه جمهوری   ی به مبارزه   1360خردادماه    30سازمان مجاهدین خلق در  

و  کند  تشدید  را  اختناق  تا  گذاشت  باز  را  رژیم  دست  اقدام  این  آورد.  روی  اسلامی 

همت را با اطلاع وزارت   ی شدت یافت. ما نشریه ن  امخالفها و شکنجه و اعدام  دستگیری 

در   زمان دیگر امکان فروش نشریاتکردیم. آنن داشتن پروانه منتشر می وارشاد اما بد

پروانهخیابان  که  نشریاتی  و  نبود  دکه   ی ها  در  نداشتند  جایی فروش  مطبوعات  های 

و تماس و هواداران  اعضا  به  نتیجه فروش همت محدود  بود. نداشتند. در  های حزب 

وزارت ارشاد اطلاع داد که ما باید از چاپ و پخش همت امتناع کنیم. ما تصمیم گرفتیم 

پخش بسیار   ی حال دایرههربه که برای حفظ امنیت اعضا به نشر همت خاتمه دهیم که  

سیاسی    ی را که تحلیل کمیته آن  ی جای همت سرمقاله ه محدودی داشت. از آن پس ب

ای به نشریات قانونی کشور منتشر و بین اعضا و هواداران به صورت نامه   ،از اوضاع بود

 کردیم. پخش می 

جمهوری برای  رییس زاده که دو بار نامزد انتخاباتی سوسیالیست برای  صیرفی اسم  

برنامه  از کمیتهتبلیغ  بود و اسم من و عضو دیگری  به عنوان   ی ی حزبی  را  سیاسی 

همت و حزب به وزارت ارشاد داده بودیم. بر این اساس در آذر ماه    ی لین نشریهئومس

زاده را برای بازجویی به اوین بردند و پس از چند روز آزاد کردند. به این صیرفی   1361

سیاسی بعد از بحث با این نظر   ی شرط که حزب وحدت کارگران را منحل کند. کمیته

 1364دستگیر و تا    1361ماه  موافقت کرد و حزب منحل شد. بابک زهرایی در دی 

عملاً هم  انقلابی  کارگران  حزب  او  دستگیری  از  بعد  بود.  ش   زندانی  حزب منحل  د. 

کرد و  به صورت مخفی فعالیت می   1358کارگران سوسیالیست بعد از انشعاب تابستان  

مسلحانه درگیری  از  عمدتاً  ی بعد  اسلامی  رژیم جمهوری  با  کردستان   مجاهدین  در 

 زودی منحل شد و رهبران آن به خارج مهاجرت کردند. ه کرد و بفعالیت می 
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در آمریکا و    1970  ی به این ترتیب جنبش تروتسکیستی ایران که از اوایل دهه

 دیگر وجود نداشت.   1983وجود آمده بود در سال بهاروپا 

 

 SWPلات متحده احزب کارگران سوسیالیست ای
شخصی که از یک   ( به دنبال یک تصمیم عمدتا1982ً)اوت    1361  ماه من در مرداد

سیاسی حزب وحدت کارگران در میان گذاشته بودم به آمریکا   ی سال قبل با کمیته

 در آمدم.   SWPبرگشتم و به عضویت بخش نیویورک 

نوشتم  همان بالا  در  که  جنبش  سیاسی   ی سابقه  SWPطور  به  کارگران »اش 

و حزب کمونیست    1910  ی در دهه  2و حزب سوسیالیست یوجین دبز  1« صنعتی جهان

اکتبر   انقلاب  پیروزی  شوق  با  مبارزه   1917که  و  بود  شده  ایجاد  سیاسی   ی روسیه 

الملل چهارم در بیناپوزسیون چپ علیه ضد انقلاب استالینیستی و شرکت در ایجاد  

گردد. این حزب با شرکت ایالات متحده در جنگ دوم امپریالیستی  بازمی  1938سال  

مخالفت کرد و گروهی از رهبران آن به این خاطر به زندان رفتند. این حزب در مبارزه  

پوستان و جنبش زنان شرکت داشت و در علیه نژادپرستی و حقوق مدنی برای سیاه 

  ی مطالعه  ی در سایه  جنبش ضد جنگ نقش رهبری ایفا کرد. تربیت سیاسی من عمدتاً

های های آموزشی و کنگره های این حزب و شرکت در کنفرانس نشریات، جزوات، و کتاب

ار زگدر ایالت اوهایو در ماه اوت بر  3طور متناوب در کالج اوبرلین ه که ببود  این حزب  

تماس مستمری با این حزب نداشتند. اما من در   شد. اعضای انجمن ستار معمولًامی 

های سیاسی عمده همراه فراکسیون این حزب شرکت  هر شهری که بودم در فعالیت

انتقال  به کردم.  می  برای  اتوبوس  از  استفاده  برای  مبارزه  در  مثال  آموزان  دانش عنوان 

مراتب بهتر بودند در شهر بوستون بهپوستان که  سفید به مدارس در محلات    پوست سیاه 

شرکت داشتم. سفیدپوستان نژادپرست جلوی این   1974ایالت ماساچوست در سال  

 گرفتند.  اقدام را با استفاده از خشونت می 

 
1 Industrial Workers of the World (IWW) 
2 Eugene Debs 
3 Oberlin College 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_V._Debs#:~:text=Debs%20was%20instrumental%20in%20the,signed%20many%20into%20the%20ARU.
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سه سال و نیم فعالیت سیاسی روزمره که علاوه بر فشار ناشی از جو اختناق حکومت  

حزبی، مشکلات حزبی و ترک   «رفقای »بار  خشونتداری اسلامی همراه با رفتار  سرمایه

چرخش بخش    ی با این همه به کمیته  حزبی، باعث شده بود که دچار افسردگی شوم.

کارگری بپردازم. در این    ی نیویورک پیوستم تا به کار در صنعت و فعالیت در اتحادیه

 حال با کمال تعجب متوجه شدم که حزب دچار بحران است.

در   یتیشخص   یشک  ییچون بابک زهراهممتوجه شدم که جک بارنز    یبعد از مدت

بحران توسط    ینا  یآن حزب به وجود آورده است. چند نفر از رهبران حزب که در ط

ک مورد  در  بودند  شده  اخراج  همکارانش  و  گاس نوشته او    یتشخص  یشبارنز  اند. 

  ه ک  یدگواز اخراج می   سپ  2شپارد، که هردو از رهبران حزب بودند   ی به بر  1یتز هورو

 رسالتی  یشخو  ی که برا   ی چون مرد  1977در سال    یفرنیابه کال  ی بارنز پس از سفر 

که اخراج   یگری (، رهبر د2012هندرسن )  ین(. ل2012کرد )شپارد  است رفتار می  یلقا

نظر یدتجد  یدشاز عقا  یلیبارنز در خ  یفرنیا که بعد از بازگشتش از کال  یسدنوشد، می 

 ی،حاکم بر اتحاد شورو  سالاری دیوانرا که    یتروتسک  یصکرده بود. از جمله او تشخ

بدون    یتروتسک  ینی بیش پ   واست    ی ضدانقلاب  کاملاً  ینیسم، استال که  انقلاب   یکرا 

کرد. او معتقد بود که انقلاب گردد رد میباز می   ی به اتحاد شورو  ی داریه سرما  یاسیس

  ین سوق خواهد داد. او همچن   یانقلاب  یو گرانادا مسکو را در جهت  گوئهایکاردر کوبا، ن 

 کمک   و   ها خواهد بودمسکو به انقلاب  یانت خمانع  در جهان    یانقلاب   باور داشت که جوّ

  یده رس   یجهنت  یناو به ا  دید.گیری انقلابی مسکو می جهتای از  نمونه را  کوبا    ی بهشورو

 یانقلاب  یکتاتوری در مورد د  ینلن  ی یه نظر  وانقلاب مداوم اشتباه است    ی یه بود که نظر

الملل بین با    SWP  یبارنز رابطه   1985بوده است. در سال    یحکارگران و دهقانان صح

ست  فهرت حزب کتاب انقلاب مداوم تروتسکی را از  ازودی انتشار هچهارم را قطع کرد. ب

انقلاب    ی گفت که موضع حزب در مورد رهبرمی   ینچنهماو  هایش حذف کرد.  کتاب

بودند و انقلاب کوبا    یستابتدا مارکس  آنها ازاشتباه بوده و  به عنوان انقلابیون عمل    کوبا

 .ینده انقلابات آ ی است برا  ییالگو
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باق  یالؤس  تنها امی   یکه  اکثر  ینستماند  توانست  بارنز  چرا  رهبر  یتیکه  و    ی از 

 یویورک با خود همراه کند. پس از چند سال تجربه در بخش ن  یجتدربهحزب را    ی اعضا

 یکو استراتژ   ی نظر  یلبه مسا  یشیدنامر اند  حزب عمدتاً  ی و حزب متوجه شدم که اعضا

 تصمیمات رهبری  کاربردخود را در    سیاسیاند و نقش  کرده موکول    ی حزب را به رهبر

 یحزب  ی هاو کتاب   یهفروش نشر  یقاز طر  یالیستیسوس  یغروزمره چون تبل  یتدر فعال

بخش حزب   یو جلسات داخل  یهفتگ   یبونتر   ی ارزو محل کار، بر گ  ی در محلات کارگر

نت یدنددمی  پ   یجه. در  تر کسی کمحزب    یکنگره   ی برا  یاسیسند س   یراموندر بحث 

 یگرید   ی را به منطقه   یشد تا مرکز حزب  یشنهادپمثلاً  که    یاما زمان  ن کردرکت می ش

افتاد که تقرای  و طولانی  یبحث داغ  یماز شهر منتقل کن همه در آن شرکت    یباًراه 

نیویورک حدود    کردند نتعضو داشت(  100)بخش  اکثر  یجه. در   ی رهبر  یتبا جلب 

ک به  اکثر  یتششخص  یشحزب  که  توانست  نظر  یتبارنز  با  را  خود   یدجد  یاتحزب 

 یپس از مدتبرنامه، استراتژی و سنت حزب را ظرف چند سال زیرورو کند.    همراه کند.

تاریخی    تیح  یگرد  زاعضا وقایع  این که سیر  به  را  بینیپیش نسبت  بارنز  تنها  نههای 

که   میتأیید  رد  شدند.  بی کند  حتی  بامثال،  عنوان  به تفاوت  ازسقوط  رسهام زابعد 

. اما  خواند  1بزرگ اقتصادی   رکود  یک  سرآغازرا  نز آنربا  1987اکتبر    19  یویورک درن

ادعا کرد   ی اتحاد شورو  ی. او بعد از فروپاششکوفا شد  1990  ی در دهه  یکااقتصاد آمر

و   مبعد از تهاجکسی نپرسید چرا و به چه کسی؟  جنگ سرد را باخته است!    یکاکه آمر

 یالیسمامپر  ی هادنداندر این جنگ  شد که    ی بارنز مدع  ،جورج بوشاشغال عراق توسط  

ها ینی بیش پها و  بدتر از ادعاباز کسی نپرسید منظور او چیست و چرا؟  اند!  شکسته   یکاامر

که    ینا در    ی اعضااگرچه  بود  حزب  درکحزب  در جلسات  اما  داشتند  اشکال   یآنها 

اخت و  می  یارسکوت  مواضع  کردند  این  مثال هنگام  بهدادند.  موافق میی  أربه  عنوان 

که من همراه چند نفر از    یلیدر اتومب یودر اوها   یحزب ی از کنگره   به نیویورک  بازگشت

 یالیسم امپر  ی هابحث در گرفته بود که چرا و چگونه دندان  یمبود  یویورکبخش ن   ی اعضا

 سندی نداشت اما کنگره به  ال  ؤس  ینبه ا  یپاسخ  یدر عراق شکسته است. کس  یکاآمر

 ای داده بود!پارچهیکمثبت و  ی أرکرد ادعا را می ینکه ا
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ام )نیری  نوشته هایی از انحطاط حزب کارگران جک بارنز  در مورد جنبه   من قبلاً

جا در مورد انحطاط این حزب در قبال انقلاب ایران و جمهوری این(. در  9بخش    1400

طور خلاصه ه اسلامی ایران و فلسطین و اسراییل و عملکرد کیش بارنز در دیگر کشورها ب

 نویسم.می 

 ی یتهکم  ی در جلسه  ی روز  (1982)  1361یران در تابستان  اواخر اقامتم در ا  در

پیرفی ص  یاسیس مقدمه  بدون  کلاس   یشنهادزاده  کارگران  وحدت  حزب  که  کرد 

ی لنین باید مطالعه او نگفت چرا و چه جنبه از اندیشهکند.  ار  زگبر  ینلنای از  مطالعه

ا   یاسیس  ی یته کم  شود. بود  روبرو  حزب  بحران  با  جد  یشنهادپ  ینکه  .  نگرفت  ی را 

بعد  دانیم  می  ماه  از چند روزیرفی صشش  او  ی زاده پس  زندان  به  در  زیر فشار  و  ین 

زاده جریان را در صیرفیزندان وعده داد که حزب را منحل خواهد کرد. وقتی  ن  مسئولا 

وحدت   ی کمیته  و حزب  کردند  موافقت  انحلال حزب  با  همگی  کرد  مطرح  سیاسی 

 کارگران منحل شد.  

شرکت داشتم   ینلن  ی در کلاس مطالعه  یویورکدر بخش ن چند سال بعد که من  

متوجه شدم    کارگران و دهقانان بود  یانقلاب   یکدموکرات  یکتاتوری د  ی یهنظر  یرامونکه پ

زاده از برگزاری کلاس لنین در حزب وحدت کارگران چه بوده است.  صیرفیمنظور  که  

زاده همیشه در تماس با رهبری حزب کارگران سوسیالیست  صیرفی دانستم که  من می 

دانستم که بعد از شروع انحطاط این حزب او همراه  ایلات متحده بوده است. اما نمی 

جک بارنز و  خواسته حزب وحدت کارگران را به آن مسیر ببرد.  کیش جک بارنز می

نوع مداخله را در دیگر کشورهمکارانش   الملل چهارم حزبی داشت  بین ها که  همین 

که   یشیبه گرازلاند نو  و    یا، در کانادا، انگلستان، سوئد، استرال  ی چند نفرانجام دادند  

 .  یوستندوجود آورده بود په بارنز ب

سال   جدیرفی صمحمود    1986در  همسر  همراه  به  که  به   یدشزاده  تهران  از 

.  ادغام شدکارگران سوسیالیست  حزب    ی سراسر  ی یتهکم  زودی درهبآمده بود    یویورکن

بعد متوجه شدم که رهبری حزب کمیته ایران تشکیل داده است که تنها    ی چندی 

سیاسی حزب وحدت کارگران( و    ی زاده بود. من )عضو کمیته صیرفی ایرانی عضو آن  

ایروانی )عضو کمیته  و سازمانده   ی صمد  آن  امیر جمالی   ی سراسری  و  تبریز(  بخش 

 خبر بودیم.  بیایران  ی از اهداف و فعالیت کمیته  (مسئول امور مالی آن حزب)
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از مدت زاده یرفیص  ایران و  ی کمیته   یاساس   ی یفه من متوجه شدم که وظ  یبعد 

  ین ا  ی برا.  استی از پیروان مشی بارنز در ایران  گروه  یجادبارنز در ا  ی کمک به رهبر

 یبرا (  SWP)انتشارات    1انتشارپت فایندر   ی عنوان نمایندهبه زاده هر سال  یرفی صکار  

 کرد. به ایران سفر می کتاب  یالمللین ب  یشگاهشرکت در نما

جناح    یجادزمان ازدم که همکاران او در ایران چه کسانی هستند.  من حدس می 

  یر م. قبل عضو آن در اصفهان بنام امیک  دانستم که  من می  یستیوحدت تروتسک  ی برا

 یاسیس  ی یته زاده که عضو کمیرفی ص  یدارجناح در تهران اول به د  یی از هر گردهما

تا با او صلاح و مشورت   که ما را اخراج کرده بود  رفتبود می   یحزب کارگران انقلاب

ا انقلاب  رابطه   ینکند.  کارگران  حزب  نظر  از  برا  ی هم  جناح  نظر  از  هم  وحدت   ی و 

گرفت و رهبری صورت می   ی چون بدون اطلاع و اجازهبود    یاصول  یرغ  یستیتروتسک

 ، این رابطه بعد از انحلال حزب وحدت کارگرانآنان ناروشن بود.    ی سیاسی رابطه  ی پایه

و همسرش شهره که او هم عضو سابق حزب وحدت   یرزاده، امیرفی صکرد و   یداادامه پ

زاده و امیر م. هر صیرفیایران شدند.  جک بارنز در    ی رهبر   هوادارانکارگران بود گروه  

های دانشجویان مسلمان و انقلاب فرهنگی  های ایران توسط سازمان دو از اشغال دانشگاه 

را اقدامی ضد امپریالیستی و در تداوم اشغال سفارت آمریکا اسلامی حمایت کردند و آن

زاده صیرفی دانستند.  توسط دانشجویان پیروی خط امام و در جهت تعمیق انقلاب می 

ژاکوبن  با  را  اسلامی  جریانات  این  که  زهرایی  گزارش  فرانسه  به  انقلاب  در  ه  بمشا ها 

ارتش    یروزیبعد از پ  حزب وحدت کارگران  یاسیس  ی یتهدر کمدانست موافق بود.  می 

یران بحثی در مورد نیاز به  از ا  ینراندن ارتش صدام حس  یروندر خرمشهر و ب  یرانا

طرح صلح و ختم هرچه زودتر جنگ تحمیلی مطرح شد که اکثریت چهار نفر ما با آن 

کربلا راه قدس از  »و    «جنگ جنگ تا پیروزی»از شعار  زاده  صیرفی موافق بودیم. اما  

عراق به استقبال    ی یعهمردم ش  کردی و فکر م  کردمی   یتحما  ینی الله خمیتآ  «گذردمی 

و    یاسلام  ی ارتش جمهور آمد  این طریق گسترش می خواهند  به  ایران  یابد.  انقلاب 

هایش  خورد رهبری بارنز در تماسهزاده همین تحلیل را ب صیرفی ها متوجه شدم که  بعد
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به دلیل  می  نیز  آنها  با  نشینی عقب داده و  بارنز جهت همگرایی  های نظری و سیاسی 

 پذیرفتند.  را می حزب کمونیست کوبا آن

  یبه جمهور  یالیست حزب کارگران سوس  ی برخورد انتقاد  یرانا  ییتهکم  یجادا  با

 یویورکدر ن  یهفتگ   یبونزاده در تر یرفیص  ،یراناز هر سفر به ا  پس رنگ شد.  کم   یاسلام

بلکه به پیش  زنده است    تنهانه  یرانانقلاب ا  یاداد که گومی   یگزارش  یگرد  ی هاشهر   و

 « یالیستی ضدامپر»های  ارزیابی البته با تقلیل مفهوم انقلاب به بسیج   ینا  رود.هم می 

های ضد امپریالیستی از آزادی   ی و با جداسازی مفهوم مبارزه  یاسلام  ی جمهور  یمرژ

 1357های انقلاب  پوشی از نابود ساختن دستاوردچشممردم و    ی مدنی و سیاسی توده

 ممکن بود.  

زاده بعد از هر سفر به ایران تعریف از اقدامات رژیم برای برپا  صیرفی  های گزارش

 فروشطور خاص  و بهبرای خرید کتاب    پرداخت یارانه  ویژهه کردن نمایشگاه کتاب ب

من و   یامر باعث نگران  ینبوده است! ا  یالیستران سوسگحزب کار  ی هاکتاب  تریع وس

می  ایروانی  و  فرصت شد.  جمالی  هر  در  این  نحو    به  یما  از  انتقاد   هاگزارشممکن 

د که بو  یدهکار به آنجا رسکردیم. اما گوش رهبری حزب، به اعتراضات ما بسته بود.  می 

کرد ویا گزارش آنها  در مورد اختناق در ایران سکوت می ، یا حزب ی یهنشر 1، میلیتانت

در بخش    یلیتانتم  ی یهدر نشر  1367ماه  یردر ت  یعوس  ی ها. اعدامکردرنگ می کمرا  

جلسات ها ذکر شده بود و در  محکوم کردن آندر چند سطر و بدون    «اخبار خلاصه»

از آن    حزب عمدتاً  ی ر اعضایگدر مورد آن داده نشد. به عبارت د  یگزارش  یچحزب ه

 . خبر بودندی ب

در تابستان ام  خانوادهدیدار    ی من به سازمانده بخش خبر دادم که برا  1992بهار    در

ا رهبر  یرانبه  رفت.  ن جلسهحزب    ی خواهم  بخش  سازمانده  با  من  از  و   یویورکای 

خودم   یتامن  ی داد. در آن جلسه آنها مرا تحت فشار گذاردند که برا  یلزاده تشکیرفی ص

وقتی    کند.نمی  یدمرا تهد  ی خطردر ایران  واضح بود که    نم  ی سفر نکنم. برا  یرانبه ا

  ین در ا  یاسی گفتند که هرگونه صحبت س دیدند من مصمم به سفر به ایران هستم آنها  

به آنها گفتم که من قبل از همه چیز یک فرد سیاسی هستم و برایم سفر ممنوع است.  
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نکنم و   نکنم و سیاسی صحبت  ای احمقانه  یت ممنوع  یناممکن نیست سیاسی فکر 

 .  است  یالیستسوس یک ی برا

  یاسی س  ی یته کم   ی برا   یرانا  سفرم بهاز  سیاسی    یگزارش  یویورکبازگشت به ن   در

 ی یتهکم  ی جلسه با سه نفر از اعضا  یک  ی بعد مرا به مرکز حزب برا  ی حزب نوشتم. چند

حزب   یهعل  ییبا بابک زهرا  ی کارماحضار کردند. در آن جلسه مرا متهم به ه  یاسیس

آنها گزارش خودم را نشان دادند.    ،بر اساس کدام مدرک  سیدماز آنها پر  ی کردند. وقت

سابق حزب وحدت کارگران   ی از اعضادوستی  با    یدر آن گزارش نوشته بودم که وقت 

 ی که اطاقی بود که در گوشهاو رفتم    یقیموس  یویاستود  یدار د   ی براساز بود  آهنگکه  

. من  یدمخانه د  یاطرا در ح  ییبابک زهرای والدین زهرایی اجاره کرده بود  باغ خانه 

هرگز دل من  که    ینستا  یقتو حق.  بودم  یدهتهران د  ی را در مناظره   ییبار زهرا  ینآخر

او    یخوش مستق نداشتهاز  مسئول  را  او  و  متعدد  یم ام  جنبش    ی لطمات  به  که 

من گفت  ه بمختصر    یدار در آن د  ییزهرا  م.دانستوارد شده بود می   یرانا  یستیتروتسک

گشتم. او گفت  خوب می  ینگار فارسواژه  یکارد. من دنبال  د  یوتری شرکت کامپ  یککه  

  ، من به شرکت او رفتم  یوقتنگار خوبی برای فروش دارد و آدرس داد.  واژهشرکت او  

زهرایی در حزب کارگران انقلابی سابق را دیدم که کارمندان شرکت    یوناز حوار  تعدادی 

او.   بهاز افراد وفادار   یدی جددهمایی  گر  ی ای است براحدس زدم شرکت او بهانه   بودند.

بود تا   یدهمرا به آنجا کش  او صرفاًبرای فروش ندارد و    ی نگارواژهکه زهرایی  معلوم شد  

شد    یکامجبور به مهاجرت به آمر  ییاست. البته چند سال بعد زهرا  «فعال»هنوز    ینمبب

کار تظاهر به و به    یجاد کرد اواقعی    یوترکامپ   ی سسهؤم  یکبا همسرش   واشنگتنو در  

   .خاتمه داده است یاسیس

با   ی دست از همکاراگر  کردند که    یددر آن جلسه مرا تهد  یاسیس  ی یته کم  اعضای 

از حزب  ن  ییزهرا اگر  اخراج خواهم شد.  کشم  گفتم  آنها   از گزارش خود من  آنها  به 

، هر آن که   دانندمیه حزب  یعل  ییای با زهراتوطئهاتهام    را  ییبا زهرا  یبرخورد اتفاق

 ینامه  یک  یچند روز بعد ط  از حزب اخراجم کنند.  یگری پاپوش دتوانند با  بخواهند می 

و حزب    یویورکاز بخش ن و نقد کرده بود  را مطرح    یعوقا  ینای که رئوس اصفحه   9

سنت حزبی این است که اگر کسی به دلیل سیاسی    .استعفا دادم  یالیستکارگران سوس
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نامهاستعفا می  را در اخ  ی دهد  او  بگذارند. رهبری بخش  تاستعفای  یار اعضای بخش 

 ای را مطرح نکرد.  حتی وجود چنین نامه 

طر  چندی  از  جمالی  یقبعد  ن  امیر  بخش  عضو  شدم  بود    یویورککه  که  مطلع 

در مورد من به جلسه بخش داده که در آن مرا دشمن حزب   یگزارش  یاسی س  ی یته کم

 ینحزب ممنوع کرده است. به ا  ی رهبر  ی برشمرده و هرگونه رابطه با من را جز با اجازه

  یرانیسه ا،  زادهیرفی صجز  هباز دست دادم.    یویورکن  ردوستانم را د  ی من عمده   یبترت

 یکظرف  آنجلس  لسنام آلبرت در  ه یعنی امیر جمالی، صمد ایروانی و فردی ب  یگرد

 یو عدم وجود دموکراس   یاسلام  ی جمهور  لحزب در قبا  یاستس  یلبه دلبعد  سال  

 از آن استعفا دادند.  یحزب

اش با برنامه، استراتژی و سنت  رابطهحزب کارگران سوسیالیست جک بارنز با قطع  

بهانه بین  به  چهارم  تدریجاً  ی الملل  مارکس،  و  لنین  به  بین    بازگشت  ارتباط  هرگونه 

های وقایع روز با سنت این حزب پیش از تسلط کیش شخصیت بارنز را کنار تحلیل

( یانگ  ارت  مقاله 2014گذاشت.  در  سرسپردن»ی  (  سقوط:  و  به    SWP  افول 

 یهای این حزب به راست و تبدیل آن به یک حزب صهیونیست برخی لغزش  « صهیونیسم

 (.2017و نیری  2016مستند کرده است )همین طور نک به لسلی را 

به این ترتیب حزب کارگران سوسیالیست ایالات متحده، امروز مواضع اش در مورد  

کابینه نسل موضع  از  غزه  در  اسراییل  نظریات راستبایدن    ی کشی  با  منطبق  و  تر 

بس  آتشای جهت  ی این حزب در انجمن شهر اوکلند، که قطعنامهست. نماینده یاهو نتان

در غزه را به بحث عمومی گذاشته بود، با آن مخالفت کرد تا اسراییل بتواند حماس را 

اساسی    ی ی این حزب اینست که مسئلهنابود کند. از زمان شروع جنگ غزه تبلیغ عمده 

عنوان تنها سرپناه یهودیان  بهستیزی است و باید از اسراییل  یهودی در آمریکا و جهان،  

های کشی اسراییل در دانشگاه نسلجهان حمایت کرد. این حزب در برابر جنبش ضد  

توسط گروه آن  و سرکوب  قبل  بهار سال  در  و دولت  آمریکا  اوباش صهیونیست  های 

ترین خطر در خاورمیانه جمهوری اسلامی  به نظر این حزب بزرگاکنون  سکوت کرد.  

 است.  
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 چند درس از این تجربه 

تجربه از  درس  بی   ی اولین  تعداد  که  اینست  به  من  من  نسل  جوانان  از  شماری 

سوسیالیسم جلب شدند اما توسط انواع تعبیرات از مارکسیسم از یکدیگر جدا شدند و 

مشترک   تلاش  عوض  بدتردر  آن  هم   برای از  علیه  مبارزه  به  داری  سرمایه  از  گذار 

 پرداختند. 

از  بزرگی  اکثریت  مارکسیسم  دکترین  انواع  از  گرایشی  هر  در  که  این  دوم 

توسط  سوسیالیست  دکترین  این  از  تعبیرات  پذیرش  به  مجبور  گروه    «رهبر»ها  یا 

از   کیش    «رهبران»کوچکی  ایجاد  به  امر  این  شدند.  سوسیالیستی  فعالیت  جهت 

 انجامید.  های سوسیالیست می شخصیت در گروه

 SWPسومین درس در مورد حزب پیشتاز است. بعد از گرویدن به تروتسکیسم، 

که فصلی   1، المللی سوسیالیستیبینو نشریات آن، میلیتانت که هفتگی بود، بررسی  

کرد و ها را منعکس می شد و مسایل نظری و حتی مناظره بین سوسیالیست چاپ می

کرد المللی را تحلیل میبین شد و مسایل  که هفتگی منشر می   2اینترکانتیننتال پرس 

که    4ویژه از تروتسکی و جیمز پی کنن هب  3های انتشارات پت فایندر کتاب   ی علاوهبه

بولتن گذار حزب و همکار تروتسکی در تبعید بود و گنجینه پایه های ای از جزوات و 

الملل چهارم در بین های حزب و بحث در  کنگره پیشآموزشی و بحث داخلی نوشته  

( 1967ای بود از کنن )ی اینها مقاله آموزش سیاسی من نقش مهمی داشتند. از جمله

 یترین ادای سهم به زرادخانهبزرگ» در مورد حزب لنینیستی. در این مقاله او نوشت: 

عنوان به ی حزب پیشتاز لنین است  آیده  1895مارکسیسم بعد از مرگ انگلس در سال  

ریشه در دو تا از یده  ااین  »دهد:  او ادامه می  «.دهنده و رهبر انقلاب پرولتری سازمان 

های قرن بیستم دارد: فعلیت مبارزات کارگران برای کسب قدرت و ترین واقعیتمهم 

   «.لزوم ایجاد یک رهبری که قادر باشد این مبارزات را تا به آخر هدایت کند
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جمله  واقع  در  برنامه  ی کنن  نوشته   ی اول  سوسیالیستی  انقلاب  برای   ی انتقالی 

( پایه1938تروتسکی  سند  که  را  بین   ی (  است  چهارم  شرایط  »کرد:  می ید  أیتالملل 

شود )تاکید مشخص می   بحران تاریخی رهبری پرولتاریابا    سیاسی جهان در کل عمدتاً

   «(.از من است

نمی نبود، همان طور که من  نظریهالبته شاید کنن متوجه  حزب    ی دانستم، که 

پرولتاریا و انقلاب سوسیالیستی مارکس    ی پیشتاز لنین تجدیدنظری اساسی در نظریه

من   ترتیب  این  به  فعالیت    18است.  از  حزب سوسیالیستی سال  ساختن  وقف  را  ام 

لنینیستی در ایران و سپس در ایالات متحده کردم. یک درس ازاین تجربه این است  

ی کارگر بودند که از همان های کوچک و منزوی از طبقه الملل چهار گروه بینکه احزاب  

دموکراسی روسیه در سوسیال ابتدا بر اساس مرکزیت دموکراتیک متشکل شده بودند.  

آن کارگر بودند )سرویس    ی حدود دوازده هزار عضو داشت که بخش عمده   1904سال  

درگیر سوسیال علاوه،  به (.  231، ص  1977 دایم  بلشویک  و حزب  روسیه  دموکراسی 

بحث سیاسی علنی پیرامون مسایل نظری و سیاسی بودند. سرویس )همانجا( یادآور  

ها از نظر تشکیلاتی از ها و منشویکرغم باور عمومی کنونی، بلشویکشود که علیمی 

ها خود به چند دسته برحسب موضوع مورد بحث تقسیم  نبودند. بلشویکجدا    هم کاملاً

این می  و  منشویکشدند  با  گاهی  نتیجه ها  در  بودند.  نظر  هم  مشخصی  موارد  در  ها 

ها همراه شود. مانور لنین  عجیب نبود که پلخانف، پدر مارکسیسم روسی، با منشویک

شد.  برای ایجاد یک حزب جدا که همراه با جدل و لحن تند بود مورد انتقاد واقع می

دموکراسی سوسیال های روس در تبعید، اعضای  دموکراتسوسیال رغم تنش در بین  علی

 کردند.  در روسیه با یکدیگر همکاری می

از همان ابتدا   1970  ی اما در جنبش تروتسکیستی ایران در خارج از کشور در دهه

های فردی آنان ی خصوصیتبر پایه  ای به عنوان رهبران آن تعیین شدند که عمدتاًعده 

تعداد   کیش  دوستانو  ایجاد  شد.  ایجاد  طور  این  زهرایی  شخصیت  کیش  بود.  شان 

تام کری  که  داشت  را  مهم  تفاوت  این  بارنز  دابز  1شخصیت  فارل  نقش  م  أتوکه    2و 
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عنوان دبیر  بهکردند، بارنز را به خاطر استعدادهای او  را ایفا می  SWPدبیران سراسری  

جای این دو به مقام دبیر  ه ب  1972سراسری بعدی حزب پرورش دادند. بارنز در سال  

نز در عین حال رهبر گروه کوچکی از رهبران جوان ر سراسری حزب انتخاب شد. اما با

به حزب پیوسته بودند. به این ترتیب او توانست کیش    1960  ی حزب بود که در دهه

 ایجاد کند.   1970  ی شخصیت خود را در اواخر دهه

دنبال شگردی بودند که کار درازمدت ساختن یک حزب ه بارنز و زهرایی هر دو ب

کارگر را کوتاه    ی پرولتری سوسیالیستی از یک گروه تبلیغاتی کوچک و منزوی از طبقه

کنند. شگرد بارنز همگرایی با حزب کمونیست کوبا بود و شگرد زهرایی همگرایی با  

. در هر دو مورد آنها  «ی ضدامپریالیستاسلام ی شده یدهسازمان  ییناز پا های یان»جر

برای نزدیکی سیاسی با جریان سیاسی موردنظر خود باید از برنامه، استراتژی و سنت  

جلب    SWPگرفتند. زیرا این حزب کمونیست کوبا نبود که به  تروتسکیسم فاصله می 

نبودند که به حزب   «یاسلام  ی شده یدهسازمان   ییناز پا   های یان»جرشد و یا این  می 

انقلابی جلب می  بارنز و همفکرانش و زهرایی و همفکرانش  کارگران  برعکس،  شدند. 

 شوند.  کردند با فاصله گرفتن از تروتسکیسم مورد پسند آنها واقع می بودند که خیال می

عضو داشت   500حدود    1358حزب کارگران سوسیالیست در اوج خود در تابستان  

عضو   60شاید هریک    1360کارگر نبودند. سه حزب تروتسکیست در سال    که عمدتاً

هایی در فرهنگ سوسیالیسم انقلابی، تبلیغ، عضوگیری، و داشتند. فعالیت چنین گروه

کادر گروه تربیت سیاسی  این  اما  است.  مواجها  در  تبلیغاتی  انقلاب  ه های  با    1357ه 

 عمل کنند و این امر ممکن نبود.   1917خواستند مثل حزب لنین در فوریه می 

SWP  کند اما صهیونیست شده است.  امروز هنوز از اعتصابات کارگری حمایت می

های آمریکا که خواهان قطع کمک آمریکا به  جای همبستگی با دانشجویان دانشگاههب

آن واقع  موران  أمدولت و    سرکوب فیزیکیی سیاسی و  اسراییل هستند و مورد حمله

ای که دولت  ستیزی هستند، بهانه یهودی شوند، بارنز و همکارانش خواهان مبارزه با می 

 کنند.  کشی در غزه از آن استفاده می نسل ی آمریکا و اسراییل برای ادامه

، «کارگر»  ی انحطاط حزب کارگران انقلابی به این حد رسید که در آخرین شماره

تجربیات   ی شود دربارهسیاسی معرفی می   ی عنوان عضو کمیته به ، با ب. ع. که  1361آذر  

هنگام    1360آذر    20(. ب. ع. در  2012کند ) نیری نوامبر  اش از زندان مصاحبه می 
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ای در دفاع عضوی از حزب که از کارخانه داوطلبانه به جبهه رفته بود و پخش اعلامیه

اش بعد از مجروح شدن در جنگ از جبهه و سپس  سوسیالیستیسپس به دلیل عقاید  

روز در   82و    تهران دستگیراران  زگکارخانه اخراج شده بود در بین جمعیت نماز جمعه  

زندان اوین حبس و شکنجه شده بود. در این مصاحبه که شش صفحه و نیم است ب.ع.  

روحی   ی بند و شکنجه چشمهای زندان از جمله گذراندن ساعات زیاد با  در مورد سختی

گوید. او از میخ  گرفتند می بدنی قرار می   ی زندانیانی که مورد شکنجه  ی از شنیدن ضجه 

نظر او نیمی از زندانیان از هواداران ه گوید. ببند قپانی می دست کردن زندانیان و  ویزان  آ

مجاهدین و مابقی از پیکار، اقلیت، رزمندگان، اکثریت، و حزب توده بودند. برخی از 

های صنفی خاطر فعالیت به های او کارگران صنعتی و از صنعت نفت بودند که  ی بندهم

از زندانیان کرد می  او  بودند.  به گمان او جمعیت زندانیان بسیار دستگیر شده  گوید. 

بیند که  نژاد را میپاکسال سن داشتند. در زندان او شکرالله    23و    18جوان بود بین  

ایران» اندیشه در  برای آزادی  از زندان شاه فعا  CAIFI  «کمیته  او  یت  لبرای آزادی 

بود.   می پاککرده  او  به  واهی نژاد  اتهامات  اساس  بر  او  و حبس  دستگیری  که  گوید 

گوید باور دارد که اعدام خواهد شد. چندی بعد زمانی که ب. صورت گرفته است و می 

 شود. نژاد اعدام می پاکع. هنوز در بند بود 

برد. ب.ع. از  عنوان رفیق بلکه برادر نام می به ها نشریه کارگر از او نه  این  ی با همه 

گوید به هنگام  کند. او میعنوان برادر یاد میبهگران  شکنجهبازجویان، مأموران زندان و  

می جواب  در  او  شدی؟  سوسیالیست  چرا  پرسیدند  او  از  جریانات بازجویی  که  گوید 

الله خمینی  آیتاسلامی در آمریکا مربوط به نهضت آزادی بودند و او دسترسی به اسلام  

دست او  ه دهد که با فرا رسیدن انقلاب اسلامی اطلاعات بیشتری بنداشت. او ادامه می 

های اسلامی چون سپاه  و همفکران او رسیده است و خواهان همکاری استراتژیک با نهاد 

 است.  جهاد سازندگی  و انقلاب اسلامیپاسداران 

همه با   ی البته  همگرایی  پیگری  هدف  با  و  زهرایی  بابک  نظر  زیر  مصاحبه  این 

 جریانات اسلامی ضد امپریالیست تهیه شده بود.  

کارگر بود. زهرایی چندی بعد به زندان افتاد. پس از آن حزب   ی این آخرین شماره

کارگران انقلابی که رهبرش را از دست داده بود به دو دسته تقسیم شد که هر یک 

 مدعی تداوم مشی بابک زهرایی بودند.  
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اش به دلیل  رقیبیکی از این دو گروه بود از گروه    ی سیامک زهرایی که نماینده 

رهبران آن حزب مبنی بر رابطه با    «اعترافات » حمایت ضمنی از سرکوب حزب توده و  

ان انقلابی  کارگران  حزب  توسط  استالینیسم  از  انتقادات  اثبات  عنوان  به  قاد ت مسکو 

( استدلال کرد که تضادی در 1364کند. اما او در کتابی که نوشت )سیامک زهرایی  می 

 «های انقلابینهاد »سالاری جمهوری اسلامی و  دیوانتحلیل حزب کارگران انقلابی بین  

شده در عمل وجود نداشته است. زیرا  چون سپاه پاسداران و جهاد سازندگی فرض می 

رود! سیامک ها در دیوان سالاری دولتی انقلاب هنوز به پیش می رغم ادغام این نهاد علی

زهرایی نتیجه گرفت که حکومت جمهوری اسلامی از ابتدا حکومت کارگران و دهقانان 

تلاش احزاب تروتسکیست برای ایجاد چنین حکومتی عبث بوده   ی است! در نتیجه همه

 است! 

این دو گروه دوام نیاوردند. سیامک زهرائی تروتسکیسم و بین الملل چهار را طرد  

گرایش   از  مرا  نقد  آنها  از  نفری  چند  فروپاشید.  زهرایی  بابک  شخصیت  کیش  کرد. 

است که توسط    SWPسیاسی بابک زهرایی که در بحت با بری شپارد از رهبران سابق  

آن با من تماس ید أیتبارنز اخراج شده بود و به انگلیسی نوشته شده بود خواندند و در 

 گرفتند.  

  SWPمن با جنبش تروتسکیستی ایران و    ی ساله   18  ی درس چهارم از تجربه

طور که اشاره کردم در هر دو جریان من شاهد یک تقسیم همانفقر نظری آنها بود.  

زد و که با مسایل نظری و سیاسی کلان سروکله می  «رهبری »کار ناگفته بودم بین  

های رهبری در فعالیت  «خط»کردن  هپیادسیاسی خود را    ی احزاب که وظیفه   یبدنه 

استالینیسم بیشتر   بردیدند. به نظر من جریانات تروتسکیستی به لحاظ نقد  روزمره می 

از جریانات هوادار مسکو و پکن اهل کتاب و مطالعه بودند. اما مطالعات آنها به چند 

آن و  تروتسکی  از  بکتاب  را سراغ ه هم  بود. من عضوی  آسمانی محدود  صورت وحی 

مارکس را خوانده یا در مورد ماتریالیسم تاریخی مطالعاتی   هیسرمانداشتم که کتاب  

ها و گروه ی داشته باشد. در فرصتی که پیش آمد متوجه شدم که این امر درمورد همه

موستو   ایران،  )نیری، فصل در مورد  است  ایرانی صادق  افراد سرشناس سوسیالیست 

2010  .) 
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حزب پیشتاز لنین از نظر تاریخی اثبات نشده است، همین امر در مورد   ی اگر نظریه

کارگر در رهبری    ی سوسیالیسم مارکس در مورد سوسیالیستی و نقش طبقه   ی نظریه

 صادق است.  تا به امروز  1848آن از 

های  سالاری در اتحادیهدیوانکارگر با رشد اشرافیت کارگری و    یدر غرب طبقه 

 یکارگری نقشی انقلابی ایفا نکرده است. آخرین مبارزات وسیع کارگران آمریکا در دهه

انقلاب جهانی به کشورهای انتقال  سال قبل صورت گرفت.    90یعنی بیش از    1930

ها نظامی چون نظام اتحاد شوروی داری در تعدادی از این کشورسرمایهپیرامونی جهان  

وجود آورد که در آن حزب کمونیست حاکم بر زندگی ه استالینیسم ب  ی سیطره تحت  

رغم تأمین برخی از اقتصادی، سیاسی، و حتی فرهنگی جامعه است. به این ترتیب علی

دولتنیاز  این  توسط  اجتماعی  اساساًهای  کارگران  در کننده تعیین نقش    ها،  ای 

 گذاری و حتی در محیط کار خود ندارند مگر به عنوان بازوی حزب حاکم. سیاست 

ای فراسوی  عنوان جامعهبه مبارزه برای سوسیالیسم    اساساً  تدموکراسوسیال احزاب  

تا  سرمایه گذاردند  کنار  را  جریانرا  داری  سرمایه داری  انواع  کنند.  های اصلاح 

ها، تا  سوسیالیستی دیگر از احزاب سوسیالیستی هوادار مسکو یا پکن تا تروتسکیست

توجهگروه همه  چریکی  سیاسی  های  قدرت  تسخیر  به  است  شان  انقلاب  بوده  به  نه 

شده   یادآور  کاسترو  فیدل  که  همانطور  اما  گذبودسوسیالیستی.  سوسیالیسم ا،  به  ر 

های ام که رهبری کرده مراتب دشوارتر است تا تسخیر قدرت سیاسی. من استدلال  هب

برای استقلال   اند تاکنون اساساًگرفته دست  هنام سوسیالیسم قدرت را بهای که بسیاسی 

اقتصادی همراه با برخی اصلاحات اجتماعی بوده است نه    ی ملی از امپریالیسم و توسعه

نهاد توسط  پرولتاریا(  )دیکتاتوری  کارگری  دولت  مستقل  ایجاد  و ارگران  کهای 

زحمتکشان. این که سوسیالیسم چیست و چگونه حاصل خواهد شد هنوز بحثی است  

 اساسی.  

ی مستقلی در مقاله  آورد که درها همه بررسی دکترین مارکسیسم را لازم میاین

 به آن خواهم پرداخت. های بعدی مجموعه
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 در ستایش اخلاق 
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ایم. تر اندیشه کردهرا کم  " چگونه بودن" ایم، اما،  را برگزیده  " بودن"»

خیزد. و آنان که  برمی  "چرا بودن "را دانستن، از آگاهی به    " چگونه بودن "

می دارند  باور  را  خویش  امیرپرویز آگاهی  بود؛...«  باید  چگونه  که  دانند 

 1پویان در سوگ صمد بهرنگی 

 

 امیدوارم کند که  رو میشماری روبههای بی را با کاستی انگاه به گفتمان چپ امروز، م

گفتمان چپ امروز، بیش از   ها بپردازم.جداگانه به آناندازهای  با چشمدر چند نوشته  

  در عین حال پردازد؛  چون سیاست، نظریه، فلسفه و یا اقتصاد می پیش به موضوعاتی هم 

 ی مهمی از زندگی شده که راهنمای همه  ی بخشی از فراموشی تاریخی چپ، شامل پهنه 

پهنهانسان این  و  است؛  یا کمونیست  و  نیروهای چپ، سوسیالیست  از جمله  و  ی ها 

انقلابی توضیح می فراموش مَنِش چپ  را اخلاق و  به  دهد. تصمیم شده  گیری و عمل 

آگاهانه و  عملی  تصمیمی  باشد،  نظری  امری  که  آن  از  پیش  از   موضوعی،  که  است 

درستی و نادرستی یک عمل و نیز معیارهایِ   ی برداشت و سیستم ارزشی ما، درباره

موقعیت گیری تصمیم  در  می مان  سرچشمه  اخلاقی  دشوار  )گاه(  به های  پاسخ  گیرد. 

بودن» بحث   «،چگونه  از  تنها  که  است  انسانی  نمی تصمیمی  منتج  نظری  شود. های 

 

نشان قله است، در کدامین سو؟، علی کبیری )امیرپرویز پویان(،  کنون ره او، بر کدامین بی 1

 1347، آذر 18ی صمد بهرنگی، شماره  یآرش درباره  ینشریه ینامهویژه 
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جا به مفهوم آگاهی  گیری وجدان، در اینضرورت مادی زندگی هر یک از ما، در شکل 

 که به ندای وجدان عمل کنیم؛ الزاماًرساند، اما تصمیم در مورد اینبلاواسطه، یاری می

 گیرد.  عملی ریشه میای از تجربهنه از پاسخی نظری، بلکه 

های انسانی و وجدانی دیگری؛ همچون معنای زندگی، عشق، خوشبختی و  پرسش 

پدیدار هدف  انقلاب  و  سیاست چپ  تا  ما  مسیر  در  و...؛  زندگی  متعالی  یا  دون  های 

آیند.  ناب و یا تئوری اقتصادی بیرون نمی  ی ها نیز از نظریهشوند که پاسخ به آنمی 

با لیزا هاروارد، در پاسخ به این پرسش که   ترین  مهم »زمانی که چه گوارا در گفتگو 

 عشق »گوید:  و در تکمیلش می   «عشق»دهد:  پاسخ می   «؟ویژگی یک انقلابی چیست

پاسخی فراتر از درک اکونومیستی از بدین ترتیب،  ؛  «حقیقت  و  عدالت  به  انسانیت،  به

  دهد. چنین رویکردی به سوسیالیسم، موضوع را فراترگفتمان چپ یا سوسیالیسم می 

سیاسی   کنش  یک  می کوتاه از  همهمدت  گفتمانی  و  می جانبه  بیند  طرح  از کند را   :

شناسی، اقتصاد و فلسفه گرفته تا فرهنگ و سیستم ارزشی و اخلاقی،  سیاست، جامعه 

ورزیدن هرکدام جایگاه قدرتمند خود را دارند. در این رویکرد، ما از نوعی از زندگی، عشق

آزادی،   مبارزه برای   ناچار بایستی بهبهکنیم که پیامد آن  و سیستم ارزشی حرکت می

از اقتصاد گرفته تا سیاست    -های مختلف اجتماع  عدالت، برابری و همبستگی در زمینه 

شصت و هفتاد میلادی،   های در دهه،  «ما»گسترش یابد. جذابیت    -و از آنجا تا فرهنگ  

مان نبود، این جذابیت از برتری و هژمونی  های عجیب و غریبدر کمیّت و یا موفقیت 

تا نفر آخر یک گروه چریکی را نه به    ای بود که کشته شدن تقریباًفرهنگی و اخلاقی

انصافی  اش، بلکه به سرآغازِ یک جنبش نوین تبدیل ساخت. )البته بی نابودی   ی نقطه 

 دستور به شان  نفر باقی مانده در بیرون از زندان، که عکس   5است که ذکر نکنیم، آن  

آرای  نازک»ثابتی بر در و دیوار شهرهای ایران چسبیده بود، کم مایه نگذاشتند تا آن  

را که رفقای کشته شده و یا اسیر شده در زندان، کاشته بودند، زنده    «تن ساق گلی

 صر ایران ریشه بدواند...(  ای از تاریخ معابماند و در دوره

 

 وارگی و امر رهاییاز خودبیگانگی، شئ



  



 های تاریخیها و درس: بایستهگفتمان چپ

پردازان سوسیالیسم، مباحثات شورانگیزی در باب انسان، اخلاق و  در میان نظریه 

کارگر، در جریان بوده   ی بخش سوسیالیسم برای انسان، و نه فقط طبقه نقش رهایی 

برانگیزی ملأتاست. هدف این نوشته، وارد شدن ژرف در چنین مباحثات شورانگیز و  

در گفتمان چپ ای  لفهؤمانداز و  ساختن چنین چشمبر تقویت و زندهکید  أتنیست، بلکه  

بنیان  به  به بحث و اشاره  اینجا فقط برای ورود  به همین خاطر، در  های امروز است. 

شود و بررسی یعنی مارکس و لوکاچ اشاره می   نمونهاندازی، به دو  نظری چنین چشم

نیازمند جانبههمه این موضوع  برای جستار گسترده  تألیف  تر  براین،  است. علاوه  تری 

های تجربی ناچار از توضیح و گسترش بیشتر بحث و آوردن نمونه به این نوشتار،    اختصار

نیازهای    ی در زمینه پاگذاشتن  پایهزیر  انسانی در روابط سرمایه غیرمادی و  دارانه  ای 

 ی های مارکس، برخی محورهای فاجعهقولنقللای  هام. گرچه در لابپوشی کردهچشم

پایهدارانهسرمایه نیازهای  به  پاسخ  و عدم  امروزی  بشر  ی  به  یت  ؤرقابل ای  نیاز  است: 

 آزادی و حق انتخاب ، نیاز به  اعتماد متقابلو    زندگی جمعی، نیاز به  عشق و همبستگی

حق و امکان  زندگی اجتماعی و شخصی،    ی سیاست، بلکه در عرصه  ی نه فقط در پهنه 
خنده،  ، نیاز به  انسانی-ارتباط بین، نیاز به  های خویشتنگری و تحقق تواناییآفرینش

 و...  شادی و امید

 

 شده 1کار بیگانه 
کلیدی  متون  نخستین  از  یکی  در  و نوشته دستاش؛  مارکس  اقتصادی  های 

پایهبه  1۸۴۴۲فلسفی   به  نقد سرمایه گرایانهانسان-ی اخلاقیطور مشخص  داری؛ ی 

مارکس، که بین  ن  امفسربرخلاف نظر برخی    پرداخت. 3ازخودبیگانگی   ی مسئله   یعنی

های کلیدی کنند، مضمونجدایی ایجاد می  1848زندگی فکری او پیش و نیز پس از  

 
1 Estranged Labour 

ی حسن مرتضوی، نشر آگه،  ترجمه   ،1844های اقتصادی و فلسفی نوشتهدستکارل مارکس،   2

 1377زمستان 

 
3 alienation 
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مارکس    1. توان دنبال کردهای او می های بعد در گفتار و نوشته ازخودبیگانگی را در سال 

سخنرانی مناسبت  در  به  مردم»  ی روزنامهتأسیس    روزسال چهارمین  اش   2«نامه 

 گوید: در این مورد چنین می  1856ریل وآ 18انگلیسی در  ای گرچپ ی روزنامه
ماست، واقعیتی که   نوزدهمقرن    ی »...واقعیتی بزرگ وجود دارد که مشخصه

 ندارد.  ت انکار آن راأهیچ حزبی جر

نیروهایی که در هیچ    ،انداز یک سوی نیروهای صنعتی و علمی جان گرفته

دوره از  نمییک  را هم  تصورش  بشری  تاریخ  پیشین  دیگر  های  از سوی  کردند. 

وحشت گزارش مراتب خوف و  به که    شونددیده میهای انحطاطی  علائم و نشانه

پشت سر گذاشته است. در روزگار   مپراتوری روم را کاملاًپایانی ا  شده از روزهای 

ما شاهد   با آن که  باشد:خودش می  متضادرسد هر چیزی آبستن  نظر می  ما به

کاهند و با  می   کار انسانیاز میزان    انگیزشانقدرت شگفت  با  آلاتآنیم که ماشین

در عین حال شاهد رنج و   افزایند امادهی نیروی کار میی و بازر بارو  چه شدتی بر

نابع هستیم. م  هم  کار انسانی  ]نیروی[  فتگی هر چه بیشترر  فرسودگی و زوار در

یابند: عجیب و غریب به منابع فقر و نیاز، دگردیسی می  یجدید ثروت توسط طلسم

آوردهای علمی و فنی به از دست رفتن شخصیت انسانی رسد که دستبه نظر می

 انجامیده است. 

و سرعتی که نوع بشر بر طبیعت    های بلندبا همان گام  که  رسدبه نظر می

آید. حتی به گری به بردگی و انقیاد در می ییابد، انسان توسط انسان دچیرگی می

  تاریک جهل بتابد.  ی تواند بر زمینهرسد که نور خالص علم و دانش تنها می نظر می

شوند به های ما منجر میرسد که تمام اختراعات و کل پیشرفتبه نظر میچنین 

 ی به، و ارزش زندگی انسانجان هوشمندانه بدمند  نیروهای مادی   بر کالبد  این که

 حد نیروی مادی فروکاهد. 

 

 1396 اسفند 6نقد اقتصاد سیاسی، ، ی مارکس سوژه در نظریه   پریسا شکورزاده،  همچنین ن.ک.: 1

 8نقد اقتصاد سیاسی،  /  «کار » بخش ،لوکاچ « اجتماعی هستی شناسیهستی » واکاویرها،    علیو نیز  

 1401 خرداد
 People´s Paper   ها جناح انقلابی چارتیست   ی نشریه   2

https://pecritique.com/2018/02/25/%d8%b3%d9%88%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%a7-%d8%b4%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/
https://pecritique.com/2022/05/29/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9/
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ناپذیر میان صنعت مدرن و علم از یک سو، و فلاکت و زوال این تضاد آشتی

آشتی تضاد  این  دیگر؛  سوی  از  مولدمدرن  نیروهای  میان  مناسبات    هناپذیر  و 

 1«.است چراوچونبیملموس، آشکار، کوبنده و  یاجتماعی دوران ما، واقعیت

 

 2ازخودبیگانگی در نزد مارکس  یوجوه چهارگانه
فلسفینوشتهدستدر   و  اقتصادی  مارکس1۸۴۴  های  بیگانگی    چهار  ،  نوع 

 :شوندبه نحوی به اخلاق مربوط می  کند، که همه انسان را تحلیل می

 

 بیگانگی انسان از محصول کار خود .1

از خودبیگانگی  و    میانِتضاد    ،اولین شکل  تولید شده  مادی  ثروت  نیروی میزان 

کند که دیگر از آنِ او نیست،  . کارگر چیزی را تولید می است  انسانی مولد این ثروت

است که   داری سلب مالکیت کارگر در نظام سرمایه  روند  .دار تعلق داردبلکه به سرمایه

  آفریندمیانسان چیزی را  جا،  در اینندارد.    یشتنت کار خوتولیداحق و اختیاری بر  او  

 علیهگیرد و آفریده  خودش قرار می  ی آفریده  ی تحت سیطره  و در این روند آفرینش،

و یا به   انسان  و مسخ  تحقیرسازی،  روند، روند بردهاین  شود؛  به کار گرفته می آفریننده  
 .استکار  عبارت دیگر نیروی 

 

  

 
1 - https://www.marxists.org/archive/marx/works/1856/04/14.htm  

، نوشته : گوران کوربیلو، مترجم : مژده ارسی،  »بیگانگی در نظام سرمایه داری« فارسی به نقل از   ی ترجمه 
 1398، اردیبهشت  4در دفاع از مارکسیسم، شماره  

کنونی، تلخیص شده  یاقتضای نوشته بهو ترجمه  استملهم از منبع زیر   ساختار این سرفصل عمدتاً 2

 : و تغییرات جزیی یافته است
، در دفاع از مارکسیسم،  ی نوشته : گوران کوربیلو، مترجم : مژده ارس   »بیگانگی در نظام سرمایه داری«، 

 1398، اردیبهشت  4شماره  

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1856/04/14.htm
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2019/07/DOM_4_v3.pdf
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2019/07/DOM_4_v3.pdf
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 ازخودبیگانگی در روند کار  .۲

کنترل تولیدکنندگان بر فرایند  عدم خود را به شکل    ،ازخودبیگانگی   دومین شکلِ

دهی  داری تولیدکنندگان در امر سازمان و شکل سازد. در نظام سرمایهتولید آشکار می 

در بهترین حالت جزیی و شان  مشارکت نقشی ندارند و یا    یا اصولًا  تولید  شرایط فرایند

مبارزات   آورددستشان هم  باشد، و حتی همین میزان محدود مشارکت محدود می  کاملاً

نه بیان آزادی یا   و  استاجبار  برای کارگر    در این شرایط  کار  .استطبقاتی در گذشته  
کار بیماری   .اشآفرینشگری  شرایط  از  ناشی  پی  وار،شکنجه   های  واقع  از در    آمدهای 

و   افسردگی  هستند:  کار  روند  در  روانیسامانی هناب خودبیگانگی  فرسودگی های  های ، 

انسان را به ابزاری داری، در سرمایه  باشد، اما  تجلی انسان، بایستی ای و غیره. کارحرفه
 .کندتبدیل می  افزاییشده در روند ارزشمسخ

مثابه  به کار را  ،  ناشی از آنکنترل بر روند کار و شرایط بد و آسیب رسان    نداشتنِ 

کاملاً قرار    ورای   چیزی  انسان  واقعی  دشمن  دهد.میزندگی  و  بیگانه  که   وارچیزی 

دارددررو قرار  انسان  میروی  انسان  به  را  خود  همین  .  نمایاند،  در  ه  زمینمارکس 

 نویسد:می 
 شدن کار چیست؟ برونی »این بیگانگی از کار یا 

این که کار نسبت به کارگر عنصری بیگانه است، بدین معنا که کار به    اولاً

تنها کارگر در کار خود، خود را متحقق  نهجودی او تعلق ندارد، در نتیجه  سرشت و

تنها احساس خرسندی ندارد، بلکه نهکند،  میهم  خود را نفی    حتی  سازد، بلکهنمی

آزادانه ارتقا    خود را  ذهنی  جسمی و  های قابلیتتنها  نهیابد،  خود را ناخوشنود می

رو، اینازسازد.  را ویران می  انش رنجاند و رومی  هم  دهد، بلکه جسم خود رانمی

  کند، او در محیط کار، کارگر تنها در خارج از محیط کار است که خود را حس می

کار کارگر داوطلبانه نیست، بلکه    بدین ترتیبخارج از خویشتن خود قرار دارد.    در

 1تحمیلی است. این کار اجباری است«.  ارک

 

  

 
1 - Marx / ÖP-Manuskripte 
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 بیگانگی از سرشت انسانی  .3

خودبیگانگی در روند کار( ارتباط   )از پیشین سومین نوع از خود بیگانگی که با نوع 

انسانی یا سرشت  بیگانگی از  که مارکس آن را  است  مستقیم دارد، شکلی از بیگانگی  

 چیست؟  آناز    شمنظورو  فهمد؟  سرشت انسانی را چگونه می  او  .نامد می خصلت نوعی  

الف( آن چیزی که در تمامی اشکال تاریخی جوامع انسانی مشترک است: نیاز به  

انسان. در   از جانب  این تصاحب    اصولًاکلی    مفهومیک  تحول محیط زیست طبیعی 

 محیط زیست طبیعی/ طبیعت، همان کار است.  

به خود طبیعت   بر  ب( نسبت  با طبیعت  تعامل  در  انسان  رفتار  عکس حیوانات، 

، اشکال ممکن آن  ی ر کلیهد  رفتار انسان با طبیعت، و  ی شمول است. در نحوه جهان

حد انسان  وهیچ  ندارد.  وجود  دگرگوننهمرزی  در  و تنها  انواع  همواره  طبیعت  سازی 

قرار   شخود  ی پیش رو  را  چنین اهداف جدیدی هم کند بلکه  اشکال جدیدی اختراع می 

 دهد. ها طبیعت را تغییر می خاطر آنه بکه  ددهمی 

مهم از  پییکی  نکته ترین  انسان    فوق  ی آمدهای  که  است  تحقق بهاین  خاطر 

وجه هیچبه افزاید، اهدافی که دیگر  اش میای بر تولیدکردناش به شکل فزاینده اهداف

فیزیکی بقای  برای  بلاواسطه  نیازهای  ارضای  به  ندارد.  ربطی  انسانی  این  اش  سرشت 

 تر از آن اهدافی که صرفاً برای اهدافی فراتر و فزاینده انگیزد تا  انسان را برمی است که  

ند. و این سرشت انسانی درست  کاست، تولید    اشحفظ بقا در مفهوم فیزیکی  در خدمت

طور عمده برای ه  چرا که سرشت حیوانی همواره و یا ب   .برعکس سرشت حیوانی است

 نویسد:مارکس می  .باشداش میحفظ بقا و نیازهای اولیه
انسان تولیدی همه جانبه دارد. حیوان تنها تحت تسلط نیازهای جسمانی ...»

حالی که انسان حتی آن گاه که فارغ از نیاز جسمانی   کند، دربلاواسطه تولید می

کند که رها از  طور واقعی تولید میبهزند و تازه هنگامی  است، دست به تولید می

شکل   هم  را بر حسب قوانین زیبایی   چیزها  رو انسانایناز چنین نیازهایی است...  

 1می دهد«. 

 
1 - karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte 
www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1844/oek-phil/1-
4_frem.htm 
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در کند، و  تولید می   هماش را  زندگی اجتماعی  ،اشپ( انسان با تولید زندگی مادی 

های مهارت  و  جدید  های سازد. او دانشمتحول می   را همخودش    عین حال هم زمان

این طریق  آفریند،جدید می  از  ها را آنهم  و    آوردمی به وجود  هم  نیازهای جدید    و 

 دهد.توسعه می 

مثابه فعالیت  بهجای این که خود را  به اما هر آینه توسعه و انکشاف تولید انسانی،  

  ای ، در چارچوب چنان فرایند تولیدی تعریف کنددار فراتر از بقای اولیه  تولیدی معنی 

گیری در و هیچ گونه قدرت تصمیم   بر آن  که انسان هیچ گونه کنترلی   بخشدمی تحقق  

شود. بدین معنی که امر تولید، یعنی گاه این فرایند با انسان بیگانه می ، آن  ردآن ندا

ای که رودررویش اش، برای انسان یک خصلت بیگانه و حتی دشمنانه کار در مفهوم کلی

نظر   ه است که داری موفق شدگیرد. سرمایهقرار گرفته، به خود می  بنابر  آن چه که 

سرشت   می نوع  مارکس  نامیده  فعالیتییعنی  شود،  انسان  منظورِ به  که  تبدیل 
، به فعالیتی در جهت به بردگی باید باشد  و رهایی  ، آگاهیخودشکوفایی  آفرینشگری،

 . بدل کند  انسان کشاندن و سلب قدرت از خود
تولید، در روند   روندداری، انسان در طی  این بدان معنی است که در نظام سرمایه 

د، ناگریز زجای این که خود را متحقق سابهاش،  های انسانی کارگیری قابلیت بهکار، در  

است  زند. این  هایش ضربه میهای انسانی خود بیگانه شده، و به این تواناییقابلیت   با

  «.بیگانگی از سرشت نوع خود» ی معنا

 

 های دیگر بیگانگی از انسان  .۴

در  .  های دیگربیگانگی یک انسان با انسان  عبارت است از  چهارمین وجه بیگانگی

داری سرمایه  متفاوت این بیگانگی در ی در دو پهنه  انسانی-ینببیگانگی در روابط  واقع

 شود: پدیدار می

مالکیت بخشی سلبای است که مشروط به  ، آن بیگانگی یانسان-ینببیگانگی    -الف  

بیگانگی   از کار نوع  این  بیان دیگر،  به  از جامعه توسط بخش دیگر است.  یک بخش 

به وجود طبقات انسان  مشروط است  از  ها در جامعه و مناسبات طبقاتی که گروهی 

اول تمایلی ندارند که   ی اینان در وهلهبینند.  شان را در تضاد با طبقات دیگر می منافع 

طبقه  را    ی وابستگان  خود  انسانبه مقابل  کیفیتمثابه  با  یعنی   .ببینند ویژه    ی هایی 
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ها به  آن به  بلکه    بینند،نمی   یک انسان طبقاتی را    دیگرانی که در برابرشان قرار دارند

وضع، از این بیگانگی این    گذر از  .کنند نگاه می صف مقابل، مخالفان و یا دشمنان  چشم  

 طبقات ممکن است.  مناسبات طبقاتی و رفع از  تنها با درگذشتن انسان با انسان،

هایی است که به خاطر بیگانگی در روند  آمد آسیب طبقاتی پی -بیگانگی درون  -ب

شود، چنین از بیگانگی سرشت نوعی ناشی می همکار، بیگانگی از محصول کار خود،  

های ناشی از شرایط کار  ها نارضایتی سازد. انسانخصوصی آشکار می   ی حوزهخود را در  

روابط خصوصی و شخصی   ی حوزهها و غیره را لاجرم به  ها، سرخوردگی خود، افسردگی

 کنند. خود نیز منتقل می

درون ازخودبیگانگی  یعنی  موضوع،  مورد -این  در  فقط  انسانی  روابط  در  طبقاتی 

شود. می   همحاکم    ی کند، بلکه شامل طبقه ن صدق نمیمزدبگیراکارگر و یا    ی طبقه 

در این جنگل   و  اندروابط اجتماعی دیگر انسانی نیستند، بلکه رقابتی، ابزارگونه و کالایی

سرمایه آنان  رقابت  فعالیت به دارانه  در  موفقیت  و  رقبا  بر  غلبه  در منظور  خود،  های 

انسان  شانمناسبات با  چه  چه  و  چارهچیزها  باها  اقدامات ،  به  یازیدن  دست  جز  ای 

 طلبانه ندارند. فرصت  سودجویانه وانه،  بین کوته

را، نه فقط   همدلی، همکاری و یگانگی انسانیاین نوع از بیگانگی؛  خلاصه این که،  
طبقه  میان  انسان  یدر  میان  بلکه  محکوم،  و  طبقهحاکم  درون  .  کندمی نابود    های 

   .کشی داده استجای خود را به رقابت و بهره  همبستگی

 

 وارگی و عینیت خیالیشئ

در کتاب    «وارگی و آگاهی پرولتاریاشئ »لوکاچ با ظرافت خاص خود، فصل مهم  

حق  ی  درآمدی بر نقد فلسفه »قولی از مارکس در  نقلرا با    «تاریخ و آگاهی طبقاتی»

ی مسائل. اما برای انسان، کند: »رادیکال بودن، یعنی پرداختن به ریشه آغاز می   «هگل

 1ریشه، همانا خودِ انسان است.« 

 

تاریخ و آگاهی طبقاتی: پژوهشی در دیالکتیک مارکسیستی، ترجمه محمدجعفر  گئورگ لوکاچ،  1

 211، ص 1377پوینده، تهران: تجربه، 
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ست هابین انسان ای که در اصل  داری، رابطهسرمایه  ی گوید در جامعهلوکاچ می 

شود. یا کالاها ظاهر می   بین اشیاء ای  کارگر با کارفرما(، به شکل رابطه   ی )مثلاً رابطه 

به بیان او، اساس ساختار کالایی »آن است که   1.وارگیشئ   :گویدبه این فرایند میاو  

در  " عینیت خیالی"رابطه و پیوند اشخاص به صورت شئ، و در نتیجه به صورت نوعی  

عینیت مستقلی که چنان  می  نظر می بهآید،  به  فراگیر  و  تمام دقت عقلانی  که  رسد 

  2« .کندرا پنهان می  –ها یعنی رابطه بین انسان – های ذات اساسی خویش نشانه 

جامعه در  معنا،  این  بهداری،  سرمایه  ی به  افراد  نیاز،    هاییانسانعنوان  دیگر  با 

شود. ها برخورد می ابزار یا کالا با آن   همچونبلکه  شوند؛  دیده نمی تاریخ  یا  احساس، و  

ها به یک حلقه خودشان، آن  با زندگی و شرایط اجتماعی خاص  هاانسان  جای دیدنبه

را معقول  «  عینیت خیالی»روابطی که  شوند.  افزایی تبدیل می ارزشتولید و    ی از زنجیره

 .دکنپنهان میرا ها انسانی و اخلاقیِ آن  سرشت سازند؛و منطقی می 

آن    ی رحمانهانگیز و بی رقت   زوال اخلاقیشده  وارهشئ   یجامعه  نمودهای   یکی از

ها شوند، دیگر نه با آنتبدیل می ای در روند تولید  و مهره ها به »چیز«  وقتی انساناست.  

می قبال همدردی  در  عدالت  نه  می شود،  رعایت  اخلاق  شان  در جامعهشود.  ی حاکم 

 -  !بازار عادلاین    -  منطق بازار.  کندمی  عملظلم    ی بر چهره   ینقاب  واره، چونانشئ 

رحم سرمایه های بی دندهیی است که در این جامعه لابلای چرخهاانسانبرتر از رنج انبوه  

عنوان کرامت و به دهند. چیزی  شوند، زندگی و سلامت خود را از دست می خرد می

شان نان   ماند و دربدری و سوگ و سختی، به قاتقها باقی نمیحرمت انسانی برای آن

 شود. تبدیل می 

 

 امر رهایی 
بخش خود را برای  رهایی  ی جاست که گفتمان چپ، ازجمله چپ ایران، وظیفه این

این  از  چپ،  گفتمان  دارد.  دوش  بر  انسانی  روابط  توجه  مرکز  به  انسان  بازگرداندن 

 
1 Reification 

 211، ص لوکاچ، همان 2
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ارزشچشم وارونگی  سرمایهانداز،  روابط  در  اخلاقی  با  های  را  بردن  دارانه  بین  این  از 

اخلاقی   کند.جایگزین می   مدارانسان و اخلاقی  روابط  ه، با  وارو ساختارهای شئ  روابط

ها بنیان نهاده شده است. خواسته   همبستگی، آزادی، آگاهی و برابریکه بر اساس  

و   واررا چکیده   دارانهو نیازهای غیرمادی بشر و واژگونگی آن در شرایط و روابط سرمایه

بار دیگر مرور کنیم. انسانی که این همه نیاز و یک. اینک  ناکامل در بالا اشاره کردیم

یابد که برای دسترسی  در می   ، احتمالًالازم داردشده  سرکوبی  ضرورت را در این جامعه

آن از  زیادی  بخش  امروزه  که  نیازها  این  همبه  برای ها،  آرزو  و  امید  جلوه  چون  مان 

 نوعانش به چپ بپیوندد: کنند، باید برای رهایی خود و هممی 

 همبستگی  و عشق به  نیاز •

 متقابل  اعتماد و جمعی زندگی به  نیاز •

  در   بلکه  سیاست،  ی پهنه   در  فقط  نه  انتخاب  حق  و  آزادی   به   نیاز •

 شخصی و اجتماعی زندگی ی عرصه

  خویشتن های توانایی تحقق و گری آفرینش  امکان و حق •

   انسانی-بین ارتباط به  نیاز •

 ... و امید و شادی  خنده، به  نیاز •

 یا  و  هاانسان  مسخ  و  تحقیر  سازی،برده   پایان دادن به روندنیاز به   •

  کار نیروی  دیگر عبارت به

به   • به شرایطنیاز  به   و   کار اجباری   پایان دادن  نیاز   تحقق حق و 

 آفرینشگری و آزادی 

  شده مسخ  پایان دادن به سازوکارهای تبدیل انسان به ابزاری نیاز به   •

 افزاییو ارزش یاضافتولید ارزش  روند در

 منظورِ   به  آغاز و گسترش شرایطی که کار انسان، روندی نیاز به   •

 رهایی باشد  و آگاهی خودشکوفایی، آفرینشگری،

به   • جامعهنیاز  گسترش  و  باآغاز    یگانگی  و  همکاری   همدلی،  ای 

   کند کشی تقویت میبهره   و  رقابت  را به جای   انسانی؛ مناسباتی که همبستگی

•  ... 
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کنونی، فراموشی بزرگی است که در ادبیات و فرهنگ   یشگفتی و افسوس دوره

کنشگران چپ امروز، نسبت به دلایل اساسی    ی سیاسی و از آن فراتر در رفتار روزمره 

واره شده برای آزادی خود و دفاع از حریم و بخش انسانِ ازخودبیگانه و شئنبرد رهایی

های متعدد اش وجود دارد. بسیاری از روشنفکران چپ، در هزارتوی نظریهحرمت انسانی 

بحث به  سیاسی  و  اقتصادی  فلسفی،  و  اجتماعی،  طولانی  گاه  ناپذیر  پایانهای  و 

های بنیادین چپ، یعنی جنبشی برای رهایی ند و یکی از پیامااسکولاستیک مشغول

خاموشی  اش به سکوت، فراموشی و  های اخلاقی و انسانی انسان با تمام معنا و ارزش

ارزش برتری  گذاشته،  فراتر  را  پا  حتی  دیگر،  بخشی  است.  شده  اخلاق سپرده  های 

زیر  رهایی به  را  چپ  سیاست ال  ؤسبخش  لحن  و  حاکم  منطق  با  و  مداران  برده 

ارزشرئال  انکار  به  پراگماتیست،  و  به پولیتیک  آن  فروکاهیدن  و  چپ  اخلاقی  های 

اصلاح برنامه  بی طلبانه های  مشاجرات  یا  و  اقتصادی  و ی  نظری  اسکولاستیک  و  پایان 

 اند. فلسفی پرداخته

تن دادن چپ امروز به ازخودبیگانگی و تسلیم شدن به فضای حاکم، تنها عوارض 

کنشگران و   ی عملی در پراتیک روزمرهثیرات  أسفانه تأ متمنفی نظری و سیاسی ندارد،  

رسوایی  امروزه،  پیداست.  جا  همه  در  آن  نمودهای  است.  گذاشته  پراکنده  محافل 

خودمحور محافل  و  کم-کنشگران  می خودشیفته،  دیده  خودمحوریتر  - شود. 

خودشیفتگی به بخشی از فضای روزمره و مسموم سیاسی بین نیروهای چپ تبدیل 

خودمحور گفتمان  جایگزینی  و  خودمحوری  است.  مقبولیت  -شده  چنان  خودشیفته 

از  بخشی  میان  جمعی  و  همبسته  اخلاق  و  فرهنگ  یک  رشد  برای  جایی  که  یافته 

کار  دهد که  چندین سال اخیر نشان می   ی ه کنشگران چپ باقی نگذاشته است. تجرب
ساز و سخت است. به همین دلیل،  جمعی با خودمحوران و خودشیفتگان، بسیار مشکل

ناگشوده  به گره  نیز  محافل خودمحور  با  بیناگروهی  می همکاری  تبدیل  این   شود.ای 

دیگر(   های انسان  از  . بیگانگی 4پیامد ازخودبیگانگی )ن.ک. به سرفصل    عارضه، اتفاقاً 

ها کارانه حاکم ندارند و همان بیماری این بخش از نیروهاست که نقدی به اخلاق کاسب 

 کنند. ها را به درون مناسبات نیروهای چپ وارد میو کژرفتاری 

بخش باور دارد، امر رهایی را فقط محدود به  انداز رهاییگفتمان چپی که به چشم

گونِ فرهنگ و هنر، های گونهبیند بلکه آن را در پهنه سیاسی یا اقتصادی نمی  ی عرصه
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نیازِ تحقق چنین امری، کند. پیش های زندگی اجتماعی دنبال میجنبه   ی مَنِش و همه

بخش در در وجدان جمعی انسانِ از خودبیگانه است.  گسترش و ارتقای آگاهی رهایی

بخش است که فرهنگ و اخلاق جمعی و گیری و گسترش آگاهی رهایی در روند شکل 

بالد. آگاهی و اخلاق تدریج میبهکند و با تلاش جمعی  همبسته نیز، روئیدن آغاز می 

جمعی چپ    ی بخش با پراتیک جمعی قادر خواهد شد که به بخشی از حافظهرهایی

 امروز تبدیل شود.  

نیز   ما  تاریخ معاصر  و  بارها دیده شده  تاریخ  انسان  ید  ؤمدر  امر است که  همین 

درجه در  نه    ی فرهیخته،  اعجاببهاول  نظریات  نه  خاطر  برتری  به انگیزش،  خاطر 

اش تا پای خاطر ستیز عاشقانه به خاطر کرامتش،  بهاش بر ارتش حاکمان؛ بلکه  نظامی 

ده  و  ستم  تحت  و  شده  خُرد  انسان  به  احترام  و  شیفتگی  خاطر  به  ها خصلت  جان، 

شود. نیروی شد یا میداشتنی دیگر، محبوب مردم، کارگران و یا تهیدستان می دوست

رهایی بود. باری، با چنین حال و هوایی، چپ،    ی دوست و شیفته انساندار،  چپ، مردم

 شد... جدیت از سوی دوست و دشمن شنیده می به حرف و عملش یکی بود و سخنش 

سیاسی معینی، برتری سیاسی،    ی انداز، حتی اگر در دورهگفتمان چپ، از این چشم

تن  ینیرونظری و به طریق اولی نظامی و امنیتی نداشته باشد، با یک برتری همچنان  

 است: برتری اخلاقی و فرهنگی!  

به   چپ،  کنونی  روشنفکران  آیا  که  است  این  ایران،  در  کنونی  بزنگاه  پرسش 

 یهای پیشین دست یافته و آن را در دورهبزرگ برتری اخلاقی ما در دوره  ی گنجینه 

کنونی بازگستری کرده و ارتقا داده است؟ آن را به درستی فهمیده؟ یا نه؛ آن را نقد  

کند و با ناز و غرور زند، خشمناک و یا با تبختر به آن حمله می کند، به آن لگد می می 

وسطایی قرون  اسکولاستیک  مباحثات  هویتمدرن  اپس-در  یا  و  و  مدهوش  محور 

 گردد؟ سرگردان به دنبال راه رهایی و رستگاری می 

2025شانزده مه    

 





 

 

 

 

 

 در ستایش قهرمانی 
 ایوانی یونهما

 
 گیرد سرکوبچون فزونی می 

 ند آنان که کناری گیرند: اچه فراوان 
 آید.ایشان می غ سرا و تردیدیأس 

 شور و امید  شودشاو، و لیکن، افزون می
 افزاید.می شری یو دل

 یوسف سعید ی ترجمه 1، بیانقلا ستایش  دربرشت،  برتولت بخشی از شعر

 

 گالیله و بهترین شاگردش در باب قهرمان   ینخست: مشاجره یصحنه 

پس از تسلیم گالیله در برابر فشار کلیسا و دادگاه تفتیش عقاید، بین او و شاگردش 

خوانده    انکیزیسیونی گالیله توسط جارچی دادگاه  نامه گیرد: ندامت ای درمیمشاجره

 شود. شکسته وارد صحنه می همدرشده و گالیله 

 آ: ]با صدای بلند[ بدبخت، ملتی که قهرمان ندارد.آندره»

 2.«...گالیله ]با لحنی تلخ[: نه! بدبخت ملتی است که نیاز به قهرمان دارد

 

  و ستایش  »سرودهای  کتاب از نقل به یوسف، سعید یه، ترجمبیانقلا در ستایش،  برتولت برشت 1

 دیگر«  اشعار

های  بینم که عنوان این مجموعه مقالات با الهام از عنوان شعرهای برشت و ترجمه لازم به ذکر می 

 ارزشمند سعید یوسف، انتخاب شده است.

 206-205، ص 1379زندگی گالیله، برتولت برشت؛ مترجم کاوه کردونی، نشر محور،  2

http://dialogt.org/3716-1
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 و و نواختن تارلدوم: عاشیق، کوراغ  یصحنه 

تهران هنوز پاتوق روشنفکران،   [تخت جمشیدعصرجدید ]، سینمای  1359در سال  

( 1960آذربایجانِ شوروی )  ساخت آموزان چپ بود. فیلم کوراغلو  دانشجویان و دانش

 شد.  نمایش داده می

بئل به رهبری کوراغلو ی چنلیهای پایانی و اوج فیلم، هزارهزار دلاور قلعهدر صحنه 

اند. برای تشجیع لشکریان، عاشیق پیر با مو و ریش سپیدش، ور شده به قلعه خان، حمله

افتد.  شود و عاشیق به خاک می خواند. از سپاه خان، تیری شلیک می نوازد و میتار می 

باره از هراس بئل، دچار هراس شده و به یکشود و لشکریان چنلیصدای تار قطع می

هزار جنگجو، راه هزارنشینند و  خان ستمکار، عقب می   ی و ناامیدی، از حمله به قلعه

 گیرند.  نشینی و بازگشت از نبرد را پیش می عقب 

ای در کنار عاشیق  زدهرساند و جنگجوی جوان و غمکوراغلو خود را به عاشیق می 

  «!عاشیق مرد»گوید: پیر نشسته و به او می

افتاده خاکبهگیرد و با نواختن و خواندن، جای عاشیق  درنگ کوراغلو تار را میبی 

می پر  صحنه را  دوربین  لشکریان    ی کند.  هزارهزار  بازگشت  ی گرفتهروحیهبزرگ 

کنند و صدای تار و خواندن دهد که دوباره به قلعه خان حمله میبئل را نشان می چنلی

 

و در  1938  سال  در  نمایشنامه  این نسخه  اول  ویرایش :  شد  تولید  ویرایش  چندین  نوشته   ی براساس 

 همکاری   با  1947-1945  هایسال   بین  آمریکایی  ویرایش  درآمد،  به اجرا   زوریخ  در   1943  سال   ، در1938

 1957  و  کلن   در  1955  سال  در   تازه (  آخر)  سوم   ویرایش  و   شد،  اجرا   آنجلسلس   در   و  نوشته  لاوتون  چارلز 

 . روی صحنه رفت  برلین در  انسامبل برلینر تئاتری گروه توسط

  «برشت، دراماتیست»هایی با تفسیر رونالد گری در کتاب  پوشانی ی کنونی، هم در برخی تفسیرهای نوشته

وجود دارد، با این حال، بسیاری از تفسیرهای رونالد گری را نیز    1976از انتشارات دانشگاه کمبریج،  

توانند برای آشنایی با نگاهی دیگر  بینم. به همین دلیل خوانندگان علاقمند به منبع زیر می درست نمی 

 به کارهای برشت مراجعه کنند:
Ronald Gray, Brecht: The Dramatist, Chapter: The Life of Galileo, Cambridge 
University Press, 1976, p. 109-116.  
Rezeption und Kritik, Leben des Galilei 

https://www.inhaltsangabe.de/brecht/leben-des-galilei/rezeption-und-kritik
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می  همراهی  را  عاشیق، صحنه  بود صحنه زیبای  خواسته  کارگردان  و کند.  پرشور  ای 

 ( در اوج فیلم تولید کند... 1پراحساس )به اصطلاح اهل سینما، تئاتر و درام: پاتوس

، با سکوت و دقت فیلم را دنبال کردند. نشانی از شور،  عصر جدیدتماشاچیان سینما  

نشد.   دیده  سینما  در  لشکریانش  و  کوراغلو  با  هیجان  و  نفر،  هم    شایدهمدلی  چند 

جابهعینک  را  روایتشان  گونه  این  تاریخی  نقش  به  و  بودند  کرده  مبارزات جا  در  ها 

 فئودالیسم فکر کرده بودند.  ی سیطره ی دوره

اجبار برای این که صبح زود در خیابان کنترل و دستگیر نشوم، در  به دو سال بعد، 

آهن به سراغ سینما پرسپولیس رفتم که دو فیلم با یک بلیط نمایش  حوالی میدان راه

شد، راحت در سینما توانستم از صبح تا ساعتی که قرارهایم آغاز می داد. یعنی می می 

ناچار نشستم و به دهد!  بمانم. به داخل که رفتم، دیدم که دوباره کوراغلو را نمایش می 

 کردم. افراد داخل سینما ظاهراً سال بود، فکر می این  دردسرتر از  کم که    59به سال  

اغلب کارگران مهاجرِ فصلی، ساده و یا ساختمانی بودند که آن روز کار گیرشان نیامده  

 گذراندند. بود و در سینما وقت می 

دست  ی اوج فیلم رسیدیم. عاشیق به خاک افتاد، کوراغلو تار را بهدوباره به صحنه 

گرفت و با خواندن او، سینما از شادی و همدلی منفجر شد. تماشاچیان با خوشحالی 

زدند و اشک بئل کف می دیدند و برای جنگجویان چنلیخودشان را در آن صحنه می 

حیران  می  من  انساناز  ریختند.  برخورد  سینما  تفاوت  در  جدیدها  سینما   عصر  و 

 پرسپولیس بودم...

*** 

  

 
1 Pathos 

  در   عمیق   احساسات   برنگیختن  باعث   که  تأثیرگذار   و   عاطفی  یتجربه  یک   آوردن   در  تصویر   به   یا  و   بیان

 .شودمی  ترحم  یا اندوه همدردی، همدلی،  همچون مخاطب،
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 درآمد 

 1نخست   ی انداز و معضل دیگری در ادامه و تکمیل نوشته این نوشته، گرچه به چشم

باب   چپ»در  اما  می  «گفتمان  مسئلهبهپردازد،  بررسی  طریق  از  و    ی ناچار  قهرمان 

باره به موضوع نزدیک شده و اینهای دراماتیک در  ضدقهرمان بر بستر یکی از نوشته

ی کنونی و یا آن را بازشکافی کرده است. یکی از علل آن، خارج شدن از فضای لحظه

های مشخص زندگی واقعی است که این مفاهیم به صورت متمرکز دنبال شوند و نمونه 

تر های متفاوت از این یا آن رخداد، از این یا آن شخصیت تاریخ معاصر ایران، کمبا تلقی 

ای از دو  ای پرداخته شود. به همین دلیل نخست به بررسی چکیده های حاشیهبه بحث 

اثر برتولت برشت پرداخته شده، سپس گالیله و شاگرد   «زندگی گالیله» شخصیت اصلی  

شده به جوانش،   بررسی  نمادین  شخصیت  دو  ترسیم    اند.عنوان  در  برشت  توانایی 

انسانی چنان است که گویی این نمایش روایتی برای    ی های دشوار و پیچیده وضعیت 

های هر شهر و کشوری در نمایش، کوچه و خیابان   ی اکنون، امروز و اینجاست و صحنه 

دهد که در پایان برشت به ما امکان می  ی این جهان پهناور است و این توانایی نوشته 

گیری  این نوشتار کوتاه و ناکامل، به پرسش اصلی یعنی اهمیت مسئولیت فردی، تصمیم

به گفتمان چپ امروزین،   یهای گفتمان نولیبرالتک ما و آسیب تکو انتخاب شخصی  

امروزین اشاراتی داشته باشیم.    ی در یکی از موضوعات کلیدی فرهنگی و اخلاقی جامعه

 ه بیان منظورم شده باشم.  امیدوارم تا حدودی در این نوشته قادر ب

شود که به ضرورت زمانه؛ حداقل در قهرمان به دریافت من، فرد یا جمعی تلقی می

ها دهد. او )یا آن جمع( از این طریق، ویژگیهای زندگی اجتماعی؛ پاسخ می یکی از پهنه 

الهام  نمونه،  )رفتارهایشان(  رفتارهایش  می و  دیگران  سرمشق  و  مفهوم بخش  شود. 

مشغله از  یکی  حال  عین  در  و  گسترده  چنان  در قهرمان،  که  است  بشر  ذهنی  های 

های مختلف ادبیات و هنر، های مختلفی از آن در پهنه درازنای تاریخ، مجادله و تفسیر

فرهنگ عامه، روانشناسی، فلسفه، جامعه و سیاست شکل گرفته است. به همین دلیل،  

زمینه  به  محدود  بایستی  را  کنونی  نوشتار  سیاسی  مرزهای  و  اجتماعی  که های  کرد 
 

خرداد   2، نقد اقتصاد سیاسی، در ستایشِ اخلاقاین زمینه: همایون ایوانی، نخست در  ینوشته 1
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نمونه به نزدیک می   ی مدد یک  به بحث  نوشتهادبی،  بررسی  و  انتخاب  برای  ی شویم. 

های شخصی یا دفعات در بحثبه های اخیر،  برشت، یکی از دلایلم این است که در سال

زندگی »به یک بخش از دیالوگ  کید  أتخورم که با  عمومی، به این نقل قول از او برمی

در این نوشتار،   «!بدبخت ملتی است که نیاز به قهرمان دارد»کنند که  تکرار می،  «گالیله

گوید چه که شاگرد برشت می علاقه دارم به بخش دیگر این نقل قول از برشت، یعنی آن

 «.بدبخت، ملتی که قهرمان ندارد»نیز بپردازم: 

 گوید؟چه می « گالیله زندگی» برشت در 
ای  تری از مشاجرههدف این نوشته، نقد کارهای برشت نیست؛ بلکه درک درست

شخصیت  قهرمانبین  نمادین  قطعه -های  در  گالیله»  نمایش  ی ضدقهرمان   «زندگی 

ها نقل قول  کرات از آنبهدرخشان که    های وگوتئاتری سرشار از گفت   ی است. قطعه 

معرفی   نمایش  ی موفق را به خواننده یا بیننده  اثر  این  از  ای لایه و یا زاویه  هرکدام  شده و

نوشته می  کارِ  تنها  این حال،  با  روشن  ی کنند.  برشت،  کنونی،  بحث  و  ساختن تلاش 

است و ردِ تفسیرهایی که امروزه بنا به فضای شخصی و اجتماعی،    «قهرمان»  ی درباره

دهند. آن هم نه با محتوا و  ارائه می  «ضدقهرمان »  از اثر برشت، توضیحی ساده شده و

اسطوره و   ی زدایانهتلاش  نشسته  کافه  یک  در  که  حرافی  آدم  فهم  با  بلکه  برشت، 

مسئولیتی خواهد از خودش و رفتارش سلب مسئولیت کند و نمک و فلفل بیان بی می 

بدبخت »شود:  ای از برشت می کاره چه هست، شلیک نقل قول نصفهو تن دادن به آن

  «!ملتی است که نیاز به قهرمان دارد

 

 « زندگی گالیله» های مرتبط در ویژگی

چون هم ،  «زندگی گالیله»های تئاتر  هایی از ویژگیگونه که اشاره شد؛ از بخش همان

ی مداخله؛  تأکید بر جزئیات تاریخی و علمی؛  روش اپیزودیک و قطع روایت

روایی و  ساختار دراماتیک  ؛  تقابل علم و اقتدار مذهبی؛  راوی یا شخص ثالث

گذریم تا روی موضوع مرتبط با این نوشتار  ؛ می نقد اجتماعی و سیاسی  ؛چندلایه

 متمرکز بمانیم. 
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  1ای برجسته از تئاتر اپیک عنوان نمونهبه این نمایش تئاتر اپیک و درام تاریخی

 3گذاریفاصله سازی یا بیگانه شود، سبکی که هدف آن برشت شناخته می  (2)روایی

 
1 Epic theatre | Definition, Elements, Examples, & Facts | Britannica 

 آلمان   در  برشت  برتولت  توسط  که  دراماتیکی  عمل  و  نظریه  با  اغلب  یا ایپک کنونی  روایی  بریتانیکا: تئاتر

  و   اپیزودیک   ساختار  شامل  آن  دراماتیک   هایپیشینه.  است  مرتبط  یافت،  تکامل  بعد  به  1920  یدهه   از

 تئاتر  و  ودکیند  فرانک   آلمانی   نویسنمایشنامه  اکسپرسیونیسم  از   پیش   درام   آموزشی   ماهیت

  و (  کرد   همکاری   او   با  1927  سال   در  برشت  که)  پیسکاتور   اروین  آلمانی   کارگردانان   اکسپرسیونیستی

  استفاده   وفوربه   شدند،  تبدیل  روایی   تئاتر  یمشخصه   به  که  فنی  هایجلوه   از  دو   هر   که  است  یسنر   لئوپولد

 .کردند

  هایواقعیت  انعکاس   و  اخلاقی  مشکلات  یارائه  با  که  بود   این  او  قصد   و  بود  مارکسیستی  برشت  دیدگاه

  هاآن  عاطفی  هایپاسخ   خواستمی   او .  گیرد  کار   به  را  خود  مخاطبان  عقل  صحنه،  روی  معاصر  اجتماعی

 این  برای.  شود  عمل  در   شدن   درگیر  و   هاشخصیت   با   همدلی  به   هاآن  تمایل   از   مانع  و   کند  مسدود   را

  طور   به  تا  کند  وادار  را  مخاطب   تا  کرد  استفاده  «گذاریفاصله »  یا   «سازیبیگانه »  هایجلوه   از  او  منظور،

 کند.  گیرینتیجه و بفهمد  را آن کند،  تأمل آن  استدلال مورد در  کند، فکر نمایش مورد  در عینی

 تئاتر"  یترجمه   من  برشت   هاینمایشنامه  از  نوع  این  »برایهایده ترابی:  کید  أتبا تشکر از توضیح و   2

 دیالوگ،   بدون  هستند(  اپیک )  "روایی"  آثاری  ارسطویی  بندی  تقسیم  در  زیرا.  دانممی  تردقیق   را  "روایی

 ترکیب   آن  با  را  تئاتر  نام  برشت  دلیل  این  به.  شوند می   ساخته(  دراماتیک )  هادیالوگ   با  آثاری   و.  دارد  نقال

  و   است   دیالوگ   هم .  کنندمی   نقل   را   داستانی  و  آیندمی   بازیگرانی  سبک   این  در   به راستی  زیرا  است  کرده

 « .را سوژه تا دارد  نظر  در را  فرم بیشتر بندیتقسیم این.  روایت هم

  اصلی  شکل  دو به معمولاً  فارسی در ( Epic Theatre) اپیک  تئاتر .ا.(: اصطلاح ـتوضیحات بیشتر )ه

   :شودمی  ترجمه

ترجمه   این  است. هرچند «حماسی »یا   "Epic"  یاز واژه اللفظیتحت  و رایج ایحماسی: ترجمه تئاتر

 کلاسیک  ادبیات در  « حماسه»  مفهوم با است   ممکن اما است،   مرسوم نیز برای سبک تئاتر برشت

   .شود گرفته اشتباه( شاهنامه مانند)

  با  مستقیماً  روایی   عناصر یا   دارد: راوی  تأکید  تئاتر  این (  Narrative)   گریروایت   ویژگی بر   روایی:  تئاتر

 استفاده  این سبک بر  .شود   ایجاد  عاطفی  گذاریفاصله  تا  کنندمی  قطع  را  داستان  و  کرده  صحبت  تماشاگر

به همین دلیل در این نوشته سبک برشت .  دارد  تمرکز(  متن  آواز،  راوی،  مانند)  گرروایت   ابزارهای  از

 به فارسی برگردانده شده است. « تئاتر روایی»عنوان  به
3 Verfremdungseffekt (DE), “alienating,” or “distancing” (EN) – 
Britannica (Ibid) 

https://www.britannica.com/art/epic-theatre
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نمایش دور کند و او را  تخیلیکوشد تماشاگر را از دنیای برشت در این اثر می. است

  دین طریق، بایستی خودشان بهب. تماشاگران تبدیل نماید کنشگربه تماشاگر نقاد و 

وگوهای مستقیم،  هایی مانند گفت تکنیک  .پردازندبها انتقادی موقعیت  تحلیل

از غرق شدن در فضای کاذب  ها، تماشاگر را زمینه، و تغییر سریع صحنه موسیقی پس 

های منفعلانه با شخصیت دلی و از همشود به فکر واداشته دهد تا تئاتری نجات می

 به شکل روایی، ای از تئاترعنوان نمونه، به «زندگی گالیله»کند. جلوگیری می  صحنه

 اغلب  شود.بیننده می  توهم از موجب جلوگیری  های اپیزودیکای از صحنهمجموعه

کارگردان یا راوی از طرق مختلف؛   ی مداخله با مستقیماً تا شودمی  قطع  داستان خط

وارد تعامل شود تا او را به جای  مخاطب با مستندسازی  یا استدلال از جمله تحلیل،

وادارد. با چنین   انتقادی به تفکر  های عقلانیهای هیجانی با تمرکز بر استدلال پاسخ 

تر به کشاکش  تر و دقیقتوان نزدیکای از سبک روایی برشت می زمینه پیش 

 آ پرداخت. های نمادین روایت یعنی گالیله و شاگردش آندرهشخصیت 

 
 1های نمادینشخصیت

نمایش  شخصیت  هستندهای  موضعنمادین  یک  هر  فکری    ی؛  یا  را  اجتماعی 

می  نماینده   کنندنمایندگی  گالیله  عینی.  فردیتی  علمیتا  شجاعت  و  عقل  با    ی 

علمی، و دستگاه کلیسایی   ی وفادارانهاعتقاد    نمادِ  آاست، شاگردش آندره   هایشضعف

 .نماد اقتدار دینی و مقاومت در برابر حقایق نوین است

 

 پردازیشخصیت

اسطوره قهرمان  یک  نه  نمایشنامه  این  در  حماسی  ای گالیله  انسانی    2،یا  بلکه 

علم و درگیر   ی زمان شیفته شود. او هممی کشیده  تصویر  به   یشهاها و تناقضضعف  با

می فریاد  را  است؛ جسورانه حقیقت  مادی  مرگ، امیال  تهدید  با  مواجهه  در  اما  زند، 

می  حقیقت انکار  واقعرا  پرداخت  این  پرسشکند.  با  را  مخاطب  هایی گرایانه، 

 
1 Gestus 
2 Epic Hero 
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ترس از  و )یا سیاست(  اخلاق در علمها،  نقش مسئولیت فردی انسان  ی درباره

دهد نشان می  قوی و مصممبرشت گالیله را شخصیتی  .  کندرو میروبه قدرت حاکم

آزمایش هم  )مانند طاعون(  بحرانی  در شرایط  می که حتی  ادامه  را    »اما  ؛دهدهایش 

 قانون   قربانی  عوض  در  و  خورد  شکست  خود  تاریخی  ی قهرمانانه   نقش  ایفای   در  گالیله

  1 «. شد انسان ضعف

انداز  و چشم  به امر حقیقت  بندی د پای آ، شاگرد پرشور گالیله، نماشخصیت آندره 

است آینده  به  و   .امید  عادی  مردم  کاراکترِ  که  است  گالیله  خدمتکارِ  زنِ  فرزند  او، 

آ، علاوه بر نقش استاد، نقش پدر نمایاند. گالیله برای آندرهمیزحمتکش جامعه را باز 

زندگی بازی می غایب در  نیز  را  برایش  اش  استاد،  از یک  فراتر  گالیله،  واقع،  کند. در 

پای   ی نمونه  و  و اخلاق  عاطفی  پیوند  اوج  چنین  در  درست  است.  حقیقت  به  بندی 

آ با تمام شکند و آندرهمی  درهم  انکیزیسیونای است که گالیله در برابر دادگاه  فکری 

اخلاق و دانش خود   ی اش، روبروی استاد و نمونه تلخی و سختی، با تمام علایق عاطفی 

میبی  آینهپروا  او  که    ی ایستد.  است  گالیله  نمی دراخلاقی  استاد د  .شکندهم  برابر  ر 

 کشد: »بدبخت، مردمی که قهرمان ندارد.«شکسته فریاد می همدر

آرمانآندره نماد  برشت است کهآ  روایت  این  در  ندای وجدان  و   استاداز    خواهی 

باید در حقیقت(    ی )یا جوینده، دانشمند  اندازی از چنین چشم.  ردانتظار ایستادگی دا

تا مرز فدا شدن هم پیش برود.   پذیر توجیه گالیله،    شکستنتوبه و درهمراه حقیقت 

که چنان چون گالیله، بایستی چاووشان فردا باشند،  آ افرادی همنیست. در نگاه آندره

جوردانو برونو در آتش کلیسا سوخت و به حقیقت خیانت نکرد. بدین ترتیب، شخصیت  

ی استاد به وارث فکری راستین  آ در روند روایت برشت، از کودک و نوجوانی شیفته آندره

آخر   ییابد. در پرده کند و بلوغ عقلانی و تجربی میگالیله و پایبند به حقیقت رشد می

بینی او، برای دفاع از حقیقت به نمایش، علاوه بر شور و عشق به حقیقت، تجربه و واقع

گالیله شود و  که برای بار آخر با استاد روبرو می کند. آنگاه  ژرفای بیشتری دست پیدا می 

را از ایتالیا خارج کرده و به جهان   کتابدهد تا  می   اوکتابش را پنهانی به    اصلیی  نسخه

 
1 Mariam Roy Chemmanam; A Critical analysis of ‘Life of Galileo’, 
May 16, 2021 

https://mariamroy.medium.com/a-critical-analysis-of-life-of-galileo-df25019d050d
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و او، قهرمان نوین آینده، با سنجیدگی راه گذر از مرز و بازرسی مرزبانان را   .عرضه کند 

می  در  طی  دیگر،  عبارت  به  گالیله »کند.  سوژهآندره،  «زندگی  تداوم   ی آ  برای  فعال 

سنگلاخ  از  گذر  و  او،پیشرفت  است.  ارتجاعی  فضای  و خطرات  سرخورده   ها   مریدی 

دارد و راه را ادامه  کید  أتنیست و نه فقط بر سوژگی گالیله، بلکه بر سوژگی خودش  

اینمی  که  دهد.  است »جاست  رفته  فراتر  استاد  از  نسل ،  «!شاگرد  منقاد  بعدی  نسل 

 پیشین نیست و نباید باشد. 

 

 همزادانِ ناهمسان: قهرمان در برابر ضدقهرمان 
از  .دهدقرار می  و ارتجاع برشت مبارزه برای حقیقت و پیشرفت را در برابر سرکوب

جاودانه«  »بحث  بر  تازه  نوری  طریق،  می 1این  که  ای  و   میانتضاد  افشاند  دلیری 

های اهمیت اخلاقی انتخابموضوع  ،  و خیانت  ترس بشری نیز  و    بندی به حقیقتپای 

عنوان یک پرسش با مخاطب در میان به ضدقهرمان را  -قهرمان  ی انسانی و نیز مسئله

او،  می  تکنیک  همانگذارد.  از  شد  اشاره  که  طریق  «گذاری فاصله»گونه  نمایش   از 

حرکت سریع  ،  هادر برخی از صحنه  ، استفاده از راوی یا اپیزودیک  های جداگانهصحنه 

های عاطفی تماشاگر را مهار »پاسخاز این طریق  برشت  جوید.  سود می  ...وها  صحنه 

  وادارد.   تا وی را به تعمق  2گیرد« ها را می پنداری او با شخصیت ذاتهم  امکانکند و  می 

نمایشنامه از  لایه  یا  برش  این  دربارهبرشت،    ی در  تأمل  به  مفاهیمی   ی مخاطب 

اجتماعی مانند معماگونه  و مسئولیت  و  برابر   3یپارادوکسیال  در  قهرمان 

 ی ای برای فهم مشاجره گذاری، کمک کلیدی شود. فهم فاصلهدعوت می   ضدقهرمان 

 بر بستر درام برشتی و نقد اجتماعی اوست.   «قهرمان»مفهوم  ی معروف درباره

نیز شرایطی  و  پارادکس  با یک  عین حال  در  ما  و ضدقهرمان،  قهرمان  بحث  در 

شود ای تصویر میشرایط متضاد جامعه  شویم. معماگونه است چونمعماگونه روبرو می

 
1 Michael Billington; A Life of Galileo – review, The guardian, 13 Feb 
2013 
2 Epic theatre | Definition, Elements, Examples, & Facts | Britannica 
3 Enigmatic (EN), Rätselhaft (DE)  

https://www.theguardian.com/stage/2013/feb/13/life-of-galileo-review
https://www.britannica.com/art/epic-theatre
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این   تا سرکوب کلیسا را درهم بشکند، در عین حال  به عمل قهرمانانه دارد  نیاز  که 

هایش هستند. شرایط  هایی همچون گالیله با تمام ضعف و قوت انسان  قهرمانان نیز نهایتاً

های فردی، نیازهای زیستی و شرایط اجتماعی ای که حاصل ترکیب خودویژگیپیچیده 

و سوزانده شدن در آتش    انکیزیسیون  ی و سرانجام خطرات خفقان سیاسی، شکنجه 

گیری در باب عمل قهرمانانه را برای چون جوردانو برونو( است. این شرایط، تصمیم )هم

همه برای  فراتر  آن  از  و  حال  شخصیت   ی گالیله  عین  در  و  نمایش  ، نا مخاطبهای 

 کند.  معماگونه و پیچیده می 

دو وجه ناهمسازِ  نماست. او  تر درام برشت، بیان یک پارادکس یا تناقض ی ژرفلایه
دهد که های گالیله و شاگردش، پیش روی ما قرار می را در قالب شخصیت   یک وضعیت

از طریق  از سویی آندره  نیاز زمانه  به  بر مسئولیت  کید  أت به عمل قهرمانانه و  کید  أتآ 

کند. بدون فردی، برای خروج از این شرایط تحت تسلط کلیسای قرون وسطی اشاره می 

کند. چنین  پذیری و نیز پذیرش پیامدهایش، چیزی به خودی خود تغییر نمی مسئولیت 

صحنه  در  موضوع،  به  گفت نگاهی  طریق  از  پیشین  جوان»وگوی  های  با    «کشیش 

 ای که هنوز در برابر کلیسا زانو نزده، بیان شده است: گالیله 

حقیقت باشد،  کنید که این حقیقت اگر واقعاًگمان نمی کشیش جوان:»
 آید؟دست میه بدون ما نیز ب

آوریم.  دست میهآید که ما بدست میهنه، نه، نه. همان اندازه ب گالیله:

 1.« "مندان پیروزی عقل چیزی نیست جز پیروزی عقل"
  رغم علی حقیقت؛  به همین دلیل در سراسر نمایش، گفتارهایی در دفاع از دانش و  

میحقیقت  های سختی  دیده  سوزانده   شود.جویی؛   به  «برونو  جوردانو»شدنِ  یادآوری 

نهایتاً  «کوپرنیک»تبعید    حقیقت،   بر  فشاریش   پا  دلیل نمادین  و   «آآندره»  شخصیت 

حقیقت  گالیله  شاگرد دوست  استادش  از   را  که  جبهه  دارد؛می  بیشتر   ی آرایش 

 دهد.  جویان و قهرمانان را در صحنه نشان می حقیقت 

درهم  گالیله  مقابل  ی نقطه   در زمان  تا  سخنانش  اعتبار  که  شدنش  شکسته است 

اش، او شخص اول  گذارد ولی پس از توبه قدرت عقلانی و استدلالش را به نمایش می 

 

 1379زندگی گالیله، برتولت برشت؛ مترجم کاوه کردونی، نشر محور،  1
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صحنهنمادین، خوش این  در  نیست.  نمایش  مورداعتماد  و  شکم نام  گالیله، ها،  بارگی 

که از   "اختراع تلسکوپ" اش )اش با امر حقیقت، کلاهبرداری و سرقت علمیعهدشکنی 

شود هلند به دست او رسیده بود( برای کسب در آمد و گذران زندگی و... یادآوری می

این وضعیت فکر کند. با این حال، پاسخ گالیله به    ی تا مخاطب، دوباره و دوباره درباره 

ارزش کاهش پیدا کند:  کمجویش، نبایستی به سطح یک ملودرام  شاگرد دلیر و حقیقت 

شکسته و مغموم او در این صحنه درهم «.بدبخت مردمی که به قهرمان نیاز دارند  !نه»

چنان استاد ، ولی هم وگوستاست، با زبانی تلخ و گزنده با محیط و شاگردش در گفت 

کند. قدرت تئاتر روایی از شاگرد پرشورش، اشاره می تر  ای ژرفزمانه است. او به کاستی 

ساده  پاسخ  یک  از  فراتر  برشت،  بازاری   ی لوحانهو ضدقهرمان  هنر  و  ادبیات  در  رایج 

دیدیم که برشت گفت  »گیرد که  طلب حاکم نتیجه می کنونی است که با عقل منفعت 

 « !هایمانقهرمان لازم نداریم! برویم خانه 

نه! )به همان تلخی که برشت در بیان گالیله آورده است!( گالیله، در اینجا نیز به  

گر، ناعادل و فاسد  ای که چنین ستمساختار اجتماعیکند. آن  تر اشاره می زخمی عمیق

های فردی و یا جمعی محدود بایستی راه خود را به سوی است که تنها با جانفشانی 

است. از آن فراتر، سازوکارها و   «بیچارگی مردم»ی بهتر باز کند، عامل اصلی این  آینده

ای هستند که مردم به سطح لازم و ساختارهای اجتماعی نیازمند چنین تعهدپذیری 

ای از آگاهی جمعی برسند که از حقیقت دفاع کنند، بار سنگین دفاع از حقیقت،  ضروری 

آحاد مردم جامعه تقسیم شود و نه این که بر دوش   ی شانه   دانش و یا عدالت بایستی بر

 یک قهرمان یا جمعی از قهرمانان. 

آ همراه و همدل باشیم، خواهیم دید  گالیله و آندره   ی اگر با این تفسیر از مشاجره

تر، نه در جدال که در تکمیل یک وضعیت  که هر دو شخصیت نمادین، در نگاه دقیق 

گویند. گذر از وضعیتی که دوران خاموشی و سکوت و سرکوب ال سخن می کپارادوکسی

ممکن نیست   -که پاسخی به ضرورت زمانه باشد    - بدون شجاعت و عمل قهرمانانه  

عمل جمعی و  انداز که مسیر راه بایستی به سوی ولی در عین حال، توجه به این چشم
با استفاده از شعرهای   قهرمانی جمعی از آن فراتر  یابد، لازم و ضروری است.  تکامل 

برشت می  یابد ک دیگر  تا جایی گسترش  بایستی  اجتماعی  بنویسم که تکامل  ه توانم 

نیاز به عمل قهرمانانه را منتفی کنند.   ساختارهای اجتماعی در وضعی باشند که اساساً
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های فردی تا ارتقای آن به یک کنش جمعی قهرمان، از روند تلاش  یدر واقع، پدیده 

 شود. دراماتیک با مخاطب در میان گذاشته می  ی در یک مشاجره

 

 گیری: انتخاب ما چیست؟!  تصمیم
  برشت« را »شک   ی اندیشه  اصلی  وار »محورهای درستی و چکیده بهسعید یوسف،  

گونه که در بالا اشاره شد؛ برشت نقش دانای همانکند و  تغییر« بیان می   -  پرسش  -

با  را آگاهانه به کناری می لف  ؤمنویس یا  گیری توسط نمایشنامهکل و تصمیم  نهد تا 

های دشوار ایجاد شک و پرسش برای مخاطب او را به تفکر و تحلیل مستقل از وضعیت 

فردی، اخلاقی، اجتماعی و یا سیاسی دعوت کند و سپس این مخاطب است که برای 

اختیار تصمیم بگیرد. سبک روایی او، ما را به تغییر )یا عدم تغییر!( این وضعیتِ بغرنج  

موقعیت    به می  هاشخصیت   ی پیچیده شناخت  ولی نزدیک  حال   کند  عین  با    در 

یا  بیگانه  تفکر و تصمیم آگاهانه گذاری فاصلهسازی  برای  ایجاد می، فضایی  ما  .  کندی 

قول گالیله که در آغاز نوشته  نقلی  زاری، رایج و یک طرفهتوان به تفسیر بااینک می

گرایی نداریم گوید قهرمانبرشت می »اشاره کردم، بازگردیم. موضوع فقط این نیست که  

 «! و قهرمان نداریم

بینانه بگویم: ناآگاهانه( آن فرد یا گیری آگاهانه )یا اگر خوشاین تصمیم و سمت

کنند که قهرمان نداریم، افرادی است که با یا بدون پوشش روشنفکرانه، استدلال می 

تر گوید که بیچارهزانو زدن در برابر قدرت، امری طبیعی است. ببینید گالیله هم می

بر  بگذار  بیچاره هستیم.  و  بدبخت  ملتی  ما  باری،  دارد.  قهرمان  به  احتیاج  که  ملتی 

 «چون ابر در بهاران!»چارگی خود بگرییم، بی 

ام، نشان کرده  بندی صورتآمیزی  جا به صورت تحریکچنین تفسیرهایی که در این

دادن ابتذالی است که مفهوم و بحثی پیچیده و چندلایه را به فهم و عقل رایج، حاکم  

کاهد. تمام این مقدمات طولانی برای نشان دادن چنین پرسش  و حسابگر روزمره فرومی 

کلیدی است که اگر ما قهرمان یا قهرمانی جمعی را پاسخی به ضرورت زمانه بفهمیم،  

کند،  مطرح می   «زندگی گالیله»هایی که برشت در  گاه پاسخ شخصی ما به پرسشآن

 چیست؟!
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 گفتمان چپ گفتمان نولیبرال و
های گفتمان نولیبرال  کردن یکی از آسیب ناچار، برای رساندن منظورم و روشنبه

ژستی   با  نیز  امروز  چپ  گفتمان  درون  بازمی   «ضدقهرمان»که  را  از خود  نمایاند، 

تر اجتماع دو صحنه کمک گرفتم تا وضعیت پیچیده   ی نویسی، تئاتر و سینما با ارائهدرام

با پیش  با تر، به زیر ذرهداوری کمو سیاست امروز را در فضایی  بین ببرم. اگر برشت 

دوم )فیلم کوراغلو(   ی کند، در صحنه گیری را به مخاطب واگذار میسبک خود، تصمیم 

های روایت همدل و کند مخاطب را با شخصیت به سبک استانیسلاوسکی، تلاش می 

یس برای این بحث  دوم فیلم، کارگردان و سناریونو  ی همراه کند. با این حال، در صحنه

بلکه واکنش  من کم  و سینما   عصر جدیددر سینما  ن  امخاطب تر مورد توجه هستند؛ 

تر است. چرا در فضای روشنفکری  های سرکوب برایم مهمپرسپولیس در تهران سال 

افتاده و دلیری کوراغلو همدلی و همراهی خاکبه، کسی با عاشیق  عصر جدیدسینما  

شاخصی ندارد و چرا در پایین شهر، در سینمایی با انبوهی از کارگران مهاجر و بیکار و 

پاره وقت، برداشتن تارِ عاشیق توسط کوراغلو و نواختنش موجب انفجار شادی، کف 

 شود؟زدن و اشک )آرزوی( پیروزی می

مشخص یا  کنم:  کوتاه  را  و شخصیپرسشم  شمااز  تر  تر  مخاطب  به  :خودِ  عنوان 

جمشید باشید یا سینما پرسپولیس؟ یا از دوست دارید در کنار تماشاگران سینما تخت

هاست از دست  ها سال خود را به به امثال کوراغلو   ی علاقه  من و شما، کلاً  ، چراآن فراتر

 ایم؟!داده

بایستی   به برشت و روش کارش،  این همه پرداختن  نکنید،  از من طلب  پاسخی 

گیری دیگری، مسئولیت تصمیم لف  ؤمحداقل این فایده را داشته باشد که نگارنده یا  

تک ماست، شاید تکشخصی من و شما را برعهده نگیرد. این تصمیم شخصی    کاملاً

 بعد از آن به یک تصمیم و کنش جمعی نیز تبدیل شود. اما فقط شاید... 

 

 بعدالتحریر: 
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 همایون ایوانی

ها یا تفسیرهایی در ارتباط با بخش نخست این نوشته، »در ستایش اخلاق«، کامنت

ام. ضمن تشکر از نقد اقتصاد سیاسی و نیز به صورت شخصی دریافت کرده  سایتدر  

اند؛ امیدوارم بعد از به پایان رساندن اند و به نقد مطلب پرداختهعزیزانی که وقت گذاشته 

کنم کمک مطالب نیز بپردازم چون فکر می   آناز  چند بخش اصلی نوشته، به بخشی  

 ها در مورد گفتمان چپ باشد.  فکری تر شدن زوایای دیگری از این همخوبی برای روشن

 
2025اول ژوئن   
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